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 فرماید:السّلام می امام سجاد علیه 
 و ألِحقنا بعِِبادِکَ الَّذینَ هم باِلبدِارِ إلَیکَ یُسارِعونَ.

ما را ملحق کن به آن افرادی که در مسابقۀ »
گیرند و بقیه رسیدن به تو، از همدیگر سبقت می

 «گذارند!را پشت سر می
، فرازی از مناجات ١٤٧، ص ٩١بحار الأنوار، ج 

 مریدین.
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 ١٤١٨رمضان المبارک 
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مجلس بیست و سوم: برهان صدیقین و 
 محوریّت عرفان الهی
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم

 بسمِ اللَه الرّحٰمن الرّحیم

و صلّّ الُلَه علّٰ سیّدِنا و نبیّنا محمّدٍ و آلهِ الطیّبین 

 الطّاهرین

 و اللَّعنةُ علّٰ أعدائِهم أجَمعین

  

بکَِ عَرَفتُکَ »محوریت عرفان به پروردگار در فقرۀ 
 «و أنتَ دَلَلتَنی عَلَیکَ 

 فرماید:حضرت می 
تو، تو را شناختم؛  ۀواسطمن به»بکَِ عَرَفتُکَ؛ 

 «خود تو بود! ۀواسطعرفان من به تو، به
و تو بودی »و أنتَ دَلَلتَنی عَلَیکَ و دَعَوتَنی إلَیک؛ 

اهنمایی نمودی و به که مرا بر خودت دلالت و ر
 «خودت دعوت کردی!
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و اگر تو نبودی، من به » 1أدرِ ما أنتَ؛ و لولا أنتَ لم
دانستم تو که هستی و چه تو عرفان نداشتم و نمی

 «هستی!
السّلام مطالب  در این عبارت، امام سجاد علیه 

کند؛ حضرت در مختلفی را حول یک محور بیان می
عرفان به پروردگار  اینجا محور این طلب و دعوت را

بکَِ عَرَفتُکَ و أنتَ دَلَلتَنی عَلَیکَ »فرماید: داند و میمی

 «و دَعَوتَنی إلَیکَ!

کند؟ چرا چرا خدا ما را به خودش دعوت می 
 ما باید به او معرفت پیدا کنیم؟

  

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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ای معرفت پیدا کردن به او برای انسان چه نتیجه
دا نکند، دارد؟ حالا اگر انسان به خدا معرفت پی

 شود؟چطور می

تو مرا أنتَ دَلَلتَنی عَلَیکَ؛ »فرماید: یا اینکه می 
فرماید: مرا بر جنّتِ نمی« بر خودت دلالت کردی!

خودت دلالت کردی، مرا بر نعیم خودت دلالت 
کند و خطاب هم دلالت بر خطاب می« کاف»کردی. 

تو مرا »شود؛ یعنی در وهلۀ اول، بر ذات اطلاق می
این چه نفعی دارد و « ت خودت دلالت کردی!بر ذا

 برای چیست؟
پس محوریّت این عبارت شریف بر عرفانِ به  

حوش این عرفان  پروردگار است. مسائلی حول و
 است:

دلالت و راهنمایی ذات پروردگار تنها راه وصول 
 به عرفان الهی

یک مسئله این است که حضرت در اینجا  
واسطۀ ذاتِ خود تو، به این عرفان من به»فرماید: می

یعنی من برای عرفان به تو و شناخت تو، از « تو بود!
چرا «! بکَِ »غیر تو کمک و مساعدت نگرفتم، فقط 

که ما در معرفتی که طور باشد، درحالیباید این
بسا از غیر کمک کنیم، چهنسبت به اشیاء پیدا می
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گیریم و با مساعدت شخص دیگری معرفت پیدا می
 ؟کنیممی

خواهید زید را مثال وقتی شما میبابمن 
توانید بشناسید که این آقا کیست، اگر خودتان نمی

آقا، بیا »گویید: روید و میبشناسید، سراغ رفیقش می
برای من بگو که این زید چطور شخصی است؟ 

ای کنم، آیا انجام بدهم یا نه؟ خواهم با او معاملهمی
ندارد؟  غش و آیا آدم خوبی است؟ در معامله غلّ

کند یا اینکه از مسئولیّتش موقع اداء میها را بهچک
دار کند؟ امانتکند؟ به وعدۀ خود عمل میفرار می

خلاصه وقتی « گذارد؟است؟ بر سر ما کلاه نمی
خواهیم با او معامله کنیم، تا آخر قضیّه را می
پرسیم. این خیلی عجیب است! الآن ما در اینجا می

ت از غیر گرفتیم؛ اما حضرت کمک و مساعد

برای معرفت به تو، فقط تو بکَِ عَرَفتُکَ؛ »فرماید: می

 «وسیله و واسطه هستی!

سوی عدم منافات هدایت الهی و دعوت حق به
 خود با بعثت پیغمبران و نیاز به استاد

سلوک به  و پس چرا انسان در این راه سیر 
 استاد نیاز دارد؟ حضرت که این
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؛ من بکَِ عَرَفتُکَ »گوید: کند و میع میرا دارد دف

واسطۀ خود نیاز به کسی ندارم؛ معرفتی که دارم به
کاره است و چه پس در اینجا استاد چه« توست!

 کند؟نقشی را بازی می

؛ و أنتَ دَللتَنی علَیک»فرماید: بعد حضرت می 

کسی « و تو بودی که مرا بر خودت دلالت کردی!
راه، راهنمایی و هدایت کند و در  نیامد تا مرا به این

 گوش من بگوید: آقا، خدایی هم هست!
پس آیا اینکه پیغمبرانی آمدند و مردم را به  

خدا دعوت کردند، با این فقره منافات ندارد؟ 
بالأخره پیغمبر، بشری است دارای علم و شعور و 
ادراک و کشف حجُب و اطلاع بر غیب و استفاده و 

آید و افراد را وحی الهی، و او می استفاضه از الهام و
کند؛ به توحید و رسالت و عرفان دعوت می

أنتَ دَلَلتَنی »فرماید: که حضرت سجاد میدرحالی

کاره پس پیغمبران چه« ؛ تو دلالت کردی!عَلَیکَ 

 هستند؟!
 در خود آیات قرآن هم داریم: 
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ينَ وَمُن ِ
ر

 مُبَشِّ
ا
نَ إِلَّ مُرۡسَلِي 

ۡ
رۡسِلُ ٱل

ُ
ما » ١؛ذِرِينَ﴾﴿وَمَا ن

صورت  تا در)پیغمبران را مبشّر و منذر فرستادیم 
اطاعت، به نعمات الهی بشارت بدهند و 

صورت مخالفت، بندگان را إنذار کنند و  در
بترسانند و به عذاب الهی وعید بدهند و تخویف 

 (.«کنند
 فرماید:یا در آیۀ دیگری می
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رۡءَان
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ۡ
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﴿طه * مَا

﴾ ى شَِ
ۡ
مَن يَخ

ِّ
ما تو را با قرآن فرستادیم تا افراد » ٢؛ل

 «را یادآوری کنی )و آنها را بشارت بدهی!(
فرماید که ارسال رسول یا در آیات دیگری می

 برای اظهار حق است:
  

                              
 .٥٦( آیه ١٨؛ سوره کهف )٤٨( آیه ٦سوره أنعام ) ١
 :٣٣٩ ، ص١٠. امام شناسی، ج ٣ ـ ١( آیات ٢٠سوره طه ) ٢
طه * ای پیامبر، ما قرآن را بر تو نازل نکردیم تا تو خودت را در مشقّت و »

آوری برای آن کسانی  سختی بیندازی * نزول این قرآن نیست مگر برای یاد
 «که از خداوند خشیت دارند.
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کند این آیات قرآن کریم که دلالت بر این می 
سمت او هدایت کنند، با که انبیا آمدند تا مردم را به

 کند؟چه نسبتی پیدا می «أنتَ دَلَلتَنی عَلَیکَ »

بگوییم این انبیاء الهی از طرف خداوند  اگر 

أنتَ »اند، نه از طرف شیطان، بنابراین با متعال آمده

منافات ندارد. یعنی خدایا، تو مرا  «دَلَلتَنی عَلَیک

کنی که آن انبیا واسطۀ انبیائی بر خودت دلالت میبه
اند جا آمده هم از طرف تو هستند؛ پس همه از یک

گیرند. آیا منشأ نتیجه می و همه از یک منبع و یک
منظور از کلام حضرت سجاد این است؟ بله، این 

واسطه معنا صحیح است؛ بالأخره آنچه مولا بی
دهد، با آنچه باواسطه فرستد و خودش انجام میمی

جا است.  دهد، یکی است و هر دو از یکانجام می
وقت من این لیوان آب را  مثل این است که یک

وقت هم این  دهم، و یکنفر می مستقیماً به یک

                              
. ٩( آیه ٦١؛ سوره صف )٢٨( آیه ٤٨؛ سوره فتح )٣٣( آیه ٩سوره توبه ) ١

 :٣٩، ص ٨امام شناسی، ج 
خداوند آن کسی است که رسول خود را به هدایت و دین حق فرستاد تا بر »

 «تمام ادیان غلبه کند؛ اگرچه مشرکان را ناپسند دارند.
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گویم: آقا، این را دهم و میلیوان آب را به ایشان می
کند، ببرید و به فلان شخص بدهید؛ فرقی نمی

بالأخره من این لیوان آب را برای فلان شخص ارسال 
 الواسط!واسطه یا معام، حالا یا بیکرده

و »فرماید: ولی در اینجا حضرت سجاد می 

تو بودی که مرا بر نی عَلَیکَ وَ دَعَوتَنی إلَیکَ؛ أنتَ دَلَلتَ 

خودت دلالت کردی )یعنی خودِ تو بودی( و مرا 
شاید منظور حضرت « سوی خودت دعوت کردی.به

ای باشد که ما در آن یک قدم بالاتر از این مرتبه
هستیم؛ یعنی در اینجا خودِ ذات پروردگار است که 

 کند.بر ذات خودش دلالت می

 «بکَِ عَرَفتُکَ »ی جوانب مختلف فقرۀ شریف بررس
حوش این فقرۀ شریفه  و مطالبی که در حول 
 زند این است:دور می
مطلب اول این است که منظور از عرفانی که  

فرماید، چیست؟ حضرت سجاد در اینجا می
نظر حضرت در اینجا بعد از این عباراتی که از نقطه

 نزول رحمت و فیض بر
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حصار خیر و برکت و میمنت در بندگان و ان
مرتبه وجود حضرت حق است، در ابتدای کلام یک

من به تو بکَِ عَرَفتُکَ؛ »کنند: معرفت را مطرح می

این عرفان برای چیست؟ چرا « خودت را شناختم!
 انسان باید عرفان و معرفت داشته باشد؟

فرماید: مطلب دوم این است که حضرت می 

متعلَّق عرفان، ذات پروردگار  یعنی« بکَِ عَرَفتُکَ!»

است. حالا چرا باید به عرفان به پروردگار ارزش و 
بها و قیمت داده شده باشد؟ چرا عرفان باید به ذات 
او تعلّق بگیرد؟ چرا عرفان نباید به نعمات او تعلّق 

نار تعلّق بگیرد؟ چرا  و بگیرد؟ چرا نباید به جنّت
علّق بگیرد؟ عرفان نباید به مظاهر الهی در عالم کوْن ت

به بشر، عرفان به حیوان، عرفان به جماد، عرفان به 
کدام از اینها عالم مثال، عرفان به عوالم ربوبی؛ هیچ

مورد نظر حضرت نیست. حضرت در اینجا عرفان 

به تو، تو را بکَِ عَرَفتُکَ؛ »فرماید که: به ذات را می

 «(.نه بهشت تو را و نه جهنم و نار تو را)شناختم 

 واسطۀ ذات حقعلت امتناع معرفت حق مگر به
فرماید و مطلب سومی که حضرت در اینجا می 

 ۀسؤال خیلّ مهمی است، این است: چرا تو باید واسط
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تواند برای این عرفان باشی و غیر و شخص ثالثی نمی

کنیم، همیشه کمک واسطه باشد؟ ما که عرفان پیدا می

زِ ما کمک از غیر رو طور کلّ شبانهگیریم؛ و بهمی

خواهیم به خصوصیّات بدن عنوان مثال، میاست! به

اش این است که از انسان معرفت پیدا کنیم، لازمه

کتاب کمک بگیریم، از استاد کمک بگیریم، از شخص 

خواهیم خبیر نسبت به این مسائل کمک بگیریم. می

نسبت به ارض و طبقاتُ الأرض عرفان و معرفت و 

م، باید از علومی که مربوط به طبقاتُ شناخت پیدا کنی

الأرض است کمک بگیریم، از استادی که در این زمینه 

کافی دارد مساعدت و کمک بگیریم. پس تمام  ۀتجرب

گرفتن از غیر است و انسان برای  این مسائل، کمک

رسیدن به این هدف و برای رسیدن به این غایت باید از 

گار، حضرت غیر کمک بگیرد؛ ولی در خصوص پرورد

من برای رسیدن به تو و به « بِکَ عَرَفتُکَ!»فرماید: می

معرفت تو فقط باید از تو کمک بگیرم و غیر تو 

 تواند مرا در این راه کمک کند.نمی
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طور است و علّت این قضیّه چیست؟ چرا این 

ادب،  تواند کمک کند؟ چون در لسان اهلچرا غیر نمی

انحصار  ۀ، افاد«بِکَ عَرَفتُکَ »مجرور در  و تقدّم جار

سوزنی کمک کند، این  سر ۀاندازکند و اگر غیر بهمی

وقت  رود. یکدیگر از بین می «بکَِ عَرَفتُکَ »انحصارِ 

بکَِ گوییم: وقت می گوییم: عَرَفتُکَ بکِ، ولی یکمی

کند، انحصار و تخصیص می ۀ؛ این تقدیم، افادعَرَفتُکَ 

توست و در اینجا  ۀواسطبه یعنی معرفت من به تو فقط

تواند مرا کمک کند. اگر این نکته کس دیگری نمی

تواند برای ما حل شود که چرا حتّی استاد هم نمی

تواند کمک کند، حتّی کمک کند، حتّی پیغمبر هم نمی

 ایم!تواند کمک کند، خیلّ هنر کردهرفیق هم نمی

لِم و سرّ این مسئله، إعجاز حضرت سجاد  
الّا ما کجا  کنیم، وبته ما طبق فهممان بیان میاست. ال

دار است و و فهم حضرت سجاد کجا! واقعاً خنده
ها این است که ما بخواهیم کلام یکی از فُکاهی

های حضرت سجاد را ترجمه کنیم، این از جُک
آید! حالا آن بزرگوار حساب میمعروف روزگار به

باشد، بخشند که: به بزرگواری خودشان به ما می
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ها و با ها بیایند و با حرفعیبی ندارد که این بچه
گویند: ادب نشانۀ علم عبارات ما کلنجار بروند. می

و حاکی از علم است، و کسی که علم ندارد ادب هم 
ندارد؛ حالا چون ما علم نداریم و ناقص هستیم، به 

حوش کلام  و دهیم و حولخودمان جسارت می
 کنیم.حضرت سجاد صحبت می

واسطۀ عرفان و تمایز انسان از سایر موجودات به
 معرفت الهی

مسئلۀ اصلی در اینجا این است که چرا عرفان  
نظر قرار داده شده است؟ و این عرفان چه  مدّ

واسطۀ شاخصه و خصوصیّتی دارد که برای انسان به
شود؟ عرفان چه آن خصوصیّت، کمال واقع می

سان از بقیۀ موجودات ای دارد که واسطۀ امتیاز انجنبه
است؟ چون امتیاز انسان از بقیۀ موجودات به علم 
 اوست و علم یعنی معرفت، یعنی عرفان و شناخت.

منظورم از عرفان، معنای اصطلاحی آن نیست  
ـ که عبارت است از خصوصیّت شناخت حضرت 
حق و شناخت صفات و اسماء الهی علیٰ مقدار 

 استعداد امکانیِ هر
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منظور از عرفان در اینجا، علم کلّّ و  ظرف ـ بلکه

هوَهو است، نه حیثُ اشیاء و خود علم مِن ۀعلم به هم

 علم در یک مسیر خاص و متعلّق خاص.

هیچ شکّی در این نیست که ارزش انسان و  
قیمتی که دارد و امتیازی که بر سایر موجودات دارد، 

واسطۀ علم و ادراک و شعور اوست؛ چون اگر ما به
هیم خصوصیّات انسان را نسبت به بقیۀ بخوا

موجودات ملاحظه کنیم، شاخصۀ او فقط ادراک 
 است.

بین انسان و بقیۀ موجودات، نقاط اشتراکی  
وجود دارد؛ این نقاط اشتراک عبارتند از: مادّیت، 
جسمیّت، نباتیّت، حیوانیّت، رشد، توالُد، تناسل، 
ازدیاد، دفع مرض، جلب صحّت و جلب منافع. پس 

مثال، بین انسان بابتواند ارزش باشد. مناینها نمی
و فیل نقاط مشترکی وجود دارد که یکی از آنها در 
جسم است؛ فیل از لحم، عظم، بشره، دَم، أسنان، 
دندان، استخوان و... متشکّل است. انسان هم 

طور است، لحم، گوشت، استخوان و دَم دارد. همین
و فیل مشترک  اینها چیزهایی است که بین انسان

ترین آنها را گفتیم که فیل است؛ است. حالا ما بزرگ
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 ها چند تُن وزن دارند!گویند: بعضی از این فیلمی
الإمتیاز انسان و آنچه موجب به حال آیا ما 

بقی موجودات است، اشتراکات  شرافت انسان از ما
در جسمیّت است؟ نه، اشتراک در جسمیّت باعث 

اینکه اگر قرار بر این باشد که  جهتشود؛ بهاین نمی
شرافت انسان به زیادی وزن باشد، ما هم به این 

دهیم که باد کند و وزنش اندازۀ انسان غذاهایی می
فیل بشود. فرض کنید انسان هفتاد کیلویی، صد کیلو 

خورد کم غذا میشود، بعد کمرقمی می شود، سهمی
شود؛ افراد دویست کیلو و سیصد و زیادتر می

جا دیدم که عکس  کیلویی هم داریم. من در یک
این شخص »نفر را انداخته بود و نوشته بود:  یک

 ٤٥٠حالا اگر این انسان « کیلو وزن دارد! ٤٥٠
 ٤٥٠٠طور باد کند و کیلویی باز هم بخورد و همین

رقمی به بالا بشود، چه  کیلو بشود و وزنش چهار
تنها چیزی هکند؟! نارزش و قیمتی را بر او اضافه می

کنند کند، بلکه دیگران هم او را مذمّت میاضافه نمی
 آیا این هم آدم»گویند: و می
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کند که وزن خودش را با او سعی می« است؟!
ماهه  ماهه یا چهار رژیم پایین بیاورد؛ یک رژیم شش

 گیرد تا فوراً وزنش را پایین بیاورد.از آقای دکتر می
وزرایش دستور گویند: صدّام حسین به می 

 داده بود:
کیلو پایین بیاورند! ما  ٦٠همه باید وزنشان را تا 

 ١٠٠خواهیم، وزیری که وزنش وزیر چاق نمی
 تواند راه برود!کیلو باشد نمی ٢٠٠کیلو و 

با اینکه وزیر شصت کیلویی خیلی لاغر است، 
ولی تهدید به خلع کرده بود که باید از وزارت خلع 

گرفتن افتاده  بشوند! لذا این وزرای بیچاره، به رژیم
 بودند.
شود که وزن زیاد، ارزش پس معلوم می 

نیست و قیمت ندارد. بله، وزن زیاد در جای خود 
ید یک گوسفند خواهقیمت دارد؛ مثلًا وقتی شما می

تر باشد ارزشش بیشتر بخرید، هرچه گوسفند بزرگ
است؛ چون منظور از أغنام و أحشام، استفادۀ از لحم 
است، پس در اینجا ارزش این گوسفند به این است 

 تر باشد.که چاق
برای هرکسی یک چیزی ارزش دارد؛ مثلًا  
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دانیم که شما به عشق چه ما نمی»گفت: شخصی می
شوید؟! کسی که ز خواب بیدار میچیزی صبح ا

کشد اصلًا برای چه از خواب بلند تریاک نمی
یعنی همۀ فکر و ذکر و خصوصیّات ذهن « شود؟!می

و ارزشش این است که آن تریاک را بکشد، آن 
غنیمت است. ارزش و قیمت او همان چیزی است 

 ١شود!که از شکمش خارج می
وزن پس در مضمارِ امتیاز و ارزش، ازدیاد  

بودن این  خورد، و مفیددرد نمیفایده ندارد و به
ازدیاد وزن برای موارد خاص است؛ مثلًا برای غنم 

بینیم و بقر است که از لحم آن استفاده بشود. اما ما می
همین ازدیاد وزن برای بعضی از حیوانات هم 

ارزش و خلاف ارزش و قیمت است. فرض  ضدّ
 کنید که حُسن یک سگ شکاری و

                              
 :٦٤١غرر الحکم و درر الکلم، ص  ١

تُه ”السّلام:  قال أمیرالمؤمنین علیه» مَن کانت هِمّ

 «“یََرُجُ منه! یدخُلُ بطنهَ، کانت قیمَتُه ما ما
هرکه همّتش مصروف به آن چیزی باشد که در شکمش داخل »ترجمه: 

اندازۀ آن چیزی است که از شکمش خارج گردد، قیمت و ارزشش بهمی
 )محقق(« شود!می
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صید به این است که وزنش زیاد نباشد و  کلبِ
نحیف باشد تا بتواند بدوَد و سرعت داشته باشد؛ اما 

تواند اگر به آن مدام غذا بدهند و چاق بشود، نمی
 دنبال آهو بدود و او را بگیرد.

این مربوط به وزن بود که خصوصیّت تمایز  
تنها تواند وزن باشد. چون نهبین انسان و حیوان نمی

ست، بلکه مضرّ است و مفید ا فایده و غیروزن بی
برای شخصی که سمین است، انواع امراض پیدا 

خون، کسالت  شود؛ ضیق و تنگی عروق، فشارمی
بودن  خاطر سمینقلبی، کسالت کلیَوی. همۀ اینها به

است. پس انسان باید دقیق رعایت کند و دستورات 
 م بدهد.اسلام در این مسئله را جدّی و دقیق انجا

دستور اسلام و سیرۀ بزرگان در حفظ سلامت 
 واسطۀ تحرّک و ورزشویژه بهجسمانی به

. خیُر ما»روایت دارد:    ١«تَداوَیتُم به المَشْیُ

 ٢گویند.که به مُسهِل می« المَشِْی »خواند: شخصی می

                              
 . ترجمه:٣٣٥، ص ٤النّهایة فی غریب الحدیث، ج  ١
 )محقق(« رفتن است. نمایید، راهبهترین چیزی که با آن خود را درمان می»

« المشِْ »برخی از مجامع روایی، این روایت را  ٢
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زدن.  ولی در اینجا مَشْی است، یعنی حرکت کردن و قدم

شود و م از بدن دفع میمشْ است که سمو ۀواسطبه

مشْ است  ۀواسطافتد، و بهکار میاعضا و جوارح به

که انسان دائمًا باید بدن خود را ترمیم و تصحیح کند. 

 جا نشستن، برای انسان موجب مرض است. در یک

ربع ساعت در  گویند: اگر شما سهامروزه می 
ربع حرکت  جا نشستید، باید بلند شوید و یک یک

جا نشستن، موجب  همین در یک کنید؛ یعنی
شود که رسوباتی در خون پیدا شود. یا فرض کنید می

جای کانال آب ثابت نگه  اگر شما آب را در یک
کند؛ مدت رسوب می دارید، این آب بعد از یک

حتّی اگر آب حرکت داشته باشد ولی کُند باشد، باز 
خواهد گردش پیدا بینیم در آنجایی که آب میمی

گیرد. یا من باب مثال کند و میکم رسوب میکند، کم
 هایمدت به این لوله اگر شما بعد از یک
  

                              
اند. رجوع شود به به معنای مسهل گرفته

 .١٢٨، ص ٥٩الأنوار، ج  بحار
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بینید که این رسوبات شوفاژ نگاه کنید، می
نحوی است که مسیر حرکت را تنگ کرده است. به

گویند: انسان خاطر سکونت است. لذا میاینها به
ربع حرکت  باید بعد از سکونت، بلند شود و یک

کار بیفتد شود که بدن بهین حرکت موجب میکند. ا
جا بماند،  کاری شود. و اگر انسان در یکو روغن

کم ممکن است این ترشّحاتی که در خُلَل و فُرج کم
اعضا و جوارح، خصوصاً در قسمت پاها و مفاصل 

ذلک وجود دارد، موجب رسوباتی بشود و و امثال
جود وهایی بهاین رسوبات برای انسان ناراحتی

گویند: انسان باید حرکت و ورزش بیاورد؛ لذا می
 کند!

ورزش یکی از افعال و اعمالی است که در  

باحةَ و »شرع وارد شده است:  عَلیموا أولادَکُم السی

هاست، چون شنا یکی از بهترین ورزش  ١«الرّمایَةَ!

سواری هم تمام بدن در حالت حرکت است؛ و اسب
ها است و انسان باید یکی از بهترین ورزش

                              
« به فرزندانتان شنا و تیراندازی بیاموزید!». ترجمه: ٤٧، ص ٦الکافی، ج  ١

 )محقق(
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سواری کند. اینها چیزهایی است که سابقاً انجام اسب
 دادند، ولی الآن ترک شده است.می

در زمان سابق و خیلی وقت پیش، مرحوم آقا  
شدند، ه از خواب بلند میکردند. صبح کورزش می

کردند. بعد که دیگر نیم ساعت ورزش و نرمش می
سنّشان بالاتر رفت، وقتی که در خیابان هدایت 

ها تقریباً نیم ساعت، گاهی بودیم، یادم است که صبح
شد ربع و گاهی اوقات یک ساعت هم می اوقات سه

های اطراف، طور در خیابانزدند و همینکه قدم می
کردند. بعد هم که به مشهد گردش میحرکت و 

ها نیم ساعت و عصرها هم نیم مشرّف شدند، صبح
 گشتند.ساعت دور حیاط می

ایشان دو سال مانده به آخر عمرشان بود که  
های تابستان با کسالت قلبی هم داشتند و ما صبح

رفتیم. نماز صبح را که ایشان به جاغَرق می
گاهی اوقات هم « ویم.بیا بر»گفتند: خواندند، میمی

آمدیم، ایشان حرکت کردیم و دیر میکه ما تنبلی می
آمدند. در راه، آقا را سمت منزل ما میکردند و بهمی
 شدند و بهدیدیم و سوار میمی
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رفتیم. در آنجا حدود نیم ساعت قدم جاغرق می
کردند، زدند و در این نیم ساعت، حسابی عَرق میمی

رسیدیم که دیگر تقریباً رفتنش قسمت می تا به یک
توانستند خیلی صعب و مشکل بود و ایشان هم نمی

ربع  از جاهای مشکل و صعب بروند؛ لذا آنجا یک
نشستند و ما هم دیگر شروع ای میبیست دقیقه

کردن، بعد  کردیم با ایشان به صحبت و بحثمی
روی گشتند. در آن روز یک ساعت پیادهدوباره برمی

 .کردندمی
روی در طول تابستان ادامه داشت، و این پیاده 

رفتیم. خود ایشان شاید ما دو ماه مرتباً می
طور آیم، اصلًا بهمن هر روز که می»فرمودند: می

 «کند.کلی حالم در آن روز با روزهای دیگر فرق می
وقت صبحانه جالب این است که ایشان هیچ 

آن روزها از  خوردند، اماشیر و... نمی کره و یا سر
جا یک نان خیلی گرم و خوشمزه با همان همان

ـ  ها نبود!البته از این تقلّبی شیر محلّی ـ سر
آمدند، گرفتیم و ایشان از آنجا تا شهر که میمی

تنها خوردند، و نهشان را در همان ماشین میصبحانۀ
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حال و خوب  شدند بلکه خیلی هم سراذیت نمی
توانستیم چیزی کردیم و نمیبودند. ما رانندگی می

گرفتند و بخوریم، ایشان از آن عقب برای ما لقمه می
و « بیا تو هم بخور.»گفتند: دادند و میبه ما لقمه می

رسیدیم، هر دو صبحانۀمان را دیگر تا شهر که می
خورده بودیم. از جاغرق به طُرقَبه و از طرقبه هم از 

گشتیم. دأب می برآباد که طولانی بود، آن بلوار وکیل
 ایشان همیشه بر همین بود.

جهت اینکه این مطلب یک واقعیّت است؛ به 
ما در تحت قوانین و مقرّراتی هستیم که اگر بخواهیم 
از آن مقرّرات تخطّی کنیم، نظام نفسی انسان و نظام 

خورد. ما به هوا نیاز داریم و اگر هوا هم میبدن به
برگرد هم  این بروشویم، استنشاق نکنیم خفه می

ندارد و اگر شما دو دقیقه دهان و بینی خود را بگیرید 
شوید، چون نظام بدن به اکسیژن و هوا نیاز خفه می

طور این نظام، به غذا احتیاج دارد و اگر دارد. همین
رود. انسان غذا نخورد بعد از چند روز از بین می

ن طور این نظام به تحرّک هم احتیاج دارد؛ چوهمین
خورد و کبد این غذا را به انسان غذاهای متفاوت می

 انواع کلسیم، پتاسیم،
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ها، موادّ معدنی، موادّ آلی، شیرینی، قند و ویتامین
کردن است  کند. کار کبد، تجزیهذلک تبدیل میامثال

کند و در خون یکی تجزیه میو اینها را یکی
ود. ها بشفرستد و اینها باید برود و جذب سلّولمی

آید و این زیادی رسوب اما گاهی اوقات زیاد می
نحوی از بین کند و انسان باید این زیادی را بهمی

سر  ببرد؛ اگر از بین نبرد، این نظام برای انسان درد
کند. لذا انسان باید ورزش کند و ورزش ایجاد می

 باید جزء برنامۀ زندگی انسان باشد.

 حفظ سلامتیجهت عقلانی التزام بر ورزش برای 
اما متأسفانه الآن دیگر این مسائل کنار افتاده  

گویند: است و اگر یکی بخواهد ورزش کند، می
عجب؛ آقا ورزش کرده است، آقا کوه رفته است! »

« روند!ها هم کوه میآخرالزّمان شده است، طلبه
واقعاً حماقت و نفهمی به جایی رسیده است که اگر 

عجیب »گویند: می طلبه بخواهد کوه برود، یک
پس چه کسی باید به کوه برود؟! آیا کوه فقط « است!

کوهی و جای گوسفند است؟! آیا طلبۀ بندۀ  جای بز
آیا طلبه باید »گویند: خدا نباید به کوه برود؟! می

عجیب است، حالا در این « استخر و شنا برود؟!
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 رود؟!مملکت چه کسی به استخر می
اخلی بود و یکی دکتر اتفاق، طبیب امراض د 

از پزشکان بسیار معروفی بود که شهرت جهانی 
داشت؛ ایشان دکتر بسیار واردی بود و بیشتر از 

کرد. امان از آن تا مریض قبول نمی هشت هفت
توانست با آورد که میدست میوقتی که مریضی به
دیدی که چهار ساعت با دفعه میاو حرف بزند! یک

هایی اره آن مریضاین مریض حرف زده است! بیچ
نشستند. از طوری میکه بیرون بودند باید همین

اتفاق، آن وقتی که آقا گیر او  اتفاق یا سوء حُسن
افتادند، دیگر ویزیت ایشان به سه ساعت یا سه می

رسید. یک دفعه که ما با آقا نزد این ساعت و نیم می
آقای دکتر ناصر اتفاق رفتیم، ایشان سه ساعت و نیم 

کرد  حرف زد؛ و بعد خسته شد و بالا رفت و رو با ما
آقایان ببخشید، »به آقایانی که نشسته بودند و گفت: 

خیلی آدم عجیبی « دیگر من خسته شدم، فردا بیایید!
زد. گذاشت و کراوات هم میبود. ریش بلند می

من او را در فنّ خودش »فرمودند: مرحوم آقا می
من بعد از »گفت: و خودش می« دانم.مجتهد می
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 «تخصص هم هجده سال درس خواندم! فوق
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روزدر خدمت آقا رفتیم نزد دکتر اتفاق.  یک 
من ناراحتی معدۀ خودم را آنجا مطرح کردم و شروع 

چنین کردن و گفتم: آقا، من هم کردم به صحبت
حالی دارم. تا این را گفتم، ایشان خودش شروع کرد 

ین حال و بقیۀ پروندۀ من را گفت که: شما ا
شوید. طوری میشوید، آنطوری میشوید، اینمی

حال ما وارد  و دیدم ظاهراً بهتر از خود ما به وضع
 است. بعد جلوی آقا گفت:

تأثیر این  ها این است که تحتاشکال شما طلبه
کنید، کنید، شنا نمیعوام، ورزش نمی

روید، و به آن کنید، کوه نمیسواری نمیاسب
روید! آقا شما روند، نمیدم میتفریحاتی که مر

 باید دانس )رقص( بروید!
این را که گفت، دیگر ما خندیدیم! و جدّی هم 

اینکه بخواهد شوخی کند؛ خیلی آدم گفت، نهمی
ولی  ١تفکّری بود. البته دانس و... حرام است، اهل

                              
 :٤٣٢همان، ص  ١

السّلام قال:  عبداللَهِ علیهعن السَّکونیِّ، عن أبی»

اللَه صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم: أنهاکُم عن رسولقال ”
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خواست این را بگوید که چرا طلبه باید از این می
ی انسان است، مواهب دنیوی که موجب سلامت

دانست محروم باشد؟! و این را یک امر خلافی می
که متابعت از این امر خلاف، موجب همین 

 گفت:هاست. میمرض
معده و ناراحتی پروستات و  های زخماین مرض

خون و...  ناراحتی مفاصل و ناراحتی فشار
روند خاطر همین است. چرا افرادی که کوه میبه

ها را ندارند؟ اراحتیکنند، این نو ورزش می
خاطر اینکه این بدن باید تحت یک نظامی به

طور که اگر شما غذا نخورید باشد! همان
 شوید.میرید، ورزش هم نکنید مریض میمی

تا است. و به کار  تا چهار دو این حساب دو 
 گفت:ها خیلی اعتراض داشت، میطلبه

  

                              

فینِ و المِزمارِ و عن الکُوباتِ و الکَبَرات  «“.الزَّ
رسول ”کند که فرمود: السّلام روایت میسکونی از امام صادق علیه»ترجمه: 

های خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فرمود: شما را از رقص و نی و طبل
 )محقق(« “کنم!ی میکوچک و بزرگ نه



_________________________________________________________________ 

51 

 چرا طلبه نباید برود شنا کند؟ شنا هر دو روزی
گرم،  یک بار برای بدن لازم است؛ شنای آب

سرد. وقتی انسان یک ساعت شنا  شنای آب
کند و بدنش را به کند، تمام سموم را دفع میمی

اندازد. اصلًا یکی از دواهای ناراحتی حرکت می
پیمایی و رفتن به کوه معده کوه معده و زخم

افتد و معده است؛ بدن به حرکت و گردش می
شود و ن حرکت و تقلّایی که میواسطۀ ایبه

شود و جذب خونی فشارهایی که به آن وارد می
کم آن قُرحه را ترمیم کند، کمکه در اینجا می

گذارد و اعصاب کند، هم در اعصاب تأثیر میمی
کند و از آن اضطراب و انسان رَخوت پیدا می
آید، هم خود جوارح و... استرس و... بیرون می

 افتد.مینیز به فعّالیت 
لذا این یکی از دستوراتی است که هر  

شخصی باید آن را انجام بدهد؛ این ورزش برای این 
 جهت مفید است.

ضرورت حفظ سلامتی و مراعات احتیاجات بدن 
 سلوک و عنوان مرکب انسان در سیربه
پس این اشتراکی که ما در این بدن با حیوانات  

اینجا ما به داریم، موجب ارزش ما نخواهد بود. از 
رسیم که چرا ازدیاد وزن موجب ارزش این نکته می
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نیست؛ چون مطلوب انسان از این بدن، نفس بدن 
نیست، بلکه مرکبیّت بدن است؛ و هرچه مَرکب 
راهوارتر باشد، برای انسان مفیدتر است. یعنی انسان 
باید مرکبی داشته باشد که این مرکب، بهتر بتواند 

 طرف کند.احتیاجات انسان را بر
چرا سگ شکاری ارزش و قیمتش بیشتر  

تواند صید تواند بدود و بهتر میاست؟ چون بهتر می
کند. چرا گاو سمین ارزشش بیشتر است؟ چون بهتر 

شود استفاده کرد. گوشت دارد و از گوشتش بهتر می
بنابراین آنچه برای انسان مهم است این است که بهتر 

 کب استفاده کرد.عنوان مربشود از این بدن به
در اینجا به کلام حکیمانۀ مرحوم آقای حدّاد  

 رسیم که فرمودند:می
آقا سیّد محسن، باید در سلوک و در راه خدا از 
این مرکب استفاده کنی. کاری نکن که تو مرکب 
برای بدنت بشوی و او راکب تو باشد. همیشه 
کاری بکن که تو راکب باشی و آن، مرکب؛ یعنی 

غذا، غذایی بخور که برای تو مفید در خوردن 
 است و کاری انجام بده که برای تو مفید است.
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ولی اگر ما این مرکب را از مرکبیّت انداختیم،  
هر روز به این دکتر و آن دکتر رفتیم، این دوا و آن 
دوا را خوردیم، تمام ذهن و فکر انسان مشغول این 

شود و ما را وقت این بدن راکب میشود؛ آنبدن می
جای بدن درد  کشاند. امروز یکدنبال خودش میبه

د فلان دکتر ببر! بسیار گوید مرا نزگیرد و میمی
خب، ما نزد آقای دکتر رفتیم و ایشان به ما دوا دادند. 

گوید مرا نزد دکتر گیرد و میفردا کلّیه درد می
آید و می فردا صدای قلب دراورولوژیست ببر! پس

گوید: مرا نزد دکتر قلب ببر! و خدا نکند که نزد می
بالا  آورند،خون می دکتر قلب بروید؛ دستگاه فشار

کنند و کار به کنند، اکو میکنند، تجزیه میو پایین می
رسد که سوزن و بالُن رد کنند و رگ جای دیگر می

آقا نشد! باید »گویند: را باز کنند و...؛ بعد هم می
های کُرونری و... قلبتان را هم عمل کنید؛ این رگ

بسته است و باید از پای شما رگ برداریم و اینجا 
حالا ممکن است که بیخود بگوید؛ پول « وصل کنیم.

میلیون بگیرد. البته  خواهد یکخواهد و میمی
 هایش هم درست است.بعضی
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شنیدم که یکی از اقوام رفقا پیر بود و داشت  
طوری رهایش رفت و اگر همیناز دنیا می

مرد؛ دکتر کردند، شاید دو ساعت دیگر میمی
این باید عمل بشود و اگر عمل بشود، »گفت: 

دهم که زنده درصد احتمال می ٣٠حدّاقل 
اول گفت پول به حساب بریزید، که « بماند.

وقت اینها پشیمان نشوند. حدود  یک
میلیون به حساب ریختند، بعد عمل کرد؛ و  یک

خیلی زودتر از موعد، در عمل مُرد! آن دکتر بندۀ 
ری از آن پولی که خدا هم به نوایی رسید؛ مقدا

 باید به ورثه برسد، به آقای دکتر رسید!
البته خیلی از اطبّای ما هم شرف و وجدان  

دارند و براساس وجدان و فطرت و براساس عقل و 
 دهند؛ اینها حسابشان جدا است.تدیّن کار انجام می

این بدن در اینجا راکب شده است و به انسان  
کند که باید مرا نزد یکند. معده امر منهی می و امر

کنم؛ حالا طبیب ببری، اگر نبری تو را بیچاره می
پیچد و خود میگیرد و انسان بهببین! معده درد می

رود. امر کرده است و انسان باید ببرد پایین می و بالا
دیگر. حالا فرض کنید امر ایشان را اطاعت کردیم، 

 کندآید و او امر میمی فردا صدای قلب در
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که ما را از این بیمارستان به آن بیمارستان ببر و 
از اینجا به آنجا ببر. و انسان هرچه پول و وقت و 
فراغت دارد باید در اطاق انتظار و در خدمت دکتر 
بودن و در بیمارستان و... بگذراند، و آنها هم خیلی 

کنند. وقتی جیب کیسه می خوب انسان را سر
شاءاللَه رمایید، إنبف»گویند: مریض خالی شد، می

آید و بعد هم از دنیا به خانه می« شوید!خوب می
آید می اش درفردا صدای کلّیهرود، یا اینکه پسمی

بیند ای وای، سنگ رنگی بیندازیم؛ می که باید عکس
آورده است! باید با لیزر این را از بین ببرند، اگر 

 بین نرفت باید عمل کنند. حالا این سنگ پایین از
کند، فریاد! و گیر می ١آید و در این مجرای حالبمی

گویند: وقتی که چقدر این درد عجیب است که می
خواهد از مجرای حالب عبور کند، از این سنگ می

 درد زایمان بدتر است!
پس این بدن راکب شده است و ما مرکبش،  

 طرف برو!طرف برو، آنکند که اینو او به ما امر می

                              
١ Miznayها به : میزنای یا حالب، لولۀ باریکی است که ادرار را از کلّیه

 برد. )محقق(مثانه می
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 فرمودند:دّاد میلذا آقای ح 
آقا سیّد محسن، همیشه سعی کن تو راکب باشی 

 اندازد!الّا تو را می و بدنت مرکب باشد، و
پس انسان باید به دستورات اسلام عمل کند.  
اندازه بخورد، غذا درست بخورد، هر غذایی غذا به

را نباید بخورد، باید ورزش کند، باید حرکت داشته 
 ت که برای انسان مفید است.باشد. اینها چیزهایی اس

امشب فعلًا به این مقدار اکتفا کنیم، تا  
 های بعد ببینیم که چه خواهد شد.شب

 محمّداللَهمّ صلّ علّٰ محمّد و آل 
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 ١٤١٨رمضان المبارک 
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 مجلس بیست و چهارم: خلقت انسان از علم
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم

 بسمِ اللَه الرّحٰمن الرّحیم

و صلّّ الُلَه علّٰ سیّدِنا و نبیّنا محمّدٍ و آلهِ الطیّبین 

 الطّاهرین

 و اللَّعنةُ علّٰ أعدائِهم أجَمعین

  
]بکَِ عَرَفتُکَ و أنتَ دَلَلتَنی عَلَیکَ و دَعَوتَنی إلَیکَ و 

 1أدرِ ما أنت. لولا أنتَ لم

 وردگارزمام حقیقی تمام امور در ید قدرت پر
 فرماید:... مرحوم ملا هادی سبزواری می 

ا بیَدِه *** و الکلُّ مستمِدّةٌ مِن مَددِه[  ٢أزمّةُ الأمُور طُرًّ

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
 :٢، تعلیقه ١٩، ص ١. اسرار ملکوت، ج ٣٥، ص ٢شرح المنظومة، ج  ٢
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وقتی زمام ناقه به دست شما است، شما افسار  
اید و آن را به هر طرفی که مایل ناقه و اسب را گرفته

دهید؛ یا وقتی شما گاری را سوق هستید، حرکت می
، زمام آن مرکب به دست شما است و در آن دهیدمی

خواهید آن را حرکت بدهید، در همان جهتی که می
برید، و آن حیوان از خودش هیچ جهت راه می

اختیاری ندارد. حضرت هود هم در این آیه به همین 
 فرمایند:مطلب اشاره دارند و می

  

                              
جود در دست توانا و مشیّت اوست، و تمامی سررشتۀ جمیع امور عالمِ و»

موجودات در وجود و بقای خود، از چشمۀ فیَضان رحمت و حیات او 
 «طلبند.استمداد می
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َ
سۡت طٖ مُّ  ١؛صَِى

که دارای اختیار و )پیشانی هر جنبنده و حیوانی »
( کنداراده است، اعمّ از حیوان و انسان؛ فرق نمی

در ید قدرت و تدبیر و مشیّت پروردگار است 
یعنی او است که هر جهتی را که اختیار و مشیّت )

نده تعلق بگیرد، او برای این دابّه و برای این جنب
 (.«کندخودش مقدّر می

ا بیَده؛ زمام هر امری به»  دست او أزِمّةُ الأمورِ طُرًّ

طور است. امر همین ربّّ و عالمَ  ۀاین از ناحی« است.

چون تمام مخلوقات از وجود پروردگار سرچشمه و 

کنند، ممکن گیرند و در این عالم تنازل پیدا مینشئت می

ال این وجود را از خود مُنفک نیست که خداوند متع

عوالم  ۀکند؛ انفکاک وجود از خود، مساوی با عدم هم

جای هستی است. و هستی است و مساوق با نیستی به

خیرات و برکات و آثار، شوائبِ وجود و آثار  ۀچون هم

او نشئت  ۀبرای وجود هستند و وقتی که وجود از ناحی

 هم که در گیرد، بنابراین طبیعی است که تطوّراتیمی

                              
 .٥٦( آیه ١١سوره هود ) ١
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خداوند است. معنا ندارد  ۀشود، از ناحیوجود پیدا می

پروردگار باشد اما حرکات و  ۀکه وجود از ناحی

گیرد، از خودش باشد. خود میسکناتی که وجود به

خود در اینجا کیست؟! معنا ندارد که اصل و حقیقت 

انسان از وجود حق باشد اما آن کمالاتی که مترتب بر 

 ۀپروردگار نباشد؛ پس به اراد ۀاراداین است، به 

 کیست؟!

شیء مستند به ذات احدیّت  وقتی که حقیقت یک 

است، قطعاً راه و مسیری را هم که برای کمال و برای 

 ۀکند، از ناحیبروز و اظهار مراتب خودش طی می

اراده و مشیّت او است. این  ۀپروردگار است و از ناحی

 ست.ا« أزِمّةُ الأمور»معنا، معنای 

زمام هر امری به ید قدرت و ارادۀ پروردگار  
جهت اعتباری باشد، یعنی  اینکه این یکاست؛ نه

امروز زمام این امر، این ناقه، این اسب، این مرکب، 
این حمار به دست شما باشد و فردا به دست دیگری 

ها اعتباری است. امروز شما این باشد؛ همۀ این زمام
کنید و به دست شما ماشین را سیاقت و رانندگی می

 نفر است، فردا به یک
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کند و به دست او دهید و او رانندگی میدیگر می
است؛ اینها اعتباری است و فقط جایتان عوض 

شود، و مقطعی است و در این فَتره و در این برهه می
جایش  است و در برهۀ دیگر نیست. این ماشین سر

آید، فقط راننده عوض طور میاست و همین
آید و میرد و رانندۀ دیگری میشود، این راننده میمی

شود. درست مثل منازل است که سوار این ماشین می
کند که دیگر سازد و خیال میانسان این منزل را می

مالک منزل شده است؛ اما خواب و خیال است 
سازد و به دیگری تحویل آقاجان! او این منزل را می

جای دیگری مسافرت  دهد و خودش از اینجا بهمی
کند و کند، و بعداً آن شخص هم از آنجا کوچ میمی

جایش است، و  آید ولی هنوز منزل سرنفر سوم می
قدر عوض طور اینآید و همینبعداً نفر چهارم می

شود تا اینکه این خانه خراب شود و دوباره آن را می
هایی که ما در طور.... این زمامسازند، و همینمی

های اعتباری است؛ زمام گیریم، زماممیدست 
ماشین، زمام منزل، زمام زن، زمام بچه، و حتّی زمام 
خودمان؛ خودمان چه کسی هستیم که زمام خودمان 

 را داشته باشیم؟! همۀ اینها اعتباری است.
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حکایت عاقبت حاکمان دارالإمارۀ کوفه بیانگر 
 های ظاهریمجازی بودن قدرت

سطۀ برادرش عبداللَه بن وامصعب بن زبیر به 
زبیر که بسیار مرد پلیدی بود و خیلی دشمن و معاند 

از عبداللَه بن زبیر  ١بیت بود، بر مختار غلبه کرد.اهل
من چهل سال بغض این »گوید: کنند که مینقل می

و دربارۀ خود زبیر هم  ٢«خاندان را در دل پروراندم.
که  السّلام روایتی است از امیرالمؤمنین علیه

 فرماید:می
بَیُر رجُلًً مناّ أهلَ  ما البَیت حتّیٰ نَشَأ ابنهُ زالَ الزُّ

زبیر همیشه از ما بود تا وقتی که » 3المَشئومُ عبدُاللَه؛

                              
 .٩٣، ص ٦؛ تاریخ الطّبری، ج ٣١، ص ٢الإمامة و السّیاسة، ج  ١
 :٨٠، ص ٣مروج الذّهب، ج  ٢

عبدَاللَه بنَ عباس دخَل و ذکَر سعیدُ بنُ جُبَیر: أنَّ »
أنت الّذی تُؤَنِّبُنی و ”الزُّبیر: الزُّبیر فقال له ابنُعلیٰ ابنِ

اللَه نعم، سمعتُ رسول”عباس: قال ابنُ“ تبخَلُنی؟!

لیس المسلمُ الّذی یشبَعُ سلّم یقول:  و علیه اللَه صلّی

إنّی لَأکتُم بُغضَکم ”الزُّبیر: فقال ابنُ“ و یََوعُ جارُه.

 «“لَ هذا البیت منذُ أربعین سنةً.أه
 .٥٥٥نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ٣
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 «این فرزندش رشد نکرد.
جمله جنگ جمل  ها، ازلذا عمدۀ این جنگ 

و بعد هم همین  ١را پسر زبیر، عبداللَه راه انداخت.
الّا زبیر که داشت  کشتن داد؛ وعبداللَه، پدرش را به
 ٢شد.از جنگ منصرف می

امیّه و... عبداللَه بن زبیر هم آمد و علیه بنی 
برادرش، مصعب  ٣قیام کرد، تا اینکه مکه را گرفت.

بن زبیر بسیار رشید و شجاع و بسیار هم جمیل بود 
افراد عرب،  ترینیکی از قشنگ»گویند: که می

مصعب بن زبیر بوده است که جمالش در میان عرب 
آید و برای برادرش او می ٤«بالبنان بوده است! مُشارٌ

کند تا خلافت را به برادرش برساند؛ بر مختار قیام می
قتل کند، و همین مصعب بن زبیر مختار را بهغلبه می

 رساند.می
بعد گذشت تا اینکه عبدالملک مروان از  

آید و در کند و به کوفه میشام حرکت می طرف

                              
 .٢٢٩الجمل و النّصرة، ص  ١
 .٣٦٣، ص ٢مروج الذّهب، ج  ٢
، ص ٢؛ تاریخ الیعقوبی، ج ٣٦١ ـ ٣٤١، ص ٦أنساب الأشراف، ج  ٣

 .٢٥٣ ـ ٢٤٧
 .٣١٧، ص ٨؛ البدایة و النّهایة، ج ١٤٠، ص ٥الطّبقات الکبریٰ، ج  ٤
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جنگی که بین عبدالملک و بین مصعب بن زبیر 
رسد و کوفه را قتل میگیرد، مصعب بهدرمی

.می بعداً عبدالملک لشکری به سرکردگی   ١گیرد
رود فرستد؛ او میحجّاج و برای کشتن عبداللَه می

بندد و قتل و مکه و مسجدالحرام را به منجنیق می
زند و اندازد و مسجدالحرام را آتش میرتی راه میغا

سه موردی که  یکی از دو ٢کند!کعبه را هم خراب می
های حجّاج واسطۀ همین منجنیقکعبه خراب شد، به

بن یوسف بود، که بعداً دوباره در زمان عبدالملک آن 
. حجاج بعد از گرفتن مکه، دوباره   ٣را ساختند

 کند.سمت کوفه حرکت میبه
وقت یکی از درباریان در  گویند: یکمی 

 مرتبهدارالإمارۀ کوفه نشسته بود، یک
  

                              
 .٣١٣ ـ ٣١٠؛ الأخبار الطّوال، ص ٢٦٥، ص ٢اریخ الیعقوبی، ج ت ١
 .١١٦، ص ٧أنساب الأشراف، ج  ٢
 .٣٤٤، ص ٦أعثم، ج ؛ الفتوح، ابن٨٣، ص ٣مروج الذّهب، ج  ٣
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در جلوی عبدالملک، سر مَصعَب بن زُبیر را 
پرد! دفعه رنگش میآورند. این شخص یکمی

چه شد؟! »گوید: کند و میعبدالملک رو به او می
 «طور شدی؟!چرا این
تغیّر مرتبه به یاد مسائلی افتادم و یک»گفت:  

 «پیدا کردم!
 «چه بود؟»گفت:  
 گفت: 

جا نشسته بودم، در همین نقطه روز در همین یک
جای تو عبیداللَه بن زیاد نشسته بود و من دیدم به

که سر سیدالشهدا، فرزند پیغمبر، حسین بن علی 
را آوردند و روی همین بساط گذاشتند. دوباره 
چرخ روزگار شروع به گردش کرد و گذشت تا 

نکه مختار پیدا شد و حکومت را گرفت و آمد ای
روز در اینجا پیش  جا نشست. من یکدر همین

مختار نشسته بودم که آمدند و سر عبیداللَه بن 
زیاد را همین جلو گذاشتند. دوباره روزگار 
شروع به حرکت و گردش کرد تا اینکه مصعب 
بن زبیر آمد و من نشسته بودم و دیدم مصعب بن 

جا نشسته است و سر مختار را نزبیر در همی
تا؛  گذارند. )این شد سهجا میآورند و همینمی

ای داشته است!( و این عجب عمر طولانی
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ام و الآن سر آخرینِ آنها است که من اینجا نشسته
بینم. لذا رنگ من از این جهت پرید مصعب را می

که بعد از این سر، سر چه کسی این وسط 
 آید؟!می

گوید آید و میز دارالإماره بیرون میعبدالملک ا
ای این خرابی ١که دارالإماره و قصر را خراب کنند.

خاطر عبدالملک است تا در این که الآن هست، به
 جریان، سر بعدی خودش نباشد.

سره مردی ز عرب هوشمند *** گفت به یک
 عبدالملک از روی پند

 زیاد *** آه چه دیدم که دوبودم و دیدم برِ ابن
 چشمم مباد!

سری چون سپر آسمان *** طلعت خورشید ز تازه
 رویش نهان

 گوید:بعد می 
  

                              
 .١٠٩، ص ٣؛ مروج الذّهب، ج ٢٦٥، ص ٢تاریخ الیعقوبی، ج  ١
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این سر مصعب به تقاضای کار *** تا چه کند با 
 ١تو دگر روزگار

آن موقعی که ما به عتبات مشرّف شده بودیم،  
ای را هم که معروف بود و به کوفه رفتیم و دارالإماره
دیگر خراب شده است و  برای عبیداللَه بود، دیدیم؛

 فقط آثاری از آن باقی است.
ای است؛ به این خاطر ها عاریههمۀ این زمام 

عاریه است که انسان قدرت بر تحفظش ندارد. اگر 
شما قدرت داری که این منزل را نگه داری، پس نگه 

داری؟! اما در مورد خداوند متعال دار؛ چرا نگه نمی
 گونه نیست.این

داری تباری بشری در قبال زمامداری اعزمام
 حقیقی پروردگار

روز من در طهران سوار تاکسی بودم و  یک 
رفتم، دو نفر هم سوار بودند. دیدم داشتم جایی می

زنند و قضیۀ این دو نفر دارند با همدیگر حرف می
 گفتند که:جالب و شیرینی را برای هم می

های ما رفته بود تا منزلی در یکی از فامیل
خندان بخرد. صاحب منزل و همه راضی  دسی

                              
 .٣٦٣الکُنیٰ و الألقاب، شیخ عباس قمی، ص  ١
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گفت: شد و میشده بودند، اما زن او راضی نمی
نامه و حتّی قول« نه، ما به این منزل اُنس داریم.»

قدر این زن پافشاری کرد تا هم کرده بود، اما این
اینکه این مرد مستأصل شد و پول را پس داد. 

من برایت »پیش شخصی رفت، او گفت: 
مار از  تابستان بود، رفت یک« کنم.درمانش می

بیابان آورد و این مار را در حیاط، جلوی این زن 
دفعه انداخت؛ اینها آن بالا نشسته بودند، یک

ای وای، در »صدا و جیغ بلند شد که:  و سر
زنش گفت: « حیاطِ اینجا مار پیدا شده است!

فردا « گذارم!من دیگر پایم را در این خانه نمی»
فروش رفت و آن مار را هم گرفتند و  این خانه

 بردند. به همین راحتی!
حالا آیا واقعاً اعتباری نیست؟! یعنی آیا واقعاً  

 هایی که ما در دست داریم، حقیقی است؟!این زمام
خانه به منزلی  زیاد اتفاق افتاده است که اهل 
دفعه بچۀ آن منزل در آن حوض بندند، یکدل می

این خانه دیگر »گویند: د و میشوافتد و خفه میمی
 برای ما میمنت
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ندارد، ما باید از اینجا برویم، اینجا برای ما شوم 
یا مثلًا اتفاق افتاده است که شخص خوابی « است!

 گردد.بیند و برمیمی
خواهیم به این نکته ما از این مسائل می 

شود و آن برسیم: این زمامی که ما داریم، اعتباری می
طرف و گرداند و اینکسی که از آن بالا دارد می

 شود.کند، حقیقی میطرف میآن
پس حالا معلوم شد که این زمام او است که  

کند، و با طرف میآن و طرفآید و اینمی
کردنش، ما  رفطآن و طرفاین
حال این است، و به شویم؛ تاطرف میآن و طرفاین

 شود.از این به بعد آن می

***    زمام امر در مورد پروردگار متعال، زمام     

ا بیَدِه»شود. حقیقی می یعنی زمام هر « أزِمّةُ الأمور طُرًّ

طور کل در دست او است، یعنی هیچ جای امری به

گذارد. این تدبیر باقی نمی خلأ و خلل و نقصانی در

طور نیست که به یک جهت راهنمایی کند و از بعضی این

کند و جهات غافل باشد. او وقتی که راهنمایی می

جهات  ۀهم« این کار را بکن؛ آن کار را بکن»گوید: می
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آقا، »گوید: دهد؛ وقتی مینظر خودش قرار می را مدّ 

مریضی را هم فکر آن « بلند شو و به این مسافرت برو

 کند.که داخل خانه است می

 نقد و بررسی شعر سعدی در باب قضاء الهی
مرحوم آقا این شعر سعدی را خیلی  

 گرفتند:خواندند و به آن ایراد میمی
قضاء دگر نشود وَر هزار ناله و آه *** به شکر یا 

 به شکایت برآید از دهنی
ای که وکیل است بر خزانۀ باد *** چه غم فرشته

 ١خورد که بمیرد چراغ پیرزنی
گوید: قضاء در هیچ حالی دگرگون می 

شود، اگرچه هزار ناله و آه بلند شود و هزار نفر نمی
دست به دعا بردارند و هزار نفر بگویند: الحمدلِلّه که 

طور این انجام شد و این پایین آمد و این قضیّه این
افتد، ای که در عالم اتفاق میشد. چون هر قضیّه

 عده یک
  

                              
 .٢٤٠، ص ٧٤)انتشارات دانش(، باب هشتم، بخش  گلستان سعدی ١
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عده از آن  از آن قضیّه خوشحال هستند و یک
قضیّه ناراحت هستند. شما در این عالم یک قضیّه به 
من نشان بدهید که اتفاق افتاده باشد و همه خوشحال 
بشوند یا همه ناراحت بشوند! آیا شما بالاتر از پیغمبر 

راغ دارید؟! آیا وقتی پیغمبر از دنیا اکرم کسی را س
ها هم آقا، خیلیاند؟! نهرود، همۀ مردم ناراحتمی

اند که الحمدلِلّه از دستش راحت شدیم، خوشحال
کند! همین منافقین نهی نمی و قدر به ما امردیگر این

طور بودند. آیا وقتی بر سر امیرالمؤمنین ضربت این
ها حتند؟! نه، خیلیزنند، همه از این امر نارامی

 شوند.خوشحال می
ای که در عالم اتفاق بیفتد، بالأخره هر مسئله 

عده مخالف دارد؛ اگر  عده طرفدار دارد و یک یک
خانمان کند، عده را بی جا سیل بیاید و یک در یک

الحمدلِلّه، خوب شد که اینها »گویند: عده می یک
زنند عده هم بر سر خود می و یک« طور شدند.این

 «ای وای، چه پیش آمد!»که: 
فرماید: اگر هزار حالا جناب شیخ اجل می 

ناله و آه بلند شود، شکر کنند یا شکایت از دهانی 
کند و آن فرشته بیرون آید، قضاء الهی تغییر پیدا نمی
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ها را و ملکی که وکیل است بر اینکه بادها و طوفان
دهد؛ اش را انجام بوجود بیاورد، باید وظیفهبه

مۡرٗا﴾
َ
تِ أ رَى بر

َ
مُد
ۡ
ٱل
َ
کند و حالا اینکه باد حرکت می ١.﴿ف

شود، خب بشود، پیرزن هم خاموش می چراغ یک
 او باید کارش را انجام بدهد.

توانیم بکنیم: توجیه می ما برای این شعر یک 
خواهد انجام بشود، آن وقتی آن قضاء مُبرَم الهی می

نالۀ کسی  شدنی است و به شکایت و آه وانجام
توجهی ندارد؛ یعنی باید آن مسئله انجام بشود. و 

طرف به ای که باید باد را از اینطور آن ملائکههمین
طرف ببرند، اگر در قضاء مبرم الهی، حرکت این آن

سمت دیگر باشد، لابدّ در این سمت به باد از یک
 شدن این چراغ پیرزن هم نهفته است. قضاء خاموش

م منظور جناب شیخ اجل این اما اگر بگویی 
 است که قضاء الهی باید انجام بشود

  

                              
فرشتگانی که تدبیر امور عالم : »٥١٧. افق وحی، ٥( آیه ٧٩سوره نازعات ) ١

 «کنند.
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و اصلًا به مردم کاری ندارد؛ این صحیح نیست. 
چون آه و ناله و شکر هم در طول همین قضاء الهی، 

دهد. یعنی همان ملَکی که کار خودش را انجام می
شدن  خواهد حرکت کند و باد را ببرد، خاموشمی

دهد؛ اگر قرار بر نظر قرار می چراغ پیرزن را هم مدّ
شود؛ و اگر قرار بر این است که خاموش بشود، می

این است که خاموش نشود، طوفان هم بیاید خاموش 
 شود!نمی

ماشاءاللَه مثال داریم.  ٰما برای این قضیّه إلی 
زلزله شده است، آوار پایین آمده است، تمام شهر 

بینید یک اما می اند و...،تکه شدهاند، همه تکهمرده
طور آید، بهبچۀ شیرخوار، وقتی که آن آهن پایین می

گیرد و روی سر این بچه را نگه اُریب قرار می
 دارد! همۀ اینها روی حساب است.می

صحیح نیست. « قضاء دگر نشود»لذا سخنِ:  
شود؛ چرا دگر نشود؟! وقتی خداوند قضاء دگر می

ۀ جوانب آن امر را کند، همامر را تدبیر می متعال یک
طور نیست که مثل شخصی گیرد. ایندر نظر می
ساختمان را بکشد، و  خواهد نقشۀ یکباشد که می

موقع وقتی که نقشه تمام شد و خانه را ساختند، آن
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معلوم شود که خیلی از جهات این نقشه دارای نقص 
همان مقدار که نظر و و خلل است. خداوند متعال به

همان مقدار حادثه است، به نجام یکعنایت او روی ا
ـ نظر او  سوزن کم و نه زیاد اندازۀ یک سرنه به ـ

بر این حادثه است؛  و روی جوانبی است که در دور
 کند.هیچ فرقی نمی

کنید، نظر شما الآن به این پارچ آب نگاه می 
شما در وهلۀ اول به این پارچ آب است، چون این 

های عد، این لیوانتر است؛ و در مرتبۀ ببزرگ
آید. وقتی کوچکی که در بغل آن است در نظرتان می

کند، در وهلۀ اول که انسان به یک دورنمایی نگاه می
آید، بعد آن چیزهایی تر است به چشم میآنچه بزرگ

طور ریزتر و.... تر است، بعد همینکه ریزتر و پایین
 هرچه دقت نظر انسان بیشتر بشود، اشیاء ریزتری را

طور نیست کند. اما خدا ایندر چشم خود ادراک می
همان مقدار که آن بزرگ را و به یک نظر واحد، به

بیند ای را هم که در هوا معلق است میبیند، آن ذرهمی
اندازۀ کند؛ یعنی نظر خداوند بهو هیچ فرقی نمی

سوزنی اول روی بزرگ نیست که بعد روی  سر
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 کوچک
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نزد پروردگار به علم  برود، چون تمام اینها
حضوریِ وجدانی تحقق دارد، نه به علم اکتسابی. 

 گویند.این زمام را زمام حقیقی می

فقر وجودی مخلوقات علت احتیاج آنها به مدبّر 
 حقیقی

ا بیَدِه***    »     یعنی زمام و افسار « أزِمّة الأمورِ طُرًّ

دست پروردگار است. تمام اشیاء در عالم وجود به

ه برهانی است؛ چون خود وجود اشیاء از مسئل

دست او است. و پروردگار است، پس زمام اینها هم به

این زمام، زمام حقیقی است، و این تدبیر، تدبیر حقیقی 

است. تدبیر حقیقی و واقعی آن تدبیری است که 

اینکه امروز هست و فردا یَتبَدّل است؛ نه یَتغیّر و لا لا

شود. این شود و فردا نمیاینکه امروز مینیست، نه

آید که چطور مسئله بعداً در باب علم امام و علم ولّی می

 شود.در آنجا از آن استفاده می

ا بیَدِه»  یعنی زمام تمام امور « أزِمّة الأمورِ طُرًّ

 امری. ۀحقیقتاً و واقعاً به ید او است؛ این از ناحی

ةٌ مِن مَددِه؛ »خَلقی:  ۀاما از ناحی  و الکُلُّ مُستمِدَّ

یعنی در آنجا « کنند.تمام اشیاء از مدد او استمداد می



80 

مفعولیت؛ در آنجا  ۀفاعلیت و در اینجا جنب ۀجنب

احتیاج و نیاز؛ در آنجا  ۀافاضه، در اینجا جنب ۀجنب

معلولیت؛ در آنجا  ۀعلّیت، در اینجا جنب ۀجنب

احتیاج و بیچارگی فقر و  ۀاستغنا، در اینجا جنب ۀجنب

طرف عنایت پروردگار به سوی ما و بدبختی؛ از آن

ةٌ »وقت نقش ما در اینجا: آید، و آنمی و الکلُّ مُستمِدَّ

سوی یعنی دست گدایی و بیچارگی ما به« مِن مددِه

 پروردگار دراز است.

وقت شده است که ما خود را از آیا هیچ 
ای خود را از عنایت او مستغنی ببینیم؟! اگر ما لحظه

نیاز از او و عنایت او مستغنی دیدیم و خود را بی
نیاز از راهنمایی و هدایت او احساس کردیم، بی

چون منافات با نظامی دارد که این نظام بر احتیاج و 
نیاز ما است و برهان حاکم بر فقر ما است، پس این 

 لحظه، لحظۀ سقوط است!
ن نکتۀ علم خواهیم به آدقت کنید، از اینجا می 
 برسیم.

التفاتی و نیازی انسان، دلیل بیدردی و بیبی
 توجهی اوبی
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گویند که بیاید و نیاز، تنها به کسی نمیبی 
نیازم؛ بلکه کسی که توجه هم ندارد، بگوید: من بی

کند. چرا موقعی که سر شما نیازی میاحساس بی
؟ رویدکند، نزد دکتر میکند یا قلبتان درد میدرد می

 کنید، احساس احتیاجچون احساس نیاز می
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وقت شده است که قلبتان درد کنید. آیا هیچمی
بگیرد و بگویید: حالا رهایش کن؟! وقتی قلبتان درد 

کند تان درد میزنید، یا معدۀگیرد و دارید داد میمی
توانید به دکتر نروید. آیا زنید، نمیو فریاد می

ما درد بگیرد و وقت شده است که معدۀ شهیچ
بعد هم بگویید: حالا ببینیم چه  خودتان بپیچید،به

شود؟! این اصلاً با درد منافات دارد. آدمی که درد می
گوید: رهایش کن؛ آدمی که درد ندارد ندارد می

گوید: حالا امروز نشد، فردا؛ آدمی که درد ندارد می
رود. اما اگر انسان درد دنبال دکتر و طبیب نمیبه
تفاوت باشد. اصلًا تواند بیشته باشد، عقلًا نمیدا

تفاوتی و بین چطور ممکن است که شما بین بی
ألَم جمع کنید؟! بنابراین کسی که درد ندارد،  و درد

بیند. اینکه نیاز از رحمت خدا میخود را بی
 گوید:می

دست *** تا بجوشد آب کم جو تشنگی آور به
 ١آبت از بالا و پست

 ن است.معنایش همی

                              
 .١٥٣مثنوی معنوی، دفتر دوم، ص  ١
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 فرمود: 
دم است و مشفق لیک ***  طبیب عشق مسیحا

 ١چو درد در تو نبیند که را دوا بکند؟!
توجه هستم؛ وقتی من درد ندارم، به مسائل بی 

التفات هستم. پس وقتی من درد ندارم، به قضایا بی
دردی بالاترین ترین درد است، و بیدردی بزرگبی

است. کسی که در دردی خاطر بیألم است. اینها به
دنبال هدایت هم کند، بهخود احساس نیاز نمی

کند. آیا اگر ما متوجه فقر و رود و احساس نمینمی
طور دست بدبختی و بیچارگی بودیم، واقعاً همین

 گذاشتیم؟!روی دست می
انسان تا وقتی که در این عالم، وجود دارد،  

نایت برای همیشه و أبد از وجود پروردگار استمدادِ ع
فقط در یک وقت؛ مگر اینکه به آن مرتبۀ کند، نهمی

 کمال
  

                              
 .١٢٧دیوان حافظ )پژمان(، غزل  ١
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مطلب دیگر است. اما تا  مطلق برسد که آن یک
وقتی که انسان به مرتبۀ کمال مطلق نرسیده است، آیا 

تواند دست روی طور عقلائی میاصلًا عقلًا و به
دست بگذارد؟! اگر دست روی دست گذاشت، باید 

دار رت و جهت تکوینی خدشهبداند که در اینجا فط
 شده است.

عنوان نشانۀ صحت مزاج نفسانی طلب علم به
 انسان

سینا در اینجا کلام متین و بسیار ابن 
مزاج انسان، »فرماید: ای دارد؛ ایشان میحکیمانه

حُجُب و  علم یعنی کشف  ١«کند.اقتضاء علم می
نه  انسان ـ معرفت. مزاج نفسانی انسان و نفس یک

ـ، وقتی در سلامت  عده و روده و صفرا و کبدمزاج م
و صحت است که طالب برای علم باشد؛ حالا ما کار 

 نداریم که چه علمی باشد.
همین مزاج دل و روده و خون و قلب و شُش  

و... انسان، در وقتی صحیح و سالم است که جایی 
از انسان درد نیاید، رنگش زرد نشود، کسل نباشد و 

                              
، ٢)الطبیعیّات(، ج  ؛ الشّفاء١٩٧رجوع شود به رسالة أحوال النّفس، ص  ١

 .٣٣٣ ـ ٣٣٠؛ الشفاء )المنطق(، البرهان، ص ١٨٧ص 
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ط باشد. حالا اگر این مزاج همیشه در حال نشا
آید، رنگش زرد درد میمریض شد، جایی از آدم به

شود، افتد و بلند نمیشود، میشود، کسل میمی
شود که مزاج، مزاج سالمی نیست و غذا و معلوم می

رسد و مرض و ها خوب نمیاکسیژن به این سلول
میکروب وارد این بدن شده و این مزاج را علیل کرده 

 است.
وقتی مزاج نفسانی انسان »نا: سیفرمایش ابنبه 

مادامی که « سالم است که انسان در راه طلب باشد.
انسان این جهت طلب نسبت به علم را در خود ببیند، 
باید به خودش امیدوار باشد؛ اما وقتی که دید، طلب 
در او رو به سستی نهاده است و میل به علم نداریم و 

آید و گفتیم: علم دیگر اصلًا از علم بدمان می
چیست، بیاییم بنشینیم و بگوییم و بخندیم و حرف 

قول به بزنیم و خوش بگذرانیم و بالأخره ـ
ـ شبی را بگذرانیم، حالا به هرچه بود:  هاامروزی

طور شد، بنزین گران شد، دلار ارزان شد، آمریکا آن
فشان طور شد، آنجا زلزله آمد، آنجا آتشانگلیس این

 اینجا جنس در بازار گرانشد، 
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جنس چه شد و...، و اگر دیدیم شد، آنجا فلان
دنبال جستن از علم و بهمَشی و مرام و حالمان دوری

گذراندن عمر است، بدانیم که در آنجا مزاج ما علیل 
دنبال علم شده است؛ یعنی مزاج نفسانی ما که به
 است، علیل شده و از صحت افتاده است.

در سلوک خیلی عجیب است و در این مسئله  
قضایای سلوکی خیلی مهم است که هر وقتی دیدیم 
طلب برای راه، طلب برای وصول، طلب برای کمال 

موقع در صحت در ما شدید است، باید بدانیم که آن
ایم؛ و هر وقتی دیدیم که و اعتدال مزاجی قرار گرفته

الا نه، حالا بلند شدیم یا نشدیم، گفتیم یا نگفتیم، ح
صدا خطر بهشود و...، در آنجا زنگببینیم چه می

کند که باید به فکر آید و انسان را متوجه میدرمی
 بیفتد!

این خصوصیت، خصوصیت انسان است که  
دنبال وقتی در مرحلۀ اعتدال قرار گرفته است که به

علم باشد تا دانش و علم خود را زیاد کند؛ چون 
ین است که حیوان شاخصۀ انسان از حیوان در هم

گربه را  دنبال علم نیست. من باب مثال شما یکبه
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در نظر بگیرید و رفتار این گربه را در طول روز ببینید 
شود، که چه رفتاری دارد؟ صبح که از خواب بلند می

دست بیاورد و بخورد، به فکر این است که گوشتی به
طرف برود و آن و طرفطور تا ظهر اینبعد همین

جای خود برگردد؛ باز دوباره همین حرکت  رشب س
تا خانۀ همسایه هم تجاوز  کند. لذا از این سهرا می

کند؛ یا در این خانه است یا در آن خانه، و کار نمی
دهد. یا من باب مثال شما یک دیگری هم انجام نمی

شیر را در نظر بگیرید، این شیر یک محوّطه و یک 
در جنگل دارد. صبح زار و محدودۀ حکومتی در بیشه

شود، به فکر این است که که از خواب بلند می
دست بیاورد: بسیار خوب، شکاری شکاری به

دست آوردیم و آهویی و خرگوشی خوردیم؛ بعد به
نشیند یا آید و میجای خود می هم دوباره سر

 طور بقیۀ حیوانات.خوابد. و همینمی
حال تکاپو  امّا این انسان است که دائماً در 

دست بیاورد، و خواهد مطالب جدید بهاست و می
خاطر انسانیّتش است. پس انسان وقتی در این به

انسانیت خودش قوی است و در مرحلۀ اعتدال قرار 
رفتن در او  علم دنبالدارد که همیشه این حالتِ به
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تری نیامده زنده باشد. در مغازه نشسته است و مش
 کتاب باز کند و است، فوراً یک
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بخواند؛ گرچه وقتی در مغازه نشسته است و 
کند، منشأ خود این طور نگاه هم که میهمین

انسان،  کردن هم علم است. یعنی در نفس یک نگاه
آوردن علم نهفته است، منتها  دستجستجو و به

داند که در هر جایی چه علمی را استفاده کند. نمی
ر ضمیر انسان، اطلاع از مسائل نهفته است؛ د

مثال، شما وقتی در خیابان هستید و دارید رد بابمن
منزل اجتماع  بینید چند نفر کنار یکشوید، میمی

من هم بروم و ببینم چه خبر »گویید: اند، میکرده
من هم بروم و ببینم چه »گویید: اینکه می« است؟

ای در شما هبرای چیست و چه انگیز« خبر است
 هست؟ چون طالب علم هستید.

وقت شده است که حیوانی ببیند اما آیا هیچ 
شود و این هم بلند بشود و به ای دارد انجام میقضیّه

آنجا برود؟! فرض کنید که دو نفر دارند دعوا 
طور نگاه کند و الاغ بایستد و همین کنند، یکمی

کنند؟! یا اینکه تا دعوا می بگوید ببینم که چرا این دو
ای است، این ند که قضیّهگربه ببی فرض کنید که یک

هم بایستد و نگاه کند که حالا ببینم چه چیزی 
است؟! این حیوان اگر شکمش سیر باشد، راه 
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رود و کاری ندارد. این کار برای انسان خودش را می
« ببینم چیست؟»گوید: است؛ انسان است که می

چون در نهادش طلب علم خوابیده است؛ منتها این 
این طلب علم، برای چه نوع  داند کهمسکین نمی

تواند او را پُر علمی است و چه علمی است که می
رود و به این مسائل و قضایای ظاهر و علوم کند. می

کند که اگر آمد و از یک پردازد و خیال میظاهر می
بیند مند شد، دیگر کارش تمام است؛ بعد میعلم بهره

 ای نداشت.که این فایده

 یقی از مجازیوجه تمایز علوم حق
آن علمی برای انسان مفید است که او را در  

سمت آن حقیقت راستای فطرت قرار دهد و به
بکشاند؛ فطرت عبارت است از: حقیقت و ریشۀ 
انسان که وجود است، و مبدأ او که علت برای او 
است. یعنی اگر علومی بود که آن علوم، انسان را 

ربط بین که وجود حق و  سمت حقیقت انسان ـبه
شود علم ـ کشاند، این علم می خلق و حقّ است

 حقیقی.
حقیقی  پس فرق بین علم حقیقی و علم غیر 
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حقیقی، علوم اعتباری  در این است که علوم غیر
تواند اطلاع است و علومی است که انسان، امروز می

 پیدا کند و فردا از
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دست بدهد، امروز برای او مفید است و فردا 
تواند و هیچ ارتباطی با تکامل او نمی مفید نیست،

 حقیقی است. داشته باشد؛ این علوم، علوم غیر
مثال ما امروز آمدیم و علم طب را یاد بابمن 

گرفتیم و طبیب بسیار حاذقی شدیم؛ فرض کنید که 
فردا هم دارویی درست کنند که هر کس این دوا را 

م شود؛ دیگر علبخورد، از تمام امراض واکسینه می
خورد، تمام شد و رفت. یا فرض درد نمیطب به

کشی و... کنید که علم مهندسی و ساختمان و نقشه
بمب  آید و یکرا یاد گرفتید، و بعد جناب کذا می

ها را خراب اندازد و تمام ساختماندر این شهر می
که هر »کند: آید و اعلان میدولت می کند، یا یکمی

کنیم یا هر را خراب می اشکس خانه بسازد، ما خانه
خواهد خانه بسازد، باید فقط یک اطاق کس می

طرف بالا ببرد و آن و طرفبسازد و یک دیوار از این
وقت تمام این علوم مهندسی و آن« سقف بزند.

ی طبقه و  های صدو ساختن آپارتمان  ١آرشیتکت
رود؛ چون شما دیگر به این طبقه کنار می دویست

                              
١ Architecture.معماری و طراحی ساختمان : 
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 شود علوم اعتباری.. این علوم میعلم احتیاج ندارید
اما اگر شما علومی را یافتید که به جان و  

حقیقت و آن وجود شما برگردد، آن علم دیگر از بین 
رود. در این دنیا باشید، آن علم برای شما است؛ نمی

در آن دنیا هم باشید وجود شما که از بین نرفته است، 
تر قویباز آن علم با شما است و بلکه در آنجا 

 شود.می
علم به پروردگار و به اسماء و صفات الهی  

طور نیست که امروز باشد و فردا از بین برود و این
دیگر به آن احتیاجی نداشته باشیم. اگر تمام مردم 
زمین از دنیا بروند و همه بمیرند و فقط شما 

تنها روی زمین باشید، باز این علم با شما  و تک
این علم به مردم کاری  هست و مفید است؛ چون

اید تا ندارد، شما این علم را برای مردم که یاد نگرفته
اینکه حالا که مردم نیستند، دیگر مفید نباشد. این 
علم برای معرفت خودتان و ارتباط خودتان با حقّ 
متعال است؛ حالا مردم باشند، باشند و نباشند، 

تواند یبسا اگر مردم هم باشند، انسان نمنباشند. و چه
تواند آن علومی را که ظاهر کند؛ مگر انسان می

 مربوط به إله عالم
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و ذات اقدس حقّ است بیان کند؟! مگر 

امیرالمؤمنین و ائمه توانستند آن علومی که در ارتباط با 

پروردگار متعال بود و آن علوم معارف مبدأ و معاد را 

دند. برای افراد بیان کنند؟! مقداری از آن را بیان کر

پس اینها علومی هستند که به خود ذات انسان 

قُ  إنّه حَیثُ ذاتُه؛ نه مِن هوحیثُ گردد مِنبرمی بالغَیر  یَتعَلَّ

 و نه از حیث اینکه مربوط به دیگران است.

خوانید تا بروید افراد شما علم طب را می 
دیگر را مداوا کنید؛ حالا اگر فرض کنید که آمدند و 

اصلًا هیچ فردی روی کرۀ زمین بمبی انداختند و 
خواهید مداوا کنید؟! یا دیگر نبود، چه کسی را می

خواهید بسازید؟! دیگر ای را میشما چه خانه
خورد. ولی درد شما نمیطبقه به خراشِ صدآسمان

آن علمی که علم حقیقی است، آن علمی است که 
همیشه با ما است؛ در این دنیا باشیم این علم با ما 

آن دنیا برویم باز هم این علم با ما است. این  است،
 رود.علم، علمی است که از بین نمی

سینا فرمود، اگر انسان که ابنطوریلذا همان 

خواهد در این طریق، اعتدال مزاجی داشته باشد، می
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دنبال این علم برود؛ یعنی علوم الهی و معارف باید به

جدان او و ربط ای که مربوط به حقیقت و نفس و والهیه

بین او و خداوند متعال است و در مسیر کمال او مورد 

شود علم وقت این علم میاستفاده قرار بگیرد. آن

نیاز نیست. این علم وقت از آن بّحقیقی که انسان هیچ

آن علمی است که اعتدال مزاجی انسان، اقتضاءِ این 

 کند.علم را می

می که گویند: ابوریحان بیرونی در هنگامی 
کرد و در آن حال احتضار و داشت وفات می

ساعات آخر عمرش، به شخص فقیهی که در 
اش بود و به عیادتش آمده بود، گفت: همسایگی

« خواهم از تو یک سؤال فقهی بپرسم.می»
تو »سؤالش را پرسید، بعد آن شخص فقیه گفت: 

روی، این چه سؤالی است الآن داری از دنیا می
فرض بر این است »گفت: « ی؟!پرسکه داری می

روم، حالا با علم به این مسئله از که من از دنیا می
دنیا بروم بهتر است یا با جهل به این مسئله؟! 

 ١«بالأخره با علم باشد که بهتر است!
در جواب ایشان باید گفت: بله، البته با علم  

                              
 «.ابوریحان»، ذیل لغت لغتنامۀ دهخدا ١
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بهتر است، ولی آن علمی که برای آن طرف تو مفید 
خواهی این علم را پیدا کنی، آیا لآن میباشد! تو که ا

این علم برای آن طرف تو مفید است یا نه؟! فرض 
خواهد از این دنیا برود، یک مسئله کنید که الآن می

خورد نه آن دنیا، درد زندگی این دنیا میفقهی که به
مثال، آیا معاملۀ بابخورد؟! منبه چه دردش می

پولش و هم جنسش ای که هم کالی )معامله به کالی
( اشکال دارد یا ١نسیه است و در شرع باطل است

ندارد؟ و حالا فرض کنید که این فقیه بگوید: معاملۀ 
کالی اشکال دارد، و او هم بگوید بسیار  به کالی

خوب و از دنیا برود؛ این به چه دردش خورد؟! اینکه 
 برای این دنیا است!

 طور عرضپس باید به جناب ابوریحان این 
بودن أولیٰ  ودن از جاهلب کرد: بله، برای انسان عالم

و أرجح است، ولی علم به چه چیزی و علم به چه 
ای که برای راه انسان در ای؟ علم به مسئلهمسئله

طرف مفید باشد، أولیٰ است؛ اما اینکه فرض کنید آن

                              
؛ جواهر الکلام، ج ١٠٠، ص ٥؛ الکافی، ج ٣٣، ص ٢دعائم الإسلام، ج  ١

نن الکبریٰ، ؛ س١١٩، ص ١٩؛ الحدائق النّاضرة، ج ٢٩٥ ـ ٢٩٣، ص ٢٤
 .٢٩٠، ص ٥بیهقی، ج 
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تا زاییده است،  الآن آن گربه پشت دیوار شما چند
تا بچه زاییده  ه مثلًا چهارحالا شما عالم بشوید ک

است و از دنیا بروید یا عالم نشوید و از دنیا بروید، 
 خورد؟!این به چه درد شما می

عنوان میزان سنجش طلب عرفان ذات حقّ به
 اعتدال مزاج نفسانی

پس این اعتدال مزاجی که جناب حکیم  
بوعلی فرموده است و مطلب حق است، مربوط به 

عث تکامل انسان بشود و شود که باعلومی می
 استعدادهای انسان را به فعلیت برساند.

این عرفان که عرفان به حقّ است، همان علم  
حقیقی است که اگر هر شخصی احساس کند که 

خودش امیدوار تواند بهدنبال این مطلب است، میبه
باشد؛ ولی اگر احساس کند که نسبت به این قضیّه 

بیاید. آیا واقعاً خود گیرد، باید بهسست می
که در معاملات و تجارت خودش ظنین طوریهمان

 همیناست و اهتمام دارد، به
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مقدار در این علم و در این معرفت هم اهتمام 
کنیم. اگر ما همین مقدار هم کفایت میدارد؟! ما به

ـ جای  نه بیشتر به همین مقدار هم اهتمام داشتیم ـ
الاّ اگر  شکر کنیم؛ وشکرش باقی است و باید خدا را 

دیدیم که این جهت نیاز و احتیاج و این جهت تقاضا 
و طلب نسبت به علم الهی که همین عرفان و حقیقت 

خود معرفةاللَه است، در ما کم شده است، باید به
 بیاییم و متوجه باشیم که مسئله، مسئلۀ مهمی است.

شاءاللَه باز هم در این مسئلۀ اول بود و إن 
وش این قضیّه صحبت هست. ح و حول
که عرض شد، حضرت سجاد طوریهمان
السّلام در مرحلۀ اول، عرفان و علم را مطرح  علیه
کنند که انسان باید دارای عرفان باشد؛ یعنی یک می

انسان، انسان است در وقتی که عالم است و عرفان 
دارد. در مرحلۀ دوم: این عرفان باید عرفان به خدا 

ز دیگر. در مرحلۀ سوم: این عرفان باشد، نه به چی
باید از خود خدا بیاید و باید از خود خدا در انسان 
ظهور و تجلّی کند، نه از جای دیگر و نه از موقع 

 دیگر و نه به مساعدت شخص دیگر.
شاءاللَه امیدواریم که خداوند متعال این إن 
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روح طلب و روح احتیاج و روح نیاز را همیشه در ما 
دارد و نگذارد که آنی از آنات وقت ما به پویا نگه 

بطالت بگذرد، که این عمری که خداوند به ما عنایت 
 کرده است، هیچ تضمینی بر آن نیست!

آله در  و علیه اللَه فرمایش رسول خدا صلّی
 مصداق شخص مغبون و ملعون

 فرماید:روایتی از پیغمبر اکرم است که می 
ا فهوَ  مَنِ استویٰ یَوماهُ فهوَ مَغبونٌ و مَن کان غَدُهُ شًََّ

 1مَلعُون؛
هم مساوی باشد  کسی که هر دو روزش با»

)امروز بیاید و بگذرد و چیزی بر معلومات و 
کند که مدرکات او اضافه نشود؛ حالا فرقی نمی

مدرکات اکتسابی باشد یا مدرکات وجدانی و 
رکات حقیقی و شهودی، بالأخره مدرکات، مد

واقعی باشد( این شخص مغبون است؛ و کسی 
که روز بعد او از روز قبل او مرجوح باشد و روز 

 «قبل او بهتر از روز بعد باشد، ملعون است.
  

                              
 .٨٧، ص ١إرشاد القلوب، ج  ١
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گرفتن وجود انسان از حقیقت علم علت نشئت
 تمایز او از سایر موجودات

بنابراین تا اینجا این مطلب روشن شد که  
ان به علم است؛ و اگر انسان علم حقیقت و ذات انس

کند! و شاید نداشته باشد، با آن حمار هیچ فرقی نمی
مۡ هم آن حمار بهتر باشد؛ 

ُ
مِ بَلۡ ه

ى
عَ
ۡ
ن
َ ۡ
ئِك كٱلۡ

ىـٰٓ وْلَ
ُ
﴿أ

﴾ لُّ
َ
ض
َ
چرا اینها مثل أنعام هستند؟ چون هر دوی  ١!أ

اینها نقاط مشترک دارند، ولی انسان نقطۀ متمایز با او 
علم است. و عرض شد که نقاط  دارد که آن نقطه

مشترک، ناخن و پوست و گوشت و استخوان و مو 
و... است که این نقاط مشترک، در حیوانات هم 
هست؛ بنابراین وقتی که آن علم و معرفت در انسان 

 ماند.نیست، مثل أنعام می
فرض کنید که الآن در دست شما کتاب بسیار  

را ارزشمندی است، ولی شما قدر این کتاب 
بچه است و  دانید؛ یا این کتاب در دست یکنمی

کیلو  آید و این کتاب را با یکالآن شخصی می
کند. پس الآن قیمت این کتاب نبات عوض می آب

                              
 :٣١٢، ص ١٠. معاد شناسی، ج ١٧٩( آیه ٧سوره أعراف ) ١
 «ترند!ایشان مانند چهارپایان هستند؛ بلکه ایشان گمراه»
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نبات است؛  با این ارزشی که دارد، مساوی با آب
چون این کتاب در دست شخصی است که به مطالب 

را  داند و آنکتاب نرسیده است و قدر آن را نمی
کند کند. وقتی این کتاب ارزش پیدا میمعاوضه می

وقت اگر که به دست شخص دانشمندی برسد؛ آن
دهد، چون او جانش را هم بدهد، این کتاب را نمی

 داند.قیمت این کتاب را می
لذا انسان تا وقتی اشرف از أنعام و چهارپایان  

است که جنبۀ انسانیت بر او حاکم باشد؛ اگر جنبۀ 
نیت بر او حاکم نبود و با چهارپایان فقط در انسا

خوردن و خوابیدن و إطفاء شهوت و  مشترکات ـ
ـ شریک بود، با حیوانات چه فرقی  مسکن و...

 دارد؟!
 ﴾ لُّ

َ
ض
َ
مۡ أ

ُ
خاطر این است که هم به ﴿بَلۡ ه

رسد که از حیوان حدّی میانسان در مقام بهیمیّت به
ا به علم برگشت تر است. این نکته در اینجهم پایین

 کند؛ یعنی حقیقت انسان علم است.می
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البته انسان از نظر فلسفه و برهان فلسفی  
ای برسد که عبارت است از اینکه تواند به مرحلهمی

حقیقت وجود، علم است. و آن مراتب بالا است که 
رسیم؟ البته خیلی راه داریم ببینیم آیا به آنجا هم می

توانیم تا آخر ماه بینیم آیا میتا به آنجا برسیم؛ و ب
 رمضان، خودمان را به آنجا بکشانیم یا نه؟

بنابراین، حقیقت انسان و امتیاز انسان با بقیۀ  
 موجودات به علم است.

 محمّداللَهمّ صلّ علّٰ محمّد و آل 
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طلب مجلس بیست و پنجم: فطرت معرفت
 انسان

 ١٤١٨رمضان المبارک 
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 أعوذ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 الحمد لِِلّه ربی العالَمین

لًةُ علّٰ محمّدٍ و آلهِ الطّاهرین  و الصَّ

 و اللّعنةُ علّٰ أعدائهم أجمعین

 خلقت شاکلۀ انسان براساس پیروی از معرفت
، و بکَِ عَرَفتُکَ و أنتَ دَلَلتَنی عَلَیکَ و دَعَوتَنی إلَیکَ 

 1أدرِ ما أنت. أنتَ لم لولا
عرض شد که انسانیت انسان اقتضای عرفان  

خلاف سایر موجودات که کند؛ بهو معرفت می
اقتضای عرفان و معرفت ندارند. یعنی شاکلۀ انسان 
به لحاظ انسانیتی که دارد و به مقتضای تعنوُن او به 

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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واسطۀ آن حقیقتی که خداوند متعال این عنوان و به
وجود انسان قرار داده است که عبارت است از در 

دنبال کند که بهقوّۀ عاقله و مُدرکۀ کلّیات، اقتضا می
 معرفت برود.

 مراتب فعلیت عقل و ادراکات انسان
البته این قوّه در مرحلۀ فعلیت در همۀ جهات  

واسطۀ تزکیه نیست، بلکه مراتب استعداد این قوّه به
دیگری به منصّۀ ظهور واسطۀ علم، یکی پس از و به
رسد و با هر فعلیتی که پیدا کند، راه برای فعلیت می

 شود. دقیقاً مثل نطفهبعدی هموار می
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رَ مرتبه به ماند که یکمی
َ
ا ءَاخ

ً
ق
ۡ
ل
َ
 خ

ُ
ه
َى
ن
ۡ
أ
َ
نش
َ
ما أ

ُ
﴿ث

﴾ نَ لِقِي 
َى
خ
ۡ
حۡسَنُ ٱل

َ
ُ أ
َ
 ٱللَ

َ
بَارَك

َ
ت
َ
شود؛ بلکه تبدیل نمی ١ف

علَقه متبدل شود، و بعد از نطفه از نظر فعلیت باید به 
اینکه فعلیت علقه در او پیدا شد استعداد فعلیت 

شود، و بعد که فعلیت مضغه را مُضغه در او پیدا می
شود، و بعد پیدا کرد استعداد عظام برای او پیدا می

ما ای برسد که طور... تا اینکه به آن مرحلههمین
ُ
﴿ث

رَ﴾
َ
ا ءَاخ

ً
ق
ۡ
ل
َ
 خ
ُ
ه
َى
ن
ۡ
أ
َ
نش
َ
 باشد. أ

عقل انسان هم دارای مراتبی است. قطعاً عقل  
نظر ادراک کلّیات و تشخیص بچه از نقطه یک

ساله جوان بیست مصالح و مفاسد، مانند عقل یک
نظر ساله از نقطهجوان بیست نیست؛ عقل یک

مرد متوسط  تشخیص مصالح، مانند عقل یک
شخص  طور عقل یکساله نیست؛ و همینچهل

شخص  مقدار عقل یک، بهجاهل از نظر استعداد
عالم نیست؛ قطعاً عقل شخصی که دارای تجربه 

مقدار عقل شخصی نیست که در نیست، به

                              
 :١٣٤، ص ٢لکوت قرآن، ج . نور م١٤( آیه ٢٣سوره مؤمنون ) ١
سپس او را به آفرینش دیگری، انشاء و ایجاد کردیم و بنابراین، مقدس و »

 «منزه است خداوند که او بهترین آفرینندگان است.
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ساله است؛ و مطلب دارای تجربۀ پنجاه یک
نظر معرفت و علمِ طور عقل فردی که از نقطههمین

مقدار به حقایق امور در مرحلۀ ابتدایی قرار دارد، به
طی کرده است؛ تا شخصی نیست که مراحلی را 

اینکه آن امر به مرحلۀ فعلیت تامه برسد که 
بالمُستفاد است. اینها مراتب استعداد و فعلیت عقل

 ١عقل است.

واسطۀ اقتضای طلبی و تبعیت از عرفان بهمعرفت
 فطرت عقلانی انسان

پس مقتضای غریزه و فطرت و انسانیت  
دنبال معرفت رفتن و رفع انسان، طلب معرفت و به

جهالت کردن است. انسانیت انسان اقتضای طلب 
کند؛ یعنی چون انسان، انسان است معارف می

 گردد.دنبال معرفت میبه
اید که حیوانی از طلب روزی وقت دیدههیچ 

دنبال علف و گندم رفتن، دست بردارد؟! آیا و به
بز را  گوسفند یا یک اید که شما یکحال دیدهبه تا

 نید وچراگاه رها ک در یک

                              
 .١٧٩ ـ ١٦٥، ص ٥جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به شرح المنظومة، ج  ١
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جای خودش بایستد؟!  طور سراو همین
کند و اصلًا منتظر این است وقت این کار را نمیهیچ

دنبال علف برود؛ چون که چراگاهی پیدا کند و به
خلقت حیوان برای علف و برای این مسائل است، و 

سوی علف مقتضای طبع او است. خدا حرکت به
و علف  کند که چرا آمدیوقت از او سؤال نمیهیچ

خوردی، چرا آمدی و علف همسایه را خوردی، چرا 
آمدی و علف ارمنی را خوردی، چرا آمدی و علف 

ها را یهودی را خوردی؟! آن حیوان این حرف
شود. مقتضای طبع فهمد و اصلًا متوجه نمینمی

دنبال اطفاء شهوت رفتن است و اوّلیۀ حیوان، به
ی خداوند دنبال توالد و تناسل رفتن است؛ یعنبه

متعال حیوان را بر این وَتیره خلق کرده است که فقط 
به شکم و به مسائل دیگر بپردازد. لذا کسی هم بر او 

دهی و باکی ندارد که چرا شما این کار را انجام می
دهی؟ اصلًا حیوان برای چرا آن کار را انجام می

همین است و اگر خلافش را انجام بدهد، شما 
 کنید.تعجب می

لآن این آب سیَلان و میَعان دارد. وقتی شما ا 
این آب را بر روی زمین رها کنید، در هر خُلَل و 
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شود؛ اگر زمین نرم باشد فُرَجی که پیدا کند داخل می
کند و شود، اگر سفت باشد حرکت میداخل آن می

شود و رود و از این سوراخ و از آن سوراخ رد میمی
گردد. چون مسیر برمیدهد و به طور ادامه میهمین

کند و طبع آب میعان و سیلان دارد، لذا حرکت می
کند که چرا رود و کسی هم بر او اعتراض نمیمی

اینجا آمدی، چرا آنجا نرفتی، چرا اینجا نرفتی. 
طور گوید: طبع من این است و خدا من را اینمی

درست کرده است، خدا من را مایع خلق کرد و من 
کنم و کسی دارم حرکت می به مقتضای فطرتم

 تواند بر من ایراد بگیرد.نمی
مرحوم آقای حداد عبارتی داشتند که مرحوم  

و من هم  ١اندهایشان بیان کردهآقا در یکی از کتاب
 فرمودند:ام که میخودم از ایشان شنیده

خداوند متعال انسان را شهوانی خلق نکرده 
 است، انسان را عقلانی خلق کرده است.

  

                              
 .٢٠ ـ ١٧، ص ١معاد شناسی، ج  ١
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انسان عقلانی است، نه شهوانی؛ ولی حیوان  
شهوانی است. یعنی اصل اوّلی در خلقت انسان و در 
مسائلی که درون نفس انسان است و خداوند متعال 
انسان را روی این مسائل خلق کرده است، جهت 

بودن او است، نه اطفاء شهوت کردن و  عقلانی
 خوردن و خوابیدن.

حیوان هستند؛ منتها  بینیم،پس اینهایی که ما می 

پا پا داریم، سه الحیوانُ لَهُ أنواعٌ و أصنافٌ، حیوان چهار

اینها از  ۀپا داریم، هم و دستپا داریم، بّ داریم، دو

اند. در مجلس قبل عرض شد که خداوند حیوانات

﴾فرمایند: متعال می لُّ
َ
ض
َ
مۡ أ

ُ
مِ بَلۡ ه

ى
عَ
ۡ
ن
َ ۡ
ٱلۡ
َ
 ك
َ
ئِك

ىـٰٓ وْلَ
ُ
 ١؛﴿أ

 گوید.حیوان می خداوند به اینها

یعنی خداوند متعال اصل اوّلی را در انسان،  

حَقیقَةُ »: ۀبودن او قرار داده است؛ و بنا بر قاعد عقلًنی

تهِِ  الشّْءِ بصِورَتهِِ لا  ۀحقیقت هر شیئی آن جنب  ٢«بمِادَّ

متمایز بین او و بین سایر انواع است که همان صورت 

                              
ایشان همانند چهارپایان هستند، بلکه »جمه: . تر١٧٩( آیه ٧سوره أعراف ) ١

 )محقق(« ترند.گمراه
؛ ١٢٩، ص ٤رجوع شود به الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعة العقلیة، ج  ٢

 .٢٦٠، ص ١؛ شرح المنظومة، ج ٣٢، ص ٩؛ ج ٢٢٥، ص ٧ج 
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سیّه و ذاتی الإشتراک بین او و بقیه؛ او است، نه آن مابه ۀنفی

پس انسان دارای عقل است و جهت اوّلی برای او همین 

 عقل است.

هدف از جعل غرائز و شهوات در نفس عقلانی 
 انسان

شهوت قرار داده حالا اینکه خدا در انسان  
خاطر این است که اگر این حالت نبود، است، به

ازدیاد نسل نبود. فرض کنید که شخصی را اخته و 
خواجه کنند، او دیگر اصلًا میلی به جنس مخالف 

شود. بنابراین بقای نسل ندارد و نسل از او قطع می
 مشروط به این قوّه و این غریزه است.

ی خلق کرده همچنین خداوند انسان را طور 
است که به غذا میل دارد، چون اگر غذا نخورد 

میرد؛ ولی صحبت در این است که آیا غذا برای می
انسان واسطه است یا اصل، فرع است یا اصل، بهانه 
است یا موضوعیت دارد؟ ما غذا را برای چه 

اش یا برای خوریم؟ آیا برای نفسِ غذا یا برای مزهمی
 بریم،کیفی که از این غذا می
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طور است پس با حیوانات خوریم؟ اگر اینمی
دنبال حیوان درنده هم به کنیم، چون یکفرقی نمی

گردد. شما گربۀ منزل را نگاه کنید، طعمۀ لذیذتر می
رود و آنچه اگر چند نمونه غذا در مقابل او باشد، می

حیوان وقتی  خورد. یکرا برای او لذیذتر است می
ول سراغ أمعاء و أحشاء حیوان دیگری را شکار کند، ا

رود، بعد وقتی که از آن فارغ شد، سراغ گوشت او می
گردد؛ چون دنبال لذیذتر میرود، چون بهو... می

خلقت حیوان برای خوردن و برای اطفاء شهوت 
 است.

اما خلقت انسان برای این نیست و آنچه در  
انسان قرار داده شده است وسیله و بهانه برای ادامۀ 

افتد که است. آدم واقعاً گهگاهی به فکر میزندگی 
هایی درست بشود که چقدر خوب است اگر قرص

ها را هر بیست و چهار ساعت، یکی از این قرص
قدر دهانش نجنبد که ظهر بخورد بخورد و دیگر این

جای همین یک و شب بخورد و صبح بخورد، و به
خوردن ظهر و یک ساعت شب و نیم  ساعت غذا

دو ساعت و نیم مطالعه بکند و درس  ساعت صبح،
بخواند. دیده شده است که بعضی از افراد وقتی 



_________________________________________________________________ 

117 

اند، اصلًا بعضی از انواع غذاها را مدتی ترک کرده
دیگر برای اینها نسبت به آن غذاها اشمئزاز پیدا 

آید. اینهایی که ترک گوشت شود و بدشان میمی
د از پردازند، اصلًا بعخواری میکنند و به خاممی

آید و اشمئزاز مدت واقعاً از گوشت بدشان می یک
گوید و باید هم بدش بیاید؛ کنند. و راست میپیدا می

چون نفس او برای خوردن گوشت و امثال گوشت 
خلق نشده است که نخوردن، مخالف با فطرت و 
شاکلۀ نفس باشد. نفس آدمی برای کسب معارف 

 خلق شده است.
ر وقت ما دیدیم مجلس قبل عرض کردم که ه 

نسبت به کسب معارف احساس کسالت داریم، 
ایم؛ ولی اگر نسبت به غذا و موقع مریض شدهآن

طعامی احساس کسالت کردیم، مریض نیستیم، چون 
ماند که شما غذا وسیله است. دقیقاً مثل کفش می

خواهید در حیاط منزلتان راه بروید، کفشی وقتی می
دمپایی  ندید، بلکه یکپوشید که بندهایش را ببنمی

روید؛ اما گذارید و با آن در حیاطتان میدر راهرو می
آیید، بلکه آید، با دمپایی بیرون نمیوقتی که باران می
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 باید با کفش و... بیرون بیایید، یا وقتی برف
  



_________________________________________________________________ 

119 

آید باید کفشی بپوشید که گرم باشد، یا اگر در می
تابستان است باید دمپایی بپوشید. پس این 

وسیله برای گذران شما و برای حرکت و مشْی  یک
شما در نقاط مختلف و در مراحل متفاوت است. 
خود غذا هم یک وسیله است؛ انسان امروز از این 

آید، آید، از آن یکی خوشش نمیغذا خوشش می
طور و.... این برای این است که خداوند فردا همین

را انسان را مادی خلق نکرده است، بلکه انسان 
ملکوتی خلق کرده است و غذای ملکوت، علم و 
عرفان است. ولی حیوان چون مادی خلق شده 
است، غذای او هم متناسب با خلقت او در نظر گرفته 

شود و باید علف و آب بخورد؛ و چون در عالم می
حیوانیت است، باید اطفاء شهوت بکند. ولی انسان 

 طور نیست.این
ـ  علیه اللَه وانرض لذا مرحوم آقای حداد ـ 

در خلقت انسان، شهوت و میل به دنیا »فرمودند: می
 «قرار داده نشده است.

این مسئله باعث این اشتباه نشود که در انسان  
شهوت نیست؛ بلکه در انسان شهوت هست، میل به 
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نشین و مصاحب طعام و غذا هست، میل به هم
هست، میل به رفیق هست، میل به اجتماع هست و 

خواهد در اجتماع بالطّبع است و مین مدنیّانسا
باشد؛ ولی تمام اینها برای رسیدن به کمالش است. 

خواهد از مثال، آن گوسفندی که دائماً میباباما من
ها بخورد تا وزنش به هشتاد برسد، برای این علف

خواهد چاق و بزرگ شود، بعدش این است که می
اول کند؛ اما آیا هم سرش را ببُرند و انسان آن را تن

ها، در واسطۀ خوردن این علفاین جناب گوسفند به
سالگی یک حکیم و فیلسوف و یک فقیه  هشتاد

مقداری که از شکم مادرش بیرون شود؟! نه؛ با آنمی
ای که کند، و طبق غریزهآمده است، هیچ تفاوت نمی
آید و از پستان مادر شیر خدا در او قرار داده است می

هایی را و بعد طبق همان غریزه، آن علفخورد می
هایی را که خورد و آن علفکه برایش مفید است می

اینکه  خورد. این غریزه است؛ تامضر است نمی
آورند و شود، بعد هم او را میتر میبزرگ و بزرگ

 کنند.اللَه، ذبح میبسم
هذا اگر ما دیدیم که برای انسانی میل بناءًعلیٰ 

به غذا توجه دارد، باید بدانیم که این به غذا هست و 
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خواهم توجه به غذا محلّ اشکال است! من نمی
 بگویم که

  



122 

انسان باید خشک و خیلی جامد باشد و نان و 
سرکه و... بخورد؛ بلکه عمده و هدف از خوردن 
غذا، رسیدن موادّ لازم به بدن برای ادامۀ حیات و بقا 

هم اصلًا  است؛ اما ممکن است در بعضی از اوقات
گویند که اشتها نداشته باشد، به همین جهت می

 ای بخورد.غذای خوشمزه
اما صحبت در این است که هدف چیست؟  

این مهم است. آیا رساندن موادّ لازم به بدن هدف 
نیاز  است یا نفس خود غذا هدف است؟ آیا رفع

شهوانی هدف است یا خود شهوت هدف است؟ 
لق نکرده است که مدام خداوند انسان را شهوانی خ

سیب، یک گاز بزند و آن را کنار بیندازد؛  مانند یک
بلکه لازمۀ رسیدن به مراتب کمال، این است که 
انسان در این دنیا اهلْ اختیار کند. ولی صحبت در 

وقت همین اختیار اهل، موضوع این است که یک
شود؛ یعنی شخصی تمام همّتش را روی این می

این یعنی چه و چطور ممکن است گذارد. قضیّه می
ذکرش فقط  و نفر سالک باشد، ولی همۀ فکر که یک

وقت این قضیّه برای و فقط این قضیّه باشد؟! امّا یک
نیاز است. دقیقاً مثل این است که انسان دارو  رفع
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نیاز و برای  بخورد؛ خوردن دارو برای رفع
احتیاج است که از مرض بیرون بیاید و صحیح  رفع

. حالا اگر صحیح شد، آیا باز هم دارو بشود
کند! خورد؟! الآن دیگر این دارو او را مریض میمی

قرص استامینوفن برای رفع سرماخوردگی است، 
گویند که این قرص را کسی که تب داشته باشد می

تا از این  بخورد تا خوب شود. حالا اگر شما بیست
ر کُما افتد، دها را خوردید، کبدتان از کار میقرص

میرید! یکی از کنید، بعد هم میروید و غش میمی
ها مسمومیت استامینوفن است. هر چیزی مسمومیت

حدّی دارد؛ اگر از آن حد تجاوز شود، با اصل آن 
کند. لذا طریق و شاکلۀ انسانیت منافات پیدا می

سالک در مسئلۀ ازدواج و تأهّل، باید همیشه به 
آیا احتیاج و ضرورت ضرورت و احتیاج فکر کند که 

برای او هست یا نیست؛ اگر هست، ضرورت دارد. 
تواند کلاه البته نباید خودش را گول بزند؛ آدم می

 خودش را قاضی کند!

دیدگاه اهل معرفت پیرامون مسئلۀ ازدواج مجدد 
 سلوک و و یا متعه در سیر

لذا آمدن در این مسائل برای سالکی که  
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ال است، آمدن در دنبال علم و معرفت و کمبه
حیوانیت است، آمدن در بهیمیت است و سقوط از 

 مرتبۀ رفعت به حضیض
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که نیاز و احتیاج داشته ذلت است. درصورتی
 وَ باشد، باید تأهل را اختیار کند؛ 

َ
ث
َى
ل
ُ
ى وَ ث ننَ

ۡ
﴿مَث

عَ﴾
تا،  تا، بیست تا، ده تا، چهار تا، سه دو  ١؛رُب  َى

ت، نیاز تا، هر مقدار. صحبت در نیاز اس صد
یقفی ندارد؛ اما نباید خودش را گول بزند و  حدّ

 بگوید: من دائماً نیاز دارم، و مدام برود و متعه کند!
ـ  علیه اللَه رضوان علت اینکه مرحوم آقا ـ 

در زمان حیات خودشان، جلوی این قضیّه را گرفته 
خواستند سُلّاک بودند، برای این جهت بود که نمی

سیب آن را گاز  د و مدام مثل یکدر این مسائل بیفتن
 بزنند و کنار بیندازند.

همۀ احکام شرع براساس مصلحت و منافع  
ام که نیاز، همیشه است. من بارها این قضیّه را گفته

گردد، گاهی اوقات اصلًا خود نمی به خود انسان بر
آن زن نیاز دارد؛ اینهایی که شوهرهایشان از دنیا 

گیرند یا به هر ا طلاق میکنند یروند و فوت میمی
دهند یا برای آنها علتی شوهرشان را از دست می

طور شود، آیا واقعاً اینها باید همینشوهر پیدا نمی

                              
 .٣( آیه ٤ء )سوره نسا ١
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بیند که انسان اگر فقیری را میطوریبمانند؟! همان
نیازات مادیِ او اقدام کند و در  باید نسبت به رفع

طور شخصی بعضی مسائل هم واجب است، همین
آید و از برایش مقدور است و مشکلی پیش نمی که

ای نیست و خود او هم هر جهت برای او مسئله
کند، باید نسبت به این قضیّه هم احساس نیاز می

اهتمام داشته باشد. امّا این در صورت نیاز است؛ 
شدن  طورکلی هدف را وارداینکه انسان بیاید و بهنه

هد و مدام برای در این مسائل و عالم شهوات قرار بد
خودش نیاز بتراشد که من نیاز دارم! کجا نیاز داری؟! 
هیچ نیازی نداری! زن به این خوبی داری، دیگر چه 

 خبر است؟! نیاز یعنی چه؟!
نباید »فرمودند که: برای همین مرحوم آقا می 

دادند؛ و ایشان اجازه نمی« دنبال این مطالب رفت!به
روند لبته خیلی از مردم میچون انسان باید بالا برود. ا
دهند؛ مردم عادی که این و این کارها را انجام می

 مسائل و این گرفتاری ما را ندارند و
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سرشان به کار خودشان است، بروند و انجام 
بدهند. امّا مشکل و مسئله برای کسی است که 

خواهد از عالم حیوانیت بیرون بیاید، اینجا مشکل می
خواهد برای کسی است که می شود. مشکلپیدا می

فکرش را از این مسائل بیرون بیاورد، اینجا مشکل 
دنبال هدف شود. آن سالکی که باید فکرش بهپیدا می

تواند برای خودش و ذهن خودش باشد، چطور می
دنبال مشکل درست کند؟! اما مردم عادی به

ها هستند، خب باشند و شرع هم اشکال حرفاین
 شمارد.می کند و جایزنمی

دانیم که نفس انسان، نفسی طرف هم میاز آن 
اش چیز عادت دادی و مزه است که اگر آن را به یک

اش کند و دیگر مزهزیر زبان رفت، به آن عادت می
 شود.نیاز می آید؛ بعد خود همین برای او یکدرنمی
گفت که: شخصی پیش من آمده بود و می 

گفتم: « و عیال دوم بگیرم. آقا، بنده نیاز دارم که بروم»
اگر تو با زنت در یک کویر نمک بودی و به هر طرف 

کردی، غیر از بیابان و علف و سنگ چیزی نگاه می
زد؟! سرت میدوم به دیدی، آیا باز هم فکر زننمی
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ها چیست؟! اگر کسی واقعاً نیاز دارد، حرفاین
کنیم؛ ولی اینکه مطلب دیگری است و ما انکار نمی

م بنشیند و برای خودش نیاز و احتیاج درست آد
ها چیست؟! آقاجان، همۀ اینها از حرفبکند، این

کند و کار است شروع میکاری است. آدمی که بیبی
 کند.برای خودش نیاز درست می

سالک باید به فکر رُقاء و ترقی و رفع  یک 
بدبختی خودش باشد و این مسائل باید جنبۀ 
وساطت به خود بگیرد و واسطه باشد. تأهل برای 
گذران زندگی لازم است و در این حرفی نیست، 

آشامیدن برای گذران زندگی لازم  خوردن و آب غذا
کردن برای  است و در این حرفی نیست، ورزش

گی لازم است و انسان باید ورزش کند؛ گذران زند
اما اگر خود این ورزش موضوع شد، این اشتباه 

 است!

ارزش در بین مردم دنیا  حکومت جهل و ضدّ
 واسطۀ غلبۀ احساسات بر عقلبه

شما الآن ببینید در این دنیا چه بساطی راجع  
به این مسائل ورزش و فوتبال و... راه افتاده است! 

عده  قلیم؟! جداً آیا ما انسانیم که یکآیا واقعاً ما عا
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دنبال یک توپ راه بیفتند و هرجا توپ برود، اینها به
 تر از اینهادنبال آن بدوند؟! و احمقهم به
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ملت  کنند؛ یعنی یکملت که تماشا می یک
طرف اند، این توپ از اینسرگردان یک توپ شده

 رود. شرع به انسان دستورطرف میرود و از آنمی
داده است که ورزش کند، عقل به انسان دستور 

دهد دهد که ورزش کند، طب به انسان دستور میمی
که ورزش کند؛ تمام اینها به جای خود محفوظ، اما 

اینکه خود ورزش موضوع بشود و خود ورزش نه
یک مسئله بشود. این دیگر خارج از دستور است. 

آن  رساندن انجامآنچه برای انسان مهم است، به
قضایا و مسائلی است که درهرحال به صلاح فرد 

 است.
جای این فوتبالی که الآن چقدر خوب بود به 

جا را گرفته است، مسابقات تیراندازی بود. همه
تیراندازی برای یک ملت لازم است؛ چون قوای آنها 

برد. یا برد، نیروی ارتش آنها را بالا میرا بالا می
ادوات جنگی برای افراد فرض کنید که مسابقات با 

برد و یک بسیار خوب است و توان آنها را بالا می
کند؛ خصوصاً ملت را همیشه آمادۀ به رزم و جهاد می

در این شرایط که کفار از هر طرف بر ممالک اسلامی 
آورند، آمادگی یک ملت، شرط اصلی بقای هجوم می
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بردن و پرداختن  گویند پیآن ملت است. به این می
شود، ارزش تبدیل به ارزش می ها؛ ضدّارزشبه 

شود. مستحسن و قبیح تبدیل به مستحسن می ضدّ
هایی در این ممالک دارد داند که چه پولخدا می

هایی که اگر شود! پولها میارزش صرف این ضدّ 
بخواهند برای فقرا و مساکین صرف کنند، با آنها 

ایشان هشود برای تمام مساکین خانه خرید، بچهمی
را به مدرسه فرستاد، آنها را اطعام کرد، بهداشت آنها 
را تأمین کرد، سطح علمی افراد را بالا برد؛ اما صرف 

دنبال پوشد و بهشلوار می شود که نصفآدمی می
رود؛ طرف میطرف و از آنافتد و از اینتوپ راه می

طور شود ارزش! چون دنیا اینوقت این میآن
ند: آبروی ما است، مملکت اسلام گویطلبد، میمی

است، مملکت اسلام باید در مقابل دنیا سرفراز 
 بشود؟!
چه اشکال دارد که ما بیاییم و این  

ها را با تِز جدید خودمان و با مبانی ارزش ضدّ
خودمان تغییر بدهیم؟! مگر دنیا براساس عقل 

دنبال دنیا کند که ما بخواهیم خود را بهحرکت می
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آورد تا ؟! دنیا دخترهای لخت را هم میمطرح کنیم
 مسابقات
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کنند! دنیا عقل شنا بدهند؛ این کارها را هم می
ندارد، دنیا جهالت محض است؛ مرام دنیا و مرام 

 مردم دنیا، مرام حیوانیت است، نه مرام عقل!
الآن شما به این رؤسای جمهور و این وزرا و  

ید؛ این مقاماتی که در دنیا هستند نگاه کن
شود که خاطر این انتخاب میجمهور آمریکا بهرئیس

مثال در فلان کلوپ عضویت دارد و چون بابمن
 کنند.آید، او را انتخاب میها از او خوششان میزن

جمهور در مطالعاتم خواندم که کِندی، رئیس 
آمریکا، به این علت در انتخابات پیروز شد که از 

ها به او رأی دادند! تر بود؛ یعنی زنرقیبش قشنگ
کند، ببینید آمریکایی که بر همۀ دنیا حکومت می

قوارۀ  و اند و قدّکنندۀ این سیاستها تعیینزن
کنندۀ این سیاست است، نه عقل و شخص، تعیین

 فکر!
گرداند، نه عقل. اصلًا دنیا دنیا را جهل می 

براساس جهل است! من جداً این را در اینجا به شما 
مثال، اگر الآن بعد از همین بابه منگویم کمی

دست آورده است، هایی که این ورزش ما بهپیروزی
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جمهوری برگزار  در ایران یک انتخابات ریاست
جمهوری  شد و این بازیکنان، کاندیدای ریاستمی
شان رأی آوردند؟! همۀشدند، آیا رأی نمیمی
کند؟ دانید احساسات چه میآوردند! میمی

کند. و آید و بر عقول حکومت مییاحساسات م
اینجا دیگر خیلی مسائل است که اگر ما بخواهیم 

شویم که وقت متوجه میوارد این مسائل بشویم، آن
خود ما هم محکوم احساساتمان هستیم؛ منتها مراتب 

 دارد.
شنبه در مسجد قائم طهران های سهشب 

جلسۀ قرآن بود و بعد هم مرحوم آقا صحبت 
گفتند یا آن احادیث قدسی: یا تفسیر می کردند؛می

چقدر ما متأسف   ٢کردند.را بیان می  ١«عیسی... یا»

ای هستیم که فعلًا از این مطالب ایشان، نوار و نوشته
نمانده است؛ اگر هم باقی مانده باشد، در قلوب باقی 

 ایمانده است وإلّا نوشته
نیست. دقیقاً یادم است و مانند همین امشب که 

                              
 .١٣١، ص ٨الکافی، ج  ١
ز این جلسات، رجوع شود به مبانی اخلاق جهت اطّلاع از مطالب برخی ا ٢

 در آیات و روایات.
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بینم، این قضیّه جلوی چشم من است م رفقا را میدار
ای بود و ایشان راجع به همین شنبهکه شب سه

کردند که چقدر حکومتِ احساسات صحبت می
 فرمودند:احساسات بر بشر، اَقوای از عقل است. می

بینید، این عمامۀ رفقا، شما دارید قیافۀ من را می
ن من، این ریش من، این عصای سیاه آبنوس م

)چوب آن هندی و سیاه و خیلی هم محکم 
است(، این نعلین زرد و این وضع من و.... خب 

گویند: آقا، شویم میوقتی که وارد مسجد می
علیکم! هنوز وارد نشده، علیکم، سلامٌسلامٌ

گویند: سلامتی علما صلوات! یکی از می
برو و بلند شو  و طرف، بیاطرف و یکی از آناین

راه باز کن و...! بسیار خب، این و کوچه بده و 
 یک قضیّه.

حالا اگر فردا ما بخواهیم شکل مسئله را عوض 
کنیم، این عمامه را در خانه بگذاریم، این قبا و 

بیاوریم، و عصا را هم کنار  لبّاده و... را هم در
بگذاریم و با یک دمپایی و یک پیراهن و یک 
شلوار؛ تازه نه با این لباس بلند عربی و 

علی،  ای که تن ما است، بلکه یاشداشهد
طور بخواهیم به مسجد بیاییم و نماز همین

کنند و بخوانیم، این مردم نگاهی به ما می
« این آقا عقلش را از دست داده است!»گویند: می
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ها از بین حرفبرو و صلوات و همۀ این و این بیا
تنهایی و فُرادیٰ نماز نفر به رود. یکمی
طور گوید: آقا چرا اینآن یکی میخواند، می

 آمده است؟!
گونه است؟! علم من که از بین نرفته آخر چرا این

جایش است، علم که با  است، علمم که سر
آید، علم در نفس عمامه و قبا بالای سر آدم نمی

من است، معرفتم سر جایش است، انتسابی که به 
مادر دارم سر جایش است، فقط چیزی که  و پدر

 ایم!آورده ، لباسمان را درهست
گویم آن مقدار زیادیِ یا فرض کنید من می 

ریشمان را بزنیم و آن مقدار استحبابش را هم که یک 
وجب است بزنیم و کوتاه کنیم؛ خب علم که سر 
جایش است، انتساب هم که سر جایش است، عقل 
هم که اگر باشد سر جایش است، فقط شکل و 

همۀ این مردم  شمایل عوض شده است. اما
 گردند، و دیدید کهمی بر
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برگشتند. حتّی خود ما هم در احساسات هستیم. 
این برای این است که انسان، آن عقلی را که خداوند 

گیرد و از آن استفاده کار نمیبه او داده است به
 فرماید:کند. آیۀ شریفۀ قرآن مینمی

ن سَبِيلِ 
َ
 ع
َ
وك

ُّ
رۡضِ يُضِل

َ ۡ
ي ٱلۡ ِ

ن
َ مَن ف

َ
ثَ
ۡ
ك
َ
طِعۡ أ

ُ
﴿وَ إِن ت

﴾ ِ
َ
اگر بخواهید از بیشترین افراد متابعت »  ١؛ٱللَ

بکنید، بیشترین آنها در ضلالت هستند و تو را 
 «اندازند.هم به ضلالت می

 چون افراد در احساسات هستند.
 فرمودند که:وقت آقا من را نصیحت می یک 

به علم و عقل خودت عمل کن. اگر  فلانی، تو
دست افراد بدهی، باید بخواهی عقلت را به

بیاوری و لخت در خیابان  تُنبانت را از پایت در
 راه بروی!

اند! خوشا به حال کسی که به مردم همین 
جمعیت نظر نکند، خوشا به حال کسی که به عقل 
خود عمل کند؛ باید به عقل عمل کند، نباید به 

روز  به افراد نظر بکند. این مردم یکجمعیت و 
 روند؛ نظر به افراد یعنی چه؟!روز می آیند و یکمی

                              
 .١١٦( آیه ٦سوره أنعام ) ١



138 

وقتی که مسلم بن عقیل به کوفه آمد،  
شوخی  ١خواندند!هزار نفر پشت سرش نماز می سی

نیست! هنوز نه لشکر شامی بود، نه لشکر یزیدی 
 بود، هیچ چیزی نبود. این عبیداللَه در دارالإماره آمد

م کردند که ای اعلاسه نفر را خرید و شایعه و دو
آید. و این مردم اصلًا به بیرون کوفه نرفتند لشکر می

تا ببینند آیا کسی آمده است یا نه؛ یعنی اصلًا به 
خودشان مجال ندادند که دو قدم با اسب به بیرون 
کوفه بروند! بعد مسلم بن عقیل به پشت سرش نگاه 

همین مردم کوفه وقتی  ٢یست!کرد، دید یک نفر هم ن
کشند، بر سر خود آیند و امام حسین را میکه می

 زنند که: ای وای، عجبمی
غلطی کردیم، عجب کاری کردیم، پسر پیغمبر را 

! طور، دوباره اند؛ دوباره همیناینها مردم  ٣کشتیم
 طور و....همین

یکی از اساتید ما که الآن فوت کرده است  

                              
؛ مقتل الحسین ٤٩، ص ٥اعثم کوفی، ج رجوع شود به الفتوح، ابن ١

 ، با قدری اختلاف.٢٩٧، ص ١السّلام، خوارزمی، ج  علیه
 .١٠٤؛ مقاتل الطّالبین، ص ٥٣، ص ٢؛ الإرشاد، ج ١٢٥وقعة الطّف، ص  ٢
 .٢٥٧، ص ٢؛ تاریخ الیعقوبی، ج ٥٥١، ص ٥تاریخ الطّبری، ج  ٣
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ـ بسیار مرد منزهی بود و بسیار  خدا رحمتش کند ـ
مرد پاکیزه و مرد اهل خدا و اهل مجاهده و اهل 

 فرمود:ریاضت بود و دارای حالاتی بود، می
ها، از علمای پدرم در یکی از این شهرستان

آمد. ایشان وقتی حساب مییک آن شهر بهدرجه
ایستاد، از جمعیت، خیابان جماعت می ازبه نم

آمد؛ آن هم چه مسجدی و با آن مسجد بند می
اینکه یک جریان و قضایای  چه صحنی! تا

مفصّلی اتفاق افتاد )جریان انتخابات مجلس در 
خاطر خدا و زمان مصدق بود( و پدر ما هم به

خاطر وظیفۀ شرعی، در این قضایا دخالتی به
اً آنها سر اینها را کلاه گذاشتند کرده بود. بعد اتفاق

 و خلاصه، جریان برگشت.
بعضی از آن افراد و آخوندهایی که در آنجا با 

دیدید اینها »ایشان مخالف بودند، به مردم گفتند: 
و آن جمعیتی که « آمدند؟! طور از آب درهم این

آورد، به هشت نفر تبدیل شد! خیابان را بند می
خواند آن مسجد نماز میآمد و در یعنی ایشان می

و هشت نفر مأموم داشت. و جالب اینجا است 
 طور بود!ها اینکه سال

آمیز وقت باید این قضایا برای انسان عبرتآن 
دست چه کسی بسپارد! باشد که انسان عقلش را به

دست فلان دست جامعه بسپارد، یا بهآیا عقلش را به
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 شخص و فلان شخص بسپارد؟!

فان براساس پیروی از مبانی بنای مکتب عر
 عقلانی

 وقت من این مطلب را خیلی تذکر دادم یک 
شخص  و خیلی عرض کردم که واقعاً اگر یک

بخواهد در این دنیا عاقل زندگی کند، یعنی عقلش را 
کار بیندازد، باید راه عرفان را برود؛ یعنی راه به

شخص بخواهد در  عرفان، راه عقل است. اگر یک
طور عاقلانه زندگی کند و اصلًا دین هم هاین دنیا ب

نداشته باشد و هیچ چیز دیگری هم نداشته باشد و 
اش بخواهد با زنش براساس عقل عمل کند، با بچه

 براساس عقل عمل
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طور، با اجتماع کند، با رفیق و شریکش همین
طور، این شخص اش همینطور، با همسایههمین
عرفان را برود؛ چون  جز اینکه راهای ندارد بهچاره

راه عرفان، راه حق است، و غیر از حق هم که چیز 
کند و دیگری نیست. لذا کسی که با عقل عمل می

خواهد براساس حق و براساس عقل جلو بیاید، می
عقل عمل  کند و بدوناز آن کسی که تعبد می

تر است ولو دین هم نداشته کند، به خدا نزدیکمی
 باشد.

انسان را عقلًنی  هوَ حیثُ ن مِنخداوند، انسا 

دنبال و طالب علم آفریده است. هر آفریده است و به

وقت دیدیم که این علم در انسان رو به ازدیاد است، 

ایم؛ و هر تر شدهاعتدال نزدیک ۀباید بدانیم که به مرحل

دنبال خواهیم بهوقت دیدیم که کم شده است و نمی

طرف ال معارف به ایندنبخواهیم بهخدا برویم و نمی

آییم و طرف برویم، باید بدانیم که داریم پایین میو آن

 باید بدانیم که این قضیّه کم شده است.

 علم حقیقی و معرفت نافع
دنبال عرفان و معرفت رفتن، مسئلۀ مسئلۀ به 
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کردن  مهمّی است؛ اما حالا این حالت عرفان و پیدا
چه  گمشده و به طلب گمشده رفتن، باید در

دنبال ای بههایی باشد و انسان در چه زمینهزمینه
گردد؟ به عبارت دیگر، گمشدۀ انسان گمشده می

 باید چه چیزی باشد؟
در وهلۀ اول، گمشدۀ انسان باید خودش  

باشد؛ یعنی اول باید برود و خودش را پیدا کند. 
رسیم که وقت ما از اینجا به این مطلب میآن

ر و رسیدن به علوم دیگر، پرداختن به مطالب دیگ
حکم واسطه را دارد؛ چطور اینکه ما در مورد طعام و 
شراب و غذا و اطفاء غرائز هم گفتیم که حکم واسطه 
را دارد و اصالت و موضوعیت ندارد. پس چرا انسان 

رود؟ برای صحت بدن. چرا دنبال علم طب میبه
صحت بدن پیدا کند؟ برای اینکه به کمالش برسد؛ 

دنبال میرد. چرا انسان بهروز می  این بدن یکالّا و
البته هندسه  رود و این علوم هندسه را ـمهندسی می

فقط مسئلۀ ریاضی نیست؛ بلکه مربوط به علومی 
نحوی در آن باشد،  هراست که این جهات ریاضی به

خاطر گیرد؟ بهمی ـ فرا ذلکولو ساختمان و امثال
گی بگذرد؟ برای اش بگذرد. چرا زنداینکه زندگی
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اینکه به کمال برسد. پس این علوم، علوم واسطه 
 شود.می
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لذا آن مجهولی که این علم برای آن است،  
مجهول حقیقی انسان و همان مجهولیت و 

بودن خود انسان است؛ همان خلائی است که  مخفی
در وجود خود انسان است، و اینکه انسان به وجود 

آن حقیقت، حقیقتی  خودش نرسیده است. آن خلأ و
حال با وجود انسان هست و آدم است که در همه

رود. آن علم، علم اصلی است و آن دنبال آن میبه
خلأ، خلأ اصلی است و آن مجهول، مجهول حقیقی 

 و مجهول اصلی است.
 فرماید:اینجاست که پیغمبر اکرم می 

ه خدایا من ب» 1یَنفَع؛ اللَهمّ إنّی أعوذُ بک مِن عِلمٍ لا
 «برم از علمی که برای من نفع ندارد!تو پناه می

و حالا اینکه چه علومی برای انسان نفع  
اللَه شاءندارند و چه علومی برای انسان نفع دارند، إن

 برای جلسۀ آینده.

 محمّد ِ اللَهمّ صلی علّٰ محمّدٍ و آل 

  
  

                              
 .٣٨٥، ص ١کنز الفوائد، ج  ١
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 ١٤١٨رمضان المبارک 
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مجلس بیست و ششم: رابطۀ علم حقیقی با 
 ذات حق
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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 ه ربّ العالمین ّالحمد لل

 و صلّّ اللَه علّٰ سَییدنا و نبیینا محمّدٍ و آله الطّاهرین

 و لعنة اللَه علّٰ أعدائِهم أجمعین

  
 دَلَلتَنی عَلَیکَ و دَعَوتَنی إلَیکَ، و بکَِ عَرَفتُک و أنتَ 

 1أدرِ ما أنت. أنتَ لم لولا
خدایا، من تو را به تو شناختم و تو دالّ من بر »

سوی خودت خودت بودی و خوانندۀ من به
دانستم که تو چه بودی و اگر تو نبودی من نمی

 «هستی و که هستی.
 بودن غیر ذات حق مجازی

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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عرض شد که کمال حقیقت انسان به علم  
دست بیاورد، چون غیر از علم، هرچه را به  ١است؛
آوردن مجازی است و حقیقی نیست.  دستاین به

آوردن و کسب  دستدست بیاورد، این بهاگر مال به
آورد و فردا دست میمال، مَجاز است؛ چون امروز به

ال دهد و هیچ ضامنی برای بقای این مدست می از
مرتبه گذرانند، یکقانون می وجود ندارد. امروز یک

آورد؛ فردا دست میاین شخص چند میلیون پول به
 قانون را

کند. امروز کنند، چند میلیون ضرر میعوض می
زند. این آورد و شب دزد به مال میدست میمال به

 مجاز است و حقیقت نیست.
 گوید:می 

*** به  به مالت مناز، به یک شب بند است
 حسنت مناز، به یک تب بند است

 مانند هم هست که:یک شعر شوخی
کرد *** روی که بر جنّ و پری تُف میآن پری

 کرددیدمش حال پریشان که ذغال پف می

                              
 مجلس دوم. ١
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افرادی که در سنین هفتاد، هشتاد، نود سالگی  
آیند و عکس شناسنامۀ آنها هستند وقتی پیش شما می

و پنج سالگی است، شما برای بیست سالگی یا بیست 
یک بار عکس در شناسنامه را تماشا کنید و یک بار 

ای را که الآن در صد سالگی و نود سالگی دارد؛ قیافه
بینید یک تفاوت اندکی وجود دارد!! این برای می

 مجاز است.
گیرند و مرتبه از انسان میوقت یک منتها یک 

کم مگیرند؛ و خدا نکند که ککم میوقت هم کم یک
شود که چطور دارد بگیرند، چون انسان متوجه نمی

رود. البته منظورم این چیزها نیست، اش میاز کیسه
 منظورم مسائل باطنی است.

خوشیم که فلان کنیم و به این دلمال جمع می 
آید و همۀ اموال را قدر پول داریم؛ شب دزد می

این گذارد. برد و هیچ اثری هم از آن نمیزند و میمی
کنیم که فلان زن را داشته باشیم مجاز است. آرزو می

اینکه دیگر دنیا بر ما تمام باشد؛ تازه اول گرفتاری  تا
 شود.ها شروع میاست و بدبختی و مصیبت

 گفت:شخصی می 
ها محضرداری بود )افرادی در یکی از شهرستان
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وآمد برای که محضردار هستند، محلّ رفت
دیگر از همه طور نزدشان ازدواج و... هستند و 

سال شده بود ولی  ٣٥روند( و سنّش حدود می
گفت: عیال من باید هنوز ازدواج نکرده بود؛ می

طور باشد و.... بالأخره طور باشد و آناین
کند که خودش الّتی دختری پیدا می و اللَّتیا بعد

 من گمان»برای شخص دیگری نقل کرده بود: 
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حدّاقل به دید  زیباتر ـتر و کنم که جمیلنمی
با « ـ از این دختر در روی زمین باشد! خودش

کند. صبح روز سوم، دل همان دختر ازدواج می
گیرد، تا او را همین مخدّرۀ مکرّمۀ مجلّله درد می

میرد؛ یعنی فقط دو رسانند میبه بیمارستان می
کشد و هیچ هم نفهمیدند که ساعت طول می

 علتش چیست!
مجاز است و ما اینها را حقیقت همۀ اینها  

کنیم. پنداریم؛ چون با آنها معاملۀ حقیقت میمی
کنیم، معاملۀ ای که ما با این متاع دنیوی میمعامله

حقیقی است نه معاملۀ مجازی؛ طوری برخورد 
کنیم که این برخورد حقیقی است نه مجازی. ولی می

ه کند؛ وقتی به مال، بطرف نگاه میآدم عاقل به آن
کند، و زن، به فرزند، به مقام و به اعتباریات نگاه می

کند، این وقتی به محبوبیتش بین مردم نگاه می
ها، حضرت صلوات و محبوبیت، این سلام

ها و...، آدم عاقل گفتن الدّولهها، فلانگفتن آیةاللَه
دهد. این زند و انسان را فریب نمیرا گول نمی

ها نباید صلوات و ها و این سلامبوسیدن دست
انسان عاقل را فریب بدهد؛ چون به همان طریقی که 

شود، به همان طریق و با یک ها پیدا میاین محبت
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کند. به اینها مجاز تغییر مختصر، زوال پیدا می
 گویند.می

وقت از اما آن که همیشه با انسان است و هیچ 
شود، خدا است؛ آن که در این دنیا با انسان جدا نمی

نسان است و در آن دنیا با انسان است، خدا است. ا
کنند؛ هر کسی حتّی ملائکه هم از انسان فرار می

رود؛ پدر و مادر از انسان فرار دنبال کار خودش میبه
دنبال کار خودشان هستند. کنند، آنها هم بهمی

های قدر در مناجات امیرالمؤمنین در مسجد شب
 خوانیم:کوفه می

بَنون إلّا  یَنفَعُ مالٌ و لا أسألُکَ الأمانَ یَومَ لااللَهمّ إنّی 

کنم امان و من از تو سؤال می» ١مَن أتَی الَلَه بقِلبٍ سَلیمٍ؛

درآمدن را در روزی که نه مال  تو حفظ بودن و تحت ایمن

کند و نه فرزندان، مگر قلب از انسان دستگیری می

 «سلیم!

ت، قلبی که به مقام سِلم و تسلیم رسیده اس
دنبال خورد. پدر بهدرد میکند و او بهدستگیری می

                              
 .١٧٣مشهدی، ص المزار الکبیر، ابن ١
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رود، خواهر دنبال کارش میرود، مادر بهکارش می
 دنبال کارشبه
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رود؛ هر کدام کار خود را دارند و هر کدام می
توانند بار انسان را کشند و نمیتوشه و بار خود را می

 ماندماند و اعمال خود، انسان میبکشند. انسان می
 ماند و فکر خود.و فعل خود، انسان می

کشف  مبنای سلوک بر حفظ آبروی افراد و عدم
 اسرار و عیوب آنها

چقدر خوب است که ما این واقعیت روز  
قیامت را در همین دنیا پیاده کنیم؛ یعنی اساس 
محبت، اساس معرفت، اساس مردانگی، اساس 
مروّت، اساس غیرت و... بر نسَب نباشد. اگر یکی 
از افراد خانوادۀ ما، پسر ما، برادر ما، زن ما، پدر ما، 

آییم و مادر ما کار خلافی انجام بدهد، آیا ما صبح می
جا پخش کنیم و همهکَرنا می و این را در بوق

کنیم؟! اگر برادری داشته باشیم که اصلاً این برادر می
ما سالک هم نباشد و فقط برادر ما باشد و فقط از 

تراش هم باشد ما آمده باشد و حتّی ریشرحِم مادر 
و حتّی نماز هم نخواند، او کار خلافی بکند، آیا ما 

آییم این آییم این را به همه بگوییم؟! آیا میواقعاً می
کنیم؛ مان بگوییم؟! این کار را نمیرا به رفیق سلوکی

ای را احساس چون بین خود و بین او پیوند و علقه
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شود که و پیوند، مانع از این میکنیم که آن علقه می
که نه سالک ما بیاییم و این سرّ را فاش کنیم، درحالی

خواند، تازه ممکن است خیلی کار است و نه نماز می
خلاف هم بکند. اما چه شده است که اگر رفیق 
سلوکی ما بیاید و کاری انجام بدهد، ما به هر 

الک کنیم؟! آیا ما واقعاً سبرزنی اعلان می و کوی
گذارند؟! هستیم؟! آیا اسم ما را سالک می

مثال، اگر فلان رفیق سلوکی ما کاری کرد، یا بابمن
متعارف انجام داد، به  کارغیر حرفی زد، یا اینکه یک

کنیم و عیب آییم و این را برملا میای میچه انگیزه
سازی دنبال پروندهگیریم؟! و خدا نکند که بهمی

 ١بگردیم!

                              
 :٦٦المؤمن، ص  ١

السّلام  و عن زرارةَ قال: سمعتُ أباعبداللَه علیه»

یکونَ الرّجلُ  أقربُ ما یکونُ العبدُ إلَی الکفرِ أن”یقولُ: 

مُواخِیًا للرّجلِ علَّ الدّینِ ثُمّ یحفظُ زلّاتهِ و عثَراتهِ لیِضعَه 

 «“.ما بها یومًا

ترین حالات بنده به کفر این نزدیک»ترجمه: 
مرد دیگری باشد و سپس است که مرد، برادر دینی 
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 پیغمبر اکرم است که: روایتی از 
  

                              
اینکه  ها و خطاهای وی را به خاطر بسپارد تالغزش

 )محقق( «روزی وی را با آنها پایین بیاورد.
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سازی باشد، یعنی دنبال هر کس دنبال پرونده
کردن عیب برادر مؤمن  آوردن و جمع دستبه

روز از این استفاده بکند و به رخ  باشد که یک
او بکشد که شما این کارها را کردی و... 
خداوند در روز قیامت نظرش را از او 

 1گرداند.برمی
یعنی این بالاترین عذاب برای او است! این  

چه دردی است که در ما افتاده است؟! آیا واقعاً ما 
خودمان بدبختی و بیچارگی نداریم؟! آیا واقعاً ما 
گرفتاری نداریم؟! حالا به آن کار نداریم که 

مسائل  ناکرده، تهمت و... باشد، آن یک خدای

                              
 :١٨، ص ١٢وسائل الشّیعة، ج  ١

و السّلام[:  طالب علیهو قال ]علیّ بن أبی»

شَِارُ ”سلّم یقولُ:  و آله و علیه اللَه اللَه صلّّ سمعتُ رسول

غِضُ المؤمنین و تُبغِضُه قلوبُهم المشّاؤون الناّسِ مَن یُب

قون بین الأحبّةِ الباغون للناّسِ العیبَ؛  بالنمّیمةِ المُفری

ثمّ تَلً “ یزکّیهم یومَ القیامة. ینظُرُ الُلَه إلیهم و لا أولئک لا

 رۦِهِ ٓ  أَيَّدَكَ بِنَص ٓ  ﴿هُوَ ٱلَّذِيعلیه السّلًم: 

 «*.﴾ٓ   قُلُوبِهِمنَ ٓ  مِنِينَ * وَأَلَّفَ بَيٓ  مُؤٓ  وَبِٱل
 .٦٣و  ٦٢( آیه ٨* سوره انفال )
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و دیگری است؛ صحبت در این است که بیاییم 
 عیب را برملا کنیم. یک

اینها برای این است که از این مسائل، فقط  
لفظ به گوشمان خورده است؛ حقیقت و  یک

اش را ما اند، افادهواقعیتش را دیگران عمل کرده
کنیم. گوییم، اما خودمان عمل نمیداریم! به لفظ می

کنیم و رویم و برای مردم موعظه میبالای منبر می
کنیم که: أیّها النّاس، را پاره می حنجرۀ خودمان

غیبت نکنید، تهمت نزنید، حرام است و...؛ اما 
کنیم، بالاترین تهمت خودمان بالاترین غیبت را می

گوییم: أیّها النّاس، بین مردم شک و زنیم. میرا می
فرمایند: اختلاف ایجاد نکنید! در روایات می

مؤمن ای که وحدت را حفظ کنید! بالاترین هدیه»
تواند بیاورد، حفظ وحدت برای برادر مؤمنش می

کنیم تنها وحدت ایجاد نمیاما خودمان نه  1«است!
که بماند، بلکه وحدتی که وجود دارد را هم به 

 کنیم.اختلاف تبدیل می
آیا بزرگان به ما این دستورها را دادند، و ما  

 طبق روش آنها داریم عمل

                              
؛ الکافی، ج ٤٧، نامه ٤٢٢رجوع شود به نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ١
 .٣٤٥و  ٢٠٩و  ١٧٥، ص ٢
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همه روایات در شرع وارد شده کنیم؟! اینمی
است که انسان باید سرّ برادر مؤمن را نگه دارد، و 
نباید آبروی برادر مؤمن را ببرد، و نباید برادر مؤمن 
را پیش مردم خراب کند، و اگر هم کاری کرد، باید 

آیا واقعاً معنایش این است و معنای این  ١کار کند؛چه
کنیم؟! اینکه اریم عمل میحرف این است که ما د

فلان شخص ده سال پیش آن کار را کرده است، فلان 
شخص هفت سال پیش آن کار را کرده است، فلان 
شخص پارسال این کار را کرده است، فلان شخص 
امسال این کار را کرده است؛ خب شما خودت 

ها را بزنم، ای؟! اگر من بیایم و این حرفکار کردهچه
جناب »د و جلوی من را بگیرد که: نفر بیای و یک

ای؟! آیا کار کردهآقای سید محسن، شما خودت چه
شما خودت از این مسائل و عیوبی که داری از 

واقعاً من مبرّا « گویی، مبرّا هستی؟!دیگران می
دانم، پس هستم؟! وقتی که من خودم را مبرّا نمی

 حدّاقل دهانم را ببندم.
خصی سرّ کسی را اگر ش»روایاتی داریم که:  

                              
 .٧٣ ـ ٦٦رجوع شود به المؤمن، ص  ١
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بنده   1«کند.فاش کند، خداوند سرّ او را فاش می
نتیجۀ عملی این روایت را در این مدت دو سال به 
چشمم دیدم؛ با همین دو چشم ظاهر دیدم، نه باطن؛ 

چیزی که  افرادی را دیدم که اسرار برادر مؤمن را ـ
ـ فاش کردند و سرّ خودشان هم  کسی خبر نداشت

 شد.پیش دیگران فاش 
سلوک یعنی تحقق مبانی اصیل فطری در وجود 

 خود
جان من، این روایات و دستورات شرع،  

کنیم سلوک، روایات سلوکی است. ما خیال می
بافته و  جدا غریب و تافتۀ و معنای عجیب

مسائل پیچیده و... است و وقتی کسی سالک  یک
شود و کتابش از مردم جدا می و شود، حسابمی

شود، و اینکه: ما از بقیه بلندتر میگردن  و یک سر
سالک شدیم و دیگر نباید به شریک، غریبه، بقال، 
قصاب محل، نانوا و... نگاه کنیم! نه جانم، این 

ها نیست؛ سالک عبارت است از دل پاک و دل حرف
غش؛ سلوک عبارت است از حفظ اسرار  و غلّبی

داشتن آبرو و  مردم؛ سلوک عبارت است از نگه

                              
 ، با قدری اختلاف.٦٩المؤمن، ص  ١
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 مردم؛ سلوک عبارت استحیثیت 
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اختلاف؛ سلوک عبارت است  از وحدت و عدم
از انسجام؛ سلوک عبارت است از گرمی و مودت؛ 

کردن به آنچه بزرگان به  سلوک عبارت است از عمل
گویند؛ اما کردند. به اینها سلوک میما توصیه می

 کنیم؟!کار میحالا ما چه
 در روایات آمده است: 

حضرت عیسی 
جا  ـ از یک السّلام علیه و آله و نبیّنا علیٰ ـ

گذشت، دید سگی متعفّن افتاده و مرده می
دیگری « طور...؟!چرا این»است؛ یکی گفت: 

حضرت به آنها « طور...؟!چرا آن»گفت: 
های سفید و ببینید چه دندان»کرد و فرمود:  رو

 1«قشنگی دارد!
گویند! حضرت عیسی دارد این را سلوک می

 دهد.به شاگردانش یاد میسلوک را 
کنم که ما در این من در اینجا اعتراف می 

مدت، دقیقاً نقطۀ مخالف سلوک را در پیش گرفته 
رود و ما دقیقاً از طرف میبودیم؛ یعنی سلوک به این

سمت صداقت رویم؛ سلوک بهطرف داریم میآن
سمت کذب و دروغ رود، ما دقیقاً بهدارد می

                              
 .١١٧، ص ١مجموعة ورّام، ج  ١
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رود، ما سمت وحدت دارد میرویم؛ سلوک بهمی
رویم؛ سلوک به سمت اختلاف داریم میدقیقاً به

رود، ما دقیقاً بر خلاف و داری میحفظ آبرو و امانت
رویم. همۀ این مطالبی را که بر إفشای سرّ داریم می

کنم، بنا بر مبنای سلوک است؛ فرصت عرض می
 یکی راجع به آن بحث کنیم.ندارم که یکی

حوم آقای انصاری که از ایشان سؤال قول مربه 

عمل به : »فرموده بودند« سلوک چیست؟: »کرده بودند

و ]احکام خمسه؛ وجوب، حرمت، کراهت، استحباب 

نشستن و . گوینداین را سلوک می[.« اباحه

کشیدن و دعای جوشن خواندن و یونسیّه و  «هو یا»

و...  گفتن و سّر و قلب و ظاهر و لسان «إله إلّا اللَه لا»

برای رسیدن به این مبانی است. اگر  ۀداشتن، همه مقدم

دنبال اختلًف من صد سال یونسیه بگویم و در عمل، به

من پشیزی ارزش ندارد؛ و اگر هزار  ۀباشم، آن یونسی

 شب سال به نماز
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شب، تأثیری در ایجاد  برخیزم و این نماز
رنگی و همگونی و هماهنگی بین من و دیگران یک

شب با عدمش یکسان خواهد بود. این  آن نماز نکند،
 معنا، معنای سلوک است.

سلوک عبارت است از تحقیق مبانی اصیل  
فطرت در وجود انسان؛ یعنی انسان این مبانی را در 

ضعف رفیق را وجود خودش محقق کند. واقعاً نقطه
اینکه منتظر باشد تا ضعف ببیند، نهبرای خودش نقطه

این را در پرونده نگه دارد و یک  ضعفی بگیرد ونقطه
کند! از شما و از  سال دیگر صبر کند تا این را رو

کنم که: مگر انسان و بشر، خودم سؤال می
شود؟! شما یک نفر را به من ضعف هم مینقطهبی

ضعفی نداشته باشد! من نشان بدهید که هیچ نقطه
کنم که الآن شما غیر از همین الآن این را ادّعا می

ود حضرت بقیةاللَه یک نفر را بیاورید و او را وج
ضعفی دارد یا گذاریم، آیا نقطههمین جلو می

ندارد؟! دارد! همۀ ما در این قضیّه یکسانیم؛ حالا 
 نفر زیادتر دارد، یک نفر کمتر دارد. یک

های گذشته در ترجمه که در سالطوریهمان 
و بیان این فقرات کریمۀ دعای حضرت سجاد 
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ربی و  مِن أینَ لِیَ الخیَُر یا»فرماید: لسّلام که میا علیه

عرض کردیم، اگر واقعاً انسان  ١«یوجَدُ إلّا مِن عندِک لا

به حقیقت این مسئله برسد که اصل هر خیری از او 
وقت است و اصل هر شرّی از ما است، آن

صورت آیا دیگر باب اعتراض شخصی نسبت این در
آیا واقعاً مطالبی را که  شود؟!به شخص دیگر باز می

شنیدیم؟! آیا شنیدیم، جدّی میاز مرحوم آقا می
کردند؟! انسان گاهی اوقات ایشان با ما شوخی نمی

کند که نکند ایشان با ما شوخی از خودش سؤال می
کردند؛ چون وقتی چنین بزرگواری بیاید و جدّی می

صحبت بکند، انسان هم باید مطالب را جدّی بگیرد! 
ها برای این است که ما جدّی نگرفتیم گرفتاری این

و دل خوش کردیم و ارتباطات را بر پایۀ حسَب و 
 نسب قرار دادیم.

انحصار راه وصول به کمال حقیقی در کسب علم 
 و معرفت حقیقی

آنچه موجب صعود انسان است و انسان  
 کند، عبارتواسطۀ آن، کمال پیدا میبه

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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معرفت واقعی داشته است از معرفت؛ اگر انسان 

مَن »باشد موجب کمال او است. در روایتی فرمود: 

خاطر کسی که ثروتمندی را به١کَفَرَ؛ تواضَعَ غنیًّا لغِناهُ فَقَد

تنها به چون نه« ثروتش اکرام بکند، کافر شده است.

این شخص تواضع نکرده است، بلکه اصلًً به مال او 

قابل تواضع تواضع کرده است، و تواضع به مال در م

 للّه، کفر است.

انسان اگر  همۀ اینها مجاز است. پس یک 
بخواهد در این دنیا به حقیقت و به واقعیت برسد، 

پذیرد، ]باید گاه از او زوال نمیواقعیتی که هیچ
 دنبال معرفت برود![به

حتی همین علوم هم مجاز است. وحید  
بهبهانی با آن مرتبۀ علمی و عظمتش، در آخر عمر 

                              
نقل از کشکول شیخ ، به١٦١الجواهر السنیّة فی الأحادیث القدسیّة، ص  ١

 بهائی:

 «مَن تواضَعَ لغَِنیٍّ لأجلِ غِناه ذهَب ثُلثا دینهِ.»... 
 :١١١، ص ١٦المبسوط، سرخسی، ج 

مَن تواضَعَ ”سلّم:  و آله[ ]و علیه اللَه قال صلّی»

 «“.ه ذهَب ثُلثا دینهِلغِنیٍّ لغِنا
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 برای او نسیان پیدا شد؛ بالای منبر رفت و اعلام کرد:
توانم فتاویٰ را از أیّّا الناّس، من آخر عمرم است، برای من نسیان پیدا شده است و نمی

 روی مبانی خودش استخراج کنم؛ به شاگردم سید مهدی بحرالعلوم مراجعه کنید!

اگر این علوم حقیقت داشت، چرا شما  
 دست دادی؟! پس این هم مجاز است. از

اللَه هم فراموشی پیدا شده برای میرزا حبیب 
بود؛ آن کسی که دریایی از علم و فقه و اصول بود و 
بعد از مرحوم میرزا حسن شیرازی، حوزۀ علمیِ او 

اللَه رشتی منتقل شد؛ چون میرزا به میرزا حبیب
سامرّا آمد و ایشان در نجف ماند. یکی از حسن به 

سه شاگرد مبرّز شیخ انصاری بود و بعد از شیخ 
انصاری، مَسند تدریس را گرفت. مردی بود که در 

طولایی داشت. در  فقه و اصول عجیب بود و ید
اللَه رشتی احوالات مرحوم حاج میرزا حبیب

 نویسند:می
، به شودایشان در اواخر عمر دچار فراموشی می

کند. وقتی حدّی که منزل خودش را فراموش می
 گرفت وذغال در دستش می آمد، یکبه حرم می

  



_________________________________________________________________ 

171 

زد که بفهمد سر کوچه را با ذغال علامت می
اینجا دیگر کوچۀ خودش است؛ از حرم که 

کرد که این ضربدر را گشت، شک میبرمی
 خودش زده، یا شخص دیگری زده است.

ی خدا است؛ میرزا هااین از آیات و نشانه 
 گفت:روز می اللَهی که یکحبیب

شیخ از دنیا رفت و سه چیز با خود داشت: علم 
داشت که آن علم را به من سپرد )در آن موقع این 
غرور علمی را داشت(؛ ریاست داشت و آن را به 
میرزا حسن شیرازی سپرد؛ و تقوا داشت که آن 

 ١را با خود برد.
کند: من علم شیخ چنین شخصی که ادّعا می 

ام، این خطّی را که خودش با ذغال انصاری را برده
کند که برای خودش است کشیده است، فراموش می

یا نه! لذا این مجاز است. اگر از این علمش استفادۀ 
مقداری که در طریق حق حقیقی کرده است، آن

هم إلّا آن ماند؛ واست، حق است و برایش می
 ماند.نمی

 یعنی علم دالّ بر ذات حق متعالعلم حقیقی 

                              
 .٣٣٥، ص ٣مطلع انوار، ج  ١
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ا فرماید: آیۀ بسیار عجیبی است که می  ما
َ
أ
َ
﴿ف

ي  ِ
 فن
ُ
ث
ُ
يَمۡك

َ
اسَ ف

ا
عُ ٱلن

َ
ا مَا يَنف ما

َ
ءٗ وَ أ

ٓ
ا
َ
بُ جُف

َ
ه
ۡ
يَذ
َ
 ف
ُ
بَد ٱلزا

رۡضِ﴾
َ ۡ
ترین و ترین و ظریفاین آیه از دقیق  ١.ٱلۡ

ترین آیات توحیدی قرآن است؛ و در این آیه عجیب
وحدت و کثرت است، و اثبات حقّیت  جمع بین عالم

ربط بین وحدت و کثرت که آن حق است و بقیه 
 شود حقیقت.باطل. این می

مقدار معرفتی که حقیقت عبارت است از آن 
پذیرد. گاه زوال نمیاین شخص با خود دارد و هیچ

پس اگر انسان بخواهد در این دنیا بیاید و برود و 
ود، آن حقیقت حقیقتی را متمسّک و متشبّث بش

عبارت است از ذات اللَه؛ فقط او است که برای انسان 
نشینی است که در دنیا با انسان است، ماند، او هممی

در آخرت با انسان است، در قبر با انسان است، در 
حشر با انسان است، در بهشت با انسان است و در 

 نار با انسان
  

                              
 :١٢٤، ص ٧. امام شناسی، ج ١٧( آیه ١٣سوره رعد ) ١
رود؛ و اما آنچه که بین می ماند و ازاما زبد و کف در جای خود مستقر نمی»

طور خداوند کند. اینرساند، در روی زمین درنگ میبه مردم منفعت می
 «زند.ها را میمثال
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کس و در است. آن ذات خداوند است که با همه
 جا هست. این حقیقت است.همه

 ﴾ حَقُّ
ۡ
وَ ٱل

ُ
َ ه

َ
 ٱللَ

ا
ن
َ
 بِأ

َ
لِك

َى
تمام اینها برای » ١؛﴿ذ

این است که شما بدانید که حق اختصاص به ذات 
حتّی این علوم هم حق نیست، این علوم « اللَه دارد.

 روز نیست؛ مگر اینکه این روز هست و یک یک
 علوم، علومی باشد که انسان را به اللَه برساند.

أنتَ دَلَلتَنی عَلیک و »فرماید: حضرت می 

این علوم، علومی است که ما را به تو ؛ «دعوتنی إلیک

! «أنتَ »فرماید: دلالت کنند. البته حضرت در اینجا می

رسیم که حالا اگر خدا توفیق داد، بعداً ما به اینجا می

کند و آیا دلالت کند یا نمیرا دلالت میآیا علم، انسان 

خدا است؟ اما صحبت  علم، دلالت خدا است یا غیر

در این است که حضرت در اینجا تمام این مطالب را در 

؛ بِکَ عَرَفتُک»گوید: کند و میکاف خطاب منحصر می

گوید: عَرَفتُ نَعمائَک، هیچ نمی« به تو، تو را شناختم.

تَک، عَرَفتُ مَلًئِکتَک، عَرَفتُ عَرَفتُ جَحیمَک و جَنّ 

                              
 .٣٠( آیه ٣١؛ سوره لقمان )٦٢و  ٦( آیه ٢٢سوره حج ) ١



174 

صُحُفَک، عَرَفتُ قَضَاءَک و تَقدیرَک، عَرَفتُ إرادَتَک و 

؛ تو مرا بر ذات أنتَ دَلَلتَنی عَلیک»گوید: مَشیَّتَک. می

؛ خود تو مرا به و دَعَوتَنی إلَیک« »خود دلالت کردی،

؛ اگر تو أدرِ ما أنت أنتَ لم و لولا« »خودت خواندی،

 «دانستم تو که هستی؟!من نمینبودی، 

رسم و که اگر من بدانم به فوز می« تو»این  
رسم، ذات حق متعال است. رسیدن به اگر ندانم نمی

پروردگار، رسیدن به حق و حقیقت است. بسیار 
خوب، بسم اللَه، بیایید و بگویید که انسان در این دنیا 
به چه چیزی برسد که حق باشد؛ آیا حق این است 

میرد، یا به زن برسد؟! این که یک هفته بعد میکه 
گذرد و سنّ او که سه سالی می اینکه بالأخره دو

کند؛ خب دوم می خرده بالا رفت، آقا هوس زن یک
بفرما، آیا این هم حق است؟! چطور شما اوّلش 

شرعیت آن  هوس نکردی؟! حالا صحبت در عدم
نیست. مجلس قبل مطالبی را راجع به این قضیّه 

 عرض کردیم؛ ولی صحبت در
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دنبال این است که چرا تا وقتی جوان بود، به
دومی نرفتی؟! پس معلوم است که اینها مجاز است؛ 

 بود.اگر حق بود، پس باید همیشه می
و آیا حق، رسیدن به مال است؟! شما  

دست بیاور، بعد خودت تضمین بده که مال به یک
اینکه این  برهمیشه این مال را داشته باشی! فرض 

مال را تا دَم مردن هم داشته باشی، آیا مردن هم دست 
روی، آجر خودت است؟! نه آقاجان، داری راه می

میری. بنده شخصی را سراغ افتد روی سرت میمی
دارم که طبیب بسیار مجرّبی بود و چه بود و.... 

روز در کنفرانسی راجع به میکروب و ویروس  یک
کرد طب و... صحبت می و اسباب و علل پیشرفت

 که:
گویند: موت و گویند اینهایی که میچه می

دست خدا است؟! اینها مربوط به حیات و... به
علم است، مربوط به طب است، مربوط به 
پیشرفت پزشکی و پیشرفت طبابت است. ما 

داریم، ما کنیم، ما افراد را نگه میافراد را زنده می
 کنیم و....فلان می

یک ماه و نیم بعد از این قضیّه، همین ظاهراً  
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آجر از آن  رفت، یکآقا داشت در بازار طهران می
جا مرد. حالا این طب بالا روی مغزش افتاد و همان

این »گفت: بیاید و ایشان را زنده کند! او بود که می
 «ها چیست؟!حرف

السّلام حق را فهمید که  امام هادی علیه 
میلیونم آن گر شما یکها، ااحمق فرماید: ایمی

فهمیدید، برای شما بس چیزی را که ما فهمیدیم، می
حال و خیلی مؤدب  بود! البته حضرت با زبان

 گوییم.گونه میفرماید، ما داریم اینمی

باتوا علّ قُلَلِ الأجبالِ تَحرسُهُم *** غُلبُ الرّجالِ 

هم القُلَلُ  فلَم  ١تَنفَعی

این حقیقتی است که حضرت امام هادی  
فرض،  السّلام به این حقیقت رسیده است. بر علیه

شما این مال را تا دم مردن نگه داشتید؛ آیا دم مردن، 
 یک قِران از این

  

                              
 :٢٧٨، ص ٣. اسرار ملکوت، ج ٣٤٢، ص ١کنز الفوائد، ج  ١
کشیده سپری کردند، باشد که  فلک به های سرروزگار را بر بلندای قلۀ کوه»

ها آنان را از سرنوشت و سرانجام زندگی که مرگ و بوار و نیستی درون کوه
 «ای نداشت.یدهاست برهاند؛ اما فا
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کنند؟! نه آقاجان! مال را هم با شما داخل قبر می
اگر بازماندگان و ورّاث ما خیلی به ما احترام 

کنند و در قبر ا را تشییع میبگذارند، خودشان م
دهند. من گذارند و فرار را بر قرار ترجیح میمی

خانوادۀ مرفّهی را در طهران سراغ دارم که پدر این 
کند و این خانواده حتّی در دم مردن خانواده فوت می

نرفتند پدرشان را در بیمارستان ببینند. به این 
ردند و به برند، تلفن کهایی که متوفیات را میماشین

خودت »او مقداری هم پول اضافه دادند و گفتند: 
این را از بیمارستان بردار و به پزشک قانونی ببر و 

طرف آمده « کارهایش را انجام بده و ببر خاک کن.
بود که ورقۀ قبر را به اینها بدهد، حتّی اصلًا اینها 
ورقۀ قبر بابایشان را هم نگرفتند! این هم یک مورد 

دگان. تازه آن کفن را هم از ترس آبروریزی از بازمان
طور لخت داخل خاک إلّا او را همان دهند؛ ومی
انداختند و یک سنگ به او کردند یا داخل دریا میمی
 طوری است!بستند که پایین برود. اوضاع اینمی

یکی این هم از مال، حالا شما بیایید و یکی 
دست به بگویید که ما در این دنیا این چیزها را
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یکی جوابتان را بدهم. دست همۀ آوردیم، تا من یکی
 ما خالی است و هیچ نداریم.

کردیم که کدام از ما فکر نمیاصلًا هیچ 
دفعه بگذارد و برود؛ ولی ایشان با مرحوم آقا یک

رفتن خودشان این را به ما فهماندند که: جان من، 
، گرفتیدحال شوخی میبه مسئله جدّی است! اگر تا

بدانید که جدّی است و شوخی ندارد؛ امروز برای 
آید. مرگ من پیش آمد، فردا برای شما پیش می

 جدّی است!
من در همان ساعات آخر، بالای سر ایشان  

بودم. بعضی از دوستان اطبائی که آنجا بودند، نگران 
مرتبه وضع ایشان برگشت و خون در بودند؛ یک

یان نداشت، سمت راست بدن ایشان که اصلًا جر
دوباره شروع کرد به جریان پیدا کردن. اینها 

 خوشحال شدند و گفتند:
الحمدلِلّه! حالا اگر هم بخواهیم عمل کنیم، اصلًا 

هشت روز یا ده روز دیگر به تأخیر  هفت
 اندازیم!می

یکی از همان اطبای معروف مشهد که با او  
 سابقۀ آشنایی هم داریم، جلو آمد و
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معجزه شده »خوشحال گفت:  خیلی خندان و
آقا، چه »آقا سرشان را برگرداندند و گفتند: « است!

سمت راست برگشته خون به»گفت: « شده است؟
ولی من « بسیار خوب، الحمدلِلّه!»آقا گفتند: « است.

به ایشان نگاه کردم، دیدم حال آقا فرقی نکرده است 
 کارند! مدتی گذشت، ایشان به و مثل اینکه اینها سرِ

خواهم بنشینم؛ به همۀ اینها بگو من می»من گفتند: 
ما به آن چند نفری که آنجا بودند « بیرون بروند.

خواهند بنشینند. یکی گفتیم: بیرون بروید، ایشان می
نه آقا، شما »از همین دوستان که طبیب بود، گفت: 

« به حرف ایشان گوش نده؛ ایشان باید بخوابند.
ش، کاری نداشته باش. گفت: گفتم: تو فعلاً بیرون با

گویم بیرون گفتم: آقاجان، می« گویم...!نه، من می»
آن آقا « باشد، چشم.»کار داری؟! گفت: باش! تو چه

حالا »بیرون رفت و ایشان نشستند و بعد گفتند: 
که آمدند همین« خواهم برگردم و دوباره بخوابم.می

 بخوابند، دیدم دیگر روی دست من سنگینی کردند؛
یعنی وقتی که آمدند بخوابند دیگر رفتند و من وقتی 
که سرشان را روی متکّا گذاشتم، دیگر اختیار 

دست خودشان نبود، چشمشان را روی هم به



_________________________________________________________________ 

181 

گذاشتند و بعد هم نفسشان به شماره افتاد و خیلی 
 سه ثانیه رفتند. راحت در عرض دو

اینها یعنی اینکه این حیات و این عمر و این  
اش مجاز است. انسان باید به .. همهمسائل و.

خواهیم به طرف نظر داشته باشد. ما تا کی میآن
طرف نظر کنیم؟! نظر انسان و فکر انسان و حال این

طرف باشد. دیگر با چه بیانی انسان باید متوجه آن
 بخواهند برای ما بیان کنند؟!

پس حقیقت، رسیدن به اللَه است با علم؛  
برای انسان منکشف بشود و  اینکه حقیقت توحید

این حقیقت برای او واضح بشود و به آن متصل بشود 
که طوریو آن حقیقت را در آغوش و بغل بگیرد، به

وقت طور شد، آندیگر از او جدا نشود. وقتی این
 دیگر رستگار شده است.

خواند و بنابراین، این علومی را که انسان می 
ت و این علومی که این علومی که مربوط به دنیا اس

مربوط به گذران زندگی است و حتّی همین علومی 
که مربوط به دین است ]هم مجاز است.[ اما 

 شاءاللَه اگر خدا توفیق بدهد، در مجلس بعد بهإن
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پردازیم. صحبت در کیفیّت استفادۀ از علم می
نحوۀ استفاده است و اینکه همین علم برای انسان 

کنید که این شیطان، ل میشود. شما خیاشیطان می
داند؟! به جان شریف سرکار و خود فقه و اصول نمی

ای بر سرش قدر علم دارد که اگر عمامهبنده، او این
اندازۀ گنبد مسجد اش بهبگذارد، جا دارد که عمامه

 اعظم باشد!
ای از دزفول نزد شیخ انصاری آمدند تا عده 

فولی تا سؤال بپرسند؛ چون شیخ انصاری دز چند
بود، و شنیده بودند که ایشان در نجف است. یک 
سؤال پرسیدند، شیخ انصاری هم به همان زبان 

دانم. این به او یعنی نمی« ندونُم.»دزفولی گفت: 
آبروی هرچه دزفولی بود »نگاهی کرد و گفت: 

اند؛ یک سؤال دیگر کرد، حالا همه هم نشسته« رفت!
باز « ندونم.» شیخ دوباره سرش را بلند کرد و گفت:

دیگر یکی از آنها « ندونم.»دوباره پرسیدند، گفت: 
ای که بر پس این عمامه»صبرش تمام شد و گفت: 

شیخ « ای؟!ای، برای چه گذاشتهسرت گذاشته
 گفت:
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دونُم. اندازۀ آن چیزی است که میاین عمامه به
اندازۀ آنچه ندونم بگذارم که به اگر بخواهم به

 رسد!عرش می
اغواء شیطان نسبت به همۀ افراد در تمام  امکان

 عوالم مادون ذات
گویم: اگر شیطان بخواهد و من در اینجا می 
ای بر سرش بگذارد، شاید به عرش برسد! بعد عمامه

هم اگر این بزرگوار بخواهد در مقام فتوا بنشیند، 
بندد! برای این مطلب دلیل دست همه را از پشت می

 گوید:ن است که میدارم؛ دلیل آن آیۀ قرآ
﴾ نَ جۡمَعِي 

َ
هُمۡ أ

ا
وِيَن

ۡ
غ
ُ َ
 لۡ

َ
تِك بِعِزا

َ
 ١.﴿ف

 فرماید:آیۀ عجیب دیگری است که می
نۡ 
َ
فِهِمۡ وَ ع

ۡ
ل
َ
يۡدِيهِمۡ وَ مِنۡ خ

َ
ِ أ
ن ۡ  بَي 

نُۢ هُم مر
ا
تِيَن
ٰٓ َ
ما لۡ

ُ
﴿ث

ئِلِهِمۡ﴾
ٓ
مَا
َ
ن ش

َ
نِهِمۡ وَ ع

ى
يۡمَ
َ
اگر اینها به چپ »  ٢؛أ

آیم؛ اگر به بروند، من از چپ سراغشان می
آیم؛ از آیم؛ از جلو میراست بروند، از راست می

 «آیم.عقب می
های مادی را بندم؛ راهها را برای اینها میتمام راه

های بندم، اگر از راههای اخروی را میبندم، راهمی

                              
 :٥٦، ص ٥. امام شناسی، ج ٨٢( آیه ٣٨سوره ص ) ١
آدم را شیطان به خدا گفت: سوگند به عزت خودت که من همۀ افراد بنی»

 «کنم!إغواء می
 .١٧( آیه ٧سوره أعراف ) ٢
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 بندم.علمی بخواهند جلو بیایند، من می
هُمۡ﴾ 

ا
وِيَن

ۡ
غ
ُ َ
، یعنی آن بقالی که در فکرش این ﴿لۡ

خواهد تقلب کند، من هستم که دارم در است که می
اندازم که این کار را بکن. آن قصابی که سرش می

الآن دارد گوشت خراب را با گوشت خوب قاطی 
دهد، من سراغش رفتم کند و به دست مشتری میمی

جا جلو آمدم و آن فکر را در سر او انداختم. و همان
کند برای اینکه امور عالمی که دارد فتوا درست می آن

دهد برای اینکه جلوی خدا دنیایش بگذرد و فتوا می
بایستد، من الآن دارم او را در این مسیر إغوا قرار 

دهم؛ یعنی آن علمش و نحوۀ استفادۀ سوء از می
علمش، همه القائات من است. بنابراین آن شیطان 

خواهد الآن می روی دست همان مرجعی است که
﴾گوید: این فتوا را بدهد. بعد هم می نَ جۡمَعِي 

َ
؛ ﴿أ

کنم، یعنی من یعنی من در اینجا تمام افراد را إغوا می
 بالا را دارم. دستِ

ها، بلکه از راه تنها از این راهاین بزرگوار، نه 
سالک روزگار است!  شود؛ اولسلوک هم وارد می

البته این  دهد ـمیآید و سلوک را به انسان یاد می
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سلوکی که او یاد بدهد، سلوک نیست، دُلوک است! 
دهد، نحوۀ  ـو نحوۀ ارتباط با مرید را به انسان یاد می

دهد، نحوۀ جذب افراد را به ارتباط با افراد را یاد می
طوری جذب کنیم، دهد که اینانسان یاد می

و کار را بکنیم؛ طوری بیاییم، اینطوری برویم، آنآن
داند کند که رحمان است و نمیاین مسکین خیال می

خواهد طی کند، ایشان همۀ این این راهی را که می
ها را طی کرده است و جزء مَحرم سرّها شده راه

 است.
کنم، شوخی این مطالبی را که عرض می 

کنم. این شیطان، تا دم حریم خدا ایستاده است، نمی
برود؛ ولی از عالم  و از آنجا به بعد دیگر حق ندارد

جا هست؛ ماده تا تمام عوالم بالا ایستاده است و همه
اگر شما در مثال رفتی با شما است، اگر در ملکوت 
رفتی با شما است، اگر در جبروت رفتی با شما است، 

شود. منتها در آنجا دیگر خیلی رقیق و لطیف می
گوید: شراب بخور، دزدی بکن، غیبت اینجا می

گوید: بزن و...؛ در مثال که رفتی می بکن، تهمت
 واقعی بیاور، برای فلان مطلب تدبیر سوء صوَر غیر
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کشی بکن و...؛ از آن بالاتر، در سرّ بکن، نقشه
آورد؛ که رفتی، حالات و انانیّت و نفسانیّت و... می

رسد که انسان رود تا به جایی میطور بالا میو همین
طور باشد! شخص این کند که یکدیگر باور نمی

طور بود، این که این مقامات را گوید: این که اینمی
ضیّه است؟! پس شیطان دارد، پس چطور این ق

گوید: من هستم و به جان بالا را دارد و می دست
شریف سرکار، از شما جدا نخواهم شد و با شما 

ام! اگر مؤمنین در روز عید صیغۀ اخوّت خوانده
خوانند، این جناب هم صیغۀ اخوت می غدیر با

اش را با ما روز صیغهشیطان در هر لحظه از شبانه
آورد که: آقا، دام دستش را میکند، و متجدید می

 فشارد.دست بده! و محکم دست ما را می
روز، شیطان سراغ یکی از انبیا آمده بود،  یک 

 هم گپی زدند: و نشستند با
خواهش  شیطان، از تو یک ای»آن نبی گفت: 

دارم که مرا نصیحتی بکنی! از تو یک سؤال دارم: 
م؟ تو احال، دل تو را خوشحال کردهبه آیا من تا
خاطر رضای خدا، به کنی، بیا و بهکار میکه همه

 «این ریش سفید ما رحم کن و راستش را بگو!
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شیطان هم اینجا مردانگی کرد و راستش را گفت: 
روی و او گاهی اوقات که به خانۀ مادرت می»

پزد، همان ای میمثلًا آش انار خیلی خوشمزه
خوری و خیلی موقعی که آن آش انار را می

خرده در تو میل به دنیا پیدا  آید و یکخوشت می
گویم شوم و میشود، من خوشحال میمی

 «حساب انبیا را هم در اینجا رسیدیم.
طور حالا که این»این نبی سری تکان داد و گفت: 

ها خورم که دیگر از این آششد، من قسم می
 «نخورم!

خورم که من هم قسم می»شیطان هم گفت: 
 ١«نصیحت نکنم!دیگر کسی را 

                              
 :٤٣٩، ص ٢المحاسن، ج  ١

عبداللَهِ عن حفصِ بنِ غیاثٍ، عن أبی»

یحیی بنِ زکرِیّا ظهَر إبلیسُ لِ ”السّلام قال:  علیه

السّلًم و إذا علیه معالیقُ مِن کلی شیءٍ، فقال له  علیهما

إبلیسُ؟ فقال: هذه الشّهواتُ  یحیی: ما هذه المعالیقُ یا

آدم. قال: فهل لی منها شیءٌ؟ قال: الّتی أصبتُها من ابنِ 

کرِ! قال یحیی: لِلّهِ  لَتیکَ عن الصّلًةِ و الذی رُبّما شبعِت فثقَّ

أملَأَ بطنی مِن طعامٍ أبدًا! و قال إبِلیسُ: لِلّهِ عَلَّّ  أن لا عَلَّّ 

 “أنصَحَ مُسلمًِا أبدًا! أن لا
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پس او استاد همه است؛ یعنی آن پیغمبر در آن  

مقام، همین توجه به آش انار که: این چقدر خوب است، 

و همین تمایلّ که دارد، برای او گناه است؛ حَسَناتُ 

. بین این بزرگوار حتّی سراغ   ١الأبرار سَیّئاتُ المُقرَّ

رود؛ پس ما دیگر مرخصیم و باید پیغمبرها هم می

کنید که سر شیطان را کلًه ویم! اگر شما خیال میبر

گذاشتن و در همان وقتی که  گذارید، در همان کلًهمی

کشید تا سرش را کلًه بگذارید، دارد سر دارید نقشه می

گذارد؛ مگر فقط با اتّکا و توکل به خدا شما را کلًه می

إلاّ  کردن، و انداختن و کار را به خدا تفویض و لُنگ

کشید، آن ای که دارید برای شیطان میهمان نقشهبدانید 

نقشه را هم او در سر شما انداخته است. من در اینجا 

                              

حفصُ، لِلّهِ علّٰ  یا”السّلام:  ثُمّ قال أبوعبداللَهِ علیه

یملَئوا بطونَهم مِن طعامٍ أبدًا! و  لا جعفرٍ أنجعفرٍ و آلِ 

 «“!لدّنیا أبدًایعمَلوا ل جعفرٍ أن لالِلّهِ علّٰ جعفرٍ و آل
 :٣، تعلیقه ١١٨رسالۀ سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص  ١
، مضمون روایتی نیست؛ گرچه حکمی است “حسناتُ الأبرار”عبارت »

 «صحیح و مطلبی است واقعی و حقیقی.
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شوم، ولی بدانید که بسیاری از آن اظهار دیگر دقیق نمی

عنوان خیر برای ها و بسیاری از آنچه ما بهمصلحت

 گیریم، همه القائات شیطان است!نظر می دیگران در

کنیم که در رخواست میاز خدای متعال د 
حال دست ما را بگیرد و بر این بیچارگی و عجز همه

حال کافل امور ما باشد و امور ما ببخشاید، و در همه
 ما را ختم به خیر و مورد رضای خودش قرار بدهد!

 محمّداللَهمّ صلّ علّٰ محمّدٍ و آل 
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 مجلس بیست و هفتم: علم نافع
 ١٤١٨رمضان المبارک 
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 أعوذ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 هِ ربی العالمینالحمدُ للّ 

 و الصّلًة و السّلًم علّٰ سیّد المُرسلین و خاتَمِ النبیّین

 محمّدٍ و آلهِ الطیّبیَن الطّاهرین

 و اللّعنُ علّٰ أعدائِهِم أجَمعین

  

 علت استعاذۀ پیامبر از علم غیر نافع
بکَِ عَرَفتُکَ و أنتَ دَلَلتَنی عَلَیک و دَعوتَنی إلَیک، و 

 1أدرِ ما أنت. اَنتَ لم لولا

کمال انسانی علم  ۀقبلًً عرض شده بود که لازم 

                              
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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نیاز و مستغنی گاه بّاست و علم است که انسان هیچ

سان را از آن نیست. علم یعنی انکشاف واقع و هرچه ان

رساند. حالا این علوم بأنحائها و أقسامِها و به واقع می

 تفاوتِ کیفیاتِِا چه جایگاهی دارند؟

 فرمودند:پیغمبر اکرم می 
خدایا، پناه »یَنفَع؛  اللَهمّ إنّی أَعوذُ بکَ مِن علمٍ لا

 1«برم به تو از علمی که نفع ندارد.می
 بردن پیغمبر چه معنایی این استعاذه و پناه 

 دارد؟ چه اشکال دارد که انسان
  

                              
 .٣٨٥، ص ١کنز الفوائد، ج  ١
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دنبال علمی برود که نفع نداشته باشد؟! مگر به
کنند، مفید این علومی که افراد در این دنیا کسب می

کند و است؟! بالأخره انسان عمرش را صَرف می
آورد؛ حالا آن علم خیلی مفید هم دست میعلمی به

 نباشد، نباشد!
تواند داشته کلام پیغمبر در اینجا دو توجیه می 

 باشد:
توجیه اول اینکه: خداوند متعال به ما  
ای داده است که عبارت است از عمر؛ این سرمایه

شود و عمر هم حدّی دارد و بعد هم تمام می
گویند: بفرمایید! حالا اگر انسان این عمر را می

تواند نافع بکند، چه چیزی را می صرف علم غیر
رفته بکند؟ هیچ چیزی  دست جایگزین این عمر از

تواند جایگزین بشود و حسرتش در روز قیامت نمی
ماند که ما مدتی بودیم و این وقت و برای انسان می
بایست صرف امور مفید کنیم، صرف عمری را که می

مفید کردیم که عبارت است از علمی که  امور غیر
 نافع نیست.

 يَوۡمُ ﴿يَوۡمَ يَجۡمَعُ  
َ
لِك

َى
جَمۡعِ ذ

ۡ
مۡ لِيَوۡمِ ٱل

ُ
ك
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ابُنِ﴾
َ
غ
ا
روز اظهار غبن و خسران، در روز قیامت  ١؛ٱلت

کند. مثل اینکه در است که انسان اظهار غبن می
درصد قیمت  ٣٠خیابان، حراجی با نصف قیمت یا 

بینید آن لوازمی را که شوید و میاند و شما رد میزده
هست که با تخفیف  احتیاج دارید، در این حراجی

گویید: حالا به منزل بروم، فروشد. میدرصد می ٣٠
بینید گردید، میبعد بیایم و آن را بگیرم؛ وقتی برمی

اند، حراجی هم تمام شده و اند و بردهآن را خریده
رسد و آن را دیگر پول شما به مقدار خرید بازار نمی

گویند. روز آورید. این را غبن میدست نمیبه
ابُنِ﴾ یامت، ق

َ
غ
ا
است؛ یعنی افراد نگاه ﴿يَوۡمُ ٱلت

اند، و این بینند که مبتلای به غبن شدهکنند و میمی
بایست از این روز استفاده کنند، استفاده روزی که می

بایست از آن ای که مینکردند و از این سرمایه
کردند، استفاده نکردند و در آنجاست که استفاده می

ای شود، ولی دیگر فایدهانسان بلند میفریاد از نهاد 
ندارد. و این غبن برای همۀ افراد هست؛ رفیق به 

                              
 :٣٦٤، ص ٥. معاد شناسی، ج ٩( آیه ٦٤سوره تغابن ) ١
کند برای روز جمع؛ آن، روز تغابن روزی که خداوند شما را جمع می»

 «است.
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 کند ورفیقش نگاه می

بیند او در کجا ایستاده است و این در کجاست؛ می

بیند او در کجاست و این کند و میزن به مرد نگاه می

بیند کند و میدر کجاست؛ مرد به زن خودش نگاه می

 جَرّا.امی است و این در چه مقامی، و هَلُمَّ او در چه مق

فرماید: پس این یک غبن است که پیغمبر می 

آن علمی که برای انسان « یَنفَع! أعوذُ بکَِ مِن علمٍ لا»

نفع ندارد و آن علمی که فقط باعث مباهات در عالم 
 کثرت است و اینکه بگویند: این آقا مَدرک دارد!

ند، بیچاره هیچ خواست ازدواج کنفر می یک 
سوادی نداشت و اتفاقاً چند سال هم رُفوزه شده بود. 

اگر بگویم »خواست به خواستگاری برود، گفت: می
گویند دیپلمت را بیاور و نشان من دیپلم هستم، می

گویم: من به آنها می»گفت: « بده، پس چه بگویم؟!
اگر »یکی از اقوامش به او گفت: « دیپلمۀ زبان هستم.

با تو با زبان انگلیسی صحبت کند، چه  بخواهد
« گویم یادم رفته است.می»گفت: « کنی؟!می

خواستگاری رفته بود و از او سؤال کرده بودند که: 
طور پاسخ داده و او هم همان« مدرک شما چیست؟»
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بود و آنها هم خیلی خوشحال شده بودند که ایشان 
دیپلم زبان دارد و کسی که دیپلم زبان دارد، 

لوماتش فلان است! و بعد فهمیدند که یک پیچ را مع
هم بلد نیست ببندد. به این علم، علم برای مباهات 

گویند؛ مدرک و کاغذ بگیرد و آنجا بگذارد، که می
 ای هم ندارد!هیچ فایده

گیرند، هایی که میالآن خیلی از لیسانس 
لیسانس دلاری است؛ مقداری دلار به خارج 

گیرند! اگر طور مدرک میینفرستند و دیگر هممی
شما اطلاع ندارید، بنده اطلاع دارم که به آنها لیسانس 

دهند؛ و حتّی مدرک دکترا هم دانشگاه کذا را می
ها نوشته است اید در بعضی از مطبدهند! دیدهمی

که ایشان عضو کالج کجا و بورد تخصصی کجاست؟ 
دهید و برای شما یک دانه عضویت دلار می ١٥٠

ج جراحان لندن یا بورد تخصصی از دانشگاه فلان کال
فرستند. همۀ اینها علوم اعتباری و مباهات را می

اش گذشتن عمر و ورود در عالم کثرات است. نتیجه
 شدن است. رفتن و تمام دنیا این و بعد هم از
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اللَهمّ إنّی أعوذُ »توجیه دوّم اینکه: منظور از  

ست که: خدایا، من به تو این ا« یَنفَع بکَ مِن علمٍ لا

دست بیاورم که نتوانم برم از اینکه علمی را بهپناه می
وقت با اختلاط به از آن استفادۀ صحیح بکنم، آن

أماره در مسیر شیطنت و إغواء و  اهواء و آراء و نفس
داند که چه خبر انحراف بیفتد. آنجا دیگر خدا می

داند ا میاست! چون علم اگر توأم با تزکیه نباشد، خد
چه خبر است! علم اگر توأم با وجدان نباشد، خدا 

ماشاءاللَه داند چه خبر است! و اینجا دیگر إلیٰمی
 مورد دارد!

ای که بخواهید حساب کنید، شما در هر رشته 
نداشتن آن علم در صورت اختلاط با نفس،  نفع

طبیب  مساوق و مساوی با ضرر است. اگر علم یک
توأم با تزکیه نباشد، موجب هلاکت مریض است. 

مهندس توأم با اهواء و آراء نفسانی  اگر علم یک
مرتبه ممکن است موجب قتل افراد باشد، یک

در یک مکان واحد باشد؛ چون نفس در عدیدی 
اینجا دخیل است. این قضیّه اتفاق افتاده است که 

ای را که باید به قطر فلان بگیرد، پایۀ مثلًا پایه
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سازد، بعد این پایه کند و میخالی درست می تو
بینید مرتبه میتواند این وزن را تحمل کند و یکنمی

روی سر  عادی، در یک لرزش یا در یک قضیۀ غیر
شود که کند؛ بعد مشخص میسیصد نفر سقوط می

ریزیِ این ستون یا در این شناژی آن مهندس در پی
خواسته بریزد، خیانت کرده است و این که می

طور اگر ای شده است. و همینموجب هلاکت عده
عالم توأم با هوای نفس باشد، موجب  علم یک

دو نفر امت است؛ اینجا دیگر یک نفر و  هلاکت یک
نیست. اگر علم توأم با هوای نفس باشد، فتوا به قتل 

آید و دهد! خیلی راحت میپسر پیغمبر هم می
چیند و ادلۀ اصولی و فقهی را در کبریٰ می و صغریٰ

گیرد که قتل پسر دهد و بعد نتیجه میکنار هم قرار می
ملت  پیغمبر و مقابلۀ با او شرعاً واجب است! و یک

 افتند.دنبال او راه میبهای هم بیچاره

فوائد استفادۀ صحیح و مطلوب از موسیقی و 
 صدای خوش

های های علمیه یا در غیر حوزهسابق در حوزه 
علمیه و اماکن مختلف، طلاب به بعضی از فنون 

مثال یکی بابپرداختند که مندیگری از علوم هم می
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از آنها علم موسیقی بود. موسیقی یک علم ریاضی و 
ل در علم ریاضی است که تابع قواعد آن است. داخ

بندی علوم و فلسفه، موسیقی را هم جزء در دسته
 آوردند؛علم ریاضی می
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خاطر کثرت علوم متعارف البته الآن دیگر اینها به
خاطر استفادۀ آن به طور عدمو دینی و همین

حرمتش، منسوخ شده است. و آن افرادی که اینها را 
جهت خود عِلمیت آن بود، نه فقط به گرفتند،یاد می

وقت خود من هم قواعد جهت استفادۀ از آن. یکبه
کار ببرم، آن را بدون اینکه از آلاتش استفاده کنم و به

 گرفتم.نزد استادی یاد می
وقت در خدمت مرحوم علامۀ طباطبائی یک 

ای راجع به این مسئله بودیم که داشتند برای عده
هایشان این در ضمن صحبتکردند و صحبت می

برادر ما در این مسئله استاد است »مطلب را فرمودند: 
من این مطلب را « ای هم در این زمینه دارد.و نوشته

از خود ایشان شنیدم و مرحوم آقا هم این مسئله را 
خواهم این مطالبی را که می ١اند.تابان آورده در مهر

است که خاطر شرح مطالبی خدمتتان عرض کنم، به
که ما طوریاند. اینمرحوم آقا در کتابشان نقل کرده

متوجه شدیم، خود مرحوم علامۀ طباطبائی هم 
 فرمودند:اطلاع نبودند. ایشان بعد میبی

                              
 .٤٠مهر تابان، ص  ١
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این علم، علمی صحیح و »ایشان مدعی بودند: 
بسا اگر از آن استفادۀ علمی واقعی است و چه

صحیحی که مطلوب است بشود، موجب تلطیف 
س و تجلیل نفس خواهد بود و حرکت سالک نف

کند؛ ولی ترس و سوی خدا تسریع میرا به
نگرانی از این است که به دست بعضی از افراد 

ها و بیفتد و موجب بشود که از این نحوۀ نُت
 ١«های نامشروع بکنند.های آلات، استفادهتنظیم

وقت پیش ایشان از استادی که خود من یک 
گرفتم و ایشان به من یاد می نظر کلاسیک، درس

 داد، معتقد بود:می
نحوه بنوازم که اختیار  توانم با تار به یکمن می

 الإختیار کنم!فرد را از او بگیرم و او را مسلوب
هایی که ایشان به ما تعلیم داد و یکی از نت 

تار بود که اگر این نت ناتمام ماند، نتی روی سه
یبی از او در قلب آن کم محبت عجنواخته بشود، کم

 افتد کهطرف می
  

                              
 همان. ١
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شود. پس شما ببینید وجه زائل نمیهیچدیگر به
اهل بیفتد  اگر قرار باشد این علم به دست افراد غیر

و این کیفیّت را بدانند، ممکن است چه مفاسدی به 
بار بیاورند و چه مسائلی بر این قضیّه مترتب بشود. 

و اصلًا اهل این شخص متدیّنی بود  البته ایشان یک
ها و این مسائل نبود، و ذوق عرفانی و حرف

درویشی هم داشت، و در این فن هم تخصص و 
تبحر خیلی زیادی داشت. یکی از اقسامی که این 
شخص داشت و خیلی برایش عادی بود، این بود که 

 گفت:می
رغبتی به دنیا توانم بنوازم که بینحوی میمن به

وجود بیاورم و ن شخص بهو به مال دنیا را در آ
نتیجه، دیگر هر کاری بخواهم با او بکنم؛  در

اینکه بگویم این مالت را به من بده، یا فلان کار 
را بکن؛ و او هم دیگر خیلی راحت انجام 

ترین چیزی است که ما دهد. و این راحتمی
 توانیم انجام بدهیم!می

کرد؛ البته طور او چیزهای عجیبی نقل میو همین
تازه من خیلی از آنها را بلد نیستم و استاد »گفت: می

ولی « من بلد بود که حتّی به من هم یاد نداده است.
هایی که اینها صحبت در این است که این روش
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 های واقعی است.دارند، روش
این نحوۀ ارتباط بین موسیقی و نفس انسان،  

بحث خیلی مفصلی است. نفس هر کس بر طبق  یک
که چنانچه بخواهد با آن جنبۀ ریاضیِ  مداری است

ها تطابق پیدا بکند، این انطباقش موسیقی و نت
جنبۀ سبُکی و تجرد و میل شدیدی در نفس  یک

شود که آورد که این میل، موجب میوجود میبه
نفس، علائق خودش را از دست بدهد که در اینجا 

 بحث دیگری است. یک
ا هم طور این قضیّه در مورد صدو همین 

هست؛ یعنی بعضی از صداها هست که نحوۀ این 
بینی صداها تأثیرات عجیبی دارد. یک مرتبه می

نفس، تأثیر خیلی جالبی دارد، ولی  صدا در یک یک
این صدا در نفس دیگر، آن تأثیر را ندارد؛ چون این 

خصوصیّات و رموزی است که این  نفس دارای یک
وصیّات آن نفس صدا با این تُن، منطبق با رموز و خص

سمت این صدا خواند، آن نفس بهاست و وقتی او می
بسا دیده شده است که افراد با شود. چهکشیده می

 طورکلیصدای خوشی که دارند، به
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 اند.شخص دیگر ایجاد کرده تحوّلی در یک
این قضیۀ صدا خیلی قضیۀ عجیبی است!  

ه ـ ک نه از رفقای سلوکی شخصی از دوستان ما بود ـ
مدتی با ما مألوف و محشور بود. یک دفعه به بیرون 
قم رفته بودیم و غزلی از حافظ خواند، من تحقیقاً 

مقدار دیگر ادامه  توانم بگویم که شاید اگر یکمی
شدیم و دیگر اختیار از الإختیار میداد، ما مسلوبمی

مقدار از ما خجالت  رفت! تازه هنوز یکما می
ایش را در آن صداهای عالی کشید که کاملًا صدمی

 ببرد.
یکی از آقایان منبری معروف طهران  

 گفت:می
گفتم. در مشهد که بودم، حاشیۀ ملاعبداللَه می

روز تعطیل با جمعی از شاگردان به  یک
سنگی در بیرون مشهد رفتیم؛ هر کسی کوه
طور بود که اش را گذاشت. معمولًا اینبنه و بار

خواندیم و ظهر هم میتا ظهر بودیم و یک درس 
خوابیدیم چرت می خوردیم و یکهم ناهار می

گشتیم. آن روز ما سمت مشهد برمیو عصر به
کم طور نشسته بودیم که یکی از اینها کمهمین

کم صدایش را شروع کرد به آواز و خواند و کم
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بالا برد و بالا برد و ما دیگر متوجه نشدیم؛ 
اد فریادش بلند مرتبه دیدیم که یکی از افریک

آمدیم جلو و نگاه کردیم، « آی آی آی!»است: 
کشیده است، دیدیم این بیچاره داشته سیگار می
افتد و متوجه این سیگار از دستش روی پایش می

شود و این آتش سیگار، پارچۀ شلوارش را نمی
رود و پایش را تر میکند و پایینسوراخ می

ود و خون شسوزاند و دود سوختگی بلند میمی
فهمد! وقتی که او خواندنش افتد و او نمیراه می

مرتبه فریاد او به هوا بلند شد. و را تمام کرد، یک
 بعد او را به بیمارستان بردند.

 موسیقی هم به همین کیفیّت است.

حجیّت ذاتی طرق و ابزار موصل به ذات باری 
 تعالی

 فرمودند:مرحوم علامۀ طباطبائی می 
حوم سید محمّدحسن الهی در برادر ما، مر

توانست هایی داشت که با آنها میموسیقی روش
سوی خدا نزدیک کند و باعث راه انسان را به

 تلطیف نفس بشود.
واقعیّت است و چنین چیزی هست؛  این یک

ولی صحبت در این است که آیا پرداختن به این 
 واقعیت و این مسئله حرام است یا حرام نیست؟
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وقتی که این راهی است که انسان را به واقع  
رساند، چرا باید حرام که خدای متعال است می

 باشد؟! راه به واقع که حرام نیست.
 گویند:ها میبعضی 

مدار اراده و رأی شارع است؛  احکام شرعی دائر
خواهد این راه را حرام کند و دلش شارع دلش می

خواهد آن راه را حلال کند، این راه را ببندد و می
آن راه را بگشاید، این را واجب کند و آن را حرام 

 کند.
بخواهی است که خدا دلش مگر راه خدا دل 

که گُتره نیست! من خواهد از این راه ببرد؟! شرع می
 گفت:نفر می وقت جایی بودم، شنیدم که یکیک

گوید: من این راه را خواهد میخدا دلش می
خواهم آن راه باز کنم و نمیبرای شما باز می

 باشد!
مگر خواست خدا مثل خواست ما است؟!  

بخواه ندارد؛ یا این مسیر، موصِل است یا خدا دل
ل است، خود خدا موصل نیست، تمام شد. اگر موص

تواند بگوید نه؛ برای چه بگوید نه؟! چطور هم نمی
اینکه نماز موصل است، انفاق موصل است، صوم 
موصل است، حج موصل است، تمام اینها موصل 
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رسانند، خب وقتی که موسیقی هستند و انسان را می
هم موصل باشد و باعث تجرید نفس باشد و نفس را 

ا در انسان کم کند و راه صفا بدهد و میل به دنیا ر
انسان را نزدیک کند، چه اشکال دارد که این هم 

گوییم که این برای وقت ما میحلال باشد؟! یک
گیرد و از انسان ضرر دارد و جلوی تکامل را می

دارد و مطلوب تخیّلی را رسیدن به مطلوب باز می
نمایاند و به عبارت دیگر، جای مطلوب حقیقی میبه

کند، این مطلب دیگری ی نصیب انسان میتجرد قلاب
شدن در بهیمیت  است و این حرام است و این وارد

ذلک، نزول به کثرت است و مثل شرب خمر و امثال
بهیمیت و عالم حیوانیت است و ردّ و منع از رسیدن 
به مقام انسانیت و عبودیت است؛ این درست است. 

 و ولی با فرض موضوع و با فرض اینکه این واقعاً
شود و در انسان حالت حقیقتاً باعث تجرید نفس می

کند کند و انسان را از دنیا مُعرض میانبساط ایجاد می
 کند و روحو روح انفاق را در انسان زنده می
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کند و روح میل به آخرت صلۀ رحم را زنده می
کند و باعث دهد و تربیت میرا در انسان پرورش می

د، با توجه به اینها دیگر شوتجرد و رفع کدورت می
معنا ندارد که خدا جلویش را ببندد! خود خدا 

اینکه روحت  گوید: این کارها را انجام بده تامی
خواهیم از این راه تلطیف بشود؛ اما وقتی که ما می

گوید: نه، این کار را برویم تا تلطیف بشویم، می
 نکن! این یعنی چه و اصلًا چه معنا دارد؟!

ریقی که موصل به واقع است، حجّیتِ ط 
تواند بگوید این حجیت ذاتی است و خدا هم نمی

حجیت ندارد. طریق، طریق موصل است؛ آنجا جای 
خواهد شما بخواه نیست که خدا بگوید: دلم میدل

از این راه بیایید. خدا دل ندارد که بگوید: دلم 
گوییم: امروز دلمان خواهد! ما دل داریم، ما میمی

خواهد، فردا خواهد و پرتقال نمیسیب می
خواهد و سیب گوییم: دلمان پرتقال میمی

من »خواهد؛ اما اینکه خدا به بندگانش بگوید: نمی
، آنجا که «خواهد شما این راه را بیاییددلم می

بغض نیست،  و ها نیست، آنجا که حبّحرفاین
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های شهوانی نیست، در آنجا که میل به نفس و میل
هوت نیست، در خدا که غضب نیست، در خدا که ش

ذلک نیست. خدا که این اهواء و آراء نفسانی و امثال
خاطر این است که بعضی از مطالب پس این مسئله به
جهت جوانب، مورد تحریم قرار و مسائل را به

 جهت ذاتیات خودشان.دهند؛ نه بهمی

 علت عدم امکان بیان برخی احکام شرعی
دلیل داریم: دلیل اجتهادی  گونه ما در فقه دو 

گویند و دلیل فقاهتی. دلیل اجتهادی به آن دلیلی می
که مجتهد با توجه به شرع و ادله و عقل و سنت و 

رسد؛ یعنی مذاق آیات و روایات، به این مطلب می
راهی  وقت اینجا بر سر دوکند. آنشرع را پیدا می

ی بیند بیان این مطلب براوقت میکند: یکگیر می
مانع است،  اشکال و بلا ای بلامردم در چنین زمینه

صبح دو رکعت است،  کند که مثلًا نمازپس بیان می
صوم این است، مفطرات صوم این است و 

ذلک؛ اما در یک وقت هم با توجه به این ادله، امثال
اگر بخواهد نفسِ حاق و دلیل شرعی را در وضعیت 

است مردم  فعلی برای همۀ مردم بیان کند، ممکن
استفادۀ سوء بکنند، لذا اینجا جانب احتیاط را 
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 کند.گیرد و حکم را صریحاً بیان نمیپیش می در
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این قضیّه بارها دیده شده است و اصلًا برای  
خانواده  خود شما هم پیش آمده است که مثلاً در یک

آدم زورگو و  اختلاف است و پدر خانواده یک
کند و لش ظلم میمنطق است و نسبت به عیابی

آیند، پدر خانواده شروع ذلک. پیش شما میامثال
مگر حقّ مرد این »گوید که: کند و به شما میمی

اجازۀ شوهر کاری نکند؟ و مگر  نیست که زن بدون
اگر « حقّ مرد این نیست که زن او فلان نکند و...؟!

بله، حقّ مرد این است که این کار را »شما بگویید: 
کند. شود و آن زن را بیچاره میجری می، او «بکند

کنید که این مقدار او را سرزنش می شما در اینجا یک
گویید و به طور می ها چیست و...؛ به زن یکحرف

گویید تا اینکه بالأخره بین اینها را طور می مرد یک
اش بر خانواده جمع کنید، تا شخص در تجرّی

آن چیزهای جرئت بیشتری پیدا نکند. انسان که از 
اندازۀ کافی مخفی و باطن آنها اطلاع ندارد که او به

که آن زن هم برای کند درحالیدارد به زنش ظلم می
فرض حقّی هم به آن مرد  گذارد. برتمام می او سنگ

داده شده است، اما اگر شما بگویید که این کار را هم 
 میرد.طرف، آن زن مینکند، از آن
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ای رض کنید خانوادهطرف قضیّه، فاما آن 
دهد، ولی هست که مرد دارد کار خود را انجام می

شوید که زن در شما از جهات مختلف متوجه می
الحضانة حقّ »گوید: گوید؛ مثلاً میاینجا دارد زور می

مربوط به خود زن است و بنده این بچه را شیر 
دادن به این بچه، پول  دهم تا اینکه مرد برای شیرنمی

اینجا شرع به من نگفته است که غذا بپز؛ بنده بدهد! 
کنم! شرع به من نگفته است که غذا درست نمی

طوری این شوهر و همین« شویم!بشوی؛ من هم نمی
را بیچاره کرده است، اگر در اینجا شما هم به او 

حق با شما است و شرع گفته است که »بگویید: 
این مرد  ، دیگر کار تمام است و دیگر«کار را نکناین

تنها باید بیرون برود و کار کند، بلکه باید بیاید و نه
آستینش را بالا بزند و رخت بشوید و کهنه بشوید و 
بعد هم غذا درست کند و جلوی خانم بگذارد؛ و 

 دیگر اینجا تکلیف مرد مشخص است!

های بینیواسطۀ مصلحتتجاوز از حد شرع به
 دنیوی یا تمایلات و منویات نفسانی

یکی از مسائل و مشکلاتی که در این زمان  
اند و قوانینی را پیش آمده است، همین است که آمده
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جای اینکه موجب تعدیل بشود، اند که بهجعل کرده
 زن را بالا
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نصف »گویند: اند. میاند و بر سر مرد کوبیدهبرده
دست آورده طول حیاتش به ای که مرد دراین سرمایه

در کجای قرآن و شرع چنین « .است، برای زن است
 ١هایی هست؟!حرف

فهمند که این قوانین، تجاوز این مساکین نمی 
خواهند حقّ زن را بالا از حدّ شرع است. اینها می

دانند که باید به همان چیزی که شرع ببرند، اما نمی
فهمید یا تو گفته است، عمل کنند. آیا پیغمبر بهتر می

فهمید یا تو صادق بهتر می فهمی؟! آیا امامبهتر می
فهمی؟! کجای شرع داریم که اگر مرد بهتر می

اش را به زن بخواهد طلاق بدهد، باید نصف سرمایه
کردن و پیچاندن و قوانین را  بدهد؟! درست

                              
 :١٣٩٣فروردین  ٣١پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، تاریخ  ١
ن درست شرطی ازدواج را م ١٢های اللَه موسوی بجنوردی: قبالهآیت»

هم مبنی آمریکا گرفتیم، آن ـ کردم. یکی از آن شروط را از کانون انگلستان
بر اینکه اگر مردی زنش را طلاق داد، باید نصف دارایی خود را به زن بدهد. 
در اروپا این طوری است که اگر زن طلاق داد، زن باید نصف دارایی خود 

د نصف داراییش را به زن را به مرد بدهد و اگر هم مرد طلاق دهد، او بای
بدهد؛ که ما آمدیم و تنها بخش دوم آن را گرفتیم، یعنی اگر مردی زن خود 
را بدون عذر موجهی طلاق داد باید نصف دارایی خود را که در زمان 

اللَه العظمی زناشویی تحصیل کرده است را به زن بدهد. یادم است آیت
ت که شما وضع کردید؟! این کار این چه قانونی اس”گلپایگانی به ما گفتند: 
 «“ها کیسه بدوزند!باعث می شود تا خانم
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بافتن که کار همه است، ولی آیا اگر بر سر  همبه
 طور است؟!خودت هم بیاید، همین

ی من تعریف اخیراً یکی از اطبای چشم برا 
 کرد:می

پیوند چشم : یکی از علمای مشهد معتقد بود که
یعنی اگر الآن )از مرده اشکال دارد و حرام است 

شخصی بر اثر تصادف از دنیا برود، شما 
 (.اش را از چشمش خارج بکنیدتوانید عنبیهنمی

ظاهراً تنها عضوی از بدن که بعد از مردن تا  
ردمک چشم است؛ شش ساعت زنده است، عنبیه و م

توانند این مردمک را دربیاورند و در مایعی نگه می
دارند و بعد هم اگر موردی پیدا بشود، پیوند بزنند. 

 ها اشکال ندارد. درمسلمان در مورد غیر
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مورد موتیٰ جای شبهه است، اما در مورد زنده 
 قطعاً حرام است.

 گفت:می 
 کردیم که بالأخرهما هرچه با او صحبت می

خانوادۀ »گفت: کند، او مینابینایی نجات پیدا می
« شود.طور میانسان این شود؟ یکاو چه می

وجه هیچبه»گفت: کرد و میخلاصه قبول نمی
 «شود!نمی

سانحه یا  اینکه بچۀ همین آقا بر اثر یک تا
کار افتاد و خراب شد و  اتفاق، مردمکش از یک

ضیّه فلانی، ق»ایشان سراغ ما آمد و گفت: 
گفتم: آقا، شما خودتان فرمودید که « چیست؟

دفعه را نه، حالا این»این حرام است. گفت: 
 «انجام بده، دیگر انجام نده!

خلاصه، ما عمل نکردیم. ایشان فردای آن روز 
رأی فقهی من برگشته است و »آمد و گفت: 

 «اشکالی ندارد که شما این کار را انجام بدهید.
کردن با دین است و اینها ابتلائات  اینها بازی 

طور، کند؛ امروز اینآید عوض میما است! نفس می
کند. ادلّه همان ادله است، به طور میفردا آن

دلیل جدید که راه پیدا نکرد و کتاب جدیدی را  یک
دلیل برسد؛ بلکه موضوع و  که باز نکرد تا به یک
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موجب تحوّل  محیط و زندگی و ضرورت و اضطرار،
نفسانی او شد، و وقتی که نفس متحول شد تمام ادله 

 شود. باید به خدا پناه ببریم!خاطر او متحول میهم به
ها او را کشتند و الآن در یکی از علما که بهائی 

قزوین مدفون است، چون عدیل او که یکی از 
جمعه  علمای سید بود و در قزوین اقامۀ نماز

خاطر رقابت با او به حرمت آن کرد، این هم بهمی
یک « جمعه حرام است. نماز»گفت: معتقد بود و می

آید و یک هفته در دفعه که این سید به طهران می
ماند، همین جناب عالمی که قائل به طهران می

جای او آید و بهحرمت بود، در روز جمعه می
بیند آید و میخواند. وقتی آن سید میجمعه می نماز

 گوید:و مقامش اشغال شده است، می که پست
حکم شرعی با  کنم که یکمن تعجب می

 کند!درجه تغییر پیدا می ١٨٠رفتن من،  طهران
ضرورت احتیاج به ولیّ الهی جهت تشخیص 

 مصالح و مفاسد احکام
فرماید: این منظور کلام پیغمبر است که می 

 اللَهمّ إنّی أعوذُ بکَ مِن علمٍ »
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داند که اگر این علم به دست دا میو خ« .یَنفَع لا

اهل بیفتد، چه بر سر مردم و چه بر سر روزگار  نا
 آید!می

شیء، با فرض  بنابراین وقتی که خود یک 
تحقق موضوع، جهت موصلی و مقدّمیت موصلی 
برای رسیدن به تجرد داشته باشد، شرعاً حجّیت ذاتیه 
دارد. این صحیح است، منتها چون اولًا: انسان، 

ست و بر نفس و احوال چَم وارد نی و رست به خَمد
کار ببرد نفس اطلاع ندارد که در کجا چه چیزی را به

کار نبرد، و ثانیاً: بر احوال نفس خود و در کجا به
شود که خداوند مطلع نیست؛ لذا اینها موجب می

متعال جلوی مسئلۀ به این مهمّی و خطیری را ببندد 
 یفتد.وقت انسان به خطر نکه یک
کند، آقا سید آن کسی که این کار را می 

محمّدحسن الهی است؛ او وارد است. تازه آیا آقا 
نظر إشراف بر نفس و سید محمّدحسن الهی از نقطه

واسطۀ آن، خطرات نفس و حالاتی که ممکن است به
توانیم برای نفس پیش بیاید هم اطلاع دارد؟! ما نمی

تواند چنین ان هم نمیاین را احراز بکنیم و حتّی ایش
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 چیزی را احراز بکند.
فقط برای آن شخصی که ولیّ باشد و به غیب  

رسیده باشد و بر نفس خود و بر همۀ احوال اطلاع 
این شخص إلّا غیر از  مانع است؛ و داشته باشد، بلا

اگر به دست مردم بیفتد که واویلا است، و اگر به 
مسائل  دست غیر از مردم بیفتد چون آنها هم بر

بسا ممکن نفسانی و بر جوانب آن اطلاع ندارند، چه
رفتن »گویند: است استفادۀ غلط بکنند. لذا از اول می

خاطر این این حکم، به« دنبال آن، حرام است.به
خواهم و این را من این را می»نیست که خدا بگوید: 

ها یعنی چه؟! چیزی که این حرف« خواهم!نمی
مانع است و اشکال ندارد،  موجب تجرد است، بلا

خواهد باشد؛ چیزی که موجب صفای هرچه می
خواهد روح است، اشکال و مانع ندارد، هرچه می

 باشد.
کار ببری عمده این است که این را در کجا به 

که موجب ضرر دیگری نشود؛ اینجاست که انسان به 
استاد نیاز دارد؛ اینجاست که به راهنما و دلیل نیاز 

 دارد.
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آقا من دارم این کار را انجام »گوید: شخص می

گوید: استاد می« دهم و این کار برای خدا است.می

دانم این کار برای خدا است و این کار عبادت من می»

مگر تو « است، ولی تو نباید این کار را انجام بدهی.

دست بیاوری؟! خدا خواهی رضای خدا را بهنمی

، خب نخوان دیگر. مگر شب نخوان گوید: تو نمازمی

دست بیاوری؟! خدا خواهی رضای خدا را بهتو نمی

گوید: تو این انفاق را در اینجا نکن. شخص می

« اللَه است!سبیلعجب، این انفاق است، فی»گوید: می

تر از آن دانیم، اضافهبله، ما همه را می»گوید: استاد می

رای همین این ب« دانیم، ولی شما انجام نده.را هم می

یک چیز  ١حَفِظتَ شَیئًا و غابَت عَنک أشیاء؛»است که: 

 «دانیم، اما هزار چیز از ما پنهان است!می

علم نافع یعنی علم رساننده به کمال حقیقی و 
 مقام ذات پروردگار

شود انسان به پس آن علمی که موجب می 
انحراف بیفتد، همان علمی است که پیغمبر اکرم از 

                              
 .٢نواس، ص دیوان الحسن بن هانی أبی ١
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اللَهمّ إنّی أعوذُ بکَِ مِن »برد: ا پناه میآن علم به خد

 «یَنفَع. علمٍ لا

ماند که نافع پس چه علمی در اینجا باقی می 
باشد؟ علم نافع، آن علمی است که هدف و غایت آن 
علم فقط و فقط انتها به مقام حقیقت و ذات پروردگار 
باشد؛ علمی است که به انسانیت انسان نافع است، نه 

؛ علمی است که کمالیت انسان در آن به جسمیت او
علم است؛ یعنی علمی که انکشاف واقع است. و آن 

 ١علم، علم خداشناسی است.
بنابراین تا اینجا ما به این نکته رسیدیم که امام  

، منظور از «بکَِ عَرَفتُک»فرماید: السّلام که می علیه

السّلام  این عرفان چیست. عرض شد که امام علیه
 خواهد بفرماید:در اینجا چند مطلب را می

اول اینکه: غایت کمال انسان، علم است و هر  

چیزی غیر از علم، مادون مرتبه و شأن انسان است و 

گردد، به مشترکات بین انسان و سایر موجودات برمی

تهِِ،  ةُ الشّْءِ بصِورَتهِِ لانه به مختصات آن؛ چون حَقیقَ  بمِادَّ

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  ١
 .٣٠٣ ـ ٢٨٢، ص ٢
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 یعنی حقیقت انسان به همان
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 ١گرددقوّۀ ناطقۀ انسان و نفس ناطقۀ انسان برمی
 و آن علم موجب کمال است.

 مفید ملاک تشخیص علم نافع از سایر علوم غیر
دوم اینکه: کدام علم از این علوم متداول مفید  
 است؟

ه یا یک شب بعضی از اوقات که ساعت دوازد 
کنم، نشینم مطالعه میبرد و میکه خوابم نمی

رسد که بیایم و پیچ رادیو را باز گهگاهی به ذهنم می
که کنم و ببینم که اخبار امروز چه بوده است. همین

واسطۀ شنیدن این اخبار، بینم بهرسد، میبه ذهنم می
ربع از  شود؛ یعنی یکام حذف میربع از مطالعه یک

ربع را  شود. آیا بهتر است این یکف میعمرم حذ
صرف کتاب کنم یا صرف شنیدن خبر؟! اینکه مثلًا 
هیئت دولت این را تصویب کرد و این کار را کرد؛ 
بسیار خوب، خیلی متشکریم. فلان کشور با فلان 
کشور جنگید، بسیار خوب. فلان کشور صلح کرد، 
آنجا بمب انداختند، اینجا بمب را از روی زمین 

ای کرد؟! در رداشتند. خب این برای من چه فایدهب

                              
 .١١٨ ـ ٨١، ص ٦جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به معاد شناسی، ج  ١
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طرف دنیا فلان جنگل آتش گرفت و بعد هم آن را آن
خاموش کردند؛ بسیار خوب. حالا اگر بنده سه 
دقیقه، چهار دقیقه، پنج دقیقه از وقتم را در این خبر 

شود و چه نفع و در تفسیر این خبر بگذرانم، چه می
 ای برای من دارد؟!و فایده
بیت اینجاست که به این نکتۀ در روایات اهل 
 فرمایند:رسیم که میالسّلام می علیهم

تر از طفل نسبت مؤمن به علم و دانش حریص
 به سینۀ مادرش است.

این چه علمی است؟! آیا علم به اینکه فلان 
جنگل آتش گرفت؟! آیا علم به اینکه اگر این ماده را 

دهد؟! با این ماده مخلوط بکنند، این خواص را می
کار ببرند، فلان آیا علم به اینکه اگر این فرمول را به

 شود؟!می
دهمین سال تولد انیشتین را  در آمریکا چند 

نیشتین را هم دعوت کردند و جشن گرفتند و خود ا
او در آن مجلس حضور داشت. از انیشتین خواستند 
که بیاید و سخنرانی بکند و راجع به تئوری نسبیّتش 
صحبتی بکند. ایشان در آنجا آمد و فقط یک جمله 

 گفت:
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شود که دانستم این تئوریِ من موجب میاگر می
واسطۀ این تئوری به کام مرگ ملل دنیا به

وقت روند و به خاکستر تبدیل بشوند، هیچب فرو
 ١کردم!این را کشف نمی

صدا این شد که  و همه سریعنی نتیجۀ این 
یک بمب در هیروشیما بیندازند و یک بمب هم در 

هزار نفر به ذغال تبدیل بشوند. این  ٢٢٠ناکازاکی، و 

شود. البته این نسبیت خیلی منافع می «یَنفَع علمٌ لا»

تواند در راه صلح خیلی کمک ئوری میدارد و این ت
 کند و خیلی فوائد دارد.

گری در طلبی و سلطهحکومت جهل و تفوّق
 دنیای امروزی و قوانین سازمان ملل

که طوریولی صحبت در این است که همان 
در چند جلسۀ پیش عرض کردم، حکومت دنیا در 
دست جهل است و در دست عقل نیست؛ وقتی دنیا 

باشد و جهل بر مقدرات حاکم باشد، در دست جهل 
تمام مواد و قوانین را در راه منافع خودش که جهل 

گیرد، نه در راه عقل. روزی کار میاست به
میرند هزار نفر از مردم آفریقا از گرسنگی می صدها

                              
 .٣٠٣، ص ٢قرآن، ج نور ملکوت  ١



230 

و آمریکا گندم خود را که تغذیۀ یک سال مردم آفریقا 
کند تا ها میریزد و خوراک ماهیاست، به دریا می

گویند. بعد قیمت گندم پایین نیاید! به این جهل می
کذا  و ملل و یونسکو و سازمان کذا هم سازمان
 کنند.درست می

آقاجان، از من به شما نصیحت: این را بدانید  
خاطر این است که سر من و شما را که همۀ اینها به

خوریم! اگر همین کلاه بگذارند؛ منتها ما گول می
واهد کار دنیا را اصلاح کند، به یک روز آمریکا بخ

های ملل نیاز دارد و نه به سازمان است؛ نه به سازمان
دیگر. اگر بخواهد دنیا را تغذیه کند و اگر بخواهد 
سطح فرهنگ را بالا ببرد و اگر بخواهد مسائل 
بهداشت را در جهان گسترش بدهد، به یک روز 

ها برای چاپیدن ملل است. تمام این حرف
مستضعف است؛ تمام این قوانین، قوانینی است که 

شود و بس. کار گرفته میدر راه تفوّق خود آنها به
 قضیّه این است و متأسفانه ما هنوز خوابیم!
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چرا ]کسانی که سردمدار[ قتال عمومی  
 ١ملل حقّ مخالفت و حقّ وِتو هستند باید در سازمان

ر این ای دداشته باشد؟! حضرت آیة اللَه خامنه
کنفرانس سران اسلامی که در اینجا مطرح شد، 

کنفرانس »پیشنهاد خوبی دادند؛ پیشنهاد این بود: 
اسلامی هم باید یک حقّ وتو داشته باشد؛ چرا فقط 

اما بهتر از این پیشنهاد، این بود  ٢«آنها داشته باشند؟!
که بگویند: اصلًا باید حقّ وتو برداشته شود؛ و این 

دادند: یا حقّ وتو را بردارید یا همۀ پیشنهاد را می
آیند؛ چون ممالک اسلامی از سازمان ملل بیرون می

صورت، کشور ضعیفی که مسلمان نباشد، به آن در
کند که چرا سازمان کنفرانس اسلامی ما اعتراض می

کشور ضعیف و مثلًا  حقّ وتو دارد و ما چون یک
! پس نصاریٰ هستیم، نباید این حق را داشته باشیم؟

بگویید: اصلًا حقّ وتو نباید باشد و حقّ وتو یعنی 
کند که حقّ وتو داشته باشد؛ چه؟! آمریکا غلط می

                              
حقّ خاصی برای اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که  ١

 توانند مانع تصویب تصمیمات آن شورا گردند. )محقق(موجب آن میبه
ای، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیة اللَه خامنه ٢

کنفرانس  سخنرانی در هشتمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان
 .١٨/٠٩/١٣٧٦اسلامی، 
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کند که حقّ وتو داشته باشد؛ چین شوروی غلط می
 کنند که حقّ وتو داشته باشند!و فرانسه غلط می

اصلًا بیایند از همۀ کشورها رأی بگیرند و  
تعداد نفوس قرار مثال، رأی را براساس بابمن

شترین حقّ رأی را وقت دیگر چین بیبدهند؛ آن
خواهد داشت! یا اصلًا بگویند: یک سازمان 

المللی باشد و اینها بنشینند و مشورت و اجتماع بین
آید، اعمّ از جنگ میکنند و راجع به قضایایی که پیش

و صلح و... تصمیم بگیرند؛ ولی دیگر حقّ وتو یعنی 
دادند که گونه پیشنهاد مین اینچه؟! اگر ایشا

کنفرانس اسلامی باید به دنیا اعلان کند: یا حقّ وتو 
شویم! باور ملل خارج میرا بردارید یا ما از سازمان

داشتند؛ چون اینها به ما کنید اینها حقّ وتو را برمی
 نیاز دارند، ما به آنها نیاز نداریم.

 البته اگر مسئله جدّی باشد که متأسفانه 
طور نیست! اکثر این افراد و کشورهایی که در این

روند، عوامل و نوکران آیند و میاین کنفرانس می
 گوشبهحلقه
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هایشان آب اجازۀ ارباب اینها هستند و بدون
کنند؛ و اگر از من کار نمیخورند و هیچنمی
ها به گویم: اینها حتّی با اجازۀ همانپرسید، میمی

 این کنفرانس شرکت کردند. ایران آمدند و در
صورت، فعلًا جهل بر دنیا حکومت  هر در 

دنبال کند! و این مسئله مهم است که ما باید بهمی
مبارزه با جهل باشیم و بخواهیم جهل را برداریم؛ و 

ترین راه را برای این ما باید بهترین راه و عاقلانه
 مسئله برگزینیم.

شاءاللَه از إنماند که بنابراین مطلبی باقی می 
فردا شب سراغ آن قضیّه برویم، و آن این است: 
عرفان، تنها طریقی است که انسانیت را به استکمال 

رساند. حالا صحبت در این است که این خودش می

به « ؛ فقط به تو، تو را شناختمبکَِ عَرَفتُک»عرفان و 

چه وسیله و به چه علت و به چه دلیلی برای انسان 
 د؟شوپیدا می

 محمّداللَهمّ صلی علّٰ محمّدٍ و آل 
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مجلس بیست و هشتم: کیفیّت طرد خطورات 
 شیطانی

 ١٤١٨رمضان المبارک 
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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

و صلّّ اللَه علّٰ سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ و آله الطیّبین 

 الطّاهرین

 و اللّعنةُ علّٰ أعدائهم أجمعین

  

 واسطۀ وحدت مرتبهاتحاد دو شیء به
بکَ عَرَفتُکَ و أنتَ دَلَلتَنی عَلَیک و دَعوتَنی إلَیکَ، و 

 1أدرِ ما أنت. أنتَ لم لولا
عرفان عبارت است از: اتحاد در افق و  

وحدت در مرتبه و الحاق در مرحلۀ مشخصۀ بین دو 
 شیء.

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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ای ام و زید در فاصلهالآن من در اینجا نشسته 
از من قرار گرفته است؛ در اینجا الحاق و مرتبه معنا 

ای که من ندارد. مرتبه این است که در همان نقطه
. در اینجا منظور ام، شخص دیگری قرار بگیردنشسته

من از مرتبه، تساوی در سطح نیست؛ بلکه یعنی در 
همان تحیّث مکانی و تأیّن و مکانی که الآن خود من 

ام، شخص دیگری بیاید و بنشیند. این در آنجا نشسته
 گویند.را لحوق و وحدت در مرتبه می

وحدت در مرتبه بنا بر اصطلاح فلاسفه  یک 
حیثیّت وجودی و  هست و آن عبارت است از: دو

دو امر موجودی که در یک نقطه از سلسلۀ طولیۀ 
گیرند. ما عوالم متفاوت و مختلفی وجودیه قرار می

 صفات و داریم؛ از مقام مشیت الهی که به اسماء
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تر بیاییم، این طور که پایینکلّیه تنزل کنیم و همین

 ای از عالم وجود،الهیه در هر مرتبه ۀصفات کلّّ  و اسماء

حسب افتراق و ابتعادشان که از مبدأِ فیّاض قرار  بر

بگیرند، از جهت مظهریت، یک مرتبه را تشکیل 

آورند. من باب مثال وجود میدهند و یک مظهر بهمی

عالم ملًئکه دارای مراتب متفاوتی است؛ قطعاً آن مقام 

اقترابّ که در جایگاه حضرت جبرائیل و عزرائیل و 

مادون در چنین جایگاهی  ۀاسرافیل است، ملًئک

تر مقرب، قوی ۀالهیه در ملًئک ۀنیستند! تجلّّ اسماء کلّّ 

مادون باشند؛ و  ۀاست از اسماء جزئیه که ملًئک

العوالم و تر بیاییم تا اینکه به أدنیَ جَرّا پایینهَلُمَّ 

العوالم که عالم طبع و عالم ماده است برسیم، این أظلَم

ابتعاد از آن مبدأ،  ۀواسطور بهطتجلّّ اسماء الهیه همین

 ۀشود و ضعف آنها مراتب طولیدچار ضعف می

دهد. این اصطلًح مرتبه، در وجودیه را تشکیل می

 حکمت و برخی عرفاء وجود دارد. اصطلًح اهل

ای که ما در اینجا عرض اما منظور از مرتبه 
کنیم، این نیست. مرتبه عبارت است از همان می
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شیء دارد؛ ولو اینکه  که یک ایخصوصیت وجودیه
کند. اگر شکری در سلسلۀ عرضیه باشد، فرق نمی

آب قرار بگیرد، هرچه هم نزدیک آن آب  در کنار یک
گویند این ملحق به آن است؛ اما وقتی شما باشد، نمی

شکر را در آب ریختید و مخلوط کردید و یک واحد 
گویند شکر به آب ملحق موقع میتشکیل شد، آن

ا وقتی که هنوز در کنارش است، هرچه هم آنها شد. ت
را به یکدیگر نزدیک کنید، ملحق نیست. و اصلًا اگر 
شما این لیوان آب را داخل یک کیسۀ شکر هم قرار 
بدهید و بین این آب و شکر فقط یک جدار نازک و 
پوششی وجود داشته باشد، این به آن کاری ندارد، 

این آب را در شکر  آن هم به این کاری ندارد؛ اما اگر
موقع یک واحد ریختید یا شکر را در آب ریختید، آن

 گویند.شود که به آن واحد، عرفان میتشکیل می
البته هنوز اول کار هستیم، تا بعد ببینیم به کجا  

راه دیگری  خواهیم از یکخواهیم برسیم. ما میمی
برای ترجمۀ بیان کلام حضرت سجاد وارد بشویم، 

إلّا طبق  دهیم؛ وار قضیّه را تفصیل میمقد لذا یک
طور این فقره را ترجمه آنچه که متعارف است و آن

کنند، نیاز به این تفصیلات نداریم که حالا آن را می
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 هم عرض خواهم کرد.
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اند که چه بیش متوجه شده و لابد آقایان کم 
خاطر همان وحدت خواهم بگویم؛ این بهمی

ارد و زود مطالب روی هوا ای است که وجود دمرتبه
های شود! ما در مسائل ظاهری هم مثالگرفته می

 زیادی در این مورد داریم.
طرف کرۀ زمین پسر این آقا مثال یکبابمن 
طرف کرۀ زمین است و این مخدّرۀ مجلّله آن و یک

دو هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند؛ نه این از او خبر 
طرف است د. یکی از ایندارد و نه او از این خبر دار

قضا  آید و بالأخره دستطرف میو یکی هم از آن
دهد که دیگری هم آید و او را در شهری قرار میمی

در همان شهر شرف حضور دارد، ولی از یکدیگر 
آید، دانند. باز قضاء الهی میخبر ندارند و چیزی نمی

 دنبالکند و آنها هم دارند بهای زندگی میاو در محله
قضا  گردند تا پیدا کنند، که ازای میمنزل اجاره

آورد ـ ببینید دار آنها را در همین محله میبنگاه یک
شود ـ تا بالأخره اینجا ها کم میمدام دارد فاصله

شوند. حالا فرض کنید آیند و با یکدیگر آشنا میمی
اش بود و او هم در الأبد داخل خانهاگر ایشان إلَی
افتاد. این قضاء الهی ای اتفاق نمیسئلهمنزلش بود، م
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اش عین حقیقت و عین واقع گوییم، همهکه می
چرخد و آید و میاست. دوباره این قضاء الهی می

 دهد.چرخد و او را بر سر راه این قرار میمی

تفسیر و تبیین آیۀ شریفۀ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا 
 یْطَٰنِ تَذَکَّرُواْ﴾مَسَّهُمْ طَـٰئِفٌ مِّنَ ٱلشَّ

دفعه به قلب ]یا من باب مثال شیطان که یک 
کند؛ بلکه یکی یکی تیرهایش را انسان نفوذ پیدا نمی

زند تا کار انسان را طور تیر میپراند و همینمی

؛»بسازد.[ فرمود:   ١النَّظرَةُ سَهمٌ مِن سِهامِ إبلیسَ

 البته« کردن، تیری از تیرهای ابلیس است. نگاه
که آن نظره، نظرۀ شیطانی باشد. ابلیس درصورتی

طور با أشکال مختلف و با آید و همینمی
یکی تیرهایش خصوصیّات مختلفی که هست، یکی

رود و به هدف زند، میپراند؛ یک تیر میرا می
کشد؛ تیر دوم خورد و از خوشحالی فریاد میمی

 طور، تا کارش را بسازد.همین
ذِينَ فرماید: ت که میای در قرآن اسآیه 

َّ
 ٱل
ا
﴿إِن

نِ 
َى
يۡط

ا
نَ ٱلش ئِفٞ مر

ىـٰٓ هُمۡ طَ ا مَسا
َ
 إِذ
ْ
وۡا
َ
ق
ا
 ٱت

                              
 .١٨، ص ٤من لا یحضره الفقیه، ج  ١
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﴾
ْ
رُوا

َّ
ك
َ
ذ
َ
مؤمنین، سُلًّک، راهیان طریق خدای   ١.ت

خواهند در طریق ایمان حرکت متعال و افرادی که می

کنند؟ با کنند، چه کسانی هستند؟ چگونه زندگی می

کنند؟ اینها خورد میحوادث و جریانات چطور بر

نِ گونه هستند: این
َى
يۡط

ا
نَ ٱلش ئِفٞ مر

ىـٰٓ هُمۡ طَ ا مَسا
َ
﴿إِذ

﴾
ْ
رُوا

َّ
ك
َ
ذ
َ
خواهد بیاید و گروه از شیطان که می یک»؛ ت

طاف یطوف: « شوند.دور اینها طوف کند، متذکر می

 ۀکردن، گردیدن؛ چون انسان به دور خان یعنی گردش

 گویند: طواف.گردد، میکعبه می

هُمۡ﴾  ا مَسا
َ
یعنی « کند.با اینها مَسّ می»؛ ﴿إِذ

زند. مثلًا جناب زید آید و پر خود را به اینها میمی
دفعه خطوری به ذهنش رود، یکبن کذا دارد راه می

کند؛ تا خطوری به ذهنش آمد که صبغةاللَه ندارد، می
هُمۡ﴾ آیند و اینجا است! یعنی این شیاطین می ﴿مَسا

گردند تا گردند و میزنند، میور او میدر طوفی که د
 جا در قلبش بروند.سوراخ پیدا کنند و از همان یک

جا  خواهد به یکارتش می وقتی که یک 

                              
 .٢٠١( آیه ٧سوره أعراف ) ١
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ریزد! طور که وسط نمیدفعه همینحمله کند، یک
گردد تا ببیند کجا نیرو کم است و آید و مدام میمی

هایش هها و طیّاربانکجا راه نفوذ وجود دارد؛ دیده
طور از نقاط مختلف منطقه عکس آیند و همینمی

ها را ظاهر روند و این عکسدارند و بعد میبرمی
بینند نیروها در فلان نقطه تمرکز کمتری کنند، میمی

دهند و در یک شب یک دارند، فوراً گزارش می
کنند و شبانه از گروهان یا یک گردان جمع می

جنگ بین مصر و زنند. در جا شبیخون میهمان
اعراب و اسرائیل که حدود بیست و چند سال پیش 

میلادی اتفاق افتاد، مصر مقداری  ١٩٧٣در سنۀ 
های آمریکا حرکت کرده و جلو رفته بود. ماهواره

آمده بودند و عکس برداشته بودند و دیده بودند که 
در مقداری از رود نیل و کانال سوئز، ارتش وجود 

یشان را به زمین و مراکزشان هاندارد؛ فوراً عکس
ها کنند و آنها هم در اختیار همین یهودیمخابره می

دهند. اینها هم با خدعه و نیرنگ، تجهیزاتی قرار می
ها و خودروها و ادوات زرهی مصری را که از تانک

 از
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های قبل در دست های قبل و از جنگسال
ظامی دارند و لباس نها به غنیمت بود، برمیاسرائیلی

کنند و زبان عربی هم که مصری هم به تنشان می
دانستند و دیگر هیچ چیزی کم نداشتند. یک می

شوند و ارتش، یک لشکر و یک هنگ مصری می
آیند و با تمام افرادی هم که خیلی راحت جلو می

کنند و کنند، با زبان عربی صحبت میبرخورد می
طرف نشوند و آفهمد. از رود نیل رد میکسی نمی

آیند و ارتباط بین صحرای سینا را با خود آن می
حدّی فشار شدید کنند، و بهمنطقۀ مصر قطع می

آورند که بالأخره مصر و بقیۀ اعراب مجبور می
بس را امضا کنند و دیگر جنگ شوند قرارداد آتشمی

کند. این برای این است که در بین آنها خاتمه پیدا می
 اشت.این نقطه، شکاف وجود د

اش مثل این دسته و این شیطان هم با دار 
آیند و نقاط کور منطقه هواپیماهای جاسوسی که می

آید و دور قلب انسان شروع کنند، میرا شناسایی می
گردد. یعنی من که الآن کند و مدام میزدن می به دور

شنوید، دارند زنم و شما که دارید میدارم حرف می
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گر چشم باطن داشتید، زنند؛ ادر اطراف ما دور می
چرخند و هیچ اللَه مثل فرفره میدیدید که ماشاءمی

 شوند!خسته هم نمی
دستۀ شیطان نه  و جناب آقای دکتر، این دار 

کُمپلکس دارند، نه نیاز به  نیاز به ویتامین ب
ویتامین دارند، نه نیاز به داروهای گیاهی مولتی

خدا برایشان دارند، اینها به هیچ چیزی نیاز ندارند. 
آب و نان و دانه و... ریخته است؛ خدا توان خیلی 

خدا! من  بر زیادی هم به اینها داده است که پناه
مثلًا  گفتم: جداً اگر ما سُلّاک ـوقت مییک

پنجاهم بیستم یا یکـ در راه خودمان یک سلّاک!
اراده و همّتی را داشتیم که این شیاطین برای إغوای 

حال ده دفعه به خدا رسیده بودیم؛ نه به ما دارند، تا
یک دفعه، بلکه ده دفعه رفته بودیم و آمده بودیم و 

طور شوند؟! همیندور زده بودیم! مگر خسته می
گردند؛ منتها این بیچارۀ مسکین متوجه دارند می

کنم، از نیست. این مطالبی که خدمتتان عرض می
دم ام؛ از خوفرمایشات مرحوم آقا استفاده کرده

 نیست.
آید و دور طور میوقت این افکار همین یک 
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ها و آمدن و زدن زند و...؛ این دورزند و دور میمی
ئِفٞ﴾ها و... را رفتن

ىـٰٓ وقت این  گویند. و یکمی ﴿طَ
 بروها و بیا
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اندازد و آید و یک سهم میهست تا اینکه جلو می

آید؛ به اینکه آمد و یک یک خطور خلًف در ذهن می

نَ گویند، یر انداخت، مسّ میت ئِفٞ مر
ىـٰٓ هُمۡ طَ ا مَسا

َ
﴿إِذ

نِ﴾
َى
يۡط

ا
ای در وقت هندوانه . مسّ: یعنی مُماس. یکٱلش

جلوی شما است و شما چاقو را با این هندوانه مسّ 

وقت چاقو را در گویند؛ اما یککنید، این را مسّ میمی

به  گویند،کنید، این را دیگر مسّ نمیمی هندوانه فرو

آید، درِ قلب گویند. وقتی شیطان میکردن می این پاره

انسان بسته است و او باید کلید بیندازد و در را باز کند؛ 

آید، بلکه آن راه نمیشیطان هم که دزد نیست و بّ

کند و کاملًً روی موازین و آداب حدود را رعایت می

گوید: کند و میآید؛ سلًم و علیک میو با اجازه می

فرمایید که من در لًمٌ علیکمٌ و رحمة اللَه! اجازه میس»

علیکم السّلًم، »گوید: او هم می« قلبتان داخل بشوم؟

خدایی در بفرمایید، منزل خودتان است! خدایی و بنده

کند. اما اگر آید و این قلب را مسّ میمی« کار نیست!

آید آنها را مسّ اینها مؤمن هستند، زمانی که شیطان می

﴾راه و روزنه پیدا کند،  خواهد یکد و میکن
ْ
رُوا

َّ
ك
َ
ذ
َ
؛ ﴿ت
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 «شوند.اینها متذکر می»

برخورد   ١گویند: وقتی که اسپرم با اوولمی 
خواهد منعقد بشود، از میان کند و نطفه میمی

ها اسپرمی که وجود دارد، یکی از اینها موفق میلیون
شود که داخل در اوول و آن هستۀ مطروح زن می

روند، بلکه ها جای سفت آن نمی. این اسپرمبشود
گردند تا بعضی از نقاط این اوول را پیدا دور آن می

کنند که از نظر جدار، ضعف دارد و نرم است، 
روند. وقتی داخل آن رفتند، این وقت داخل آن میآن

گردد آید و میگویند. این شیطان هم میرا انعقاد می
بشوم؟ خصوصیّات این گوید: از چه راهی وارد و می

بینی است و  شخص چیست؟ این فرد آدم خود
کند آسمان خواهد، خیال میخودش را خیلی می

سوراخ شده است و فقط همین آقای زید پایین افتاده 
گوید: لقمۀ چربی پیدا کردم و مَنفذ خوبی است؛ می

برای ورود به او پیدا کردم یا این آدم، آدمی است که 
به، این سوراخ دوم، و ت؛ بهمحکوم غرائزش اس

 خیلی هم بزرگ است! این آدم هم که

                              
 «(: تخمک.ovuleاوول )»فرهنگ فارسی عمید:  ١
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رود؛ این هم ها میدنبال مال و این حرفبه
قدر سوراخ داریم که اللَه اینسوراخ بعدی! ماشاء

قضیۀ ما قضیۀ پلنگ است! اصلًا بگو آبکش! این 
آید! جای آن درمیظرف نیست؛ آب بریزی از همه

البته اگر  حبّ به مال، حبّ به زن، حبّ به فرزند ـ
حبّ به  ـ، اینها در راه خدا باشد، درست است

ذلک. بینی، غرائز، شهوات و امثال ریاست، خود
قدر منافذ وجود دارد که نیاز به طوف الحمدلِلّه این

 شود!نیست؛ هنوز نیامده وارد می
نِ﴾گویند: اینکه می 

َى
يۡط

ا
نَ ٱلش ئِفٞ مر

ىـٰٓ ، ﴿طَ
خرده سرشان به هایی است که یکمربوط به آدم

و بگردد، خواهد بیاید ارزد؛ تا میتنشان می
﴾
ْ
رُوا

َّ
ك
َ
ذ
َ
آید و ! یعنی فوراً زنگ به صدا درمی﴿ت

گذارند کنند و دیگر نمیجا آن را قطع میهمان
 بگردد!

نحوۀ متذکر شدن و مقابلۀ سالک با وساوس 
 شیطان

 فرمودند:مرحوم آقای حداد می 
برای سالک، شیطان یعنی چه؟! باید با یک خنجر 

تا دسته در  بر درِ قلبش بایستد و آن را محکم
 کند! شیطان فرو
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باید به ایشان بگوییم: آقای حداد، مخلصتان  
طور باشد، خدا هستیم! درست است که آدم باید این
زنی، اما بالأخره خیرتان بدهد، شما این حرف را می

بایستی خود شما هم مدد و کمکی بفرستید! آخر 
شود! این حرف برای امثال شما طور که نمیهمین

 توانم!بیچاره که نمی است، من
ئِفٞ﴾ 

ىـٰٓ هُمۡ طَ تیر  آید و یک؛ او می﴿مَسا
﴾آید؛ اگر خطور می اندازد و یکمی

ْ
رُوا

َّ
ك
َ
ذ
َ
بشود،  ﴿ت

گذاری گیری و دیگر نمیجا جلویش را میاز همان
این کدورت و این آثار بیاید و بر قلبت وارد بشود تا 

 بعد بخواهی ردّش کنی.
شدی و دیدی مجلس  وقتی که وارد یک 

جا کنند، همانات را میدارند غیبت برادر سلوکی
هنوز غیبت نکرده است بگو: آقا، دست نگه دار! برو 

شدن بنزین و... حرف بزن، برو و  و راجع به گران
راجع به فوتبال و... حرف بزن! راجع به اینها حرف 

لعب است؛ اما  و بزنی بهتر است، چون اینها لهو
اینکه شرعاً حرام است! نه غیبت برادر سلوکی

شود کاری کراهت دارد، حرام است دیگر و نمی
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 کرد!
بینی دارند کار روی و میجا می وقتی که یک 

 جا متذکرکنند، همانحرام می
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جا بایستید و نگذارید جلو بیاید. شوید، همان
یک حرف که زده شود، شیطان یک تیر انداخته 

م، حرف سوم است، حرف دوم زده بشود، تیر دو
و...، بعد از یک ساعت که قلب تو خوب لِه شد و 
کدورت بر تمام وجودت حاکم شد و ظلمت تمام 

خواهی در مقام موقع تازه میقلبت را گرفت، آن
قدر راه دور جواب بربیایی؟! نه جانم! چرا ما این

قدر خودمان را به اذیت و مشقت برویم؟! چرا این
آید و خودش را عاقلی میبیندازیم؟! آیا اصلًا هیچ 

ها بیندازد و بگوید که من ها و وباییدر میان جذامی
زنم؟! روم واکسن آن را میگیرم و بعد میاول وبا می

اش دیفتری بگیرد و وقتی که گذارد بچهآیا می
شد، حالا ضدّش را دیفتری گرفت و داشت خفه می

 به او بزند؟! نه آقاجان! از اول برو واکسن بزن که
دیفتری نگیری؛ از اول برو واکسن بزن که وبا نیاید؛ 

اینکه سل از اول برو و واکسن بزن که سِل نگیری؛ نه
بگیری، بعد بگویی: حالا بروم و در بیمارستان 
بخوابم تا خوب بشوم. هر کس این کار را بکند خیلی 

طور احمق است! چرا ما در مسائل خودمان این
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برای چه کسی آمده نیستیم؟! پس این آیات قرآن 
سفیان آمده است است؟! آیا این آیات قرآن برای أبی

یا برای من و سرکار آمده است؟! آیا ما که سالک 
ایم، دیگر از آیات قرآن مبرّا هستیم یا اینکه نه، شده

 تازه ما به این آیات و روایات احتیاج داریم؟!
کار نبود که زبانش السّلام بی امام صادق علیه 
فرمودۀ و این روایات را برای ما بیان کند؛ به بگردد

من  ١انَِّ لَی وِردًا و ذِکرًا؛»فرمود: خود امام صادق که می

دنبال خودم ورد و ذکر دارم؛ بلند شو و برو به
آمد کاری نمیکار نبود و از روی بیایشان بی« کارت!

کار نبود! این روایات را برای ما بگوید؛ امام سجاد بی
 ۀ از حیات اینهاهر لحظ

از دنیا و آخرت ما بالاتر است و مافوق این 

                              
 ای از حدیث شریف عنوان بصری:، فقره٢٢٤، ص ١بحار الأنوار، ج  ١

إنّی رجلٌ مطلوبٌ و مع ذلک لَی أورادٌ فی کلی ساعةٍ »

 «مِن ءانآءِ اللّیلِ و النهّار.
 :١٧٨روح مجرّد، ص 

من مردی هستم مورد طلب دستگاه حکومتی )آزاد نیستم و وقتم در اختیار »
مراقبه دارند( و  نظر و تحت خودم نیست، و جاسوسان و مفتّشان مرا مورد

روز، أوراد و اذکاری دارم که اعت از ساعات شبانهاین، من در هر س برعلاوه
 «ها مشغولم.بدان
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ها است! اینها آمدند و این آیات قرآن و حرف
 روایات را برای ما سالکان بیان کردند.

هُمۡ خواهد دزدی کند، آن دزدی که می  ﴿مَسا

نِ﴾
َى
يۡط

ا
نَ ٱلش ئِفٞ مر

ىـٰٓ های دزدی آید و راه، شیطان میطَ
: گویدکند؛ با خود میشن مییکی برایش رورا یکی

آیا از دیوار بالا بروم؟ نه، شاید از دیوار بالا بروم، 
قَرنیز آن بالا شل باشد و با سر به زمین بخورم! پس 

کار کنم؟ آیا بروم و از روی کلید آن، کلید بسازم؟ چه
حالا چطوری بیایم و بدزدم؟ بروم با چه کسی 

خودم  دستعنوان همصحبت کنم؟ چه کسی را به
اختیار بکنم؟ چه ساعتی را در شب بروم؟ ببینید 

زند، زند و میزند و میآید و میطور افکار میهمین
و وقتی که ثابت شد و به یک راه مطمئنی برای دزدی 

ا گویند رسید، آنجا کارش تمام است و دیگر نمی
َ
﴿إِذ

هُمۡ﴾ ؛ از مسّ گذشت جان من، تا ته آن قضیّه مَسا
یی که وارد هندوانه بشود و از وسط رفت! مثل چاقو

نصف کند، قضیّه تمام شد. اینجا دیگر تذکر خیلی 
مشکل است و دیگر جای تذکر نیست! اینجا دیگر 
انسان محکوم شیطان است! تذکر در آن جای اول 
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خواهم فلان چیز را بود که حالا که پول ندارم و می
که  جهنمبخرم، بیایم و دزدی کنم؛ در آنجا بگوید: به

پول ندارم! پول ندارم که ندارم، چرا بیایم دزدی 
کنم؟! چرا بیایم از منزل مردم بالا بروم؟! چرا درِ 

 خانۀ مردم را باز کنم؟!
دفعه یکی از دوستان آمده بود و راجع به  یک 

وضع خود و... صحبتی داشت. من گفتم: 
خود  اللَه، خدا به تو بدهد! و ما سرِ شاءإن

دیگر به او قول دادیم.  بیست روز پانزده
بیست روز شد و میسور نشد و حالا ما در  پانزده

ایم و کار کنیم! به او قول دادهایم که چهجریان مانده
خدا روی ما حساب کرده است، و شاید به بنده

ها حرف زده است و...! به خودمان گفتیم: خیلی
گویند: کسی که بیخود کردی قول دادی! می

چاه برای آن  اره بدزدد، اول یکمن خواهد یکمی
طوری مناره را دزدد؛ ما همینکند بعد میمی

دانیم کجا بگذاریم! و اتفاقاً وجهی برداشتیم و نمی
در دستم بود که من حقّ تصرف در آن را نداشتم؛ 
همان شب با خودم گفتم: فردا که آن طرف 

خواهد بیاید و این مبلغ را ببرد، ما این پول را می
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اللَه خدا بزرگ است و بعد شاءیم، إندهمی
 گذاریم. بعد با خودم گفتم:جایش می سرِ
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شاید شما مُردی و صاحب پول که حاضر نیست 
و تو هم اجازه نداری این وجه را صرف کنی و باید 
از او اجازه بگیری، پس به چه لحاظی داری به این 

جا مأیوس شدیم! دهی؟! ما دیگر از همهشخص می
زند و آید و دور میوسط میدیگر شیطان ایناینجا 

خب این به شما اعتماد »گوید: کند و میشروع می
کرده است، خوب نیست که شما الآن خلاف کنی، 

کتاب دارند، بیخود که  و روی حرف شما حساب
دانم شوید، نمیقول می آیند حساب کنند، بدنمی
اجازه هم شد عیب شوید، حالا بیچه می و چه
ای نیستیم؛ این وسط کارهما گفتیم: ما این« رد.ندا

بنده از  ای از بندگان خدا است، ما هم یکبنده
گویم: آقا، بندگان خدا هستیم. فردا که آمد، به او می

خواهی بکنی بکن؛ برای من پیدا نشد، هر کاری می
خواهی دعایمان خواهی فحشم بدهی بده، میمی

این مال تصرف  توانم دربکنی بکن؛ ولی من نمی
کنم! خلاصه، با این بیان رفتیم خوابیدیم؛ یعنی 

دفعه قطع کردیم و اصلًا نگذاشتیم آن افکار در یک
 ذهن بیاید و جایگزین شود.

خواهد وارد جداً شیطان وقتی هم که می 
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منصب استادی به این  بشود، استاد است! اگر یک
کس از دادند، سالکی بود که هیچحضرت شیطان می

قدر ایشان وارد رسید؛ اینین اساتید به گَردش نمیا
ها را است! خیلی عجیب است! ایشان همۀ راه

شناسد! یعنی خدا در اختیارش گذاشته است که می
شود، از این به هر راهی وارد باشد؛ از آن راه وارد می

شود، همۀ ما مثل موم در مشتش هستیم راه وارد می
تواند ما را بگرداند و و به هر کیفیّتی بخواهد، می

 بچرخاند.
نهایت فردا جلوی این آقا  ما گفتیم: در 

دانستیم که اگر این حرف را رود. و میآبرویمان می
به او بزنیم، جا دارد که برایمان خیلی منبر برود که: 

طور کردی، چطور آنجا بلد بودی و آقا، آنجا آن
لی چطور اینجا فلان بودی، و از این مطالبی که خی

آمد؛ ولی هست و...! و این کار از او برمی
خواهد حال گفتیم: خیلی خب، هر کاری میعین در

خواهد بشود! و از این مسائل بکند و هرچه می
 اللَه برای همۀ ما هست. شاء ما إلیٰ

صبح که از خواب بلند شدیم و به منزل  
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شهرستان  خدایی از یکدفعه بندهبیرونی آمدیم، یک
آقای فلان، سلامٌ علیکم. من با شما »که: تلفن کرد 

 کاری دارم، چه
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و مطلبش را هم گفت که « ساعتی بیایم؟
خواست بیاید و مقداری پول بدهد. گفتم: ساعت می

فلان بفرمایید. او آمد و دقیقاً همان مبلغی را که ما به 
آن شخص قول داده بودیم، نه یک قِران کمتر و نه 

جلوی ما گذاشت. او بیرون  یک قران زیادتر، آورد و
رفت و آن شخصی که طالب بود آمد، گفتیم: 

بینید که آدم باید بفرمایید آقاجان، بگیر و برو! می
کار بکند؟! باید خودش را رها کند! مبلغی هم که چه
میلیون برای کار  خواست بالا بود؛ حدود یکمی

توانستم همین را از راه خواست و من میخیری می
کار وع بدهم و آبروی خودم را بخرم و چهمشر غیر

بکنم، ولی کار حرام بود! یعنی کار حرام برای خدا! 
کند برای خدا است، خیلی جالب است، آدم خیال می

ولی از این نظر حرام است که تصرف بدون اجازۀ 
 شود تصرف کرد!صاحبش است و نمی

زند آید دور میطور میحالا این شیطان همین 
یکی این تیرها پراکند و یکیاین تیرها را میتا اینکه 

و این خیالات، کدورت در کدورت در کدورت 
ای که انسان براساس این آورد، تا به نقطهوجود میبه
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گیرد؛ آنجا است که دیگر شیطان، نقطه تصمیم می
آورد. اما مظفّر و پیروز سر از این معرکه بیرون می

ا فرماید: خدای متعال در اینجا می
َ
 إِذ
ْ
وۡا
َ
ق
ا
ذِينَ ٱت

َّ
﴿ٱل

﴾
ْ
رُوا

َّ
ك
َ
ذ
َ
نِ ت

َى
يۡط

ا
نَ ٱلش ئِفٞ مر

ىـٰٓ هُمۡ طَ ؛ وقتی شیطان مَسا
خواهد بیاید و دور بزند و وقتی که تیر اول را می

جا جا جلویش را بگیرید و همانانداخت، همان
کند، باید این بایستید! نگویید: مصلحت اقتضا می

کند، لحت اقتضا میها را بشنویم؛ نگویید: مصحرف
کند، باید غیبت کنیم؛ نگویید: مصلحت اقتضا می

باید به هر نحوی به رفیق سلوکی تهمت بزنیم؛ به 
 بهانۀ ارشاد و هدایت، هر کاری بکنیم!

الحمدلِلّه دین پیغمبر هم خیلی عالی شده  
است که هر غیبت و تهمتی را به بهانۀ ارشاد و هدایت 

بت غیبت است و تهمت کنند! جان من، غیمطرح می
هم تهمت است! ارشاد و هدایت چیست؟! آیا واقعاً 
خداوند هدایت و ارشاد را در امر حرام قرار 

های طهران به مشهد رفته دهد؟! یکی از این زنمی
ها دارند تهمت مجلس دیده بود که زن بود و در یک

کنند؛ به مسئول آنجا گفته بود که: زنند و غیبت میمی
آن شخص گفته بود: « زنید؟!ها را میحرف چرا این»
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 ارشاد یعنی« کنیم.ما داریم ارشاد می»
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چه؟! این ارشاد شما باعث شد که این زن، از 
سلوکش دست بردارد! چرا دأب دیگران این 

ها و این کارها نبوده است؟! چرا بزرگان در حرف
گفتند؟! چرا این مسائل گذشته این مطالب را نمی

وجود آمده است؟! مگر ت مرحوم آقا بهبعد از حیا
زدند؟! مگر ها میمرحوم آقا خودشان از این حرف

کردند؟! مسئله مرحوم آقا خودشان از این کارها می
این است. خدا نکند که ما گرفتار هوای نفس بشویم، 

گردد موقع قضیّه خیلی مشکل است! مسئله برمیآن
 شود و طور دیگر مطرحو واژگون و عوض می

اش اختلاف و تشتّت است! همۀ شود؛ که نتیجهمی
جا  خاطر این است که ما از آن اول، تا یکاینها به

جا خواست صحبتی بشود، همانرفتیم و میمی
ها را نزن! فقط جلویش را نگرفتیم که: آقا این حرف

 طرف بگو!طرف و از آنپایین و از این و از بالا
قدسی رفیقمان آقای حاج سید مرتضی م 

اللَه، خدا حفظش کند و بر  سلّمه و اللَه حفظه ـ
نظیر ما ـ جداًّ و واقعاً از رفقای بی مراتبش بیفزاید

است و مرحوم آقا به ایشان خیلی عنایت داشتند! من 
پسر ایشان هستم دیگر، من از ایشان راجع به آقا سید 
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ام! ما مرتضی مطالبی شنیدم که هنوز به کسی نگفته
بها در میان ها و از این دُرهای گرانقهاز این عتی

خودمان داریم و باید از اینها استفاده کنیم؛ اینهایی که 
توانند بدون اند و میمطالب مرحوم آقا را زیاد شنیده

برد نقل کنند! این آقای مقدسی گاهی شوخی دست
آمدند و در موقع بعضی از رفقا میکند. آنهم می

طور ها اینکه: آن زمان گفتندمجالس از سیاست می
طور شد و آمریکا فلان کرد و انگلیس شد و آن

خواهد این کار را بکند و.... طور کرد و شاه میاین
زد و من خیلی خوشم ایشان حرف خیلی خوبی می

آقا، بنشینید به همدیگر فحش »گفت: آمد؛ او میمی
و حق با او « کذا بدهید، اما از سیاست نگویید! و کذا
کند، ؛ چون فحش، در قلب تأثیر سوء ایجاد نمیبود

آید و اصلًا کند. سیاست میاما این مطالب ایجاد می
کند و در جزائر خالدات برد و پرت میاین فکر را می

اندازد! جان من، آمریکا به من چه مربوط است؟! می
انگلیس به بنده چه ربطی دارد؟! من هزار و یک 

من چه مربوط است که  بدبختی و بیچارگی دارم؛ به
طور کرده است، آمریکا فلان کرده است، انگلیس این
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 طور کرد، شاهچین این
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درد بخورد و طور کرد؟! آن مقداری که بهاین
خورد. بازار به گوشمان می و لازم است، در کوچه

ها آخر در جلسۀ ذکر و فکر خدا جای این حرف
است؟! جناب آقای کذا با آن ریش سفیدت، آیا تو 
باید بیایی و از سیاست بگویی؟! اینها را برای اهلش 

آیند و چهار یکاری که مهای بیبگذار؛ برای آن آدم
طرف طرف و آننشینند و از اینساعت در شب می

گویند و فقط مقصد و مطلوبشان همین است که می
 وقت را بگذرانند.

بعضی از افراد هستند که آدم از آنها کُفری  
کاری اند، از بیشود! کسی را گیر نیاوردهمی
دل کنند؛  و خواهند بیایند و بنشینند و با آدم دردمی
رفیق پیدا کرد، وسط  وقت به محض اینکه یکآن

رود. تا کند و سراغ آن رفیق میکار، قضیّه را رها می
خواهند بیایند انسان باید سرش را طور افراد میاین

کند و برگرداند و بگویید: آقاجان، بنده سرم درد می
اخلاق!  حوصله ندارم! خب بگویند: بد و حال

بازی دهید، مسخرهبیایید و بنشینید به هم فحش ب
ها دربیاورید، فُکاهی بگویید، سیاست و این حرف
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کند، تشتّت گرداند، فکر را عوض میزمینه را برمی
کند! البته منظورش این آورد، خیالات را زیاد میمی

گوید اگر فحش نیست که بیا فحش بده؛ بلکه می
ها بدهی بهتر است تا اینکه بیایی و از این حرف

 بگویی!
طور نیستیم. و خدمتتان هم متأسفانه ما این اما 

عرض کردم که این بزرگوار، حضرت شیطان 
ـ استاد فلسفه و عرفان است،  مقامه)!!( اللَه أعلَی ـ

استاد فقه و اصول است، استاد ریاضیات و جبر و 
مقابله و هندسه و علوم فضایی و زمینی و جغرافی و 

 الأرض و فیزیک و شیمی است؛ هرچهطبقات
خواهید بگویید، او رتبۀ بالا را دارد! شخص دارد می

دنبال این کند، اما در این اختراعش بهاختراع می
حضرت گردد که با آن، مردم را بکوبد؛ أعلیٰ می

گوید: این کار دهد و میشیطان است که دارد یاد می
را بکن تا قدرت تخریبی این بمب بیشتر شود! این 

انی از مردم پول بگیری! برو کار را بکن تا بهتر بتو
روی آن آپاندیسی که از بین نرفته است پَنس بگذار 
و جریان خون را ده دقیقه قطع کن تا سیاه بشود و 
بعد عمل کن و بگو آپاندیسش خراب بود! و این کار 
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کنند؛ بنده خودم آن شخصی که این کار را را می
 دهد؛شناسم! این را شیطان یاد میکند میمی
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گوید: برو و این کار را بکن. پس شیطان، می
طب هم بلد است! استاد او خودش بوده است. خدا 
مادۀ عالم امکان را به هر کیفیّتی در اختیار شیطان 
گذاشته است؛ فقه و اصول را در اختیار این بزرگوار 
قرار داده است، حکمت و عرفان و فلسفه را در 

در اختیار او قرار اختیار او قرار داده است، ادبیات را 
خواهید بگویید در اختیار او داده است، و هرچه می

است، و برای هر کسی از بالا و پایین و چپ و راست 
بینی مرتبه میپیچاند که یکهم میآید و چنان بهمی

سر از کجا درآورده است! دین خدا را به اسم ارشاد 
تا غیبت  کنند و به هر دلیلی هزارو هدایت عوض می

کنند و در بین رفیق و رفقا کنند، تشتّت درست میمی
دانیم برای چه این کنند؛ و ما نمیاختلاف ایجاد می

 کنند!کار را می
اینها آیات قرآن و کلماتی است که از بزرگان  

ایم. ما آنچه ایم، از پیش خودمان درنیاوردهیاد گرفته
گوییم و درست است، مطالبی است که از آنها را می

گوییم، از ایم؛ آن مطالبی را هم که عوضی مینیدهش
 خودمان است و شما به حساب آنها نگذارید.

اما اگر بخواهیم به این آیۀ شریفه عمل بکنیم  
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نِ﴾که: 
َى
يۡط

ا
ئِفٞ مِنَ ٱلش

ىٰٓ
هُمۡ ط خواهد ، تا می﴿إذا مَسا

دفعه فکر را ایجاد بکند، سالک یک جلو بیاید و یک
آید! صلًا دیگر کدورتی نمیبندد؛ پس اراه را می

آید که او آمده و روی این قلب کار کدورت وقتی می
یکی سِهامش را زده است و بندۀ نفهم کرده و یکی

ام و قبول ام و براساس اینها تصدیق کردههم آمده
وقت او نشسته است و ام! آناثر داده ام و ترتیبکرده

دختر را از خندد که: نگاه کن، زند و میدارد قهقه می
زن جدا  بابایش جدا کردم! نگاه کن، داماد را از پدر

کردم! نگاه کن، پسر را از پدر جدا کردم! اینها 
وقت ما در اینجا خام های شیطان است، آنخنده

طور نیست؛ با اتّکا و با هستیم! اما آدم زرنگ این
شود، حرف زده می حول و قوّۀ الهی، تا یک

شما موجب اختلاف است یا گوید: آیا این حرف می
شود که موجب ائتلاف موجب ائتلاف است؟! نمی
 باشد؛ پس این حرف را نزن!

لزوم اجتناب از تخیلات و اوهام شیطانی برای 
 حفظ انس و وحدت بین رفقای سلوکی

مانند همین چراغی که در جلوی من متلألئ  
درصد از  ٥/٩٩است، برای من روشن است که 
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که فعلًا در بین رفقا موجود  مسائل و اختلافاتی
است، همه تخیّلات است و هیچ واقعیتی ندارد! او 

تخیّل، او  تخیّل و این هم براساس یک براساس یک
 براساس یک
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خیال و این هم براساس یک خیال! تمام قضایا 
ها، قضیۀ عنب و انگور و اُزوم است! تمام لشکرکشی

ها براساس زنیمهبه ها و دوپایین و بروها، بالا و بیا
رفتن  عنوان ارشاد و هدایت و از راهخیالات است. به

گوید نشینند و این شخص به آن شخص میو... می
آقا »گویند: گوید و...؛ و بعد میو آن به دیگری می

زنم که در روز حرف به تو می به کسی نگویی! یک
قیامت، ملائکه و خدا ]شاهد[ هستند و لعنت خدا بر 

« گر به کسی بگویی! ولی قضیّه این است!تو است ا
دهند؟! چه نامرد، بیا جلو بگو! چه چیزی به تو می

آوری؟! اگر واقعیت دارد، خب بیا دست میچیزی به
جلو؛ اما اگر واقعیت ندارد، خب نگو! چرا ذهن 

کنی؟! برادر مؤمن را نسبت به دیگری خراب می یک
ول را از دهند، خب بیا من این پاگر به تو پول می

دهم، دهانت را ببند! آورم و به تو میجیبم درمی
بروید و از قول من به همه بگویید: هر کس 

خاطر پول، اختلاف ایجاد کند، آقا سید خواهد بهمی
دهد، اما دهانش را اش را میمحسن خرج زندگی

 ببندد!
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آخر این چه دردی است که در میان ما افتاده  
ست که در میان افراد افتاده ای ااست؟! این چه قضیّه

آید که آخر آن اُلفت، درد میاست؟! قلب انسان به
 آن محبت، آن اُنس و آن دستورات کجا رفت؟!

در زمان مرحوم آقا، یکی از رفقا چشمش را  
در بیمارستان عمل کرده بود و ظاهراً وقتی که عمل 
کرده بود، بعضی از رفقا نبودند که به ایشان در آن 

ان کمک کنند. وقتی که مرحوم آقا مطلع بیمارست
ای عصبانی شدند که من دیدم الآن اندازهشدند، به

های گردنشان بیرون زده کنند! رگایشان سکته می
یادم « مدت جلسه تعطیل! تا یک»بود و فرمودند: 

نیست که یک اربعین، یا دو هفته، یا سه هفته جلسه 
ت به رفیق قدر ایشان به رفیق و محبتعطیل شد! این
فهمیم یا دادند! یعنی آیا واقعاً ما نمیو... اهمّیت می

اینکه آخرالزّمان شده است و سلوک تغییر کرده و به 
دلوک تبدیل شده است؟! قضیّه چیست؟! این 

 مطلب جای تأمل دارد!
صورت، آنچه برای انسان میسّر است  هر در 

ذِينَ اعتصام و تمسک به همین آیۀ شریفه است: 
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 مطلب.
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مۡ مطلب دوم اینکه: 
ُ
سَك

ُ
نف
َ
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ْ
ا وٰٓ
ُ
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ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ى
﴿يَ

ارٗا﴾
َ
مۡ ن

ُ
لِيك

ۡ
ه
َ
اول خودتان را بپایید، بعد سراغ   ١،وَ أ

و اول کردیم دیگران بروید! اگر ما به این آیه عمل می
پاییدیم، خودمان را و اهل و زن و بچۀ خودمان را می

 آمد.مسئله به این کیفیّت درنمی
کنیم که همیشه ما را از خدای متعال طلب می 

در صراط خودش ثابت و مستقیم بدارد و ما را در 
معرض سهام ابلیس قرار ندهد! و اگر قرار گرفتیم، 
 خودش و با عنایت خودش تمام بلایا و تمام

ها را از ما برطرف بگرداند! و قلب اولیای گرفتاری
خودش و بزرگانی را که سرمایۀ زندگی و عمر خود 
را برای روشنایی و اهتداء ما صرف کردند، ]از ما 

 راضی و خشنود بگرداند![
گرفته بودند  ٢آن شبی که مرحوم آقا دِکولمان 

و پردۀ چشمشان پاره شده بود، من با ایشان از مشهد 

                              
 :١٤٣، ص ٣. معاد شناسی، ج ٦( آیه ٦٦سوره تحریم ) ١
های خود را و بستگان خود را از آتش اید، جانای کسانی که ایمان آورده»

 «جهنم حفظ کنید!
 شدن شبکیۀ حسّی (: به جداRetinal detachmentدکولمان شبکیه ) ٢

تلیوم پیگمانتۀ های داخلی آن( از اپیهای نوری و لایه)شامل لایۀ گیرنده
 شود. )محقق(شبکیه گفته می
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آمدم که آقای دکتر سجادی ایشان را طهران میبه 
آمدیم، ایشان معاینه کنند؛ در هواپیما که داشتیم می

 به من گفتند:
خاطر شما به»گویند: آقا سید محسن، به من می

ها مبتلای به این مطالعۀ زیاد و نوشتن این کتاب
)این مطلب را خود من هم به « اید.کسالت شده

من هم از اطبّا و... شنیده  گفتم، البتهایشان می
بودم( شما بدان که اگر قرار بر این باشد که من 

ها به بهای سلامت چشم از نوشتن این کتاب
خودم دست بردارم، حاضر نیستم که از یک خطّ 

 نظر کنم!این تألیفات صرف
ایشان آدمی نیست که دروغ بگوید، آدمی  

 نیست که شوخی بکند، حرفش حق است! اینها برای
ایم و چنین وقت ما آمدهما عمرشان را گذاشتند، آن

ایم؛ هرچه دلمان بازی گرفتهگنجینه و میراثی را به
خواست بگوییم و به هر کس هر تهمتی خواستیم 

اند و همه اینجا بزنیم! انگار همه اینجا استاد شده
 پیکر و درقدر بیاند! ایناختیار شدهصاحب
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رات خودش شده است که طرف از پس امو
تواند بربیاید، در اینجا آمده است و دارد نمی

کار را دهد که: آقا، شما باید ایندستورالعمل می
 کار را انجام بدهید!انجام بدهید، باید آن

 محمّداللَهمّ صلّ علّٰ محمّدٍ و آل 
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 ١٤١٨رمضان المبارک 
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مجلس بیست و نهم: اهمیّت حاکمیّت حالات 
 توحیدی در انسان
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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 و صلّّ اللَه علّٰ سیّدنا محمّد و آله الطّیبین الطّاهرین

 و اللّعنةُ علّٰ أعدائهم أجمعین إلی یوم الدّین

  

 معنای وحدت در مرتبه
بکَِ عَرَفتُکَ و أنتَ دَلَلتَنی عَلَیکَ و دَعَوتَنی إلَیکَ، و 

 1أدرِ ما أنتَ. أنتَ لم لولا
در جلسۀ قبل، عرض شد که لازمۀ وحدت،  

سانی مرتبه است و تا مرتبه همگونی و هم
الجهات واحد نباشد، وحدت متحقق جمیعمن

شود. منظور از مرتبه در اینجا غیر از آن مرتبۀ نمی

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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ی است که قائلین به تشکیک وجود به آن تشکیک
معتقد هستند؛ بلکه مرتبه در اینجا نفس جنبۀ علّیت 

اش أوسع از و معلولیت است، و به یک معنا دایره
مبانیِ تشکیک در مسئلۀ مرتبۀ در وجود است. وقتی 

گیرند، وحدت دو چیز در دو رتبۀ مختلف قرار می
ین کتاب را شود. الآن ما ادر آن دو چیز متحقق نمی

دهیم و کتاب دیگری را در مرتبه قرار می در یک
دهیم، این دو در پلّه و درجه بالاتر از آن قرار می یک

یک مرتبه نیستند و مرتبۀ آنها تفاوت دارد به تفاوتِ 
أین و مکان؛ و لذا وحدت در اینها متحقق نیست. 

طور وحدت در نفس وجود جسمی و مادی همین
ت؛ چون دو ماده، دو وجود آنها هم متحقق نیس
 مستقل هستند و این
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دو وجود مستقل، در دو مرتبۀ متفاوت از وجود 
قرار دارند. لذا بین اینها هم اتحاد معنا ندارد، بلکه 

 اشتراک معنا دارد.

عدم امکان معرفت یک شیء بدون اتحاد با آن در 
 رتبۀ آن

فرمایند: ای السّلًم در اینجا می امام سجاد علیه 

شود روردگار، عرفان ما به تو کی حاصل میپ

متفاوت هستیم؟! تو در مقام  ۀکه در دو رتبدرحالی

أرقای از  ۀأعلّٰ هستی، در رتب ۀعلّیت هستی، در رتب

تجرد تام و محض و اطلًق  ۀوجود هستی، در رتب

هستی، و ما در مراتب مادون هستیم، در مراتب ظلمت 

ا ماده داریم، و تو از العوالم هستیم. مهستیم، در أظلَم

ماده بریء و منزّه هستی؛ ما نفس داریم، و تو از نفس 

منزّهی؛ ما هویٰ و هوس داریم، و در تو هویٰ و هوس 

راه ندارد. پس این عرفان ما به تو، چه جایگاهی دارد؟! 

و آیا واقعاً به شناخت و معرفت ما به تو، عرفان اطلًق 

 شود یا مطلب چیز دیگری است؟می

گر بخواهیم بین دو چیز معرفت برقرار کنیم، ا 
اول باید بین این دو اتحاد در عرفان را بجوییم و پیدا 
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کنیم؛ و تا اتحاد در عرفان محقق نشود، معرفت بین 
 این دو امکان ندارد.

کنید و اصلًا شخص برخورد می شما با یک 
شناسید. اگر از شما راجع به حالات او او را نمی

حال به توانید جواب بدهید؛ چون تامیسؤال کنند، ن
سر مقدار که با او به اید. یکبا او برخورد نکرده

شوید، از اش مطّلع میبرید، از اسم و لقب و کنیهمی
شوید و تا حدودی به او شهر و دیارش باخبر می

شدن، معرفت  واسطۀ نزدیکشوید و بهنزدیک می
دوباره با او  کند. بعدشما نسبت به او تغییر پیدا می

واسطۀ استمرار در رفاقت، به شوید و بهرفیق می
بینید برید؛ میبعضی از خصوصیّات روحی او پی می

معرفت شما نسبت به او تغییر پیدا کرد، چون دارید 
کنید. اول، فاصلۀ بین شما و او زیاد فاصله را کم می

تا قرار گرفته  بود، یک دیوار چین در قبال شما دو
ین دیوار چین برای شما غربت و بُعد آورد و بود و ا

شما را از هم دور کرد و بین شما و او جدایی انداخت 
جای آن، و وحدت را از میان شما برداشت و به

محوری و تکاثر آورد؛  دوئیّت و انانیّت آورد، خود
 تا اگر این دیوار برداشته بشود، این دو
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شوند و همدیگر را نسبت به هم نزدیک می
کنند و کنند و صحبت میبینند و ملاقات میمی

کنند، و نسبت به هم معرفت بیشتری پیدا برخورد می
 کنند.می

 فرماید:مولانا در اینجا خیلی خوب می 
پا سر و بیبودیم و یک گوهر همه *** بی ١متحد

 ٢بُدیم آن سر همه
وقتی که ما در عالم تجرد، یا به عبارت دیگر در 
عالم ذَر بودیم، در آنجا همه با هم متحد بودیم، بین 
ما دیواری از تخیّلات نساخته بودند، بین ما سدّی از 
اوهام درست نکرده بودند؛ در آن دنیا که بودیم، همه 
بر سر یک سفره بودیم و این اختلاف در شاکله 

و راه نشده بود؛ گرچه  موجب اختلاف در سلیقه
تعیّنات، تعیّنات متفاوتی بود، ولی در آنجا جنبۀ 
ظهور حاکم بود نه مظهریت. وقتی که جنبۀ مظهریت 

شود؛ ولی حاکم بشود، همۀ این اختلافات پیدا می
اگر نظر به ظهور در مَظهر و جنبۀ ربطی باشد، دیگر 

 اختلافی نیست، ولو با تعدّد و اختلاف مظاهر.

                              
 خ ل: منبسط. ١
 .١٩مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر اول، ص  ٢
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واسطۀ ها بهبودن جنبۀ وحدت در بچه شدیدتر
 تر بودن به فطرتنزدیک

ساله که با همدیگر بازی پنج های چهاربچه 
ای دارند؛ قیافه کنند، هر کدام از اینها یکمی

بچه قشنگ نیست،  بچه قشنگ است و یک یک
بچه پدرش  بچه پدرش پولدار است و یک یک

زی پولدار نیست؛ ولی وقتی اینها با همدیگر با
کنند که: وقت به این مسائل نگاه نمیکنند، هیچمی

ات راه چون پدر تو پولدار است، من را به بازی
بچه بیاید و برای او ناز کند که: من  دهی؟! یا یکمی

زیباروی هستم و تو از آن زیبایی من نصیب کمتری 
داری! یا: پدر من دانشمند است و پدر تو کاسب 

ت؛ چون اینها در جهت است! این مسائل مطرح نیس
کثرت؛ یعنی این هم هستند، نه در جهت  وحدت با

هم در یک کاسه جمع  نظر ظهور باها از نقطهبچه
نظر مَظهر؛ امّا اگر بخواهند جنبۀ اند، نه از نقطهشده

مظهریّت و کثرت را در اینجا لحاظ کنند، هر کسی 
گوید: من بیایم و با رود. میدنبال کار خودش میبه
 و بازی کنم؟! آن یکیت
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گوید: من بیایم و با تو بازی کنم؟! این که می
 شود!نمی

تر است، لذا پس بچه از ما به فطرت نزدیک 
کند و به کثرت کاری همیشه جنبۀ وحدت را نگاه می

شود و در این دنیا تر میندارد؛ ولی هرچه بزرگ
کند و با این چیزهایی که خدا بیشتر زندگی می

رست کرده است از آجیل و نقل و نبات و... برایش د
کند، دائماً آن جنبۀ ظهور کار بیشتری پیدا می و سر

کند و فقط به مظهریّت و تعیّنات و را فراموش می
کند. از اینجا است که دیگر این اختلافات نگاه می

گوید: منم! او آید؛ این میها درمیدلنگ و دلنگ
 ش کن!گوید: منم! حالا بیا و درستمی

این بشری که پنجاه سال آمده است و مثل بتن  
کلی جنبۀ ظهور را  طورخوب سفت شده است و به

کنار گذاشته و کارش تمام شده است والفاتحه، و 
بحمداللَه هرچه هست کثرت محض است و هیچ 

سوزنی جا برای آن جنبۀ وحدت  اندازۀ سربه
را به  خواهند دوباره ایننگذاشته است؛ حالا انبیا می

توانید بتنی را آنجا برگردانند! ای وای! مگر شما می
که سیصد سال از عمرش گذشته است، به وضعیّت 
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 سابقش برگردانید؟!
شود، باید گویند: وقتی که بتن درست میمی 

روز به آن آب بدهند و آن را در جای نمناک  ٢٨تا 
قرار بدهند تا مدام سفت شود، و در روز 

وهشتم دیگر به منتهای سفتی خودش بیست
رسد. بعد از آن دیگر هر کاری بکنی این بتن می

شود و باید متّۀ الماسه بگذاری تا بتوانی خراب نمی
گذارید، مدام را سوراخ کنی؛ و آن مته را هم که میآن 

شود و باید آن را عوض کنید. چرا سر مته خراب می
گوید: من در رود؟ جناب بتن مینمی این مته فرو

ام؛ ام و جنبۀ ظهورم را فراموش کردهاین دنیا آمده
تر وقت پودر بودم، از شکر نرم اینکه من در یک
م، من را داخل کاسه و کیسه تر بودبودم، از آب ملایم

فروختند، ای میبسته یا فله کردند، و درو پاکت می
قدر نرم بودم که وقتی من را از ماشین خالی من این

شدم و شدم و به هوا پرتاب میکردند، پودر میمی
مروّت، چه شده است  گرفتم! آخر لاتمام فضا را می

 گوید: شماشکنی؟! میکه الآن مته را هم می
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آمدید و من را با آب قاطی کردید، بعد هم روی 
من کار کردید و مدام با شلنگ به من آب دادید، و 

گفتم: شما که این کارها را من هم دائماً به شما می
دانید که دارید چه بر سر خودتان کنید، آیا میمی
کنید! آورید؟! دارید کار خودتان را زیاد میمی

نخورده باقی بمانم، طور دستبگذارید من همین
قدر من را سفت نکنید؛ ، اینقدر بر من آب نریزیداین

خورد، وقت بر سر خودتان می این سفتی یک
شکند! اما شما قبول وقت مغز خودتان را می یک

نکردید. حالا این جناب به وضعیتی رسیده است که 
شود؛ چون در کثرت دیگر مته هم به آن کارگر نمی

و در کثرت سفت شده است. حالا متوغّل شده است 
ببینید این را چطوری باید برگردانند؟! اینجا است که 

خواهد؛ بعضی اوقات هم با دیگر دینامیت می
که طوریگذارند بهتی میانشود، تیدینامیت نمی

 شود!رود اما این بتن خراب نمییک محله هوا می
های ها و پایگاهگویند: وقتی این پادگانمی 

نوع آلیاژ  کنند، یکمی در سرحدّات را درست مینظا
قبال  دهند که بتواند درو بتنی در اینها قرار می

ها مقاومت کند. در سابق، رسم شدیدترین بمباران
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آمد و طور بود که آن شخص رئیس مملکت میاین
آمدند و این پایگاه را به ایستاد و بعد هواپیماها میمی

کردند و این نباید خراب شدیدترین نحو بمباران می
نحوی شد! یعنی آن مهندس مجری باید کار را بهمی

های موجود نتوانند ترین بمبتحویل بدهد که قوی
إلّا  خللی به این ساختمان و این بتن وارد کنند؛ و

همه زحمت بکشند و ای ندارد که اینها اینفایده
انباری از تسلیحات و مواد مهم در آن بگذارند، بعد 

 م بیاید و با یک بمب خراب شود!ه
زند، اما ما ها را میاین سیمان مدام این حرف 

سیمان بود،  کنیم! این بتن، اول یکتوجه نمی
سیمانی که پودر شده بود، سیمانی که شما به هر 

بیاورید،  توانستید آن را درخواستید میشکلی که می
تا و کاملًا خودش را آماده در اختیار شما قرار داد 

خواهی از من خواهید بسازید: میهرچه را می
خواهی از من سقف مکعب بسازی، من حاضرم؛ می

خواهی از من دیوار بسازی، بسازی، من حاضرم؛ می
خواهی از من عروسک بسازی، من من حاضرم؛ می

 حاضرم؛ من حاضرم،
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آیم، من نرمم، من مومم، من به هر کیفیّتی درمی
م: اگر آمدی و ساختی و سفت گویاما به تو دارم می
 توانی مرا تغییر بدهی و عوض کنی.شدم، دیگر نمی

ها به فطرت اند؛ این بچهها هم همیناین بچه 
هم برخورد  نزدیک هستند و با جنبۀ وحدت با

کنند. آن جنبۀ وحدتی که بین آنها است، مُلتئم و می
جامع و مدیر و مدبّر آنها است. آن جهت وحدت، 

نورانیتی است که در خود و در آن طرف  همان نفس
کند، و آن بساطتی است که در مقابل احساس می

کند، و آن خود و در طرف مقابل احساس می
غشی است که در خود و در طرف مقابل  و غلّبی

کشد. هم میکند؛ همین جهت، آنها را بهاحساس می
و ای کاش ما این حالات طفولیّت را همیشه با 

 تیم!خودمان داش

از روایت نبوی « یَبنوُن و یََرَبون»توضیح خصلت 
 «إنّی أُحبّ مِنَ الصّبیانِ خَمسَ خصالٍ...»
سلّم  و آله و علیه اللَه پیامبر اکرم صلّی 

أُحِبُّ مِنَ الصّبیانِ خَمسَ خصالٍ؛ الأوّل: »فرمایند: می
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بینید اینها دل به دنیا ندارند. شما می ١«یَبنوُن و یََرَبون.

کنند، گل رو می و تان را زیرتا ظهر باغچۀ صبح
کنند، کنند، پل درست میدرست می

های چند طبقه در آن باغچه درست خراشآسمان
کنند، چقدر کیف و هم بازی می کنند، و وقتی بامی

خواهند بروند، کنند؛ وقتی هم که میخوشی می
کنند و آنجا زنند و خرابش میاش میلگد به همه یک

کنند کنند. یعنی هم در ساخت کیف میف میهم کی
و هم در تخریب؛ چون هر دوی آنها را دو ظهور خدا 

کند، لذا ساختن و بینند و برای آنها فرق نمیمی
 کردن یکسان است. خراب

گذشتیم، یک جا می وقت داشتیم از یک یک 
فروشی در بازار آتش گرفته بود و مغازۀ پلاستیک

به تمام مغازه سرایت  خیلی هم جنس داشت. آتش
های این مغازه، موادّ طور از دریچهکرده بود و همین

ریخت. مذاب پلاستیکی مثل سیل داخل خیابان می
شناختم؛ این اتفاقاً من صاحب این مغازه را می

شخص تا آمد و چشمش به این صحنه افتاد، غش 

                              
 ، با قدری اختلاف.٣٨٣زهر الرّبیع، ص  ١
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بین  چیزش ازکرد! او را بلند کردند، اما دیگر همه
ساله داشت که او را هم پنج یک بچۀ چهاررفته بود. 

زد و با خودش آورده بود؛ این پسرش آنجا کف می
کشید، انگار دنیا را به او کرد و هورا میکیف می

 اند! بابایش غشداده
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کرده بود و افتاده بود، اما پسرش داشت دست 
زد. و حق هم با همین پسرش بود؛ آخر ای احمق می

خواهی یا خودت رای خودت میبدبخت، تو دنیا را ب
افتی، یعنی کنی و میرا برای دنیا؟! تو که غش می

خواهی! آن بچه دارد کیف خودت را برای دنیا می
شود؛ چه مغازۀ اش قطع نمیکند که رزق و روزیمی

؛ «یَبنون و یََربون»ماند. پس بابا برود چه نرود، آن می

 کند.هیچ فرقی برای او نمی

از روایت « بالتّراب یلعَبون و»توضیح خصلت 
 نبوی مذکور

با و بالتّراب یلعَبون؛ »یک خصلت هم اینکه:  

ای در عالم چون خاک تنها ماده« کنند.خاک بازی می
تقیّدتر و تر و از همه بیاست که از همه پست

تر است و مورد لگد هر شخصی قرار تعیّنبی
 رود، لگدیگیرد. هر کس روی این خاک راه میمی

رویم، یک لگد زند؛ وقتی داریم راه میبه آن می
زنیم زنیم، لگد سوم را میزنیم، لگد دوم را میمی

و...، یعنی اصلًا ارزشی ندارد. حتّی انسان به آب که 
کند، کند، همیشه با یک نظر إعجاب نگاه مینگاه می

کند، نظر اعجاب دارد؛ اما به درخت که نگاه می
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انسان به خاک به نظر اعجاب اید که وقت دیدههیچ
قدر محترم است، نگاه کند؟! اینکه خاک، این

چیز کمتر است، خاطر این است که تقیّدش از همهبه
تعین در آن وجود ندارد، تقید در آن نیست، از 

 تر است.تر و پستچیز ذلیلهمه
روز با مرحوم آقا نشسته بودیم و من در  یک 

رگان، به تمام شراشر افکاری بودم، و خب اولیا و بز
وجود انسان خبیر و بصیرند و دیگر نیاز به این چیزها 

دفعه ایشان ندارند؛ تا من در آن فکر رفتم، یک
آقا سید محسن، معنای این شعر سعدی »فرمودند: 
مضمون آن شعر این است: بین گِل و گُل، « چیست؟

فقط یک حرکت فاصله و اختلاف است؛ این کسره 
دانی چرا گِل به گُل دارد. آیا می دارد و آن ضمّه

تبدیل شد؟ چون اول خود را گِل کرد و اول خود را 
پست و زبون کرد و مورد لگد همه قرار داد و همه 

دهان انداختند و آن را پست  آمدند و به آن آب
ای که در خود احساس وقت با این پستیشمردند، آن

آورد  وجودکرد و با آن تغییر ماهوی که در خودش به
واسطۀ هویّتش که عبارت بود از پستی و خواری و به
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و ذلت و تواضع، خداوند متعال او را به گُلی تبدیل 
ترین و بهترین جاها کند که آن گُل باید در شریفمی

 و در
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ها قرار بگیرد، و همه به ترین موقعیتمطلوب
 ١نظر اعجاب به آن نگاه کنند!

م غزل ـ ه الرّحمة علیه حضرت حافظ ـ 
 فرماید:عجیبی دارد؛ می

غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل *** باشد 
 بینی خیر تو در این باشد که چو وا

در کار گلاب و گُل حکم ازلی این بود *** کاین 
 ٢نشین باشدشاهد بازاری وآن پرده

جا گل شاهد بازاری است؛ آن را همه 
دهند و بو هم گل میدست به به گیرند و دستمی
کنند، و این شعرا محبوبۀ خود را به گل یا به ماه می

ماند، کنند که مثلًا: صورتش مانند گل میتشبیه می
دهد، خدّ او مانند وَرد اش بوی گُل میکلّه و سر

                              
 گلستان سعدی، دیباچه: ١

بگفتا من گِلی ناچیز بودم   **   ولیکن مدتی با 
 گُل نشستم

نشین در من اثر کرد   **   وگرنه من کمال هم
 همان خاکم که هستم

 
 .١٦١ابیاتی از دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ٢
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آن را داخل  نشین باشد؛است. گلاب هم باید پرده
گذارند، و هر کنند و در قفسه و گنجه میشیشه می

ریزند و مقدار به صورتشان می آیند، یکوقت که می
خواهد بفرماید: شوند. حافظ میاز آن معطر می

چیز را به تقدیر و حکمت خود خداوند متعال همه
 در موقعیت خودش قرار داده است.

چرا » مرحوم آقا از شعر سعدی پرسیدند که: 
خاطر اینکه اول تواضع کرد؛ به« د؟طور شگِل این

آمد و گفت بیایید و بر سر من بزنید، پایتان را روی 
گذارد؛ گل را من بگذارید. اما کسی پا روی گُل نمی

کنند، پای آن کود شمارند، او را هرَس میمحترم می
برند، و هرچه بیشتر به دهند، آفات او را از بین میمی

د بوی بهتر و عطر بهتر و جمال بهتری به بار او برسن
آورد. ولی گِل نه، کسی به گل کاری ندارد؛ گِل می

گل است، خاک خاک است، این خودش را پست 
 کرد تا به آن مقام منیع رسید.
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خواهم بگویم؟! چون متوجه هستید چه می 
در خاک جنبۀ وحدت است و در خاک تعین نیست، 

مۡ وَفِيهَا شود. ر میتاز همۀ تعیّنات خالی
ُ
ك
َى
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
هَا خ

ۡ
﴿مِن

﴾ رَىى
ۡ
خ
ُ
 أ
ً
ارَة
َ
مۡ ت

ُ
رِجُك

ۡ
خ
ُ
هَا ن

ۡ
مۡ وَمِن

ُ
ك
ُ
عِيد

ُ
چیز از همه  ١؛ن

خاطر خاک است. این جنبۀ وحدت است، و به
ها خاک را دوست دارند. طبع بچه و همین، بچه

کند؛ لذا بین سمت وحدت توجه مینمای او بهقبله
و ارتباطی وجود دارد، و  بچه و بین خاک یک رابطه

اصلًا خاک را دوست دارد. چون بچه به وحدت 
رود. خاک آید و با خاک کلنجار میتوجه دارد، می

کند؛ مُهر هم نه، خاک بدون تعین از با سنگ فرق می
گاه انسان مهر هم بالاتر است. خاک باید سجده

بینیم اگر ما بخواهیم خاک را بیاوریم، باشد؛ اما می
کنیم. مهر شود، آن را به مهر تبدیل میکاری میکثیف

سیدالشهدا چون خاک محض است و انتساب به آن 
 گاه ما واقع بشود.وجود مقدس دارد، باید سجده

حاکمیت وحدت و تجلّی عظمت پروردگار و 
                              

 :٢٦٥، ص ٧. معاد شناسی، ج ٥٥( آیه ٢٠سوره طه ) ١
گردانیم، و از زمین برای بار دیگر ر زمین باز میاز زمین شما را آفریدیم، و د»

 «آوریم.بیرون می
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 انصراف از تعیّنات در مسئلۀ حج
جا هست؛ شما ببینید در و این مسئله در همه 

خواهد مُحرم بشود، ه حاجی میموقع احرام، وقتی ک
گویند: برو و یک پارچۀ سفید بینداز. پارچۀ می
البته سفید  ١شود، ولی کراهت دارد.سفید هم می غیر

اند، و ها شبهۀ وجوب کردهبهتر است و بعضی
اند به اینکه حتماً باید سفید ها هم فتوا دادهخیلی

باشد. و اقرب هم همین است که سفیدی وجوب 
تواند از وقت انسان میالّا اینکه نباشد؛ آندارد، 
های دیگر استفاده کند. چون سفید هیچ تعیّنی پارچه

های دیگر تعیّن دارند، انسان با ندارد؛ پارچه
رود، با سیاهی به فکر های قرمز به فکر میپارچه

رود و.... خدا هم رود، با سبزی به فکر میمی
من بیایی،  طرفخواهی بهگوید: وقتی که میمی

طرف خواهی بهتعیّناتت را کنار بگذار! وقتی که می
من بیایی، علمت را کنار بگذار! آخر ای مردک، آن 

ای! ات که نیاوردهعلمی که تو داری، از کیسۀ خاله
 آخر ای مردک، آن پولی که

                              
 .٣٦٠ ـ ٣٥٨، ص ١٢رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
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تو داری، چه کسی به تو داده است؟! چطور شد 
دویدی وقتی که این پول را حبس کردند، تو هرچه 

به آن نرسیدی؟! چه کسی در سر آن قاضی انداخت 
حال به که بیاید و بر تو رحم و شفقت بیاورد؟! تا

 ای؟!فکر کرده
طور است، چرا پس ببینید، حالا که جریان این 

ما دیگر خودمان را گول بزنیم؟! آخر تا کی خودمان 
را گول بزنیم و تا کی فریب کثرت را بخوریم؟! خدا 

دهد؛ دیگر از طور خودش را به ما نشان میدارد این
خاطر این است تر؟! اینها بهاین بالاتر و از این مهم

شدیم که ایم؛ اگر جدا نمیکه ما از وحدت جدا شده
 افتادیم!به این روز نمی

پیرایه باشد؛ اگر در موقع حج، انسان باید بی 
انگشتری برای زینت دارد، باید آن را دور کند؛ اگر 

تی برای زینت دارد، باید آن را دور کند. خدا ساع
اندازۀ ذرۀ مثقالی غیرت من اجازه گوید: بهمی

دهد که غیر از جنبۀ وحدت که همان مقام ذلت نمی
و تذلّل و عبودیت است، چیزی بخواهد در اینجا 

آیی وجه! وقتی که به حج میهیچتسرّی پیدا بکند! به
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برت را  و نفر دور اینکه پنجاهباید تنها بیایی؛ نه
عنوان مرجع عظمای بگیرند و با سلام و صلوات به

دینی وارد شوید! این حج نیست، این شیطنت است! 
شدن در هویٰ و  همۀ اینها تخیل است؛ اینها وارد

هوس و ورود در جهنم است؛ جهنم تخیّلات و 
ها! باید تنها به حج بیایی؛ حالا رفیق هم جهنم إنّیت

یاید، ولی تو باید در این حج تنها باشی آید ببا تو می
و نباید کس دیگر را با خودت بیاوری. یعنی نباید در 
قلبت کس دیگری را بیاوری؛ اینجا مقام، مقام عزت 
است؛ اینجا مقام، مقام غیرت است؛ اینجا مقام، مقام 
کبریائیّت است؛ اینجا مقام، مقامی است که غیر را 

یند؛ فقط او باید باقی گزپذیرد و غیر را برنمینمی
 بماند!

تقریباً دو سال پیش بود که خداوند به ما  
بیت به حج مشرّف شدیم. و طبعاً توفیق داد و با اهل

خدا  مسائل و مشکلاتی بود که خیلی از رفقا ـ
صدد برآمدند که این  ـ در شاءاللَه حفظشان کندإن

مشکلات را برطرف کنند. وقتی که ما سوار شده 
رفتیم که از آنجا به جدّه داشتیم به سوریه می بودیم و

 بیت و گفتم: برویم، من رو کردم به اهل
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آید یک حج انجام ببین، ابراهیم با اسماعیل می
دهیم؛ دهد، یک حج هم ما داریم انجام میمی

گرچه این مسائلی که ما گفتیم، مسائل حق و 
 واقعی
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ان دست انسدست خدا است و بهکار بهبود و همه
خواست به ما نشان بدهد و نیست، اما خدا می

 این مسائل به جان ما بنشیند.
جا به ذهن من خطور کرد که برای این راه همان

سمت حرم مقصود و معبود و مسیری که داریم به
رویم، مسائل و مطالبی در پیش است؛ دربسته و می

نحوی واقع بالجمله به شما عرض کنم که کار ما به
که ما از یک دقیقۀ بعد از خودمان خبر شده بود 

نداشتیم که چه خواهد شد! در آن شبی که داشتیم از 
رفتیم سمت جدّه میگذشتیم و بهبالای مدینه می

ـ من به  گذردمسیر شام به جدّه از بالای مدینه می ـ
 السّلام رسیدم: این کلام حضرت سیدالشهدا علیه

عَة طواءِ مَقادیرِکَ مَنعَا إلَهی انِّ اختلًفَ تَدبیِرکَ و سُر 
کُون إلٰی عَطاءٍ و الیَأسِ  عبادَک العارِفین بکَِ عن السُّ

 1مِنکَ فی بَلًءٍ.
خدایا، اختلاف تدبیر تو و وحدت در تدبیری »

که مختص به ذات تو است، و سرعت پیچیدگی 
قدر تو و مقادیر تو برای نزول حکمِ  و مقام قضا

مُبرمت در عالم کثرات )یعنی از یک طرف، 

                              
السّلام در  ، فرازی از دعای امام حسین علیه٣٤٨، ص ١إقبال الأعمال، ج  ١

 روز عرفه.
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نٖ﴾اختلاف در تدبیر که 
ۡ
أ
َ
ي ش ِ

ن
وَ ف

ُ
لا يَوۡمٍ ه

ُ
 ١،﴿ك

ن امروز این و فردا آن؛ و از طرف دیگر، کثرت آ
مقادیر و عالم تصادمات و تصادفات و عالم 

خوردهای در قضاء کلی و نزولش در  و زد
تقدیرهای متضاد و متشابه برای تأثیر در عالم 

شود از قدر زیاد است که موجب میکثرات( این
یک طرف، آن افرادی که به تو عرفان و معرفت 
دارند، از آن عطاء و موهبتی که تو به آنها 

جمع نشوند؛ و از  خوش و خاطرلداشتی، د روا
طرف دیگر، اگر نظر لطف خودت را از آنها 

 «برگرداندی، از تو مأیوس نباشند.
در این درگه که گَهگه کَه کُه و کُه کَه شود ناگه 
 *** مشو نومید اگر هستی ز لطف و قهر او آگه

  

                              
 :٣٥١، ص ٩. معاد شناسی، ج ٢٩( آیه ٥٥سوره الرّحمن ) ١
 «د در ارادۀ خاص و شأن جدیدی است.هر روز خداون»
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اینجا است که واقعاً باید بدن همۀ ما بلرزد، و  
یت خودمان برسیم که هیچ امیدی واقعاً باید به موقع

را در خود احساس نکنیم؛ و از طرف دیگر، نسبت 
 به رحمت پروردگار هم مأیوس نباشیم.

التفاتی به نکرده از روی بی اگر خدای 
بسا فردا همان بیاید و شخصی نظر بیندازیم، چه

همچون گِلی که خود را ذلیل و متواضع قرار داده 
شاهد بازاری؛ و آن است، تبدیل به گُلی بشود 

شخص خاطی به قعر جهنم و درۀ هلاکت سقوط 
کند! سالک باید این حال را همیشه داشته باشد؛ این 
واقعیت است، شوخی نیست! من با چشم خودم 

کردند و در دیدم افرادی را که دیگران را تعییب می
اینکه ناحق بودند، ولی آن تعییب هم حق داشتند، نه

اموش کرده بودند این بود که اگر ای که آنها فرنکته
عیب نیستی! بله، درست او عیب دارد تو هم بی

البته  کرد ـکرد، درست تنقید میتعییب می
ـ، ولی کسی که متوجه  هایش هم اشتباه بودبعضی

طور دارد! ایناحتیاط قدم برمی این حالت باشد، با
نیست که شمشیری را به دست بگیرد و همه را از دَم 

انتقاد و تعییب بگذراند؛ روزی خواهد رسید که تیغ 
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ای مبتلا خواهد کرد خداوند متعال ما را به همان بلیّه
که ما دیگران را با آن صفت مذمومه مورد تهاجم قرار 

دادیم! و از این قضایا خیلی اتفاق افتاده است. می
اینجا است که انسان باید همیشه متوجه این نکته 

وقت آن جنبۀ وحدت را چباشد که ما نباید هی
 فراموش کنیم.

در سفر مکه همیشه وحدت حاکم است. من  
در آنجا متوجه شدم که آنجا نه علم خریدار دارد، نه 
شخصیت، نه مقام، نه سلوک، نه راه و نه هیچ چیز 
دیگری؛ تذلّل، تنها متاعی است که در این بازار 

خرند! خدا خیلی خرند، و به قیمت خوب هم میمی
لی به ما نشان داد! و من در آنجا متوجه شدم که عا

هر کاری که بخواهم برای خودم انجام بدهم، خدا 
دهد و سد در جلوی آن منع و حاجب قرار می

دفعه توانی برو انجام بده! یکگذارد؛ حالا اگر میمی
دیدیم سر یک قضیۀ پوچ و بیخود کار چنان می

توانستیم نمیالوجوه منوجههیچشد که بهمتوقف می
آمدیم و از این مطلب رد حرکت کنیم؛ تا می

دیدیم همان چیزی که موجب شده بود شدیم میمی
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ما را نگه دارند، همان موجب جواز ما است! یعنی به 
 همان دلیلی که ما را نگه داشتند، به همان
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دهند حرکت کنیم! این عجیب دلیل اجازه می
کرد، بلکه نمیاست که این را دلیل دیگری برطرف 

کرد؛ یعنی بگو هر چیزی که همان دلیل برطرف می
آید دیگر؛ چرا داری خودت آید، از او میدر اینجا می
ایستی؟! و هر وقت کنی؟! چرا داری میرا معطل می

که من این جهت را نداشتم و به جهت دیگری که 
دیدم کردم، میبرم، توجه میحالا دیگر اسم نمی
و خیلی آماده بود، اما اصلًا  مسائل خیلی روشن

افتاد! این برای این است که آنجا وجه راه نمیهیچبه
 جایی است که نباید هیچ تعیّنی در آنجا راه پیدا بکند!

ـ یک قضیۀ  علیه اللَه رضوان مرحوم آقا ـ 
بسیار جالبی را از قول دکتر سید حسین نصر تعریف 

و یکی از کردند. ایشان فعلًا در آمریکا هستند می
دانشمندانی هستند که در علوم اسلامی و حکمت هم 

اند، ولی از اهل اند و زحمت کشیدهخیلی کار کرده
علم نیستند و معمولی هستند، و در زمان سابق استاد 
دانشگاه بودند و در اینجا مناصب مهمّی داشتند و بعد 

 گفت:هم به خارج از کشور رفتند. او می
ای از در سفری که ما در زمان سابق با عده

رؤسای مملکت به اتفاق خود شخص محمّدرضا 
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ظاهراً شاه در )شاه پهلوی به مکه مشرف شدیم 
، ما در آنجا (زمان حیاتش دو سفر به حج رفته بود

مهمان ملِک فیصل بودیم و خیلی از ما پذیرایی 
الحجه به ذی( یا نهم)در روز هشتم . کردمی

ای از مقامات خود آن شاه عربستان و عدهاتفاق 
عربستان و رؤسای جمهور کشورهای دیگر و 

ای هم که با شاه ایران رفته بودند، وارد بیت عده
ظاهراً )وشو گلاب آوردند و برای شست. شدیم

 (.بردندگلاب از خود ایران می
در آن سفری که ما در همان سنّ  
مشرّف شدیم و سالگی که با مرحوم آقا هفده شانزده

ایشان هم در کتاب روح مجرد ذکری از آن سفر 
ها آمدند و آورند، من خودم دیدم که این شُرطهمی

حجاج را کنار زدند و شاه عربستان که آن زمان فیصل 
بود، آمد و داخل کعبه رفت. و در آنجا دیگر مراسمی 

آیند و با دارند که خیلی از رجال هم به اتفاق آنها می
دهند و جارو وشو میب بیت را شستهمین گلا

رود، خودش کنند. و هر کسی هم که در آنجا میمی
 هایدهد؛ یعنی همه لباسکار را انجام می
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وشوی آورند و مشغول شسترسمی را درمی
شوند و بعد هم به عنوان تبرّک، از آن ماء بیت می

کنند. بعد دکتر نصر و... بین افراد تقسیم می
 گفت:می

وشوی بیت شدند. ما ها مشغول شستاین
حال انقلابی  کم یکنفهمیدیم چه شد، دیدیم کم

پیدا شد و اصلًا وضع ما عوض شد و طور 
عالم دیگر  دیگری شدیم، و اصلًا انگار در یک

قرار گرفتیم و نفهمیدیم! و دیدیم همۀ افرادی که 
کردن؛  در آنجا هستند، شروع کردند به گریه

هم خیلی عجیب منقلب حتیٰ حال خود فیصل 
شده بود! و ظاهراً توجه من به خودم از همه 
بیشتر بود و به حال خودم و احوال دیگران نظاره 

کردم. و جالب اینجا است که دیدم خود شاه می
ایران، محمّدرضا پهلوی از همۀ آن افراد در آنجا 

زد و طور داد میاختیار همینتر بود و بیمنقلب
کوبید! مدتی به این ار بیت میسرش را به این دیو

کم حال عوض شد و دیگر کیفیّت بود تا اینکه کم
 بیرون آمدند.

این قضیّه یعنی وقتی که آن مقام عزت و  
شناسد؛ یعنی همۀ جلال بیاید، دیگر زید و عَمرو نمی

این تعیّنات، برای ما تعیّن است، اما آنجا این تعیّنات 
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کند! کاسه می ا یکآید و همه رمعنا ندارد و او می
منتها مشیّت بر این است که در اینجا و در آنجا 

طبق مقتضای عمل و شاکله، مراتب ثواب و عقاب  بر
باشد؛ ولی صحبت در این است که تمام اینها به یَد 
قدرت و اراده و مشیّت او است. انسان تا وقتی که 

تر، و گریه تر و بدبختدر اینجا است، از همه پست
آید، شاه ش از همه بیشتر است؛ بیرون که میو ابتهال

برو و بالا و پایین و.... جان من، تو  و مملکت و بیا
برویی نیست،  و روی که دیگر بیافردا به جایی می

راست در کار نیست، راستچپ و بهچپدیگر به
وزیر و وزیر دربار  دیگر وزیر اعظم و نخست

فکر  نیست؛ چرا به آن جنبۀ وحدت و غربت خودت
کنی، کنی؟! به این دو روزۀ دنیا فکر مینمی

که همۀ اینها تعیّنات است؟! لذا تمام هدف درحالی
انبیا و اولیا و بزرگان بر این بوده است که ما را به آن 

 وحدت برگردانند و ما به آن جنبۀ وحدت برسیم.

السّلام با خاک و  انس حضرت امیرالمؤمنین علیه
 اشتهار به ابوتراب

گفتند السّلام ابوتراب می امیرالمؤمنین علیه به 
کرد، بعد هم طور روی خاک سجده میچون همین
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کرد و سرش را روی آن خرده خاک جمع می یک
خوابید. ابوتراب: یعنی خاکی. گذاشت و میمی

 گوییم فلانی خاکی است، یعنیوقتی ما می
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اصلًا تعیّنی ندارد و انگار اصلًا با خاک محشور 
ها هم بینیم که بچهو با آن مأنوس است؛ لذا میاست 

 با خاک خیلی اُنس دارند.
وقت در خدمت مرحوم آقا با مرحوم  یک 

ـ در آن سفری که  علیهما اللَه رضوان آقای حداد ـ
به ایران تشریف آورده بودند، بر سر قبر جناب 

موقع قبر ایشان به این باباطاهر در همدان رفتیم. آن
نبود؛ اطاقکی از خاک و خشت بود که کیفیّت فعلی 

که در طوریتپّه قرار گرفته بود، و حتّی آن در یک
موقع ذهنم هست، درب هم نداشت. من در آن

کوچک بودم. مرحوم آقای حداد از ایشان خیلی 
عجب مقامی دارد! عجب »تجلیل کرد و گفت: 

اصلًا « مقامی دارد! و ایشان چه نورانیّتی دارد!
ی عجیب بود! حالا آمدند و آن را باباطاهر خیل

درست کردند و به این کیفیّتی که الآن است 
نگار و این گُل  و ها و این نقشدرآوردند؛ این سنگ

و گیاه و این سبزه و.... البته این کار مربوط به همان 
زمان شاه سابق است. آیا واقعاً هنوز همان کیفیّت در 

ست! اینها اینجا وجود دارد؟! دیگر آن کیفیّت نی
آید و ها و... میکاریخاطر این است که این بَزکبه
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جای  کند؛ او در سرانسان را از واقعیت دور می
خودش هست و نورانیّتش عوض نشده است، ولی 

واسطۀ این ظاهر دچار خدشه ارتباط انسان با او به
شود. اشکال از ما است، ما باید خودمان را درست می

ید موقعیتی باشد که به آن جنبۀ کنیم. موقعیت ما با
 طور نیست.نورانیّت، توفیق پیدا بکند؛ اما الآن این

از روایت « یََتصمون مِن غیِر حِقدٍ »توضیح خصلت 
 نبوی مذکور

یََتصمون مِن غیِر حِقدٍ؛ »خصلت دیگر اینکه:  

« کنند.هم دعوا می بدون اینکه از هم کینه داشته باشند با

کنند؛ چون دعوایشان هم هم آشتی می بعد هم با

دعوای صوری است. دعوا وقتی صوری باشد و مغز 

و باطن نداشته باشد و در آن کینه و حقد نباشد، آن دعوا 

کنند، بعد هم هم دعوا می دیگر دعوا نیست. الآن با

کنند؛ خندند و دنبال همدیگر میهم می آیند و بامی

بعد از  زنند،جریان، به تیپ هم می دوباره بر سر یک

هم آشتی کنیم!  گوید: بیا باای میمدت و چند دقیقه یک

یَکُن  اصلًً انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است، کأن لم

 شَیئًا مَذکورًا!
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خدا! پانزده سال  بر اما ما چگونه هستیم؟ پناه 
 نفر حرفی به من زده پیش یک
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کنم! آخر، است، تا عمر دارم این را فراموش نمی
سیب را پایین بیندازید، در این  ما بخواهید یکاگر ش

خورد؛ حالا پانزده سال گذشته تا چرخ می دو ثانیه ده
گویم: نه، باید بیاید و فلان کار را است! اما من می

دانید؛ ما دیگر اش را خودتان میبکند و...! دیگر بقیه
 شویم.اینجا وارد سیاست نمی

 یت نبوی مذکوراز روا« إنّهم الباکون»توضیح خصلت 

؛ گریه إنّهم الباکون»خصلت دیگر اینکه:  

ضِحک، انسان را (.« یعنی حال رقّت دارند)کنند می
 .بردبه جنبۀ تکاثر و دنیا می

فرماید، در تمام این مطالبی که پیغمبر می 
زند. البته من ترتیب حوش وحدت دور می و حول

ها را طبق آنچه که در متن حدیث بود، خصلت
 ت نکردم.رعای

إنّی أُحبُّ مِنَ »فرماید: چرا پیغمبر می 

ها این خصوصیّات را دوست .؛ من از بچهالصّبیان..

؟ یعنی اینها ارزش است؛ و اینها واقعیت است؛ «دارم

امّا بقیه پوچ است و تخیل است و خیال است و انانیّت! 

شود که یک کفن سفید آن وقتی برای انسان روشن می
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آورند!  ن آدم بکنند و هرچه هست را درمثل احرام به ت

آورند، آورند، ساعت را درمیانگشتر را از دست درمی

میلیارد طلً هم آویزان کرده باشد،  اگر زن به خودش ده

گذارند. من شنیدم آورند و هیچ باقی نمیهمه را درمی

کشیدند و آنچه های بدبخت و بیچاره را میکه دندان

گذشتند! د و از آن هم نمیآوردناز طلً داشت درمی

خلًصه، این چیزهایی را که تعیّن است، برای خودشان 

آورند و آن چیزهایی که برای خودش است، مثل درمی

گذاشتند. خیلّ به او دندان، استخوان و... را باقی می

گویند: همان دهند و میبدهند، یک کفن مثل احرام می

اش همهشوی که موقع متوجه میهم زیاد است! آن

اش شوی که همهموقع متوجه میخواب بوده است؛ آن

خیالات بوده است! لذا آدم زیرک آن کسی است که آن 

حال را الآن داشته باشد؛ او بُرده است. رزَقَنا اللَه 

 شاءاللَه!إن

خداوند به ما عنایت کند و خودش دست ما  
را بگیرد، و خودش ما را در این دنیا و هزاهز آن از 

 و لغزش، مصون و محفوظ نگه دارد!لهو 
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 محمّدالَلهمّ صلّ علّٰ محمّد و آل 
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 ١٤١٨رمضان المبارک 
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ام: تناسب معرفت با میزان اتحاد و مجلس سی
 معیّت روحی
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 أعوذ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 الحمد للَه ربی العالَمین

و صلّّ اللَه علّٰ سیّدِنا و نبیّنا محمّدٍ و آلهِ الطیّبین 

 الطّاهرین

و اللّعنةُ الأبدیّة الأزلیّة علّٰ أعدائِهم و مخالفیهِم و 

 مُنکری فضائلِهم أجمعین

 إلٰی یومِ الدّین

  

 معرفت به افراد متناسب با میزان وحدت با آنها
وتَنی إلَیکَ، و بکَِ عَرَفتُکَ و أنتَ دَلَلتَنی عَلَیکَ و دَعَ 

 1أدرِ ما أنتَ. أنتَ لم لولا

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١



_________________________________________________________________ 

329 

در جلسۀ قبل عرض شد که وحدت، لازمۀ  
عرفان و معرفت به هر شیئی است. و منظور از 
عرفان، فقط همین عرفان الهی نیست؛ بلکه عرفان به 
معنای وسیعش است که یعنی معرفت، ولو اینکه آدم 
به رفیق خودش عرفان و معرفت داشته باشد. این 

کند؛ تا وحدت ابداً تحقق پیدا نمی معرفت، بدون
 شود.دوئیت و غیریت پابرجا است، معرفت پیدا نمی

و عرض کردم تا وقتی که دو نفر همدیگر را  
اند، نسبت به هم معرفت و شناخت ندارند؛ این ندیده

شود شناخت و معرفت، وقتی برای افراد حاصل می
اشته باشند. هم انس د که به هم نزدیک بشوند و با

 طرف زمین و شخصاگر شخصی در این
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طرف زمین باشد، به هم معرفت دیگر هم در آن
 ندارند و اصلًا از هم خبر ندارند.

این مطالبی که من الآن خدمتتان عرض  
کنم، معنای شریف این فقرۀ مبارکۀ حضرت می

سجاد است که سوای آن برهان صدّیقین است که در 
گرچه نسبت به همدیگر  شود؛اینجا مطرح می

شود. نظر واقع می ارتباط نیستند و آن در اینجا مدّبی
های آینده بیشتر البته اگر خدا توفیق بدهد، در شب

 بیان خواهم کرد.
طرف  بعضی از این تجار هستند که در یک 

عمر  طرف زمین است، و یکهستند و واسطۀ آنها آن
کنند اما اصلًا همدیگر را ستد می و هم داد با

اند. یعنی اگر جلوی هم بیایند، همدیگر را ندیده
هم صحبت  شناسند، چون فقط تلفنی بانمی
فرستاده کردند؛ این از اینجا برای او جنس میمی

طرف زمین برای این جنس ست و او هم از آنا
فرستاده است. تمام شناخت و معرفت اینها، فقط می

شود و دیگر شناختی در مکالمۀ تلفنی منحصر می
ندارند که مثلًا این چه شکلی است، او چه شکلی 

دانند و اصلًا خبر است و چه خصوصیّاتی دارد؛ نمی
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گر نزدیک آیند و به همدیندارند. بعداً اینها می
گیرند و از حالات شوند و با همدیگر انس میمی

کنند که این شخص کیست، همدیگر خبر پیدا می
فامیلش چیست، پدر و مادر و اجدادش کیستند؟ 
اینها معرفت است دیگر. معرفت مراتبی دارد، و این 

هم  مقدار که با أدنای از مراتب معرفت است. یک
وصیّات هم مطّلع کنند، از خصانس بیشتری پیدا می

ین آدم بخیلی است یا آدم بخشنده شوند که مثلًا امی
برخوردی رو و خوشو جوادی است، آدم خوش

برخورد و آدم خیلی قبضی است،  است یا آدم بد
فکرش خوب است یا فکرش کم است، حالات 

گونه است؛ این نفسانی و حالات روحی او این
ی آنها روشن واسطۀ ارتباط، براکم بهخصوصیّات کم

 شود.می

معرفت به افراد به میزان ظرفیت و سعۀ وجودی 
 خود

ای که در اینجا هست و باید آن را ولی نکته 
نظر قرار داد، این است: معرفتی که این دو  مدّ

کنند، براساس آن قوا و شخص نسبت به هم پیدا می
استعداد و تفکر و بصیرتی است که هر کدام نسبت 
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آید، ای که در اینجا میمثلًا بچه به دیگری دارند.
مُدرکاتش فقط مدرکات طفولیّت و صبابت است، 

تواند از مدرکات و خصوصیّات و وقت نمیهیچ
شخص بزرگ که دارای علوم و تجربه و  حالات یک

 صفات است،
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اطلاع پیدا کند؛ چون ظرفیت او محدود است و 
خصوصیّات این بچه خصوصیّاتی است که اجازه 

هد به بیشتر از سعۀ فکری و سعۀ صدر خود پی دنمی
گیرد، در شخص با رفیقی انس می ببرد. وقتی که یک

حدود افکار خودش از حالات و خصوصیّات او 
شود، نه بیشتر؛ یعنی اگر آن مقداری که او مطّلع می

سعه و ظرفیت دارد با آن مقداری که در وجود این 
 شخص قرار گرفته است وحدت پیدا کند، ما

گوییم این شخص نسبت به آن شخص، این مرتبۀ می
 از عرفان را حائز گشته است.

عدم فهم افراد نسبت به نحوۀ جود و بخشش 
 اولیای الهی

آید و با حاتم طائی نفر می مثال، یکبابمن 
گیرد و که خیلی جواد و بخشنده است، انس می

شود. چون در وجود این شخص، مصاحب می
دگی نهفته است و قرار دارد، به معنای جود و بخشن

جود و بخشش حاتم طائی اطلاع و معرفت پیدا 
کند؛ اما صحبت در این است که نسبت به حاتم می

کند که خودش طائی آن مقداری معرفت پیدا می
ظرفیت و گنجایش دارد که ادراک کند. ممکن است 
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هایی بکند که نحوه از جود و بخشش این حاتم یک
شود و اصلًا نفهمد؛ چون این این شخص مطلع ن

شخص در آن سعه نیست که این مطالب را بفهمد. 
داند این شخص معنای جود و بخشش را در إعطا می

مثال به اینکه این قند را به باببیند؛ منو در آن می
این شخص إعطا کند. اما آمدن حاتم طائی پیش 

بیند، بلکه این شخصی و گرفتن قند از او را جود نمی
که اگر انسان به این بیند؛ درحالیا خلاف جود میر

بسا گرفتن قند از شود که چهنکته برسد، متوجه می
تر از قند دادن به یک نفر باشد، یک فرد، بسیار مشکل

دهم آن جود و بخششی که در قبض است، در و یک
 إعطا نیست.

افق و مراحلی دارد حرکت  چون او در یک 
اهد در آن مراتب و مراحل، خوکند که اصلًا نمیمی

خواهد با شخصی صحبت کند و تماس بگیرد و می
دائماً در خودش باشد و دائماً متوجه خودش و 

کند، حالاتش باشد. این شخص در آنجا دارد سیر می
آورد و با افراد متفاوت وقت خودش را پایین میآن

خیزد و به معاشرت و به صحبت و مؤانست برمی
شود. این معاشرت و مراوده یمراودت مشغول م
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کند عبارت است از آن بخششی که دارد به افراد می
و خود را در اختیار افراد و در دسترس آنها قرار 

 دهدمی
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که دیگران بیایند و از او استفاده کنند و بهره ببرند 
 طور هستند.و متمتّع بشوند؛ اولیا این

ب، طرف، چون این بهره و تمتّع و نصیو از آن 
بدون گذشت و انفاق و ایثار برای افراد میسّر 

شود، این شخص مجبور است که از راه تحمیل نمی
ایثار و تحمیل انفاق بر دیگران، آنها را به مطالب و به 
نصیبی برساند که در قبال این انفاق و ایثار، او به آنها 

کند و دهد. جود، آن افاضاتی است که میجود می
کند و آن حرکتی است نصیب میآن نعمتی است که 

شود. واسطۀ این جنبۀ جلالیه پیدا میکه برای آنها به
چنین فردی کنم: آیا برای همحالا از شما سؤال می

تر است یا گرفتن آن؟! دادن به این افراد راحت پول
دادن که چیزی  تر است! پولآن، صد برابر راحت

ین گوید: آقا بفرما، انیست و کاری ندارد؛ می
میلیون برای شما، بگیر و  هزار تومان یا این یک صد
 برو.

یکی از افرادی که در خدمت مرحوم آقای  
همان  حداد بود و مغضوب ایشان واقع شد ـ

شخصی که مرحوم آقا هم اسمش را در روح مجرد 
عنوان ـ، مرحوم آقا هر ماه مبلغی از ایران به اندآورده
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از این قضیّه کسی فرستادند؛ و مساعدت برای او می
اسطه، مثل دو نفر از افراد و خبر نداشت غیر از یکی

ـ که الآن در کویت  اللَه حفظه حاج عبدالجلیل ـ
دانستیم. بعد موقع خود ما هم نمیاست، و حتّی آن

که این شخص، مغضوب حضرت آقای حداد واقع 
دهید که آقا اجازه می»شد، آن شخص واسطه گفت: 

قا سید محمّدحسین از طهران این مبلغی را که آ
من »ایشان فرمودند: « فرستد، دیگر به او ندهیم؟می

واسطۀ من قطع شود؛ نه خواهم رزق کسی بهنمی
طرف قطع کرده است، ولی از آن« آقاجان، بپردازید!

چرا رزق او قطع بشود؟! تا »فرماید: طرف میاز این
 فرستد، بههر وقتی که آقا سید محمّدحسین پول می

این حرکت، حرکت اولیا است! اولیا « او بدهید.
 کنند، و ما باید یاد بگیریم.طور برخورد میاین

ـ  این سین، لام، واو، کاف آخر سلوک ـ 
طور لقلقۀ لسان معنا و مفهومی دارد. آیا همین یک

است یا اینکه معنایی است که خدا باید به انسان 
دادن و  توفیق بدهد تا انسان انجام بدهد؟! پول

کردن که چیزی نیست و مهم نیست؛ مشکل  انفاق
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آیند و برای اینکه نفعی به در اینجا است که اینها می
 شخص برسانند، او را مجبور به یک
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گیرند. این بندگان خدا، کنند و از او میانفاقی می
آن  و کنند، بلکه به اینخودشان که خرج نمی

وشحال است گیرند و او خدهند. از آن شخص میمی
که انفاق کرده است؛ و این ولیّ و این شخص بزرگ، 

پذیرد و صدایش منت انفاق افراد را بر خود می
عیب »گوید: آید. این مسئله مهم است! میدرنمی

و « ندارد، تو بر سر من منت بگذار که انفاق کردی!
رفتیم و »گذارد که: آن شخص هم منت می

م کردیم! رفتیم و هزار تومان خدمت آقا تقدی پانصد
 «کار کردیم و او را کجا بردیم!برای آقا چه

مطالبی که مرحوم آقا در روح مجرّد  
اند، شرح و بیانش همین است که من عرض نوشته

آمدند و آقای حدادی را که غذایش نان و کنم. میمی
بردند و داشتند و به کاظمین میسبزی بود، برمی

خوش بودند که دل انداختند وهای رنگین میسفره
اند. ایشان که اصلًا آقای حداد را دعوت کرده

حوصله ندارد با یک نفر حرف بزند و حالِ این کارها 
خواهد بگوید: بابا، اگر خیر من را را ندارد، و می

جای خودم راحت  خواهید، بگذارید من سرمی
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خاطر اینکه نفعی گوید و بهبنشینم! منتها این را نمی
آید و منت رفتن به کاظمین و رسد، میبه اینها ب

کردن را  های رنگین و پذیرایینشستن بر سر سفره
گرفتن زن  خرد، و در مضیقه و تنگنا قراربه خود می

خرد برای اینکه اینها چیزی خود میاش را بهو بچه
دست بیاورند و برای اینکه اینها به نعمتی برسند. به

که بخشندگی  قِسم جود است. پس جود این هم یک
 و إعطا است، صور مختلفی دارد.

حالا اگر شخصی در خدمت آقای حداد  
کند و پنج بنشیند، آن وقتی که آقا دست در جیب می

گوید: این آقا بخیل نیست، دهد، میتومان به فقیر می
این آقا انفاق کرده است. اما آن وقتی که به طرف 

، «تومان بدههزار  آقاجان، شما بیا و پنجاه»گوید: می
اش محدود است، داند؛ چون سعهاین را جود نمی

افکارش محدود است، معرفتش محدود است. اینجا 
 تواند به مقام اولیا پی ببرد!است که کسی نمی

چون این معرفت محدود است، این  
کند که این شخص محدودیت معرفت ایجاب می

میلیونم، هزارم، یکصدم، یکمقدار، یک یک
اردم از آن جنبۀ جود و عطای بزرگی مثل میلییک
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تای آن را نفهمد.  ٩٩٩آقای حداد را مطّلع بشود، و 
 وقتی
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فهمد که این حالت آقای حداد در این شخص می
فهمد که این موقع تازه میهم ظهور پیدا کند؛ آن

 کاری که ایشان کرد، چه بود.

نزدیک  «بکَِ عَرَفتُکَ » قدم داریم به معنایبهقدم 

یواش یا شویم. البته هنوز با شما کار داریم؛ یواشمی

آییم تا آخر که شُوَیّ جلو می ها، شُوَیّ قول عرببه

 خواستیم چیزی بگوییم، نترسید!

عدم ادراک شدت حریص بودن رسول خدا بر 
 سعادت و هدایت بشر

ای از کفار پیغمبر اکرم در جنگ بدر، عده 
ه عباس عموی جملقریش را اسیر کرده بودند؛ من

پیغمبر بود. آنها را در طناب بسته بودند که فرار 
شد، به اینها آمد و رد مینکنند. پیغمبر که داشت می

خندید. بعضی از اینها به عباس طور میهمین
 کردند و گفتند: رو

نگاه کن، این برادرزادۀ تو ادّعای پیغمبری و رحم 
وقت دارد به این کند، آنو عطوفت و... می

 خندد!های بستۀ ما میستد
 کردند به آنها و فرمودند: پیغمبر شنیدند، رو 

قدر بر سعادت خندۀ من از این است که من این
و هدایت شما حریص هستم که حاضرم شما 
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را با غلّ و زنجیر به بهشت ببرم، و شما قبول 
 1کنید!نمی

خندم، وإلّا خب شما خاطر این دارم میمن به 
هم مثل بقیه کشته بشوید، به من چه مربوط است! 

کند، کند و ماه را نصف میآن پیغمبری که اشاره می
شود که آن گرداند، آیا میخورشید و شمس را برمی

تا مشرک  پنج پیغمبر بیاید و به این چهار
هند هدایت طور نگاه کند که بخوانخور این دردبه

گوید: اصلًا هدایت نشوند! آن کسی پیدا کنند؟! می
که تمام ملائکه در ید قدرت او است، و تمام جنّ و 
انس و فلک و مَلک به ید و اشارۀ او است، آیا منتظر 

هم چهار نفری که هدایت این چهار نفر است؟! آن
اگر مسلمان بشوند، تازه اول گرفتاری پیغمبر است 

 طور کرد،اللَه او اینرسول که بگویند: یا
  

                              
؛ کنزالعمال، ١٢٨، ص ٢؛ الکامل، ج ٢٤٩، ص ٥برگرفته از مسند احمد، ج  ١

. همچنین ٥٣٩؛ مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر سوّم، ص ٤١٩، ص ١٠ج 
 .٥٩ ـ ٥٥ ، ص٣رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج 
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اللَه امروز رسول طور کرد، یااللَه این آنرسول یا
اللَه.... اگر امروز جنگ رسول گرسنه هستم، یا

اللَه هوا گرم است! اگر رسول گویند: یابشود، می
اللَه هوا سرد رسول گویند: یافردا جنگ بشود می

ر کنم؟! کاگوید: پس من شما را چهاست! پیغمبر می
گوید: اگر مشرک باشند، پیغمبر راحت است، می

 آیند.دیگر سراغم نمی

جهل افراد به دلسوزی امیرالمؤمنین نسبت به 
 سعادت بشریت

شما به امیرالمؤمنین نگاه کنید؛ بعد از اینکه  
پیغمبر او را به خلافت منصوب کرد، آمدند و زدند 

را  ها وارد کردند و اوو زنش را کشتند و مصیبت
نشین کردند و در کردند، بعد هم او را خانهدربه

پرسید، گفتند: برو و در خانه بنشین! اگر از من می
سال،  ٢٥گویم: به خدا، امیرالمؤمنین در این می
جای خود نشسته بود و راحت بود. دائماً  سر
کرد و بار خرما حمل رفت و نخلستان درست میمی
د هم وقتی که آب کرد، بعقنات درست می ١کرد.می

                              
 .٧٥، ص ٥الکافی، ج  ١
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افتاد، فوراً آن را وقف فلان قبیله قنات راه می
کرد، این کار علی بود. نخلستان درست می ١کرد؛می

شد، آمد و قشنگ میها بالا میکه درختهمین
کس این نخلستان وقف فلان است، و هیچ»گفت: می

این، کار  ٢«از اولاد من حقّ تصرف در این را ندارد.
ا امان از وقتی که عثمان را کشتند، و به علی بود. امّ

علی، بلند شو بیا و  یا»سراغ حضرت آمدند و گفتند: 
نشینی، سال خانه ٢٥تازه بعد از « به خلافت برس!

مصیبت علی شروع شد! آن علی که نانش نان جو 
بود؛ تازه نه این جو، آن نان جویی که داخل کیسه 

کرد تا ر میبست و مُهگذاشت و درِ آن را هم میمی
کسی در آن کیسه را باز نکند، و وقتی نان را 

شکست زد و میآورد، آن را به زانوی پایش میدرمی
 ٣خورد!و می

عباس و طلحه و زبیر و... آمده بودند ابن 
به، خلافت به علی به»خدمت امیرالمؤمنین که: 

و آنها « دار رسید!رسید؛ الحمدلِلّه دیگر حق به حق

                              
 .١٢٣و  ١٢٢، ص ٢السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل ١
 .٥١ ـ ٤٩، ص ٧الکافی، ج  ٢
 .٤٨، ص ١مجموعة ورّام، ج  ٣



346 

 هاز این قضیّ
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فهمد که در دل خوشحال بودند. امیرالمؤمنین می
کند و سرش را نگاه به آنها می گذرد، یکآنها چه می
 فرماید:دهد و میتکانی می

به »  1واللَه إنّ دنیاکم هذه أهوَن إلیَّ مِن عفطةِ عنزٍ؛
خدا قسم، این دنیای شما و این خلًفتی که شما 

تر بز پست کبینید، پیش من از آب بینی یدارید می
 «است!

موقع که به خلافت و امتحانش را هم پس داد؛ آن
نرسید همان بود، وقتی هم که به خلافت رسید همان 
بود، علی فرقی نکرد. پس این خلافت علی برای 

 چیست؟!

حالا امیرالمؤمنین با این کیفیّت، حضرت  
کند و به در خانۀ مهاجر و زهرا را سوار بر حمار می

آیا پیغمبر مرا در غدیر منصوب »رد که: آوانصار می
با توجه به این نکته، آیا منظور علی رسیدن  2«نکرد؟!

به خلافت بود؟! این ذُلّ و پستی است که 
امیرالمؤمنین تقاضا و مراجعۀ به منازل انصار و 
مهاجرین را بر خود بخرد و زن خود را سوار بر الاغ 

                              
 ، با قدری اختلاف.٥١٠و  ٥٠نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ١
 .٦١؛ السّقیفة و فدک، ص ٢٩، ص ١الإمامة و السّیاسة، ج  ٢
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ید و بیایید و کند و به در خانۀ اینها ببرد که بلند شو
از من حمایت کنید! معنای کارش این است که 
بیایید و در مقابل این غاصب خلافت از من حمایت 
کنید! بیایید و در مقابل این شیّادها از من حمایت 

مشت رَجّاله از من  کنید! بیایید و در مقابل یک
حمایت کنید! پیغمبر مرا به خلافت نصب کرد، شما 

گشتند و ! امیرالمؤمنین برمیبیایید و تأیید کنید
گشتند و رفتند، باز برمیدوباره به جای دیگری می
طور.... اما رفتند و همیندوباره به جای دیگری می

کند برای امیرالمؤمنین این ذلّ و پستی را تحمل می
اینکه این سعادت و این آخرت و هدایتی که ممکن 

؛ است خداوند نصیب اینها کرده باشد، فوت نشود
وإلّا علی که راحت است و اگر تمام عالم برگردند، 

طورش نیست! جایش است و هیچ امیرالمؤمنین سر
آن امیرالمؤمنین راضی به مشیت خدا است و راضی 

خواهد تکلیف را به قضا و قدر الهی است، ولی می
گوید: من این انجام بدهد. تکلیف این است که می

 ی سعادت افراد!خرم براذلّ و پستی را به خود می
کنند؟! آن شخص وقت آنها چه تصور میآن 

نگاه کن، حکومت را از علی گرفتند و او »گوید: می
خواهد آن را دور مدینه راه افتاده است و می تا دور

 «بگیرد!
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کنند اینجا حزب و باند است! مثل خیال می 
روند و این را قضایایی که امروزه هست که دائماً می

بینند و آنها را در حزب خودشان آن را می بینند ومی
کشانند که فعلًا این را داشته باشیم که غنیمت می

است، فلانی هم آمد و جزء ما شد، آن هم غنیمت 
است. جداً باید این مطالب را در کتب عبید زاکانی 

 یادداشت کرد!
کند حالا که علی به خلافت او خیال می 

شود لذا بلند مینرسیده است، محتاج خلافت است، 
دیشب علی با زهرا »گوید: گردد. یکی میو دور می

و « به در خانۀ ما آمدند و من آنها را راه ندادم!
خوشحال هم هست؛ خاک بر سرت کنند! دیگری 

دیشب علی با زهرا که سوار الاغ شده بود، »گوید: می
آمدند تا ما را به خلافت دعوت کنند. به علی گفتم: 

« تمام شده است؛ بیا و با اینها کنار بیا! علی، دیگر یا
شود شود با باطل کنار آمد؟! مگر میآقاجان، مگر می

تواند با مطلب با اینها کنار آمد؟! مگر انسان می
دست از »یعنی چه؟! « کنار بیا»خلاف کنار بیاید؟! 

یعنی چه؟! الآن یا روز است یا شب « حرفت بردار
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آمدن بیایم و بگویم:  خاطر کناراست؛ اینکه بنده به
ام! حالا ، خیانت کرده«نه، آن چراغ خاموش است»

گوید: ید و به اینها میآاین امیرالمؤمنین دارد می
آقاجان، من برای سعادت توی بدبخت، زهرا را سوار 

آیم! اگر من از خلافت الاغ کردم و به در خانۀ تو می
د و آینها میبینم روزی را که همینکنار بروم، می

خواهی، خودت گردانند! اگر نمیدین پیغمبر را برمی
 دانی.می

ادراک و  مقابله با دعوت سیدالشهدا به دلیل عدم
 معرفت

 السّلام فرمود: سیدالشهدا علیه 
تَنصُرونا و تُنصِفونا قَوِیَ الظَّلَمةُ عَلَیکم  فَإنّکم إن لا

 1و عَمِلوا فی إطفاءِ نُورِ نَبییکُم.
ا نیایید، و به کمک احقاق حق اگر به کمک م»

بردن باطل نیایید، و به  بین نیایید، و به کمک از
دانم که فردا کمک برقراری حق نیایید )من می

 بین همۀ شما
  

                              
؛ الوافی، ج ٢٣٩، به نقل از تحف العقول، ص ٨١، ص ٩٧بحارالأنوار، ج  ١

 .١٧٩، ص ١٥
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شوند و افتد(، ظلمه بر شما قوی میاختلاف می
 «کنند.نور پیغمبر را در میان شما خاموش می

کنم و برای یعنی من که الآن دارم حرکت می
خاطر خودم روم، بهسمت مکه میإحقاق حق به

نیست؛ این یک جان است که از بدن من بیرون 
رود. و تا روز عاشورا هم این مطلب را آید و میمی

حرفش ایستاد و بعدش  گفت و روز عاشورا هم سر
هم سرش را بریدند؛ امام حسین که کوتاه نیامد و از 

طور بود، حرفش برنگشت! او خودش این
گونه بودند. یکی از آنها هایش هم اینبری و دور

 آمد و گفت:
تا جان داشته باشم، از خدا تقاضا  اگر هزار

کنم که آن را بیشتر کند و هزار دفعه آن را می
 ١فدایت کنم تا هزار دفعه لذّت ببرم!

المَوتُ »گفت: و دیگری حضرت قاسم بود که می

 ٢«أحلّٰ مِن العَسلِ.

سعد و...! شما چه  جناب یزید و جناب عمر 
خواهید از مرگ بترسانید؟! اینها را کسی را می

                              
 .٩٢، ص ٢الإرشاد، ج  ١
 .٢٠٤الهدایة الکبریٰ، ص  ٢



352 

خواهید بترسانید؟! بیایید کسی را بترسانید که می
هایش را درآورد؛ خاطر فرار از مرگ، لباسبه

خاطر اینکه شمشیر علی به او نخورد، عاص به عمرو
 ١شلوارش را درآورد!

گوید: ترسانید؟! او مییآیا امام حسین را م 
روم، خودم دارم جلوی زخم شمشیر و نیزه و... می

خواهد به من بگویید! حضرت دارد شما نمی
ها، من را نترسانید؛ این نگرانی احمق گوید: ایمی

فَإنّکم إن »فرماید: من برای خود شما است! می

لوا فی تَنصُرونا و تُنصِفونا قَوِیَ الظَّلَمةُ عَلَیکم و عَمِ  لا

دهند آنها حقایق را وارونه جلوه می« إطفاءِ نُورِ نَبییکُم.

اندازند؛ بین پدر و پسر و بین شما اختلاف می
اندازند، بین برادر و برادر اختلاف اختلاف می

خواهید، بینم؛ اگر نمیاندازند. من دارم اینها را میمی
ای نیست؛ ما یک جان نیایید! برای من که مسئله

دهیم و به آن دنیا دست می ، آن را هم ازداریم
 رویم. اما طرف مقابلمی

  

                              
 .٤٠٧وقعة صفّین، ص  ١
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گوید: حسین از مدینه فرار کرد و خوب شد می
گیریم! که ترسید و فرار کرد؛ حالا او را در مکه می

طرف به عبیداللَه بعد که حضرت از مکه هم رفت، آن
فرستد ای میدهد، عبیداللَه هم حر را با عدهنامه می

و را نگه دارند و جلوگیری کنند و دستور که ا
 دهد:می

فجَعجِع بالحسین؛ بر حسین سخت بگیر! او را در سرزمینی بیاور که نه آب باشد و نه 
 ١آبادی!

دار نیست؟! این ها خندهآیا این حرف 
سعد بیچاره سعه ندارد و افکار سیدالشهدا را  عمر
د؛ فهمالفضل العباس را نمی فهمد؛ افکار ابانمی

کند که فهمد! خیال میافکار حبیب بن مظاهر را نمی
شود؛ اما این را اگر بر اینها سخت بگیرد، خوب می

تر بگیرد، خدا مقام اینها را فهمد که هرچه سختنمی
سعد  آید و با همین عمربرد. حضرت میبالاتر می

حتّی شب عاشورا، آخرین اتمام   ٢کند؛صحبت می
د کردند این بود که سع حجتی که حضرت به عمر

 فرمود:

                              
 .٨٣، ص ٢؛ الإرشاد، ج ١٧٧وقعة الطف، ص  ١
 .٣٣٢، ص ١السّلام، خوارزمی، ج  مقتل الحسین علیه ٢
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« خواهی پیدا بکنی؟!تو از کشتن من چه می»
اگر من این کار را نکنم، یزید تمام »گفت: 

 «گیرد!اموال مرا در کوفه می
های مدینه، من از آن باغ»فرماید: حضرت می

دهم! هر چقدر از اموال ده برابرش را به تو می
 «دهم!گیرد، من آن را به تو میتو را می

حضرت « کند.خانۀ من را خراب می»گفت: 
 1«دهم.یک خانه در مدینه به تو می»فرمود: 

خواهد او را طرف دائماً میحضرت از آن 
کند قضیّه از بکشاند، اما این احمق خیال می

خاطر فرار از کند حضرت بهطرف است؛ فکر میاین
کند و رشوه مرگ و ترس از قتل، مدام دارد انفاق می

 هد!دمی
این قضیّه مانند قضیۀ عبیداللَه بن حرّ جعفی  

 است که او از اعیان بود؛ خود
  

                              
 .٣٤٧همان، ص  ١
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 حضرت در خیمۀ او آمدند و با او صحبت کردند:
و او مدام بهانه « آیی؟آیا به کمک ما نمی»

من این شمشیر را به تو »گفت: آورد و میمی
رود؛ این می دهم که اگر به سنگ بزنی فرومی

پایش دهم که هیچ کسی بهاسب را هم به تو می
 «رسد!نمی

نَ حضرت فرمود:  ي 
ِّ
مُضِل

ۡ
 ٱل

َ
خِذ

ا
 مُت

ُ
نت

ُ
﴿وَ مَا ك

ا﴾
ٗ
د
ُ
ض
َ
من هرگز از مُضلّین کمک »  ١؛ع

 ٢«گیرم.نمی
ای مرتبه قام که مقام امامت است، یکاین م 

آید. ما هم که الآن داریم است که در تخیل کسی نمی
خاطر این نیست که کنیم، بهاین مطالب را نقل می

اند؛ وإلّا ما فهمیم، بلکه اینها را به ما گفتهاینها را می
 فهمیم؟!کجا می
ایم و به همان مقدار، مقدار متوجه شده ما یک 
که جود و بخشش مراتبی دارد که  ایمفهمیده

اش مرتبۀ دادن است، و مرتبۀ بسیار مرتبه یک
بالاترش مرتبۀ گرفتن است. این مرتبه، مرتبۀ مهمی 

                              
 :٥٩، ص ٨. امام شناسی، ج ٥١( آیه ١٨هف )سوره ک ١
کنندگان را بازوی گاه سنّت من بر این قرار نگرفته است که گمراهو هیچ»

 «توانا و یار و معین خود بگردانم!
 .١٥٤الأمالی، شیخ صدوق، ص  ٢
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نفر بگیرد، و آن  است که شخص بیاید و از یک
شخص هم خیال کند حالا که آمده است و این پول 
را داده است دیگر خیلی مقرب شده است و منّتی هم 

مقابل، این  و بگذارد و افتخار کند و...؛ و دربر سر ا
بزرگ چشمش را ببندد و توجه نکند و اغماض کند، 
و در إزای آن هدایت و رحمت و نعمتی که خدا به 

باشد، عیبی ندارد؛ »دهد، راضی باشد و بگوید: او می
طور فرض کن که ما از تو گرفتیم، و تو تو این

گذاشتی، و تو طور فرض کن که بر سر ما منّت این
طور فرض کن که آمدی و بر ما بخشش کردی، این

طور فرض کن که آمدی برای ما فلان و تو این
 «کردی!
گویند رئیس یکی از فِرق درویشی و می 

صوفیه هدایای خیلی زیادی برای مرحوم آخوند ملا 
حسینقلی همدانی در نجف اشرف فرستاده بود که 

و سر بسپارد و  بعداً خودش هم خدمت ایشان بیاید
اینکه خودش به  تسلیم بشود. مدتی گذشت تا

 خدمت ایشان
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ها موی خیلی بلندی آمد و همچون درویش
داشت و سبیلش هم خیلی پایین آمده بود؛ وقتی که 
پیش ایشان نشست، ایشان دستور دادند که آن 
صندوقی را که او فرستاده بود آوردند و جلوی او 

یشکش برای خودتان این پ»گذاشتند و گفتند: 
قیچی آوردند و اول، سبیل این آقا  و بعد یک« باشد!

طور این کار، کار بزرگان است؛ اولیا این  ١را زدند.
 هستند!

وحدت افق لازمۀ معرفت و ادراک حقیقت 
 پیغمبر اکرم و ائمۀ اطهار

شود: بنابراین از این مطالب مستفاد می 
دۀ آن شخص به همان مقدار فکر و سعه و در محدو

تواند نسبت به معرفتی که در وجود او است، می
شخص دیگر عرفان پیدا کند؛ ولی بیشتر از آن 

 تواند!نمی
های متفاوتی هست و دیگر هر در اینجا مثال 

صحبتی که بخواهیم بگوییم جا دارد. یک شعر است 
 گوید:که می

                              
 .١٦٦، ص ١رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  ١
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درد  گر *** آهِ صاحبگر بود در ماتمی صد نوحه
 ١آید کارگر

خواند، ولی آید و فقط نوحه میگر مینوحه 
خودش این مصیبت را مَس نکرده است. وقتی 

ها را برای مجالس عزا و فاتحه بعضی از این منبری
کنند، او کاری ندارد که این میّت کیست، دعوت می

خواهد از آن میّت تعریف کند و پاکتش را فقط می
 علی، برود. بگیرد و یا

جا رفته بود و یک  ر یکمنبری د شنیدم یک 
ساعت در احوالات آن میّت صحبت کرده بود که: او 

گونه بود. چنین بود و چنان بود، خصوصیّات او این
بعد معلوم شد که اصلاً آن میّت زن بوده است نه مرد! 
و او اصلًا متوجه این قضیّه نبوده است. در این فکر 

لمان را بوده است که بگذار ما تعریفمان را بکنیم و پو
آقا، این میّت زن است »بگیریم و برویم. به او گفتند: 
 «کنی!و تو داری از مرد تعریف می

ما هم همین هستیم. اگر شخصی بخواهد به  
ای برسد، باید این مسئله در وجود او محقق مسئله

                              
 .٣٧٨منطق الطّیر، عطار نیشابوری، ص  ١
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فهمد و تواند برسد و نمیشده باشد؛ وإلّا نمی
 معرفت ندارد.
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داده  دست از رزندتواند درد شخص فکسی می
را بفهمد که فرزند خودش از دست رفته باشد؛ او 

تواند به فهمد. کسی میتواند بفهمد، وگرنه نمیمی
مصیبت صاحب مصیبت اطلاع و معرفت پیدا کند که 

در »مصیبتی نظیر آن برای خودش پیدا شده باشد. 
معنایش همین است « گر...عزایی گر بود صد نوحه

خوانند، ولی آیند و میمی گرتا نوحه که صد
ها جان و روح و کدام از این عزاها و نوحههیچ

حقیقت و اصالت ندارد؛ ولی یک آه این صاحب 
 مصیبت، اثر دارد؛ چون همۀ آنها ظاهر و شعار است.

آیات قرآن کریم چون عین حقیقت و عین  
بخش واقعیت است، ابدیّت دارد و همیشه حیات

ی از مراتب معنوی که ااست. شما در هر مرتبه
باشید، قرآن کریم و آیات آن با شما است. من باب 

 مثال آیۀ 
ۡ
ت
َ
ان
َ
تِ ك

ى
لِحَ ىـ  ٱلصا

ْ
وا
ُ
 وَ عَمِل

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
 ٱل
ا
﴿إِن

﴾
ً
زُلَّ
ُ
وۡسِ ن

َ
فِرۡد

ۡ
 ٱل
ُ
ت ىـ هُمۡ جَنا

َ
هم با کسی است که در  ١ل

                              
 :٢٠٩، ص ١٠. معاد شناسی، ج ١٠٧( آیه ١٨سوره کهف ) ١
رند، برای آواند و اعمال صالحه بجای میحقاً آن کسانی که ایمان آورده»

عنوان پذیرایی و کرامت آنان خواهد های فردوس مهیّا است و بهآنان بهشت
 «بود.
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مرتبۀ ظاهر است، هم با کسی است که در مرتبۀ مثال 
ا کسی است که در ملکوت است، و هم است، هم ب

با کسی است که در جبروت است. به آن کسی که در 
گوید: دروغ نگویید، غیبت مرتبۀ ظاهر است، می

نکنید، تهمت نزنید، زنا نکنید و مرتکب فاحشه 
تِ﴾نشوید! او از 

ى
لِحَ ىـ  ٱلصا

ْ
وا
ُ
فقط همین را  ﴿وَ عَمِل

.؛ امّا آن کسی داند که انفاق کنید، نماز بخوانید و..می
 رود، از که در مرتبۀ بالاتر می

ْ
وا
ُ
 وَ عَمِل

ْ
وا
ُ
﴿ءَامَن

تِ﴾
ى
لِحَ ىـ  فهمد، از چیز دیگری می ٱلصا

ُ
ت ىـ ﴿جَنا

وۡسِ﴾
َ
فِرۡد

ۡ
طور آن فهمد؛ و همینچیز دیگری می ٱل

کسی که بالاتر و در ملکوت است، چیز دیگری 
 طور آن کسی که در جبروت برود.فهمد؛ و همینمی

نای ای که هستید، از این آیه معهر رتبهدر  
فهمید؛ چون این آیات در تمام مراتب خاصّی را می

ای وجودی حضور عینی دارند. شما به هر مرتبه
اید و در اینجا با این آیه برسید، به این آیه رسیده

تا بودید؛ شما در  حال دوبه اید. تاوحدت پیدا کرده
 این
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آن مرتبه بود. یعنی در  مرتبه بودید و این آیه در
همان مرتبۀ خودتان با آن آیه وحدت داشتید، اما 
نسبت به مرتبۀ بالاتر دوئیت و غیریت داشتید و 

گفتند، قبول فهمیدید؛ و اگر هم به شما مینمی
ها چیست؟! همۀ گفتید: این حرفکردید و مینمی

ها اباطیل است و اینکه آیات قرآن بر همه این حرف
کند، اباطیل است! آیات قرآن فقط می چیز دلالت

آیات احکام و شرع است و فقط مربوط به مسائل 
ي اجتماعی است، و آیۀ  ِ

 فن
ا
يَابِسٍ إِلَّ

َ
بٖ وَ لَّ

ۡ
رَط

َ
﴿وَ لَّ

﴾ ن بِي 
بٖ مُّ

َى
همۀ اینها مربوط به احکام ظاهری   ١كِت

 است.
مرتبۀ  رود و وارد در یکاما آن کسی که می 

ن علم در قرآن وجود بیند که آشود و میعلمی می
گوید: این آیه مربوط به احکام ظاهری دارد، می

رسد و آن نیست. آن شخصی که به علم دیگری می
رود و بیند یا اینکه به عوالم بالاتر میرا در قرآن می

گوید: این آیات فقط بیند، میقرآن را در آنجا می
مربوط به احکام نیست، بلکه تمام مراتب وجودی را 

                              
 :١١٢، ص ٤. امام شناسی، ج ٥٩( آیه ٦سوره أنعام ) ١
 «ست مگر اینکه در کتاب آشکار خدا است.هیچ تر و خشکی نی»
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 گرفته است. بر در
شیء،  پس لازمۀ رسیدن و معرفت به یک 

وحدت افق بین این شیء و شیء دیگر است. افق 
باید متحد باشد و اگر افق متحد نباشد، ابداً امکان 
ندارد به آن برسد. اگر من بخواهم بدانم شما در چه 
مرتبۀ از علم قرار دارید، باید خود من همان مرتبه از 

دانم شما در ر واجد نباشم، نمیعلم را واجد باشم؛ اگ
دانم، اما اجمال ای هستید. اجمالاً چیزی میچه مرتبه

که معرفت و عرفان نیست. اینکه مثلًا اجمالًا بدانم 
کشد، بشر تا پا دارد، نفس می ایشان انسان است، دو

است، یا اجمالًا بدانم خدایی داریم؛ خب دست شما 
نم این خدا چگونه درد نکند، متشکریم؛ اما اینکه بدا

است و وجودش به چه نحو و به چه کیفیّت است، 
ای از معرفت است! باید انسان آن مرتبۀ در چه مرتبه

 از معرفت را مَس کند.
طور افراد را به اسلام و چرا پیغمبر اکرم این 

کرد؟ چون پیغمبر اکرم لذت به هدایت دعوت می
ل ما که ملاقات با پروردگار را مس کرده است، نه مث

 از کتاب
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 قدر حریص بر هدایت است:خوانیم؛ لذا اینمی
يۡهِ مَا 

َ
ل
َ
زِيزٌ ع

َ
مۡ ع

ُ
سِك

ُ
نف
َ
نۡ أ مۡ رَسُولٞ مر

ُ
ءَك
ٓ
 جَا

ۡ
د
َ
ق
َ
﴿ل

حِيمٞ﴾  را
ٞ
نَ رَءُوف مِنِي 

ۡ
مُؤ
ۡ
م بِٱل

ُ
يۡك
َ
ل
َ
مۡ حَرِيصٌ ع

ُّ
نِت
َ
 ١.ع

بر شما حریص است، چون این لذت را مس 
آن منبری به بالای کرد، مثل کرده است. اگر مس نمی

کرد که آن میّت وتی نمیرفت و برای او تفامنبر می
زن باشد یا مرد باشد؛ او حلاوت آن درهم و دیناری 

خواهد به آن برسد، لذا اگر را مس کرده است که می
چرت »گوید: مردم پای منبرش چُرت هم زدند، می

زدند که زدند، خوابیدند که خوابیدند، حرف هم 
ای که اما منبری« ند، مشکلی نداریم!زدند که زد

خواهد افراد مطالبش را رود و میبالای منبر می
بفهمند و استفاده کنند، اگر کسی پای منبرش چرت 

زنی؟! بلند شو برو آقا چرا چرت می»گوید: بزند، می
کار نبودم که بیایم و ات چرت بزن؛ من بیو در خانه
من برای این  ها را بزنم! من کار داشتم،این حرف

چون « ام!کنم زحمت کشیدهمطالبی که دارم نقل می

                              
 :٤٧، ص ٧. امام شناسی، ج ١٢٨( آیه ٩سوره توبه ) ١
سوی شما آمده است که مشکلات و تحقیق که پیغمبری از خود شما بهبه»

های وارده بر شما، تحملش برای او گران است، و بر سعادت و خیر سختی
 «.رئوف و مهربان استشما و هدایت شما حریص است، و نسبت به مؤمنان 
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او دلسوز است، منتظر پول و درهم و دینار نیست، 
خواهد افرادی که اینجا هستند مطلب را بفهمند؛ می

گوید: من کار دارم؛ بر خواهند بفهمند، میاگر نمی
روم، چرا سر زندگی و کار و تشکیلات خودم می

 ینجا بیایم؟!بلند شوم و به ا
پیغمبر اکرم لذت ملاقات با خدا را مس کرده  

گوید: دیگران را هم بکِشیم و آنها را است، لذا می
مند کنیم و آنها را هم متمتّع کنیم؛ ولو با غلّ هم بهره

 و زنجیر و جنگ!

لطف و رحمت واسعۀ الهی در امر به وجوب 
 جهاد و احکام اجباری

یت و آزادی اشکالی که الآن بر مسئلۀ حرّ 
 گویند:کنند، این است که میافکار می

خواهد دین را اختیار انسان آزاد است، دلش می
 خواهدکند و دلش می
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اختیار نکند؛ بنابراین معنا ندارد که اسلام بیاید و 
جنگ بکند و افراد را بکشد! این تحمیل است؛ 

 وُسۡعَهَا﴾
ا
سًا إِلَّ

ۡ
ف
َ
 ن
ُ َ
فُ ٱللَ

ِّ
ل
َ
يُك
َ
ي   ١،﴿لَّ ِ

ن
رَاهَ ف

ۡ
إِك
ٰٓ َ
﴿لَ

ينِ﴾
ر
 «در دین اکراهی نیست.» ٢؛ٱلد

این مطلب غلط است. چون اینها از پایین دارند 
کنند، و از جنبۀ خلقی و عبدی به این مسئله نگاه می

کنند؛ از این جنبه که دارند به این مطلب نگاه می
خواهد خودش را در هر کیفیّتی قرار شخص نمی

خواهد در این ل کند و میخواهد آزاد عمبدهد و می
داند. دنیا راحت سیر کند، و دین را یک تحمیل می

کنند که هر شخصی نظر تحلیل میاینها از این نقطه
که بتواند، انجام دهد و اگر نتواند، انجام ندهد؛ اگر 
بتواند، قبول بکند و اگر نتواند، قبول نکند؛ لذا حق 

 دارند این را بگویند.
را از بالا مورد توجه قرار ولی اگر ما مطلب  

بدهیم که آن مقام لطف و عنایت پروردگار است که 
طرف خود بکشاند، دیگر نباید خواهد افراد را بهمی

                              
 :٤١٣. روح مجرد، ص ٢٨٦( آیه ٢سوره بقره ) ١
 «قدر سعه و گسترش او.نماید مگر بهخداوند بر کسی تکلیف نمی»
 .٢٥٦( آیه ٢سوره بقره ) ٢



368 

خواهد یا این را نگاه کند که الآن این را می
خواهد این را بکشاند، و در سایۀ خواهد؛ او مینمی

 ها کهاین کشاندن، این مواهب را بدهد. مانند بچه
خاطر عطوفتی که خواهند، اما پدر بهچیزی را نمی

خواهد این نعمت را به او بدهد، و این دارد، می
زند، مرض را از او بزداید و زائل کند؛ لذا آمپول می

دهد. اینها برای این کند و قرص تلخ میتزریق می
گیرد؛ جهت ربّی قرار می است که در اینجا مسئله در

شود و مسئله کلی عوض می طورهبینیم قضیّه بلذا می
 کند.کلی فرق می طوربه

 ١لذا اسلام، جهادش هم برای لطف است. 
خواهیم شما نادان و جاهل گوید: ما نمیاسلام می

خواهیم بمانیم! گویند: ما میبمانید؛ اما اینها می
گوییم: شما بچه هستید، شما عقل ندارید، شما می

 مید، شما به مسائلفهصلاح و فساد خودتان را نمی
« هو»جای دیدار دنیا گرفتار هستید، شما به

خواهید فقط به کار حرام دنیوی بسنده کنید، شما می
﴾جای به رُ

ى
هَ
ۡ
ن
َ ۡ
حۡتِهَا ٱلۡ

َ
جۡرِي مِن ت

َ
تٖ ت ىـ  ٢﴿جَنا

                              
 .٥٩ ـ ٤٧، ص ٣جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  ١
 :١٨٣، ص ١. امام شناسی، ج ٢٥( آیه ٢سوره بقره ) ٢
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خواهید به خوردن خمر و... اکتفا کنید؛ اما ما می
خواهیم شما را به آنجا برسانیم. پس این وظیفۀ می

 اسلام است که شما را برساند.
اگر صحبت در این بود که بیاییم و بر اینها  

تحمیل کنیم و ضرری را جایگزین ضرر دیگر کنیم، 
بله در اینجا جای سؤال و جای حرف است که برای 

خواهیم مثال، میبابکنید؟! منچه تحمیل می
جای او یک جمهوری را برداریم و به رئیس
 جمهور دیگر بگذاریم و او را به افراد تحمیل رئیس

جمهور را انتخاب کنید!  کنیم که شما باید این رئیس
گویند: خب چرا این را انتخاب کنیم؟! ما می
خواهیم شخص دیگری را انتخاب کنیم، این دو می

خواهد آن را کنند، ما دلمان میهم فرقی نمی با
 انتخاب کنیم، و شاید این بدتر از او باشد.

 ]اما صحبت در این است که انسان صلاح و 
گویند[: شما بچه داند، لذا به او میفساد خود را نمی

فهمید، شما به خطرات این وبا هستید، شما نمی

                              
هم آورده و زمین آن را سایه انداخته است، هایی که درختان آن سر بهبهشت»

 «کند، و در آنجا نهرهایی جریان دارد.و از تابش آفتاب حفظ می
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اطلاع ندارید؛ اگر واکسن نزنید، هم خودتان مبتلا 
شوند. در اینجا شوید و هم افراد دیگر مبتلا میمی

زنند؛ بندند و به او واکسن میپایش را می و دست
وقت او دردش ندارد. آن فهمد و ادراکچون نمی

کنند کند که دارند به او تحمیل میآید و خیال میمی
گویند؛ اما این زور نیست، این و به او زور می

گذارند؛ منتها نباتی است که دارند به دهان او میآب
 با این شکل و این کیفیّت.

که از طرف بنابراین، احکام اسلام و احکامی 
د آمده است، از باب تحمیل خداوند برای هدایت افرا

نیست؛ بلکه از باب لطف است. چون خداوند متعال 
 نسبت به
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الرّاحمین است عبادش لطیف است و چون او أرحم

و چون او خالق و رازق است و چون او مبدأ و منتها 

تر است و افراد به انسان نزدیک ۀاست و چون او از هم

د، این احکام خواهد افراد را به آن هدایت دعوت کنمی

شاءاللَه اگر خداوند توفیق إن ١را در اینجا آورده است.

 های آینده.مطالب برای شب ۀبدهد، بقی

 محمّداللَهمّ صلی علّٰ محمّدٍ و آل 

  
  

  

                              
 .١٣٢، ص ١٠جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به معاد شناسی، ج  ١
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 ١٤١٨رمضان المبارک 
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مجلس سی و یکم: جایگاه اجتهاد و تقلید در 
 مکتب عرفان
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 الرّجیم أعوذ باللَه من الشّیطان

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 الحمد لِلّه ربی العالَمین

و الصّلًة و السّلًم علّٰ سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ و آله الطیّبین 

 الطّاهرین

 و اللّعنةُ علّٰ أعدائهم أجمعین إلٰی یومِ الدّین

  

 امکان معرفت نسبت به مرتبۀ مافوق خود عدم
بکَ عَرَفتُکَ و أنتَ دَلَلتَنی عَلَیک و دَعوتنی إلَیکَ، و 

 1أدرِ ما أنت. أنتَ لم لولا
کند. اگر عرفان تقاضای اتحاد در مرتبه را می 

دو شیء در مرتبۀ یکدیگر قرار نگیرند، محال است 

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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که به هم معرفت و شناخت پیدا کنند. انسان برای 
ۀ آن شیء، یا باید در رتب شناخت خصوصیّات یک

شیء قرار بگیرد یا در مرتبۀ مافوق آن قرار بگیرد؛ اما 
تر از آن مرتبه باشد، اطلاع ندارد. اگر مادون و پایین

شاگرد کلاس اول و دوم  معلم از مُدرکات یک یک
خبر دارد، چون در رتبۀ مافوق او قرار دارد؛ به این 

اضافۀ یک مرتبۀ بالاتر و معنا که رتبۀ او را دارد به
ق. اما شاگرد فقط به همان مقدار تفکر و در مافو

محدودۀ فکر خودش نسبت به این استاد و معلم 
معرفت و شناخت دارد، نه بیشتر؛ در محدودۀ ضرب 
و تقسیم نسبت به این معلم شناخت و معرفت دارد، 
نه بیشتر؛ در محدودۀ علم و ذهنیات خودش نسبت 

 اهدبه این معلم معرفت دارد. و این معلم اگر بخو
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مطالبی مافوق فهم او بیان کند، اصلًا این شاگرد 
 تواند ادراک کند.فهمد و اصلًا نمینمی

 علت لزوم کتمان اسرار الهی برای سایر افراد
نُکَلیمَ الناّسَ علّٰ قَدرِ  إنّا مَعاشََِ الأنبیاءِ أُمِرنا أنی 

 1عُقولِهم.
اندازۀ ما جماعت پیامبران، مکلفیم که با مردم به»

اندازۀ فهمشان حرف بزنیم نه بیشتر؛ با آنها به
مقدار عقلشان تکلم کنیم نه بیشتر؛ با آنها به

مدرکاتشان حرکت کنیم و راه بیاییم نه 
توانند تحمل چون سعه ندارند و نمی)بیشتر
 (.«کنند

فهمیم کشف سرّ و از اینجا است که می 
سرّ  ترین گناه برای سالک است! کشف یکبزرگ

ریختن  همریختن همۀ موازین سلوک، به همیعنی به
ریختن ذهنیات افراد،  همموازین حرکت، به

ریختن تدیّن و سلوک افراد، ایجاد تشویش و  همبه
اضطراب در نفوس افراد و قطع راه و سدّ طریق 

اگر »: گویندنسبت به ادامۀ مسیر در افراد. وقتی می
، گفتنِ این «شما مطلبی پیدا کردی، به دیگری نگو

                              
 .٢٣، ص ١ الکافی، ج ١
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مسئله به دیگری اگر واقعیت نداشته باشد، تو 
واقعۀ خلاف را به دیگری گفتی؛ و اگر واقعیت  یک

ای و چون آن طرف داشته باشد، تو کشف سرّ کرده
هم نتیجه موقعیت او به تواند تحمل کند، درنمی
جِد شود. بهاد میریزد و برای او تشکیک ایجمی
توان گفت بسیاری از ابتلائاتی که بزرگان به آن می

واسطۀ همین کشف سرّی بود که مبتلا شدند، به
دادند؛ و هرچه بزرگان به اینها ها انجام میبعضی

مطلب که  نگویید! شما به یک»گفتند که: می
رسید، برای خودتان نگه دارید؛ خداوند که می

ن مطلب را به شما گفته است، عنایت کرده است و ای
این مطلب مخصوص به شما است! آخر مگر شما 
قیّم مردم هستید؟! مگر شما وکیل بر مردم هستید؟! 
چه کسی به شما این قیّومیت و وکالت و ولایت را 

 کردند.اما آنها قبول نمی« داده است؟!
یکی از افرادی که در زمان مرحوم آقا  

هداتی داشت، حرکتش حرکت تندی بود و مشا
کلی راهش  طورواسطۀ همین کشف سرّ بهبه

منحرف شد و برگشت و از مسیر به کناری افتاد. 
افراد دیگری هم از تلامذۀ بزرگان و اولیا بودند که 
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 واسطۀ کشف سرّ به این ابتلائات مبتلا شدند.به
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سّر، عبارت است از امانتی که خداوند به  

را نگه دارد، افزون  دهد؛ اگر توانست آنشخص می یک

کند و اگر نتوانست نگه دارد، آن را هم از او می

توانند تحمل مردم نمی ١کلّ است. ۀگیرد. این قاعدمی

کنیم که راه خدا عبارت است از کنند. ما خیال می

سربسته که هر کسی طبق این  ۀفرمول دربست یک

فرمول حرکت کند و برود، هست، و اگر کسی طبق آن 

قدر مسائل و اسرار هست و ست. در اینجا ایننرود، نی

یَعلَمُه إلّا هو!  قدر مطالب باریک وجود دارد که لااین

ما در چه  ۀکنیم که حالا دیگر هماما ما خیال می

بسا موقعیتی هستیم و وضعیت ما چگونه است! چه

ظاهر در این مسیرها نباشند، اما ممکن است افرادی به

 باشند.از بسیاری از ما جلوتر 

لزوم عمل مطابق با میزان ادراک و معرفت نسبت 
 به تکالیف الهی

اندازۀ سعۀ وجودی آیند و با ما بهاولیا می 

                              
جهت اطلاع پیرامون لزوم کتمان اسرار الهی و آثار سوء کشف سرّ، رجوع  ١

؛ رساله ١٣١؛ رساله لب اللباب، ص ١٠٠ ـ ٧٧شود به آیین رستگاری، ص 
 .١٦٣سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص 
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کنند و اضافۀ اندازۀ تحمل ما صحبت میخودمان و به
زنند. هر شخص به همان مقدار بر آن حرفی نمی

معرفتی که دارد تکلیف دارد. بله، اگر از آن تکلیفی 
مقدار معرفتش به او داده شده است کم  که براساس

 کند.بگذارد، خداوند او را مؤاخذه می
اما وقتی خداوند مقدار مشخصی از معرفت  

وقت برای او بیش از آن به شخصی داده است، هیچ
نویسد. مقدار تکلیفی که به او داده است مؤاخذه نمی

مجتهد تقلید کند، خداوند  اگر کسی بیاید و از یک
: چون تو متوجه شدی که او مجتهد و أعلم گویدمی

است، باید از او تقلید کنی. این شخص هم این مقدار 
فهمد و بر همین اساس، باید از او تقلید کند و را می

به فتاوای او عمل کند؛ اگر عمل نکرد، خداوند روز 
دهد: تو قیامت این شخص را مورد مؤاخذه قرار می

و تقلید کردی، چرا که فهمیدی او اعلم است و از ا
در بعضی از مسائل و فتاوای او سرپیچی کردی؟! یا 
اینکه اگر شخصی فهمید که فلان مجتهد اعلم است، 
اما از او تقلید نکرد، باز هم مورد مؤاخذه قرار 

گیرد: اگر فهمیدی او اعلم است، باید از او تقلید می
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 کردی؛ پس چرا از شخص دیگری تقلیدمی
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أعمال این شخص را باطل کردی؟! خداوند 
گرداند؛ چون فرض بر این است که او اعلم است. می

حالا اگر شخصی آمد و این فرد را اعلم ندانست، 
یعنی تفحّص کرد، تحقیق کرد، سؤال و پرسش کرد، 
او را امتحان کرد و دید که او اعلم نیست و شخص 
دیگری اعلم است؛ اگر آن شخص بیاید و از او تقلید 

گوید: کند، میاین شخص را مؤاخذه می کند، خدا
تو که فهمیدی او اعلم نیست، چرا آمدی و از او تقلید 
کردی؟! اگر بیاید و بگوید: من دیدم فلان شخص و 

گوید: فلان شخص و... از او تقلید کردند، خدا می
خب تقلید بکنند، به تو چه مربوط است! آیا تو 

د: بله، گویتشخیص دادی که این اعلم نیست؟! می
کند تشخیص دادم این اعلم نیست. خدا مؤاخذه می

گوید: پس وقتی تشخیص دادی که او اعلم و می
نیست، به چه ملاک شرعی و عرفی و عقلی و 
وجدانی آمدی و زمام امور و تقلیدت را بر این 

 شخص قرار دادی؟!

الشرائط برای تقلید براساس ملاکات مجتهد جامع
 مکتب عرفای الهی

کنیم این شخصی که ما او را فرض میحالا  
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مقام  دانیم و مجتهد است، ولیّ است و بهاعلم می
ولایت رسیده است و از مراحل اسماء و صفات 
گذشته است و قابلیت برای هدایت و ارشاد را دارد. 
وقتی آن شخص این مطلب را بداند، باید از او 

شخص به  داند که اگر یکمتابعت کند؛ چون می
دایت و ارشاد رسیده و از مراحل اسماء و مراحل ه

صفات گذشته و فنای در ذات پیدا کرده است، 
قابلیت برای هدایت را دارد و باید از او اطاعت کند. 

آید و اگر آمد و اطاعت نکرد، خدا در روز قیامت می
گوید: تو که به چنین شخصی رسیدی، چرا به او می

پردی؟! چرا نس از او اطاعت نکردی؟! چرا به او سر
تسلیم او نشدی؟! حالا که تسلیم نشدی، جزای تو 

بینی به این است که این مراتبی را که الآن داری می
زنیم، به تو چوب دهیم؛ تو را کتک نمیتو نمی

 دهیم.زنیم، ولی این مراتب را هم به تو نمینمی
حالا اگر کسی آمد و این شخص را اعلم  

اند که به چنین جایی ددانست، اما او را ولیّ نمی
تواند از او اطاعت بکند؛ رسیده است، شرعاً نمی

شما که از »داند. اگر بیایند و به او بگویند: چون نمی
عنوان کنی، باید تمام زمام کار خود را، بهاو تقلید می
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کنند بگویند؛ حق غلط می« استادی به او بسپاری!
 داند.ندارند بگویند! چون فرض بر این است که نمی
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چه کسی چنین حرفی زده است؟! خداوند متعال 
مقدار خواهد و بهبر طبق علم از انسان تکلیف می

خواهد. شما که علم از انسان وظیفه و تعهد می
دانی او ولیّ نیست، خداوند متعال چگونه شما را می

شنوی عنوان ولایت، باید از او حرفمکلف کند که به
ا همین بیانی که ما جلو کنی؟! خیلی مسخره است! ب

 ایم، این کار غلط است.آمده
حالا اگر قضیّه برعکس و طور دیگری بشود؛  

اگر شخصی ولیّ است و به مقام ولایت رسیده است، 
ـ، آیا شرعاً  علیه اللَه رضوان مثل آقای حداد ـ

شود عنوان ولیّ از ایشان تقلید کرد؟ نمیشود بهمی
الشّرائطی که به جتهد جامعتقلید کرد؛ انسان باید از م

علوم اسلامی و شرع احاطه دارد، تقلید کند. بله، 
ای که در اینجا هست این است که ممکن است نکته

شما از آن »ولیّ، انسان را ارشاد و هدایت کند که: 
دیگر بر انسان واجب است که از « مجتهد تقلید کن.

 تواندآن مجتهد تقلید کند. ولی از آقای حداد نمی
حسب ظاهر، دارای علم تقلید کند؛ چون ایشان به

ظاهر و علم شرع نیستند و خود ایشان هم از مجتهد 
کنند. ما باید این مراتب را حفظ کنیم، و در تقلید می
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هم دخالت ندهیم؛ هر کدام در جای خودش محفوظ 
 است.

آقا »گویند: شنویم که میبنابراین اینکه ما می 
، باید از همان شخص هم سپردی به هر کسی که سر

گویند: ، از آن چرندیات تاریخ است! می«تقلید کنی
شود که انسان تسلیم کسی بشود و از غیر از مگر می»

این حرف خیلی مزخرف است! « او تقلید کند؟!
یعنی چه؟! هر چیزی حساب دارد؛ باید در مقام عمل 
برای انسان احراز بشود که این شخص قابلیت تقلید 

یا ندارد. دین خدا شوخی نیست؛ دین خدا  را دارد
 مسخره نیست.

ها قضیّه، مثل قضیۀ طبابت است. این پیرزن 
کیسه دارند و هر کسی که سرش  اید که یکرا دیده
گویند: دهند و میتا قرص به او می کند، دودرد می

گویند: به او می« جان، این قرص را بخور.بیا ننه»
آخر معلوم نیست که سردرد او برای چیست؛ نکند »

نه، بیا این »د: گویمی« که این قرص او را بکشد!
 «قرص را بخور!

درد گرفته بود و گویند شخصی چشممی 
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کردۀ  چشمش تَراخُم داشت. پیرزنی برای او دود
آن را دود کن و روی »پِهن الاغ را تجویز کرد که: 

 چشمت بگیر تا
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آن بدبخت این کار را انجام داد و « خوب شوی.
 کور شد!

 روایتی داریم: 
کسی » 1و أصابَه شَیءٌ فدَمُه علیه؛ مَن طبَّبَ بغیِر علمٍ 
علم بکند و آن شخص بمیرد،  که طبابتی بدون

 «خونش به گردن او است.
من این روایت را در جایی دیدم، اما سندش  

را ندیدم؛ ولی مطلب، مطلب صحیحی است، یعنی 
مطابق با براهین اصولی و فقهی است. البته این 

                              
 :٣٦٤، ص ٧الکافی، ج  ١

السّلام قال:  عبداللَهِ علیهعن السَّکونیّ عن أبی»

السّلًم: مَن تطَبّبَ أو تَبَیطَرَ  میرالمؤمنیَن علیهقال أ”

 «“.فلیَأخُذِ البراءةَ من ولیِّه وإلّا فهو له ضامنٌ 

 :٣٨٧، ص ٢داود، ج سنن أبّ

سلّم:  و آله[ ]و علیه اللَه اللَه صلّی قال رسول»

یُعرَف له تطَبُّبٌ قبلَ ذلک  أیَّما طبیبٍ تطَبّبَ علّٰ قومٍ لا”

 «“.فأعنتََ فهو ضامن
هر طبیبی که ”سلّم فرمودند:  و آله و علیه اللَه پیامبر اکرم صلّی»ترجمه: 

که تا پیش از آن برای قومی طبابت کند و به شخصی آسیب برساند درحالی
 )محقق(« “به طبابت شناخته نشده باشد، این طبیب ضامن خواهد بود.
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انسان به  مطلب در بعضی از صوَر است؛ ممکن است
خواستی حرف او را گوش خب می»او بگوید: 

ندهی. حالا او حرفی زد، برای چه آمدی آن دارو را 
ای اما مثلاً بچه« خوردی؟! خدا به تو عقل داده است!

که مصالح و مفاسد خودش برایش مُمَهّد و آماده 
نیست، یا اینکه مریضی است که استیصال پیدا کرده 

شده است، اگر بخواهد  و قدرت تفکر از او سلب
این شخص را طبابت کند و او بمیرد، خونش به 
گردن همین شخصی است که طبابت کرده است. 

توانیم بگوییم که سبب، أقوای واقع در اینجا می در
جای من آقا، فلان»گوید: از مباشر است. مثلًا می

بگوید: « طور شده است و...!طور شده، دلم ایناین
بردار و روی دلت بمال، خوب فلان روغن را »

آخر شاید آپاندیس او متورّم شده و یا « شوی.می
شود و چند ترکیده باشد، این چرک وارد خون می

تواند رود! مگر انسان میساعت دیگر از دنیا می
 بدون
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اینکه اطلاع داشته باشد بیاید و این کار را انجام 
 بدهد؟! امروزه هر چیزی تخصّصی شده است؛ باید
به تخصّص عمل شود. شما نگاه کنید، الآن چشم 

ندرت ممکن های متعدّدی دارد و خیلی بهتخصّص
نفر در همۀ این امراض متخصّص  است که یک

 بشود.
لذا دین، شوخی نیست؛ دین باید براساس  

ضوابط و براساس میزان لحاظ بشود. اینکه 
 بینی؛ آقا توآقا بیا در اینجا خیرش را می»گویند: می

بیا و از این شخص تقلید کن، روز قیامت من جوابش 
در روز قیامت، خودت هشتت گروِ « دهم.را می
خواهی جواب این را ات است، چگونه میهجده

ها چیست؟! اینکه پرت و بدهی؟! این چرت
تو چه کسی « عهدۀ من! آقا بیا در اینجا بر»گویی: می

شعار  عهده بگیری؟! تمام اینها هستی که بخواهی بر
 است!

مکتب عرفان و مکتب اولیای خدا، مکتب  
کاری بود. شما زمان مرحوم آقا یادتان اتقان و محکم

اید که تر از این مرد دیدهآید؛ آیا در عمرتان محکممی
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طور نبود زند بر پایۀ استدلال بزند؟! اینحرفی که می
بعد »طور شکمی حرفی بزند و بگوید: که همین

چه شد، و بالأخره برایش محمِلی برویم و ببینیم 
فرمودند، بر پایۀ مطلبی که ایشان می« درست کنیم!

ریزی شده بود؛ ولو اینکه بتن و بر پایۀ سدّ سکندر پی
فرض کنیم مطلب خلاف ]نظرمان[ هم باشد، ولی 
ایشان در ورود و خروج مطلب محکم بودند. ایشان 

دست باید به»فرمودند: در ارتباط با پزشک می
در ارتباط با « ترین پزشک معالجه بشود.متخصّص
ترین استاد، و باید به متخصّص»گفتند: استاد می

در مورد « ترین مراجعه بشود.ترین و عالمبیانخوش
ترین نویسندۀ در باید به متخصّص»گفتند: خط می

و این مطلب را در هر موردی « خط مراجعه بشود.
نشر  و ان حشرفرمودند. آن کسانی که با ایشمی

داشتند، این مطلب را در زندگی و مرام ایشان یافتند 
ترین باید به متخصّص»گفتند: ای میکه در هر قضیّه

 «فرد مراجعه کنید.
وقتی که من به قم آمدم، ایشان به من یک  

 جمله گفتند:
فلانی، برو پیش شخصی درس بخوان که وقتی 
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تر کتاب تمام شد، تأسف نخوری که ای کاش بیش
 گشته بودم!

  



394 

و این مطلب همیشه در گوش من بود. 
گفتند: برو پیش کسی درس بخوان که تقوایش نمی

بیشتر باشد. درس به تقوا چه مربوط است؟! آدم باید 
پیش کسی برود درس بخواند که مطلب را بهتر 

خواند، شب می فهمیده باشد. آیا کسی که نماز
برای بنده  وجود را تواند بیاید و مسئلۀ وحدتمی

شب است، بسیار خوب،  حل کند؟! اهل نماز
 مخلص او هستیم.

خواهید این قضیّه مثل این است که وقتی شما می 

طبقه درست کنید،  ١٢٠عمارت  ساختمان و یک یک

سراغ بناّیی بروید که روزی صد مرتبه صلوات 

گوید؛ إله إلّا اللَه می هزار مرتبه لا فرستد یا روزی دومی

خواند و غین را از مخرج ادا  که نماز را بهتر میو به کسی

﴾کند و می نَ ي 
ِّ
ل
ٓ
ا
ا
ٱلض

َ
او بهتر است، بگویید: بیا برای  ﴿وَلَّ

من فقط »گوید: نقشه بکش! او می این ساختمان یک

این کار، آرشیتکِت و « بلدم آجر روی هم بگذارم.

خواهد. این کار، به خواهد، آدم باتجربه میمهندس می

فرض که نماز هم  ربوط است؟! حالا براین چه م

خواند. اینها مسائلّ است که آمده است و از این نمی
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 کند.طریق، قضایا را جدا می

رو مشت شعار روبه متأسفانه امروزه ما با یک 
صلوات  آقا ایشان مرجع هستند، یک»هستیم: 

با صلوات « برایش بفرستید؛ آقا ایشان فلان هستند!
جا  شود. من خودم در یککه مرجع درست نمی

 گفت:خوانی میدیدم که روضه
شویم به غیر از این مرد، أیّها النّاس، ما حاضر نمی

 از شخص دیگری تقلید کنیم! صلوات بفرست!
روایت عربی سلیس را جلوی این  جداً اگر یک

گذاشتی، شلواری می و خوانِ کتروضه
شان وقت ایکنم! آنتوانست معنا کند؛ اغراق نمینمی

هزار جمعیت، مرجع درست  داشت برای چند
کرد. آخر آقاجان، اینکه تقلید نشد؛ دین شیخ می

طوسی و شیخ مفید و علامۀ حلّی این نبود؛ دین 
حسینقلی و مرحوم قاضی این نبود. آقای  مرحوم ملا

 حداد به پدر ما فرمودند:
آقا سید محمّدحسین، من قبل از این از آیةاللَه 

 هادی غرَوی تقلیدآقای حاج شیخ 
  



396 

کردم؛ ولی بعد دیدم شما از او اعلم هستید، می
 آمدم و به شما مراجعه کردم!

آقا شیخ هادی غروی بسیار مرد بزرگی بود،  
مرد باصفایی بود، مرد بانفَسی بود، مرد باتقوایی بود. 
ایشان پسر مرحوم آقا شیخ عابدین غروی معروف 

حمّدکاظم یزدی بودند که بعد از مرحوم آقای سید م
و... مرجع تقلید بود. و قضایای بسیاری از او 

تا بچه  گویند: ایشان چهارکنند. میتعریف می
اش یک عبا داشت و تا بچه داشت و برای چهار

خواهد بیرون برود، این عبا هر کسی می»گفت: می
 «را بپوشد و برود!

این عبارت بزرگان برای ما سرمشق است.  
الاتر از آقای حداد و این بزرگان شما چه کسی را ب

سراغ دارید؟! اگر سراغ دارید، خب بیایید و معرفی 
کنید! اگر برای انسان در مسائلی شبهه پیدا بشود، در 
وهلۀ اول باید خودش حل کند؛ اگر حل نشد، حرف 

 گشا هستند.این بزرگان است و آنها راه
طور هستند که این بینیم مردم اینولی الآن می 

رود سراغ این، این از رود سراغ آن، آن میمی
آقاجان، « کنیم!ما از او تقلید می»گوید: طرف میآن
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ای و نه محک و امتحانی! آخر اصلاً نه رجوع به خبره
کنی، آیا او را شما که داری از این شخص تقلید می

کنی؟! آیا از او تقلید می ای که داریامتحان کرده
تواند فتوا بدهد یا نه؟! چرا شما از او اصلًا او می

چون چشم باطن و »گوید: کنید؟! میتقلید می
ای؟! آیا تو چشم باطن او را دیده« صفای باطن دارد.

بیند؟! گویی که چشم باطنش درست میاز کجا می
دین  ای؟! این دین،آیا تو او را امتحان و اختبار کرده

قیّم و دین قویم است؛ دین قیّم و قویم، دینی است 
 که بر پایۀ منطق استوار باشد.

دو »کنند: ها از مرحوم آقا نقل میبعضی 
مجتهدی که یکی اعلم باشد و دیگری تقوایش بیشتر 
باشد، باید از آن کسی که تقوایش بیشتر است، تقلید 

ر خیر آقاجان، این حرف ایشان نیست؛ اگنه« کرد.
چنین حرفی بزنند، بنده ایشان را قبول ایشان هم

زند! چنین حرفی را نمیوقت پدر ما همندارم. هیچ
آید. چه کسی این مطلب با مرام ایشان جور درنمی

گفتند: این حرف را گفته است؟! ایشان همیشه می
منتها ای احمق، اولًا: « باید از اعلم تبعیت کرد.»
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گویند کسی اعلم میصحبت در این است که به چه 
 و بدان که چه کسی
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اعلم است، نه آن کسی که تقوایش بیشتر باشد! 
گویند؟! آیا تقوا به زیادتر ثانیاً: به چه چیزی تقوا می

خواندن است؟! آیا تقوا به تسبیح به دست  نماز
گرفتن است؟! آیا تقوا به نعلین زرد پوشیدن و یک 
متر از خود انسان جلوتر رفتن است؟! آیا تقوا به این 

ایین بیندازد و اگر کسی است که انسان سرش را پ
، این آدم متّقی صاف در خیابان راه برودصاف

هایی نیست؟! آیا اینها ملاک تقوا است؟! اینها حرف
است که پدرم زده است و من الآن دارم به شما 

ها را با گویم. من این حرفگویم؛ از خودم نمیمی
آیم حرف گوش خودم از ایشان شنیدم؛ من که نمی

ینها مسائل مهمّی است که انسان باید مفت بزنم! ا
ناکرده طوری نشود که باعث  دقت کند، خدای

 ضلالت خود و اضلال دیگران بشود.
تدیّن یعنی تعهّد. تقلید یعنی تفویض امور.  

تقلید در دین یعنی سپردن اختیارات و ارادات و 
یعنی « دینت را از او بگیر»تفویض امور به یک فرد. 

و بسپار و راه و مسیر را از او یاد اختیاراتت را به ا
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 ١بگیر. این معنا، معنای تقلید در دین است.

تناسب تکالیف الهی با میزان فهم و ادراک و سعۀ 
 وجودی هر شخص

اینجا باید این مطلب برای ما روشن بشود که  
ای که هست، آن راهی راه حق است که در هر مرتبه

ه صحیح در همان مرتبه حق باشد و در همان مرتب
مرتبۀ از حق را واجد است،  باشد. اگر شخصی یک

در همان مرتبه، حقّیت آن مرتبه ممدوح باشد، نه 
 مقدوح.
بچۀ کلاس اول را برای این مذمت  یک 

کنند که چرا تو مطالب کلاس پنجم را نمی
گویند: آب، بابا، انار، سبد، فهمی! به او مینمی

به او سیب، اسب؛ اینها برای کلاس اول است. 
و او را به همان مقدار تشویق « اللَه! بارک»: گویندمی
توانی زنند که چرا تو نمیکنند. بر سر او نمیمی

دو را حل کنی! کلاس دوم هم  معادلۀ درجه
طور. اما اگر در طور، کلاس سوم هم همینهمین

تو چرا »جا دیدید که به بچۀ کلاس اول گفتند:  یک

                              
و خصوصیّات جهت اطلاع بیشتر پیرامون مبانی اجتهاد و تقلید و شرایط  ١

 مجتهد، رجوع شود به رسالۀ اجتهاد و تقلید؛ فقاهت در تشیّع.



_________________________________________________________________ 

401 

بدانید که « م را حل کنیتوانی مسائل کلاس پنجنمی
 مسیر، مسیر انحراف است؛
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چون الآن این مقدار فهمیده و وقتی این مقدار 
کار کند؟! بیشتر از این فهمیده است، الآن چه

 وُسۡعَهَا﴾داند. نمی
ا
سًا إِلَّ

ۡ
ف
َ
ُ ن

َ
فُ ٱللَ

ِّ
ل
َ
يُك
َ
یعنی   ١؛﴿لَّ

اندازۀ طاقت اندازۀ علم و شعور هر کس و بهخدا به»
داند و عناد وقت می یک« کند.یف میهر کس تکل

دهد، این مطلبی است؛ اما وقتی کند و انجام نمیمی
خواهید بر سر او بزنید که کار کند؟! میداند، چهنمی

داند! خب باید بیاییم و به او فهم بدهیم؛ چرا نمی
چرا مطالب »زدن یعنی چه؟! مثلًا بگوید:  سر بر

خب »گوید: یاو م« کنی؟!کلاس پنجم را حل نمی
فهمم، من بچه هستم، من هنوز کلاس اول من نمی

هستم! شما یا بیایید قدّ من را دراز کنید تا کلاس 
آمپول به من بزنید و این مسائل را  پنجم بشوم یا یک

به من تزریق کنید تا بفهمم! اما الآن نه قدّ من را دراز 
پنجمی بشوم، نه به من الهام  کنید که کلاسمی
که اینها را بفهمم، بعد هم مدام بر سر من  کنیدمی
شود که تو معلوم می« فهمی!کوبید که تو چرا نمیمی

ای! کسی که راه و مکتبش خودت احمقی و نفهمیده

                              
 .٢٨٦( آیه ٢سوره بقره ) ١
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 این است، معلوم است که خودش هم نفهمیده است.

ملاک تبعیت و یا تقلید از استاد سلوکی در امور 
 شریعت

کردم، آن نفر صحبت می وقت با یک من یک 
به نظر من، همه باید بیایند و از »گفت: شخص می

به او « فلان شخص )مثلًا زید بن أرقم( تقلید کنند!
گویی: گفتم: آیا تو اصلًا طلبه هستی؟! اینکه می

از کجا آمده است؟! آیا این « باید»، این «همه باید...»
در مبنای اصولی ما است، یا در روایات ما « باید»

جا باید بیاید دیگر؛  از یک« باید»خره این است؟! بالأ
از آسمان، از زیر زمین، از مشرق، از مغرب. این 

از مغز تو درآمده است! اینکه بیایید و بگویید: « باید»
همه باید از فلان شخص )فرض کنید زید بن اُسامه( »

جزء کدام مبنا از مبانی اصولی و فقهی و « تقلید کنند
 ای ما است؟!و درایه روایی و رجالی و سندی

هر کس که برای گرفتن ذکر و »او گفت:  
رود، باید از او هم تقلید شخص می دستور پیش یک

پرسم: فرض سؤال می گفتم: من از شما یک« کند!
کنید ما در این زمان آقای حداد را آوردیم و الآن 
ایشان زنده شدند و با همان شکل و قیافه و با همان 
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جلوی ما نشستند؛ آیا از آقای  خصوصیّات آمدند و
 شود تقلید کرد یا نه؟!حداد می
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وقت  شود تقلید کرد؛ حرام است. بله، یکنمی
بیایید و به این حرف من عمل »گوید: خود ایشان می

مطلب دیگر است. ما برای این قضیّه  آن یک« کنید
مبنا داریم و آن مبنا این است: او ولیّ است، به مقام 

است، عالِم بر غیب است، عالم بر  ولایت رسیده
سرائر است، عالم بر ملکوت است، عالم بر ملاکات 

آید است، عالم بر تمام احکام کلّیه است؛ آن ولیّ می
گویم، آقاجان، بنده برای شما این را می»گوید: و می

شما باید آن کار را انجام بدهید، ولو اینکه از نظر 
ر اینجا ما حرفی د« اید.شرعی به این فتوا رسیده

طور که مرحوم آقا، پدر ما، در جلوی نداریم. همان
خود بنده لیوان را بلند کردند و به مرحوم آقای حداد 

اگر شما بگویید این لیوان خون را بخور، من »گفتند: 
با فرض اینکه واقعاً خون « کشم!می جرعه سر لا

آلبالو است؛ ماهیّتش تغییر نکرده  اینکه آباست، نه
ست و تصرفی در آن نشده است و تبدیل به شربت ا

نشده است و اگر آن را آزمایش کنند، گلبول سفید و 
 ١قرمز و پلاسما و... دارد.

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون انطباق اعمال و اقوال انسان کامل با مبانی شرع  ١
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این حرف را مجتهدی زد که اعلم از او وجود  
خوان نزده  میر طلبۀ صرف ندارد. این حرف را یک

است؛ این حرف را شخصی زده که در نجف، نسبت 
هایش را هم خیلی ه است! درسبه همه اعلم بود

خوب خوانده است؛ هم در اصول، هم در فقه، هم 
در درایه، هم در ادبیات، هم در فلسفه، هم در عرفان، 

یک بوده است. حرف او شوخی  در همۀ مسائل نمره
گوید. روی مبنایی که این شخص نیست، راست می

گوید. ایشان نسبت به آقای حداد دارد، درست می
او الآن عالم بر همۀ امور و بر همۀ مسائل  گوید:می

داند که نظر من و فتوای من بر نجاست است و می
ای دانند و از هر بچهاین خون است، این را همه می

گوید: خون نجس است، دیگر نیاز به هم بپرسی می
تأمل ندارد و از ضروریات دین است؛ ولی 

 گوید:حال می عین در
  

                              
؛ اسرار ٥٢رجوع شود به لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب، ص 

 .٤٠٩؛ سیره صالحان، ص ٢٤٥، ص ٣؛ ج ٤٢، ص ٢، ج ملکوت
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تا  دو ! این حساب دواین یعنی چه؟« بخور!»
تا است و کاری ندارد. مگر ما همین احکام  چهار

کنیم ثانوی را نداریم؟! ما در احکام ثانوی حکم می
جا مضطر شدیم بر اینکه خون  که اگر در یک

بخوریم تا نمیریم، واجب است بخوریم؛ اگر در 
جا مضطر شدیم بر اینکه میته بخوریم، باید  یک

 ایم!گناه کردهبخوریم؛ اگر نخوریم، 

ای آمده بود و گوشت دفعه گربهگویند: یکمی 

خوابم که من جایی نمی»شخصی را خورده بود. گفت: 

آب از زیرم رد شود! یک کیلو گوشت خریدم تو آمدی 

نشست « رسم!و آن را خوردی؛ صبر کن حسابت را می

شود، گوشت ما را طور که نمیاین»و فکر کرد، گفت: 

یک کیلو گوشت از این  ۀاندازید بهخورده است، با

او را برداشت و داخل کیسه کرد و در « گربه بخورم!

اینکه دیگر داشت  طور رفت تابیابان رفت، همین

حال اضطرار، جایز است،  مرد، و چون اکل میته درمی

، آهان، حالا حلًل »لذا گفت:   ١بلکه واجب است

                              
 .١٧٣( آیه ٢سوره بقره ) ١
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میرم و حفظ نفس از شدی! حالا که من دارم می

 ۀواسطو حتمًا به“ یَقومُ إلّا بِأکلِه! و لا”واجبات است، 

بسم »و گفت: « شود.این گربه، حفظ نفس انجام می

 و سرش را برید و أذبَحه و أکلَه!« اللَه الرّحمن الرّحیم!

اگر ما بنا را بر این بگذاریم که راه خدا و  

دست شخصی است که سعادت دنیا و آخرت انسان به

 وجود انسان و خصوصیّاتش اطلًع دارد بر تمام شَاشَ

طرف یأتی، گذشته و آینده، بالا و پایین، این سبق و ما و ما

عوالم مُلک و ملکوت را در  ۀطرف، نفس و همو آن

بیند، یعنی در دست وجود انسان به علم حضوری می

ـ  ای شعار بدهیماینکه گترهنه او است؛ با این فرض ـ

« این خون را بخور»وید: چنین شخصی بگهماگر یک

یعنی برای انسان احساس ضرورت کرده است؛ انسان 

فروشی که بیاید کند با هر دوغباید بخورد. او فرق می

کار را بکن! این به او کار را بکن، آنو بگوید: آقا این

 چه ربطی دارد؟!

ولی صحبت در این است که آقای حداد  
ک نفر هم نگفتند حتّی به ی« از من تقلید کن!»نگفتند: 
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کردند؛ و حتّی خودشان هم از مجتهد تقلید می
 جلوی چشم من
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دهم که وقتی هم تقلید کردند و من شهادت می
 مرحوم آقا فرمودند:

وسیلۀ شعاع شمس گرم شده استفادۀ از آبی که به
 است، کراهت دارد و نباید مصرف کرد.

 هایشان فرمودند:خود آقای حداد به بچه
مصرف نکنید؛ فتوای سید  از این آب

 ب کراهت دارد!محمّدحسین این است که این آ
وقت طور است، آنوقتی خود آقای حداد این 

توانم از آقای حداد تقلید کنم؟! این تقلید آیا بنده می
تا  تا چهار دو حرام است دیگر! این حساب دو

 است.
من به آن شخص گفتم: آقاجان، اینکه  
نشیند و قشنگ م میجوش ندارد؛ آد و حرص

کند. اگر شخصی آمد و گفت: من اصلًا صحبت می
دانم، ولی او اندازۀ آقای حداد میزید بن اُسامه را به

دانم؛ آیا شما بالاتر از آقای حداد سراغ را مجتهد نمی
دارید؟! دیگر از آقای حداد که بالاتر نیست؛ آیا 

باید شود از آقای حداد تقلید کرد یا نه؟! خب آدم می
نفر را مجتهد بداند تا بتواند از او تقلید کند. اگر  یک

من پیش یکی از آقایان آمدم و با ایشان صحبت کردم 
و متوجه شدم که ایشان مجتهد نیستند، بنده 



_________________________________________________________________ 

411 

توانم از ایشان تقلید کنم؛ حالا یا اینکه خودم اهل نمی
کنم، یا اهل آیم و با او صحبت میخبره هستم، می

دهند که این شخص و شهادت می آیندخبره می
پنج سال  الإجتهاد است، چهاراجتهاد ندارد، یا قریب

اندازۀ آقای حداد معرفت درس خوانده است، ولی به
کردن از  توانم از ایشان تقلید کنم و تقلیددارد؛ نمی

 او حرام است.
شود مبنا؛ مبنا یعنی اگر شما بیایید و این می 

طرف، اهل این مطلب را به اهل خبره، اهل علم بی
خواهد بر مبنای هویٰ و اهل علمی که میعلم بی

خندند، شرع حرف بزند، ارائه بدهید، به شما نمی
گویند که دین جدید کنند و نمیشما را مسخره نمی

ازی جدیدی درست گویند در دین باید، نمیدرآورده
اند و دارند کوه آمده گویند از پشتاید، نمیکرده

کنند. مکتب آقا، مکتبی دین قلابی برای مردم بیان می
توانست مسخره کند؛ ولی همه بود که کسی نمی

 ها را مسخرهها و صوفیمکتب درویش
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کنند، و باید هم مسخره کنند و قابلیت می
 کردن را هم دارد. مسخره
کنند که ین دلیل، مکتب آقا را مسخره نمیبه ا 

اولًا: خود مرحوم آقا مجتهد بود؛ و ثانیاً: رفقا و 
سمت داد؛ بهتلامیذشان را هم به این سمت سوق می

سمت سمت درستی، بهسمت إحکام، بهإتقان، به
 سمت تقوا.سمت علم، و بهصداقت، به

بنده از ایشان سؤال کردم: آقا، چرا شما گفتید  
جای ذکر و دعای جوشن، انوار ه در جلسات بهک

 ملکوت و... بخوانند؟ مرحوم آقا فرمودند:
آنچه که برای ما در سلوک مهم است، فهم است 

توانید بنشینید و تان هم مینه ذکر؛ شما در خانۀ
توانید تان هم میجوشن بخوانید، در خانۀ

 بنشینید و دعای سمات بخوانید.
است؛ اینکه انسان بفهمد آنچه که مهم است فهم 

کار کند و چطور راه برود و راه خدا چیست؟ این چه
راه خدا که بر هوا نیست؛ مسائلی است که انسان باید 
این مسائل را در وجود خودش پیاده کند. این مطالب 

های مرحوم آقا است؛ لذا ایشان گفتند در همین کتاب
ند و که اینها بیایند و دور هم بنشینند و صحبت کن

هم بحث کنند و روی آن حرف  این مطالب را با
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طور بیاید و بگوید: آقا بزنند. اینکه شخص همین
کاره هستی؟ او هم بگوید: من فلان هستم، شما چه

و دیگر هیچ خبری از اوضاع نداشته باشد و 
شعار در بالای سرمان بزنیم و رد  طور یکهمین

که دین نشد؛ بشویم و...، اینها که کار نشد؛ این دین 
خورد که بروند و در کویر درد افرادی میاین دین به

زندگی کنند و دورشان را دیوار بکشند و با هیچ کسی 
 اند!ارتباطی نداشته باشند؛ تازه مسئول

اما دینی که باید بیاید و مطرح بشود و جامعه  
سمت خدا بکشاند و جامعه را به توحید بکشاند را به

دین  عنوان یکتماس باشد و به رو با افراد دیگر د
حق بیاید و تجلّی کند، آن دینی است که آن را 

اند، و مسخره نکنند و نگویند: اینها بدعت گذاشته
اند و از خودشان دین نگویند: اینها آمده

 اند. اینکه دین نیست.درآوردی جعل کرده من
دین، دین محکم و دین استوار است؛ راه، راه  

ن است. انسان که نباید از چیزی محکم و راه روش
بترسد؛ حالا فرض کنید آقای کذا بیاید و بگوید: آقا، 

 بنده از شما تقلید
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کنم! او نباید هم این کار را بکند؛ بنده چرا نمی
 نفر آمد و به من گفت: ناراحت بشوم؟! یک

کردم، اما حالا حال از شما تقلید میبه آقا من تا
است، تقلیدم را به  که فهمیدم فلان شخص اعلم

 کار کردم.آن شخص برگرداندم و چه
دادی، به او گفتم: اگر غیر از این عمل را انجام می

کرد! چرا بنده خدا در روز قیامت تو را مؤاخذه می
بیایم و ناراحت بشوم؟! او باید بیاید و 

بدهد. چطور اینکه خودم به  کتاب پس و حساب
خواهیم از آقا، ما می»گویند: آیند و میافرادی که می

گویم: روز قیامت خودتان می« شما مسئله بپرسیم
دانید، به بنده ربطی ندارد! اگر کسی از من می

دهم، اما اینکه ای پرسید، بنده جوابش را میمسئله
بیایم و متعهّد تقلید شما بشوم، صد سال نخواهم 
شد! خودت روز قیامت بیا و جواب بده؛ به من چه 

 !ربطی دارد؟
ام؛ ولی این نفر نشده حال متعهد یکبه بنده تا 

خواهد از کس گویم: شخصی که میرا هم می
دیگری تقلید کند، باید بداند که او اعلم است. این را 

ام و تا قیامت هم حرف من همین گویم و گفتهمی
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است و حرف اولیا هم همین است و حرف امام زمان 
مان در اینجا دارم هم همین است. بنده از طرف امام ز

گوید: باید همین را می زنم؛ امام زمان همحرف می
از اعلم تقلید کرد! حالا بنده بیایم و ناراحت بشوم 

خواهند از بنده تقلید کنند! این عده نمی که چرا یک
که ناراحتی ندارد؛ این که بهتر است، مسئولیتش کمتر 

م؛ گردیچنین چیزی میهماست و ما اصلًا دنبال یک
گردیم که مسئولیت کمتری داشته دنبال این می

باشیم. و باید از خدا بخواهم که فلان شخص بگوید: 
 کنم.آقا بنده از شما تقلید نمی

 «یَعلَموا الناّسُ فی سَعَةٍ ما لم»توضیح روایت: 
طور استفاده بنابراین از مطالب این مجلس این 

کردیم که خداوند براساس مقدار معرفت انسان به 
دهد؛ اگر من به بعضی از هر چیزی، تکلیف قرار می

مسائل معرفت دارم، خداوند به همان مقدار به من 
 دهد.تکلیف می

مردم در سعه هستند » 1یَعلَموا؛ الناّسُ فی سَعَةٍ ما لم
 توانند انجام)یعنی می

 «دانند.بدهند( نسبت به آن مطالبی که نمی

                              
 .٤٢٤، ص ١عوالی اللّئالی، ج  ١
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دانید این آب نجس است یا نجس مثلًً شما نمی

توانید بخورید؛ اما اگر فهمیدید که این آب نیست، می

مثال بابتوانید بخورید. یا مننجس است، دیگر نمی

خواهید انجام دهید، ای که میدانید این معاملهشما نمی

توانید انجام ا صحیح نیست، شما میصحیح است ی

دانید این لباس نجس است یا بدهید. یا اینکه شما نمی

شود در آن نماز خواند یا نه، طاهر است، یعنی آیا می

 جرّا. هَلُمّ  توانید با آن نماز بخوانید. ومی

آید. حالا که وقتی که انسان بداند، تکلیف می 
اگر نجس طبق تکلیف عمل کنی؛  دانستی باید بر

است، تطهیرش کنی و اگر طاهر است، حکم طهارت 
را بار کنی. همۀ ادلّۀ ما حاکی از این مسئله هستند که 

مقدار علم، مکلف است؛ وقتی علم ندارد، انسان به
ذلک مربوط تکلیف هم ندارد. مسائل احتیاط و امثال

 به موارد دیگر است نه این موارد.
بارت شیء ع پس عرفان و معرفت به یک 

یء دیگر. بودن این شیء با آن ش رتبهاست از: هم
حالا چگونه ممکن است که انسان با اشیاء دیگر 

بودن انسان با اشیاء دیگر به  رتبهرتبه باشد؟ همهم
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شود؟ شود و چگونه پیدا میچه چیز محقق می
عالِم  چگونه ممکن است که انسان نسبت به یک

نسبت به  رتبه باشد و چگونه ممکن است کههم
رتبه باشد و چگونه ممکن است که پروردگار هم

شاءاللَه اگر رتبه باشد؟ إننسبت به ملائکه هم
 های آتی.خداوند توفیق بدهد، برای شب

 محمّداللَهمّ صلّ علّٰ محمّد و آل 
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 ١٤١٨رمضان المبارک 
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مجلس سی و دوّم: وابستگی معرفت به اتحاد 
 رتبه شدنو هم
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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 الحمد لِلّه ربّ العالَمین

القاسم بّو الصّلًةُ و السّلًم علّٰ سیّدنا و نبیّنا أ

 المصطفی محمّدٍ 

أعدائِهم أجمعین إلٰی یوم و اللّعنةُ الدّائمةُ الأبدیّه علّٰ 

 الدّین

  

میزان معرفت به هر شخصی مطابق میزان اتحاد با 
 او و سعۀ وجودی خود

بکَ عَرَفتُکَ و أنتَ دَلَلتَنی عَلَیک و دَعوتَنی إلَیکَ، و 
 1أدرِ ما أنت. أنتَ لم لولا

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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در جلسۀ قبل، عرض شد که تکلیف برای هر  
شود، نه حسب معرفت او مترتّب می شخص بر

مقدار بیشتر و نه کمتر؛ و او هم مکلّف است که به
تکلیفی که به او تکلیف شده است عمل کند، نه بیشتر 

کردن در  گذاردن یا کوتاهی فراتر و نه کمتر؛ و پا
معرفت  حیطۀ علم و معرفت، هر دو مؤاخذه دارد؛ و

به هر چیزی در حیطۀ سعۀ وجودی انسان است. 
لازمۀ عرفان، معرفت است؛ لازمۀ عرفان به 

بودن عارف و معروف در  ترازشخص، هم یک
ای محدودۀ معرفت است؛ حالا عارف در هر مرتبه

قبال شخص بزرگی  خواهد باشد. اگر ما درکه می
قرار بگیریم، به هر مقدار که نسبت به او معرفت 

 ریم، در همان رتبه با او اتحاد داریم.دا
این کلام، کلام بسیار حکیمانه و مُتقنی است  
 فرماید:که می
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هیچ چیزی عارف به شیء دیگر نخواهد شد مگر » ١یَعرِفُ شیءٌ شیئًا إلّا بما هو فیه منه؛ لا
 «شود.امری که آن امر، هم باید در معروف باشد هم در عارف؛ وإلاّ نمی ۀواسطبه

شود مگر هیچ چیزی عارف به شیء دیگر نمی
ای که آن سرمایه باید در دو طرف واسطۀ سرمایهبه

ای که واسطۀ خمیرمایهوجود داشته باشد، و مگر به
آن خمیرمایه باید در دو طرف وجود داشته باشد، تا 
عارف به معروف عرفان پیدا کند. این همان مقدار 

شد تا بتواند سعۀ وجودی است که باید در عارف با
 به همان مقدار، به معروف عرفان پیدا کند.

اگر ما بخواهیم به صفت رحمانیّت حق پی  
ببریم، باید رحمت در ما وجود داشته باشد؛ وإلّا ما 

رسیم و اطلاع پیدا تا أبدالآباد به این صفت حق نمی
کنیم. اگر ما بخواهیم به خلّاقیت پروردگار پی نمی

وم و معنای خلّاقیت در وجود ما ببریم، باید این مفه
توانیم به آن تعیّن حضوری داشته باشد؛ وإلّا ما نمی

 خلّاقیت پی ببریم.

اختلاف مراتب معرفت افراد نسبت به خلق طیر 
 حضرت عیسی

خوانیم که خداوند به حضرت در آیۀ قرآن می 

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون این قاعدۀ حِکمی، رجوع شود به اللَه شناسی،  ١

 .٩٢، ص ١ج 
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 فرماید:السّلام می آلِه و علیه و نبیّنا عیسی علیٰ
هَيۡ 
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بن
ۡ
 ١.بِإِذ

عیسی، کاری که  تا إذن دارد. ای در اینجا چهار
دهی این است که به اذن من خلقِ طیر تو انجام می

مجسمۀ گلی درست  کنی؛ اول با آب و گِل یکمی
های گِلی که به شکل کنی، مانند همین مجسمهمی

کنند و اطراف حرم گنجشک و... درست می
 فروشند.می

  

                              
 :٣٠٧، ص ٥. معاد شناسی، ج ١١٠آیه  (٥سوره مائده ) ١
ساختی به اذن من، و ای میو در آن زمانی که تو از گِل مثل صورت پرنده»

شده به اذن من  جهت آن گِل دمیدهدمیدی، و بدینپس از آن در او می
های او آمد، و کور مادرزادی که چشمای به پرواز درمیصورت پرندهبه
ه به مرض پیسی مبتلا بود، به اذن من شفا کلّی محو بود و کسی را کبه

دادی، و در آن زمانی که مردگان را به اذن من از میان قبورشان زنده می
 «کردی.نمودی و خارج میمی
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هَيۡ ما 
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ن ي 
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﴾  ﴿ت ي ِ

بن
ۡ
ِ بِإِذ

ۡ
ث 
ا
را  ةِ ٱلط

گوییم: خودمان هم میم، میفهبینیم و این را میمی
داریم و با گل بلدیم این را درست کنیم؛ آب را برمی

شود. اما آن کنیم، به شکل گنجشک میقاطی می
ا﴾کنی، کاری که تو می ً ۡ ث 

َ
 ط

ُ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
 فِيهَا ف

ُ
خ
ُ
نف
َ
ت
َ
؛ ﴿ف

، یعنی چه؟! «شوددمی و طیر میاینکه در آن می»
ً کردن.  دمیدن: یعنی فوت ۡ ث 

َ
 ط

ُ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
؛ یعنی ا﴾﴿ف

شود و حیات پیدا عنوان طیریّت بر او عارض می
کند. قبل از اینکه در او بدَمی، طیریّت بر او می

شود؛ فقط شود و متصف به طیَران نمیعارض نمی
گِل است و صورت دارد. اما وقتی که شما آمدید و 
در او دمیدید و جان گرفت، معنوَن به عنوان طیران 

 شود.یشود و به آن متصف ممی
خواهد برساند؟ ما این آیه چه چیزی را می 

ای نسبت به کار حضرت عیسی فقط در آن محدوده
کنیم که خودمان قادر هستیم؛ یعنی تا معرفت پیدا می

گوید: ﴿اول از گل درست آنجایی که آیه می
كني.﴾ ما هم بلدیم از گل، شکل درست کنیم؛ مي

شود می کنند. اینگرها هم این کار را میکوزه
تساوی در رتبۀ بین ما و بین حضرت عیسی؛ یعنی 
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دانیم که حضرت فقط در محدودۀ شکل طین می
کند، چون خودمان هم تا این مقدار کار میعیسی چه

 بلد هستیم.
 فرماید: اما نسبت به شِقّ دوم که می 

ُ
خ
ُ
نف
َ
ت
َ
﴿ف

﴾ ي ِ
بن
ۡ
ا بِإِذ َُۢ ۡ ث 

َ
 ط
ُ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
، حضرت عیسی کار دیگری فِيهَا ف

شود؛ کند که اگر ما تا قیامت هم انجام بدهیم، نمیمی
شود! دمد و تبدیل به طیر میو آن اینکه او در آن می

حالا شما دائماً در آن بدَم؛ تنها کاری که دَم شما 
کند، ولی به او کند این است که گِل را خشک میمی

توانید پی ببرید که دهد. آیا شما میطیران نمی
ند؟! آیا نسبت به این رتبه کحضرت عیسی چه می

عارف هستید؟! شما به این عارف نیستید که حضرت 
 دمد.عیسی چگونه در آن می

 فِيهِ مِن فرماید: آیۀ شریفه می 
ُ
ت

ۡ
خ
َ
ف
َ
﴿وَ ن

﴾ وحِي  دمی که منطوری مییعنی همان ١؛رُّ
﴾ دمم؛ نفخ یکی است. لفظ می

ُ
ت

ۡ
خ
َ
ف
َ
و ﴿ن

 ﴾
ُ
خ
ُ
نف
َ
کسی  کند؛ یعنیبه یک معنا دلالت می﴿ت

                              
، ص ٦. معاد شناسی، ج ٧٩( آیه ٣٨؛ سوره ص )٢٩( آیه ١٥سوره حجر ) ١

٢٤٧: 
 «من از روح خودم در آدم دمیدم.»
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﴾ تواند به این نفخۀ حضرت عیسی درمی
ُ
خ
ُ
نف
َ
پی ﴿ت

 فِيهِ مِن ببرد و مطّلع شود که بتواند به 
ُ
ت

ۡ
خ
َ
ف
َ
﴿وَ ن

﴾ وحِي پی ببرد. و عکس این قضیّه هم صادق است؛  رُّ
یعنی هر کس به نفخۀ حضرت عیسی در آیۀ 

 ﴾
ُ
خ
ُ
نف
َ
﴾مطلع شود، به ﴿ت وحِي  فِيهِ مِن رُّ

ُ
ت

ۡ
خ
َ
ف
َ
هم  ﴿ن

چون نفخ یکی است. پس چون شود؛ مطّلع می
سرمایه، خمیرمایه و آن جنبۀ وجودی برای ادراک 

توانیم به مقام نفخ در ما محقق نیست، ما نمی
حضرت عیسی عرفان پیدا کنیم. عرفان ما به حضرت 

نه در سایر مراتب دیگری که  عیسی در مقام إعجاز ـ
ـ فقط منحصر در همین ساختن گِل  ایشان دارند

سازد، ما هم ینیم این گلی که او میبشود؛ میمی
 بلدیم بسازیم!

نکته در اینجا هست و خداوند رمز  اما یک 
کند که اگر به آن رمز در مطلب را در اینجا بیان می

شود؛ قضیۀ اول برسیم، قضیۀ دوم هم برای ما حل می
ِ فرماید: و آن، این است که می

ن ي 
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ۡ
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 ت
ۡ
﴿وَ إِذ

هَيۡ 
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ۡ
ث 
ا
﴾. تمام لِمّ قضیّه در همین لط ي ِ

بن
ۡ
 ﴿بِإِذ

کند، اول بچه گل درست می است! چون وقتی یک
گیرد. این بچه خاک را که از خدا اجازه نمی
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لگد به  کند، بعد هم یکدارد و گل درست میبرمی
آید و از خدا کند؛ آیا میزند و آن را خراب میآن می

ردگارا، اجازه بده ما گل گیرد که: پرواجازه می
درست کنیم؟! شاید او اصلًا خدا را هم قبول ندارد. 

مجسمۀ عُصفور،  داریم و یکیا وقتی ما گل را برمی
کنیم، از خدا که اجازه مار و ماهی درست می

 گیریم.نمی

اعجاز در مشیّت و  فرق بین اعجاز و غیر عدم
 ارادۀ خداوند

را بگوید که خواهد این واقعیت این قضیّه می 
آن حقیقت مشیّت نازلۀ صانعۀ خالقۀ مریده که 

خواهد نور وجود و فیض وجود را در قالب می
تا است. چشمان  تعیّنات بیاورد، از دید منِ کور، دو

اعجاز فرق  دار ما بین اعجاز و بین غیر رمَد
واقع مسئله یکی است. اصلًا در  گذارد؛ اما درمی

قدر رد. نفخ روح همانعالم وجود، اعجاز معنا ندا
اهمیت دارد که خلقت طین به دست حضرت عیسی 
اهمیت دارد؛ و خلقت روح در این بدن خاکی 

ارزش است که خلقت طین به دست قدر بیهمان
ارزش است. اگر ما بخواهیم ارج حضرت عیسی بی
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نظر  و مقام و ثمنی را برای اعجاز حضرت عیسی در
نظر  خلقت طین در قدر هم برایبگیریم، باید همان

 بگیریم.
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در اینجا از نظر خداوند، اصلًا خلقت طین با  
دمیدن و نفخ روح و تحقّق روح در این کالبد، هیچ 

کند. از نظر مشیّت و ارادۀ پروردگار، بین تفاوتی نمی
طفل در خلقت طین، و بین  حرکت اندام و ارادۀ یک

ارادۀ آن مقام منیع حضرت عیسی در خلقت روح، 
کند. هر دوی آنها یکی است؛ منتها چ تفاوتی نمیهی

بین ما آمده و این دو مسئله را جدا کرده  چشم ظاهر
و بین آنها فرق گذاشته است. این فرق بین عرفان و 

عرفان است! ما به حضرت عیسی فقط از  عدم
کنیم، دیگر به باطن پی نظر ظاهر نگاه مینقطه
داق آیۀ عارف که مص بریم؛ اما از دید یکنمی

هَيۡ شریفۀ: 
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است، برای حضرت  ف

اندازۀ عیسی، چه در ساختن گل و چه در نفخ دم، به
متر هم زحمت، اندازۀ یک میلیسوزنی و به سر

جود ندارد. برای او مشقّت و تعَب عملی و فکری و
هیچ فرقی ندارد؛ چون برای او مجرای خلقت و 
نزول مشیّت، تبیین و معرفی شده است و خودش به 
این مسئله رسیده است. وقتی خودش به این مسئله 
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کند؟! برای رسیده است، دیگر برای او چه فرقی می
ما که نسبت به این قضیّه جاهل هستیم، تفاوت دارد؛ 

دا خلقت ابدان و خلقت روح فرق اما آیا برای خ
طرف، زحمت بیشتری  کند؟! آیا خدا در یکمی
 گذارد؟!کشد و در آنجا مایۀ بیشتری میمی

تفاوت کرامت در دیدگاه مردم عادی و اولیای 
کامل الهی براساس میزان تسلیم در برابر مشیت 

 الهی
در اینجا است که مرحوم آقای حداد  

 رمایند:فـ می علیه اللَه رضوان ـ
فلان آقا در نیمۀ شب بر لب چاه »گویند: مردم می

خدایا، فلانی وضو ندارد؛ ”آمد و دعا کرد که: 
بعد “ آب کن تا وضو بگیرد! چاه را برای او پر

آب چاه بالا آمد و او وضو گرفت. او عجب 
 «کرامتی دارد!

جای این شخص بودم، هیچ زحمت اگر من به 
دادم، شما هم این زحمت کردن را به خودم نمی دعا

دیدم چاه آب ندارد، تیمّم را به خود ندهید؛ وقتی می
کردم. پس خدا تیمم را برای چه وقتی گذاشته می

است؟! چرا بیخود دعا کنیم و ملائکه را به زحمت 
ا را خوش بیندازیم و آنها را معطل کنیم؟! خد
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آید!! خدا گفته است که با تیمم نماز بخوان. نمی
قسم به جان سرکار و به جان خودم که هیچ از آن 

مان، معلوم نیست که خبر ندارم، و قسم به جان همۀ
 ثواب آن نماز با تیمم، کمتر از
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آن نماز با وضویی باشد که آن شخص با دعای 

دار است  رمد خود، آب چاه را بالا آورد! این چشمان ما

کنیم خدا نماز با وضوی صحیح را و خیال می

رًا مع الوضوءِ می ئًا مُتطهی خواهد؛ صلًةً صحیحًا مُتَوضی

 بالطّهارةِ المائیّة!

گوید: هرطوری که برایت نه جانم؛ خدا می 
ممکن است، من آن را قبول دارم. مگر من نباید قبول 

پا  و قدر خودت را به دستکنم؟! چرا این
اندازی؟! اگر آب جلویت هست، وضو بگیر؛ اگر می

نیست، تیمم کن. آیا تو داری بین احکام من تفاوت 
شوی؟! آب را چه کسی خلق کرده است؟! قائل می

چه کسی طهارت را به ماء داده است؟! آیا من 
دست ام یا خود ماء طهارت را بهطهارت را به ماء داده

ام و آن ت کردهآورده است؟! من به ماء اعطای طهار
ام و ام، و خود من هم آمدهرا مطهر و طاهر قرار داده

 کند.ام؛ فرقی نمیخاک را طاهر قرار داده
ای که با مرحوم آقا در سفر مکه 

ـ بودیم و من هفده سال داشتم،  علیه اللَه رضوان ـ
وقتی که در مدینه بودیم یکی از افرادی که مبتلا به 
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که دو دست او و طوریبه های پوستی بود،ناراحتی
بدنش جراحت داشت و بندۀ خدا در اذیّت بود، یک 
روز به اتفاق برادرش که روحانی کاروان بود، پیش 
مرحوم آقا آمد. این شخص، شخصی 

شلواری بود، ولی ظاهراً از همین دروس  و کت
بهره نبود و شخص فاضلی بود. طلبگی و... هم بی
 به مرحوم آقا گفت:

خواهیم برویم و ایم، میسفر حج آمده آقا، ما به
اعمال انجام بدهیم؛ اعمال حج در پیش است، 

ها لباس احرام در پیش است. با این جراحت
شود؟! احرام و اعمال طواف و نماز چگونه می

دعا کنید که خداوند این ناراحتی پوستی و 
 جلدی ما را خوب کند!

 مرحوم آقا فرمودند:
فتحعلی  ام آخوند ملایکی از علمای سابق به ن

خواسته به آبادی از آنجایی که بوده، میسلطان
خدایا، من »گوید: قصد مکه حرکت کند؛ می

خواهم در این سفر، دچار این مشکلات می
تطهیر و... نشوم؛ تو در این سفر، رنج و ألم این 

که از منزلش همین« ها را از ما بردار!جرح و قرح
 باآید تا کند و میحرکت می
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شود؛ انگار نه مرتبه تمام بدنش خوب میشهر عبور کند، یک ۀآن کاروان و حَمله از درواز
وجه آثاری از این قروح و جروح هیچانگار که اتفاقی افتاده بود، کأن لم یَکن شیئاً مذکورًا، به

و  آیددهد، به مکه و مدینه و أعتاب میطور به سفرش ادامه میدر او نمانده بود! همین
جای اولش  ها سراین جراحت ۀشود، دوباره همشهر وارد می ۀگردد؛ تا از دروازبرمی
 گردد.برمی

خواستند بفرمایند: اگرچه او مرحوم آقا می 
دعایی کرده است، ولی مطلب بالاتر از این است. 

نفَس بود و فتحعلی، صاحب مرحوم آخوند ملا
را  حالاتی داشت، و همان کسی بود که بطون قرآن

ولی مطلب این است که آیا ما در تحت  ١دانست؛می
حکومت خدا هستیم یا نیستیم؟! آیا خداوند ما را 
عبد خود قرار داده است یا نداده است؟! خدا که 

نه، تو تا وقتی »تواند این را انکار بکند و بگوید: نمی
که سالمی عبد من هستی، من عبد مریض 

کجا برویم؟! آیا  «خواهم، برو دنبال کار خودت!نمی
تا وقتی »چنین حرفی را بزند که: تواند همخدا می

درجه است، تو عبد من هستی و  ٣٧حرارت بدنت 
که یک درجه تب کردی، من هم مالک تو؛ اما همین

یُمکِنُ الفِرارُ مِن  لا»؟! «دیگر بیرون رفتی، خداحافظ

این « توان فرار کرد.از حکومت خدا نمی ٢؛حُکومَتکِ

                              
 .٢٦، ص ٢؛ انوار الملکوت، ج ٩٥، ص ١حقایق الأصول، ج  ١
 ، فرازی از دعای کمیل.٨٤٥، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ٢
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خدای بزرگوار، هر کاری از دستش برآید انجام 
تواند بگوید که من تو را از عبودیّت دهد، اما نمیمی

کنم! چه بخواهد و چه و از حکومت خودم بیرون می
نخواهد، این به پای خدا نوشته شده است و مجبور 

 است اقرار کند!
توانیم ویم؛ آیا میحالا سراغ خودمان بر 

خودمان را در هر شرایط و در هر موقعیّتی بیرون از 
توانیم! حکومت خدا حساب کنیم؟! نه، ما هم نمی

مال بد، بیخ ریش صاحبش است؛ خدا مجبور است 
خواست ما را طوری قبولمان کند! خب میهمین

درست نکند؛ حالا که درست کرده است، باید پای 
توانیم. پس هم طرف، ما هم نمیآن هم بنشیند! از آن

ما به او بند هستیم و هم او به ما بند است! او هم این 
 پا را درست کرده است، آدم دو
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کارش کند! پس خدا ما را حالا مانده است که چه
 خواهد.حال میدر همه

ام *** تنها تنها تویی تنها تویی در خلوت تنهایی
 ١امهمه رسواییخواهی مرا با اینتو می

ها پس خدا ما را با همۀ این عیب و نقص
تواند نخواهد؛ چون این امراض را خواهد و نمیمی

خودش داده است. پس خداوند متعال، هم خودش 
ما را خلق کرده و هم به ما وجود داده و هم صحت 

 دهد.داده و هم مرض می
 علیه: اللَه به فرمودۀ حضرت سجاد سلام 

واسطۀ ی؛ و بهخدایا، تو به من صحت داد
توانم تکالیف و صحت و سلامتی است که می

فرائضی را که در حال صحت است انجام 
کنم بر بدهم. و تو را در هنگام مرض، شکر می

اینکه تو مرا مریض کردی و مرا متوجه ضعف 
بسا بعضی از گناهانی را که خودم کردی. و چه

مد و متمشّی آواسطۀ صحت از من برمیبه
 2واسطۀ مرض دفع کردی!ی بهشد، ولمی

پس مرض هم از خدا است. این کلام  

                              
 منصوره اتابکی، متخلص به زهره. ١
 .٧٦الصّحیفة السجّادیة، ص  ٢
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خواهد بفرماید: به حضرت معجزه است؛ یعنی می
همان مقدار و بلکه بیشتر از آن مقداری که صحت 
ممدوح است، مرض هم ممدوح است. شخصی که 

تواند به سلامتی خودش پی ببرد؛ مریض نشود، نمی
ها و خلل د و آن ضعفگیرمی تکبر و استغنا او را فرا

شود. تا کسی و نقصان برای او متجلّی و متبلور نمی
های خودش تواند به ضعفگرفتاری پیدا نکند، نمی

هایی که او را از معبود دور پی ببرد؛ آن ضعف
اند و بین او و بین پروردگار و مالک حقیقی او کرده

آیند و فاصله ها میاند. این ضعففاصله انداخته
گیرند. مرض نعمت دازند و جلوی انسان را میانمی

های ها نعمتاست، بلایا نعمت است، همۀ گرفتاری
آورد. الهی هستند که خداوند برای بندگانش می

تواند ربط برقرار کند و ها انسان نمیبدون این نعمت
 شود.دچار انانیّت و تفَرعُن می
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 فرماید:حضرت سجاد می 
مرضی که به من  چگونه شکر تو را بر این

واسطۀ این مرض، ای بجای بیاورم؟! تو بهداده
مسائل باطنی راهنمایی و دلالت  مرا به یک

کردی که هزار و یکی از آنها هم در صحت و 
 1آید!دست نمیسلامتی به

 واقعیت است. و این یک

لزوم اتیان فرائض مطابق مشیّت الهی به علت 
 حفظ مقام عبودیّت

پس ما با این خصوصیت و با این کیفیّت، در  
هر دو حال صحت و حال مرض، بندۀ خدا هستیم. 
آیا ممکن است پروردگار که خودش این مرض را 
برای تطهیر ما و برای مصالح دیگر ما عنایت کرده 

من حال سلامتی تو »است، خودش بیاید و بگوید: 
؟! خیلی عجیب «را بیشتر از این حالت دوست دارم

ت! این بندۀ بیچاره ای اساست و خیلی کلام احمقانه
که گناه نکرده است! و اینکه خدا بیاید و به مریضی 

من نماز در حال استقامت »که در تب است بگوید: 
و با طهارت مائیه و با تمام شرایط را بیشتر دوست 

                              
 همان. ١
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اگر چنین نمازی برای مرض، بد باشد، اصلًا « دارم!
روزه برای جسم ضرر داشته اگر  ١حرام و باطل است!

تنها ممدوح باشد، هم باطل است و هم قضا دارد؛ نه
که در آن، البته درصورتی ٢نیست، بلکه مذموم است.

اینکه در بعضی از وجوه، قربیّت  قُربیّت نباشد؛ کما
هست؛ مانند وقتی که شخص جاهل است. اما اگر 
شخصی با علم به اینکه روزه برای او موجب اشکال 

دلم »و دستور و تجویز هم هست، بگوید:  است
خاطر اینکه در جمع آبرویم خواهد روزه بگیرم، بهمی

روزۀ او هم « نرود و نگویند که روزه را خورده است
گناه هم کرده  باطل است و هم باید قضا کند و یک

گوید: من مالک تو هستم و الآن است! خداوند می
مقصود من این  ام، وتو را در این شرایط قرار داده

است که تو الآن این کار را انجام بدهی؛ آیا تو داری 
 در کار من فضولی

کنی؟! تو چه کسی هستی که داری در کار من می
ام و از تو کنی؟! من تو را مریض کردهدخالت می

                              
 .٣٤٨ ـ ٣٤٦، ص ٣رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
 .٢٢٤و  ٢١٧، ص ١٠رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٢
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اً شوی و خواهم، ولی تو بلند میمی  ١نماز مستلقی
که برای کمرت ضرر خوانی، درحالیمستقیماً می
افتی! چه کسی به تو گفته است که دارد و می

گویم: وضو برای چنین کاری بکنی؟! من الآن میهم
 تو ضرر دارد، باید با تیمم نماز بخوانی!

 السّلام نقل است: از امام صادق علیه 
افرادی آمدند و مریضی را برداشتند و داخل 
آب بردند و غسل دادند و بعد هم آن مریض 

رسول خدا بیچاره مرد! نزد 
سلّم آمدند، حضرت  و آله و علیه اللَه صلّی

 فرمودند:
شما او را کشتید، خدا شما را   2قَتَلوه؛ قَتَلَهم اللَه!»

بکشد! چه کسی به شما گفت که این را بردارید و در 
 «دادید!آب بیندازید؟! باید او را تیمم می

وظیفه این است و عبد باید عبودیّتش را داشته  
دل »نظر کند که  د به مولای خودش اظهارباشد؛ نبای

خواهد! من دل تو بیخود می« خواهد!طور میمن این
 طور عمل کن!گویم اینبه تو می

طور شد، آیا صحیح است این حالا که این 

                              
 «به پشت خوابیده.»فرهنگ فارسی عمید:  ١
 .٣٤٧، ص ٣وسائل الشّیعة، ج  ٢
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جنابی که الآن دارد با این حال جراحت به مکه 
خدایا، این جراحات را خوب کن »رود، بگوید: می

گوید: حجّ ؟! خدا می«ام بدهمحجّ خوب انج تا یک
خوب چیست؟ آیا حجّ خوب، آن حجّی است که تو 

دهی؟! آیا فهمی و تو تشخیص میدانی و تو میمی
حجّ خوب، آن حجّی است که با تمام شرایط باشد؟! 
آیا آن حجّی است که با وضو باشد؟! آیا آن حجّی 
است که در آن، قروح و جروح نباشد؟! آیا تو باید 

نی یا من باید قبول کنم؟! آیا تو باید به این قبول ک
حج نورانیّت و روحانیّت بدهی یا من باید بدهم؟! 

﴾
ُ
عُه
َ
 يَرۡف

ُ
لِح ىـ عَمَلُ ٱلصا

ۡ
 آیا آن ١؛﴿وَ ٱل

چیزی که باعث رفعت این عمل است، به دست 
تو است یا به دست من است؟! آیا روحانیّت عمل به 

ای تو دست تو است یا به دست من است؟! من بر
ام و دست تو را این قروح و جروح را قرار داده

ام ام و تو را به حال مِمراضیّت درآوردهمجروح کرده
ام؛ حالا چه حال، تکلیف به حج کردهو درعین

                              
 :١٤٢، ص ١٠. امام شناسی، ج ١٠( آیه ٣٥سوره فاطر ) ١
 «برد.و عمل صالح آن کلام طیّب را بالا می»
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 شخصی باید این حج را قبول کند؟!
رسیم که دعای ایشان بنابراین ما به اینجا می 

همان  بسا اگر باهم خیلی وجهی نداشته است و چه
بیشتر و نعمت  رفت، خداوند ثوابحال به مکه می

کرد. اما ما بیشتر و روحانیّت بیشتری نصیب او می
به، عجب مقامی دارد! از دروازۀ شهر به»گوییم: می

که خارج شد، خدا دعایش را مستجاب کرد و 
رُفته و با بدن سالم  و حجّ پاک و پاکیزه و شسته یک

 «نصیب او کرد!
گویم؛ ید است. اینها را از خودم نمیاینها توح 

 اند.اینها مطالبی است که بزرگان به ما یاد داده
هرچه مرحوم آقا اینها را در گوش او  

خواندند، آخرش هم آن بندۀ خدا قبول نکرد. مرحوم 
آقا، »گفت: گفتند، اما او میآقا چه مطالبی را می

مرحوم آقا « صورت، شما برای من دعا کنید! هر در
 هم فرمودند:

شاءاللَه شاءاللَه خدا شما را حفظ کند! إنإن
شاءاللَه خداوند از توفیق بدهد و تأیید کند! إن

 شما رفع گرفتاری کند!
این قضیّه، قضیۀ مهمّی است. اعجاز در کلام  
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آقای حداد است، نه در کار مقدس اردبیلی که دعا 
خدایا این چاه آب ندارد، آبش را بالا »کند: می

مقام آقای حداد رفیع است که بین « یاور!ب
گرفتن و بین تیمم فرقی  درآوردن و وضو آب
بیند! این کلام آقای حداد اعجاز است که نمی
 فرمایند:می

کنند که اگر کنار چاه بروند و این مردم خیال می
دعا کنند و آب دربیاید، معجزه است؛ اما وقتی 

آید، میکنند و آب شان را باز میشیر آب خانۀ
 دانند!این را معجزه نمی

آمد و  جای آب، جواهر درگویند: بهمی 
 احمد است و آب»ایشان گفت: 
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آن   ١«دهی؟!خواهد، جواهر به او میمی
ریزد تا دوباره آب دربیاید. جواهرات را در آب می

به، چه مقامی دارد! اینها بودند به»گویند: افراد هم می
 «سیدند و...!رکه خدمت امام زمان می

را قدْح  خواهیم اینهاالبته خیال نکنید که ما می 
کنیم؛ نه، اینها از بزرگان بودند و مثل آنها در این 

ها نیست. ما در مقام مقایسه هستیم، نه در مقام زمان
طرد ایشان. مرحوم مقدس اردبیلی مرد بزرگی بود، 
باتقوا بود، دارای کرامات بود و این کرامات را هم 

دست نیاورده بود؛ با ریاضات، با أسهار، با خود بهبی
دست آورده بود؛ ذلک بهها و امثالداریزندهشب

خواهم این را بگویم که عرفان، چیز ولی من می
 دیگری است!

شدن با اولیای الهی برای  رتبهلزوم اتحاد و هم
 ادراک حقیقت افعال و کلام آنها

دن به رسیدن به این کلام آقای حداد، رسی 
 معنای این آیه است:
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کنی به اذن خلق گِل می»؛ فِيهَا ف

                              
 .٤٠٠، ص ٢طرائف المقال، ج  ١
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شود به اذن دمی و طیر میمن و بعد در او می
 «من.

ظاهر و باطن، هر دو یکی شد؛ پس نه ظاهری 
داریم و نه باطنی. توحید یعنی حجاب ظاهر و باطن 
از میان برداشته شود و انسان فقط یک مشیّت و یک 

شاءاللَه هر وقت شود توحید. إناراده ببیند؛ این می
کشیم رسیدید، دست ما را هم بگیرید؛ ما زحمت می

گوییم، اند، به شما میو این مطالبی را که به ما گفته
 شما هم بالأخره دست ما را بگیرید!

شود و پس این مقامی که برای انسان پیدا می 
کند، برای انسان فعل حضرت عیسی را ادراک می

این است که وجودش معنا و مفهوم خلقت را ادراک 
نتیجه کار حضرت عیسی را  کرده است، و در

ور به حضرت طفهمد؛ اما اگر ادراک نکند، همینمی
بیند که حضرت زند! با چشمش میعیسی زُل می

عیسی آن خاک را برداشت و تبدیل به گل کرد و بعد 
گوید: دفعه پر زد و رفت. حضرت عیسی میهم یک

اما « من در آن دمیدم و آن گل تبدیل به پرنده شد.»
تو »گوید: می« من که دمیدنی ندیدم!»گوید: او می

خواهد بیاید و عیسی می حالا حضرت« فهمی!نمی
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 به ما که جاهل هستیم، بفهماند؛ اما
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فهمیم؟! اگر بیاید و چطور بفهماند؟! مگر ما می
بگوید من آمدم و آن مشیّت الهی و مشیّت خلّاقه را 

گوییم: مشیّت چیست؟! در این گل پیاده کردم، می
کردن یعنی چه؟! اصلاً مگر ما  خلاقه چیست؟! پیاده

 کنیم؟!گر ما ادراک میفهمیم؟! ممی
خواندند این شعری که مرحوم آقا خیلی می 

 بود:
دیده و عالَم تمام کَر *** من من گُنگِ خواب

 ١عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش

حالت و موقعیتی هستم و مسائلّ را به  من در یک

اند که نه من اند و مطالبی را به من عنایت کردهمن داده

قادرم بیان کنم و نه اشخاص قادرند که بشنوند! گیر از 

هر دو طرف است، منع از هر دو طرف است؛ چون به 

تواند آن کاری را که آید. آیا حضرت عیسی میلفظ نمی

                              
 :٥٠٧روح مجرّد، ص  ١
او در تمام ”ودند: آقای حداد دربارۀ یکی از مردان خدا )شمس تبریزی( فرم»

 مدت عمرش فقط یک شعر گفته است، و آن اینکه:
دیده و عالم تمام کَر *** من من گُنگِ خواب

 «“عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش
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دهد و این تبدیل طین به خود انجام میدارد در ضمیر 

تواند بگوید. شخصی طیر را به لفظ بگوید؟! نمی

تواند به این مقام، عرفان پیدا کند که این حالت در می

هیچ »یَعرِفُ شَیءٌ شَیئًا إلّا بما هو فیه منه؛  او باشد. پس لا

چیزی عارف به شیء دیگر نخواهد شد مگر به واسطه 

تا « ی که هم در این باشد و هم در آن.و به امر و به شیئ

شود و آن واسطه در این دو نباشد، عارف نمی

گوید: کند و میطور نگاه میفهمد؛ بلکه فقط همیننمی

 «عجب مقامی دارد!»

ای را رحمت خدا مرحوم آقای الهی قمشه 
کند، مرد شوخی بود، مرد خوبی بود، مرد بزرگی 

ایشان را دیدم؛ بود، عالم بود، و من چند مرتبه 
 گفت:می

حسب اتفاق ماشین ما خراب شد و  روز بر یک
 دِه افتاد. گذر ما به یک
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گفتیم: به آن ده برویم و در آنجا نماز بخوانیم و 
جا بخوابیم. جایی برای خواب شب هم در همان

پیدا نکردیم، مجبور شدیم که با شخصی که 
قاً همراهمان بود، تا صبح در مسجد بخوابیم. اتفا

آقای دِه هم با افرادی در آن مسجد نشسته بود، 
دید شخصی آمد. با خود گفت: الآن است که 

جناب شیخ، »زمینه را از دست ما بگیرد. گفت: 
« بگو ببینم: چند چیز از گوسفند حرام است؟

کند، با همین )آخر کسی که در دهِ زندگی می
کار دارد!( ما هرچه فکر کردیم،  و مسائل سر

تا  شش توانیم بیشتر از پنجکه نمیدیدیم 
گوییم: خونش حرام نهایت می بشماریم؛ در

است و طحالش حرام است و...! مسلماً اینها 
کار دارند!  و دانند؛ چون با گله سربهتر از ما می

گفتم: این موجود ملکوتی، تمام حُجب ملکوتیه 
و جبروتیه را از صُقع ربوبی بریده و دریده و به 

وقت تو مُلک نازل شده است، آناین عالم 
گویی؟! طور میکشی که داری اینخجالت نمی

حاج آقا خیلی باسواد »طرف نگاهی کرد و گفت: 
گفتم: الحمدلِلّه، « شود با او حرف زد!است، نمی

 از دستش راحت شدیم!
در جریان حضرت عیسی هم، ما فقط  

کنیم و دیگر اضافۀ بر این، مطلبی نگاه می یک



452 

 کنیم.میم و ادراک نمیفهنمی

کم وقت آن رسیده است کنم دیگر کمخیال می 

کنم که بیشتر از یک که مطلب را جمع کنیم، و خیال می

شب دیگر باقی نمانده است؛ البته اگر ماه دیده بشود، 

ای که شاءاللَه روی این مسئلهفردا شب عید است. إن

، فکر کنید «یه مِنهیَعرِفُ شیءٌ شیئًا إلّا بمِا هو ف لا»گفتیم: 

مطالب که رسیدن به مقام  ۀکم بقیتا اینکه در اینجا کم

روشن بشود.  «بکَ عَرَفتُکَ »ذات است، و معنای 

مطلب،  ۀشب راجع به بقی شاءاللَه اگر بتوانیم، فرداإن

 کنیم.عنوان ختام عرض میعرایضی را به

 محمّداللَهمّ صلّ علّٰ محمّد و آل 
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 ١٤١٨رک رمضان المبا
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مجلس سی و سوّم: کیفیّت معرفت صفات و 
 ذات خداوند متعال
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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 الحمد لِلّه ربّ العالمین

 و الصّلًةُ علّٰ خیِر خلقه و أشَفِ بریّته محمّدٍ 

 و آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین

 و اللّعنةُ علّٰ أعدائِهم و مخالفیهم إلٰی یومِ الدّین

  

معرفت و ادراک باری تعالی به تناسب ظرفیت و 
 سعۀ وجودی هر شخص
 ١أدرِ ما أنت. بکَ عَرَفتُکَ و أنتَ دَلَلتَنی عَلَیک و دَعوتنی إلَیکَ، و لولا أنتَ لم

خدایا، من تو را به خودت شناختم نه به شیئی »
کنندۀ بر تو، خودت بودی نه لالتغیر از تو، و د

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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چیز دیگری سوای تو، و تو مرا به خود 
فراخواندی و تو مرا به خود دعوت کردی و تو 
مرا به خود طلبیدی؛ و اگر تو نبودی من 

 «دانستم که تو چه کسی هستی و چه هستی.نمی
ظاهراً امشب، شب آخر است. گرچه به نظر  

ایم و این رسد که ما هنوز اندر خم یک کوچهمی
فقرات نیاز به بسط و شرح خیلی بیشتری دارد و خود 

شاءاللَه ما هم باید مستفید و مستفیض باشیم؛ اما إن
قدر بضاعت امشب دیگر مطلب را جمع کنیم و به

 خودمان، اگر مطلبی هست بیان کنیم.
  



_________________________________________________________________ 

457 

ناپذیر  یَنفک و تخلف عرض شد که لازمۀ لا 
حقیقت باید  در عرفان، تحقق حقیقتی است که آن

اینکه  در عارف و معروف، هردو وجود داشته باشد تا
عارف بتواند به آن معروف اطلاع پیدا کند و بتواند به 
مقام معروف پی ببرد. و بدون تحقق آن حقیقت در 
نفس عارف، امکان وصول سعۀ وجودی و علمی 
عارف به معروف نیست و مستحیل است که عارف، 

ی در مرتبۀ علوم ظاهر و نظر علم حصولهم از نقطه
نظر مقام شهود و علم حضوری در مرتبۀ هم از نقطه

باطن، بتواند به آن معروف احاطۀ علمی پیدا کند؛ لذا 
 حتماً باید در عارف، آن حقیقت وجود داشته باشد.

دانیم خداوند و عرض شد که مثلًا ما می 
الرّاحمین است و صفت رحمت و عطوفت در أرحم

ال وجود دارد، و آیات و روایات پروردگار متع
فراوان و ادلۀ عقلیه هم بر این مطلب شاهد هستند؛ 
اما لازمۀ ادراک معنای رحمت در وجود خداوند 
متعال، تحقق این معنای رحمت در وجود ما است؛ 
یعنی ما به همان مقدارِ سعۀ وجودی این معنا در 

توانیم به رحمت خداوند ظرفیت نفسیۀ خودمان، می
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 ع پیدا کنیم.اطلا
اما کیفیّت رحمت پروردگار چگونه است؟  

آیا از قبیل رحمت مادر به فرزند است، یا از قبیل 
رحمت پدر به فرزند است؟ چون رحمت مادر به 

کند؛ ما که پدر فرزند با رحمت پدر به فرزند فرق می
توانیم رحمت و عطوفت مادر وقت نمیهستیم، هیچ

ن ما مادر نیستیم و به فرزند را ادراک کنیم، چو
فهمد که فهمیم. پدر اصلًا نمیمقدار کمی می یک

الآن مادر در چه سعۀ وجودی است و نسبت به فرزند 
فهمد، گوید که میچه حالی دارد؛ و اگر هم می

فهمد که پدر طور مادر هم نمیگوید. همینبیخود می
به چه نحوه به فرزند خود رحمت و عطوفت دارد؛ 

دید احساسی دارد به این رحمت نگاه چون مادر از 
بینید که در بین پدر و مادر نسبت کند. لذا شما میمی

افتد؛ چون اینها دو به نحوۀ تربیت فرزند اختلاف می
شیء دارند. اگر هر دوی  دید مختلف نسبت به یک

وجود اینها دید مساوی داشتند، اختلاف هم به
اینجا  گوید:گوید: نزن؛ مرد میآمد. زن مینمی
نبات بده؛ او گوید: اینجا آبخواهم بزنم. این میمی
گوید: اینجا الآن خواهم بدهم. این میگوید: نمیمی
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 طور است؛این
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خاطر گوید: نه، اینجا درست است. اینها بهاو می
 اختلاف در همان کیفیّت است.

ها به سبب گیریها و جهتاختلاف قضاوت
 تفاوت ادراکات

بندی کنم، این مطلب را خواهم جمعچون می 
گویم که: قسمت اعظم از مدرکات و هم می

ها و ترتیب کُبرَیات و گیریاستنتاجات و نتیجه
صغرَیات ما در مسائل و قضایا، به کیفیّت صفات و 

بینی این شخص گردد. یعنی میشاکلۀ انسان برمی
الآن در موقعیتی قرار گرفته است و دارای 

گونه  اتی است، لذا نسبت به قضایا به یکخصوصیّ
کند؛ نحوه قضاوت و حکم می کند و به یکنگاه می

پدیده و  بینیم عوض شد. وقتی یکاما سال دیگر می
شود، دیگر انجام شده است و قضیّه انجام می یک

قابل تغییر نیست، و مسائلی که در خارج اتفاق 
ولی  دست ما نیست؛افتد، در اختیار ما و بهمی

کردن در آن مسئله در اختیار ما  قضاوت و حکومت
است. چطور شد که امروز ما نسبت به این مطلب 

کنیم، فردا قضاوت ما طور قضاوت میاین
حال راجع به این قضیّه فکر به گردد؟! آیا تابرمی
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دهیم، ایم که مثلاً امروز به قبح این مسئله فتوا میکرده
شود، بلکه قبح تبدیل می یرتنها این قبح به غفردا نه

خاطر تغییر و تحوّل شود؟! این بهبه حُسن تبدیل می
ایم در خود ما است؛ خود ما تغییر و تحوّل پیدا کرده

بینیم؛ صفات خود ما که اشیاء را متغیّر و متحوّل می
تغییر و تحوّل پیدا کرده است که این تغییر و تحوّل 

خارج که فرقی دهیم؛ وإلّا را به خارج تسرّی می
جایش هست، ولی مسئله  نکرده است، خارج سر

تفاوت پیدا کرده است. اینجا است که انسان باید 
خیلی مواظب باشد و نسبت به قضایا با دید صحیح 

 نگاه کند و خود را از مسائل دور نگاه دارد!
السّلام برای ما الگوی  امیرالمؤمنین علیه 

المؤمنین نگاه عجیبی است. ما وقتی در زندگی امیر
 ١شویم!کنیم، فقط با بُهت و حیرت مواجه میمی

توانیم چون خودمان در آن افق نیستیم، و لذا نمی
توانیم این مطلب را بفهمیم که بفهمیم. ما نمی

ای سیدالشهدا با آن مقام و موقعیت بیاید و از آن کیسه

                              
، ٢ جهت اطلاع بیشتر پیرامون این مطلب، رجوع شود به امام شناسی، ج ١

 .٤٥ ـ ٣٨ص 
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مقدار عسل برای مهمان  اند، یککه از یمن فرستاده
قدر عصبانی قرض بردارد، و امیرالمؤمنین آنعنوان به

 بشود که تازیانه بگیرد و
این مسئله برای ما  ١بخواهد حضرت را تنبیه کند؛

خیلی مشکل است! ولی مسئله این است که 
شناسد. امیرالمؤمنین، امام حسین و امام حسن نمی

گوید: حسین فهمد؛ میامیرالمؤمنین فقط حق را می
قبل از موعد آمدی و از این هستی، خب باش، چرا 

اند، عسل برداشتی؟! چرا ای که از یمن فرستادهکیسه
قبل از اینکه من بخواهم این را تقسیم کنم، تو آمدی 

عنوان قرض برداشتی؟! بعد و سهمت را به
 فرماید:می

دیدم که پیغمبر این دهانت را اگر نمی
 2زدم!بوسید، با تازیانه بر این دهانت میمی

ا است که انسان فقط در عالمی از حیرت اینج 
رود! در شاکلۀ علی فقط و فقط حق خوابیده می فرو

است و اصلًا فرزندی و بنوّت در وجود او مفهوم 
قبال حق، فرزندی و  ندارد! اصلًا علی در

                              
 .٢٥٣، ص ١١الحدید، ج أبیشرح نهج البلاغة، ابن ١
 همان. ٢



_________________________________________________________________ 

463 

فهمد! ما کجا و این مطالب خویشی نمی و قوم
 کجا؟! واقعاً عجیب است!

است که یو این مسئله، خیلی مسئلۀ مهمّ 
نفر را دوست دارد، و لذا بر  وقت یک انسان در یک

گذارد؛ و کند، صحّه میهر غلطی که آن شخص می
دارد، هرچه دلش وقتی از آن دوستی دست برمی

گوید و بعد هم شروع خواهد به آن شخص میمی
آورد! این قضیّه عجیب کند و اصلًا اشکال درمیمی

ای باشد که گونهوقت وضعیت انسان به است که یک
تمام مطالب را با دیدۀ اغماض نگاه کند و جلو برود 
و تأیید کند، و سال دیگر، یا دو سال دیگر، یا چند 

تک مطالب گذشته را مرور سال دیگر برگردد و تک
و موشکافی کند و مطالب را بیرون بیاورد و اظهار 
کند؛ و از این بالاتر اینکه بیاید و عیب دربیاورد! 

ا که فرق نکرده است؛ تو همان کسی بودی که قضای
کردی و نسبت به این مسئله اظهار سال قبل تأیید می

مرتبه قضایا کردی، اما چطور شد که یکرضایت می
تغییر پیدا کرد و عوض شد؟! این مسئله جای دقت 

 است.
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 راه ادراک حقیقت رحمانیت پروردگار
تواند حالا این انسان چگونه و به چه مقدار می 

معنای رحمانیت پروردگار را ارزیابی کند؟ این 
رحمانیت پروردگار باید در وجود انسان باشد تا 

فهمد خداوند انسان بفهمد؛ لذا تا آن مقداری می
الرّاحمین است که این حقیقت در وجود متعال أرحم

رحمانیت انسان هست. در روایات هم داریم که 
مادر به شما بیشتر  و خداوند از رحمانیت پدر

گوییم: خیلی خوب، خدا ما را دوست ما می ١است.
فهمیم. اما آیا ما دارد؛ دیگر بیشتر از این چیزی نمی

حقیقت رحمانیت و رحیمیت حضرت حق و منشأ 
مادر که نسبت به  و ایم؟! پدراین را هم ادراک کرده

خاطر این رند، بهفرزندشان رحمت و عطوفت دا
وجود آمده است؛ اما پروردگار است که او از آنها به

وجود آمده باشیم. مادر نیست که از او به و مانند پدر

                              
 :١١٨مشکاة الأنوار، ص  ١

و الّذی ”سلّم:  و آله و علیه اللَه قال النَبیُّ صلّی»

نفسی بیِدِه، الُلَه أرحمُ بعبادِه مِن الوالدةِ المُشفِقةِ علّٰ 

 «“ولدِها.
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پس در اینجا چه رحمت و چه عطوفتی وجود دارد؟! 
اگر شخصی بخواهد این عطوفت را بفهمد، مصداق 

نَ  مِي 
َ
ل
ى
عَ
ۡ
ل
ِّ
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ٗ
 رَحۡمَة

ا
 إِلَّ

َ
ك
َى
ن
ۡ
رۡسَل

َ
 أ
ٓ
شود؛ اگر می  ١﴾﴿وَ مَا

کسی بخواهد این رحمت پروردگار را ادراک بکند، 
شود رسول خدا. برای رسول خدا همان جهت می

رحمتی هست که برای خداوند هست؛ یعنی همان 
کیفیّت رحمت حضرت حق نسبت به بندگان، در 
رسول خدا هست. چون دیدِ رسول خدا نسبت به 

دارد.  این صفت حسنۀ حضرت حق، با دید ما تفاوت
مادری که نسبت به فرزندش رحمت دارد، اگر 

آید و آن فرزندی بیاید و با فرزند او دعوا کند، می
کار زند؛ شاید فرزند خودش گناهفرزند دیگری را می

زند، چون بچۀ خودش آید و او را میاست، ولی می
طور نیست؛ را دوست دارد. ولی رسول خدا این

فرزند فرقی  غیربرای رسول خدا دیگر فرزند و 
 کند.کند؛ چون برای حضرت، حق فرقی نمینمی

 اشعار مولانا در قصور فهم افراد از مقام اولیا
خدا مولانا را رحمت کند؛ اینجا دیگر مولانا  

                              
 :٢٤٢، ص ١٧امام شناسی، ج . ١٠٧( آیه ٢١سوره أنبیاء ) ١
 «ایم مگر آنکه برای عالمیان رحمت بوده باشی.و ما تو را نفرستاده»
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کند! جداً اگر کتب این بزرگان عجیب کولاک می
نبود، ما از خیلی از معارف محروم بودیم؛ و اکنون 

ب بپردازیم، خیلی طول اگر بخواهیم به این مطل
ای خدا اشعار خیلی کشد. دربارۀ صفت اولیمی

عجیبی دارد که: اصلًا مقام بقای آنها با مقام کثرتشان 
ای کلی تفاوت دارد؛ خوشی طوردر هنگام سیر، به

که آنها دارند با خوشی قبل تفاوت دارد؛ استحسان 
آنها با استحسان قبل تفاوت دارد. وقتی راجع به 

 فرماید:کند، میریزی صحبت میشمس تب
یک دهان خواهم به پهنای فلَک *** تا بگویم 

 ١وصف آن رشک ملَک
من چه گویم یک رگم هشیار نیست *** شرح آن 

 ٢یاری که او را یار نیست
در جایی دیگر صفات اولیا را مفصل بیان  

 فرماید:کند، میمی
کار پاکان را قیاس از خود مگیر *** گرچه باشد 

 وشتن شیر، شیردر ن

                              
 .٨١٣مثنوی معنوی )مهدی آذر(، دفتر پنجم، ص  ١
 .١٠همان، دفتر اول، ص  ٢
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جمله عالم زین سبب گمراه شد *** کم کسی ز 
 ابدال حق آگاه شد

همسری با انبیا برداشتند *** اولیا را همچو خود 
 پنداشتند

گفته اینک ما بشر، ایشان بشر *** ما و ایشان 
 بستۀ خوابیم و خَور

این ندانستند ایشان از عمیٰ *** هست فرقی در 
 منتهامیان بی

نبور خوردند از محل *** لیک شد ز هر دو گون ز
 آن نیش و زین دیگر عسل
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هر دو گون آهو گیا خوردند و آب *** زین یکی 
 سرگین شد و ز آن مشک ناب

خور *** آن یکی هر دو نی خوردند از یک آب
 خالی و این پُر از شکر

چنین أشباه بین *** فرقشان هزاران این صد
 ساله راه بین هفتاد

د پلیدی زو جدا *** و آن خورد این خورَد گرد
 ١گردد همه نور خدا

کلی دید پاکان در مسائل تفاوت  طوربه 
شان تفاوت کند، معاملۀکند، نکاحشان تفاوت میمی
کند، کند، تجارتشان تفاوت میمی

کند، آب و غذایی برخاستشان تفاوت می و نشست
مثال، ما عنوانکند. بهخورند تفاوت پیدا میکه می

گوییم: ولیّ خدا عیال گرفته است، می بینیم یکمی
برای چه او آمده و این کار را کرده است؟! اصلًا این 
مقام، مقام شهوت نیست؛ این مقام، مقام دیگری 
است؛ این مقام، مقام ارزشیابی مصلحت کلّیه است؛ 

بینیم، این غیر از دید ما است که هر کسی را که می

                              
 .٨همان )میرخانی(، دفتر اول، ص  ١
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شویم؛ اصلًا کار و طالب او میافتیم دنبال او راه میبه
او ربطی به این مسائل و مطالب ندارد! یا مثلًا 

جا را خریده ولیّ برای خودش فلان بینیم یکمی
نظر گرفته است، فلان  است، فلان وضعیت را در

معامله را انجام داده است، فلان تجارت را انجام داده 
ی است، فلان مسافرت را رفته است؛ همۀ اینها مسائل

کلی باید در دو افق مختلف مورد  طوراست که به
توانیم نسبت به مطالب با بررسی قرار بگیرد و ما نمی

 یک دید نگاه کنیم.
فرماید: برای همین، جناب مولانا در اینجا می 

کنند و آیند و قیاس میشوند؛ میخلقی گمراه می
طوریم؟! اگر طور است و ما اینگویند: چرا او اینمی
کار را انجام راه صحیح است، چرا او این این
 دانند او الآن دارد درکه نمیدهد؟! درحالیمی
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کلی از  طورکند که بهمسائل دیگری سیر می
 دور است.چنینی بهحیطۀ ادراک آدمِ این

ادراک صفات خداوند متناسب با سعۀ وجودی 
 هر فرد

توانیم آن مقام رحمانیت پروردگار لذا ما نمی 
ادراک کنیم مگر به همان اندازۀ سعۀ وجودی را 

توانیم مقام جلال حق را ادراک کنیم خودمان؛ ما نمی
مگر به همان اندازۀ سعۀ وجودی خودمان. پروردگار 
متعال نسبت به کفار و مشرکین عداوت و دشمنی 

کنیم که عداوت خدا مثل عداوت دارد و ما خیال می
رده است، ما ما است! شخص پول ما را برداشته و ب

بریم و فلان زنیم و آبرویش را میرویم و میمی
کنیم! شخص آمده و عِرض و آبروی ما را برده می

شویم و عرض و آبرویش را است، ما هم بلند می
آییم و اشکالات و خفیّاتش را به رُخش بریم، میمی
کنیم که او دارای این مسائل کشیم و اعلان میمی

ی به گوش ما زده است، ما است! شخص آمده و سیل
سیلی به گوشش  عوض، یک آییم و درهم می

 زنیم!می
گیریم، اما آیا قضیّه در ما قیاس از خود می 
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طور است؟! آیا واقعاً خدا مورد پروردگار هم همین
با کسی دشمنی دارد؟! آیا خدا با شمر و یزید دشمنی 
دارد؟! آیا خدا با شیطان دشمنی دارد؟! آیا خدا با 
کفار و مشرکین دشمن است؟! خب اینها از کجا 

اند؟! آیا غیر از این است که اینها وجود خود آمده
پروردگار هستند؟! دشمنی در آنها چه صورت و چه 
کیفیّتی دارد؟ قضیّه در آنجا به چه نحو است؟ پس 
این آیاتی که در قرآن نسبت به کفار آمده است، برای 
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، «آنها گمان نکنند که...»معنای این آیات را که: 
 توانیم ادراک کنیم مگر اینکهنمی

  

                              
 .٥٧( آیه ٢٤سوره نور ) ١
 .٤٧( آیه ١٤سوره إبراهیم ) ٢
 .١٧٨( آیه ٣ن )سوره آل عمرا ٣
 .٤٢( آیه ١٤سوره إبراهیم ) ٤
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در آن مرتبۀ ربوبیّت، ما هم از کیفیّت ارتباط بین 
پروردگار و بین اینها مطّلع شویم. پس امکان ندارد 
که انسان به صفات حضرت حق راهیابی کند إلّا 

نعتی که  اینکه خداوند متعال از همان نحوۀ صفت و
 در وجود او هست، به انسان هم عنایت کند.

واسطۀ افاضۀ آن معرفت صفات خداوند فقط به
 صفت در وجود انسان

حالا صحبت در این است که غیر از خدا چه  
تواند این صفات را به انسان بدهد، و انسان کسی می

اینها را از کجا پیدا کند؟! خداوند متعال دارای 
واسطۀ آن خودش است که به صفات منحصر به ذات

اش، صفات او مناسب با آن مقام تجرد تام و اطلاقی
طرف، حدّی است؛ و از آن تجرد تام و اطلاقی و لا

همۀ اشیاء و موجودات در عالمِ تعیّن و تقیّد گرفتار 
هستند. حال اگر انسان بخواهد به آن کیفیّت صفت 

تواند تحصیل و نعت پروردگار برسد، از کجا می
کند؟ خود خدا باید بدهد. پس اعطای این صفت در 
انسان توسط پروردگار، عبارت است از معرفت 

 انسان به این صفت پروردگار در این حد.
وقتی که ما دارای جنبۀ رحمت و رحیمیت و  
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شویم، در آنجا باید ادراک کنیم که این عطوفت می
صفت را خداوند متعال در آن لحظه به ما عنایت کرده 

ه ما دارای شدیم. وقتی کالقلب میت؛ وإلّا قسیّاس
شویم، باید در آن لحظه صفت قهّاریت و غضب می

بدانیم که آن حقیقت مظهریت و ظهور این صفت در 
واسطۀ حضرت حق در وجود ما تجلی عالم امکان، به

پیدا کرده است. وقتی که ما دارای صفت بخشش 
ا باید بدانیم کنیم، در آنجشویم و به فقیر کمک میمی

که حضرت حق عنایت کرده است و این صفت را 
در وجود ما قرار داده است تا به فقیر کمک کنیم؛ وإلّا 

گذشت، دست ما در جیبمان اگر صد سال هم می
 رفت.نمی

پس هر وقت که حالت رحمت و عطوفت  
الرّحمٰن  پیدا کردیم باید بدانیم که در اینجا جنود

ۀ ایثار پیدا کردیم باید بدانیم اند، هرجا که جنبآمده
اند، هرجا که جنبۀ تعقل و الرّحمنٰ آمده که جنود

الرّحمٰن  تدبر پیدا کردیم باید بدانیم که جنود
الرّحمنٰ  اند؛ لذا در تمام آن لحظات، جنودآمده
 اند و این صفات به انسان اعطا شده است.آمده

ارتقاء ادراک صفات پروردگار با مراقبه و حفظ 
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 نایات الهیع
چقدر خوب است که انسان این حالات را  

برای خودش نگه دارد و از دست ندهد. اینکه 
، برای این «سالک باید مراقبه داشته باشد»گویند: می

 است که این
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حالات را نگه دارد. انسان وقتی این حالات را 
کند؛ نگه دارد، خداوند هم این صفت را اضافه می

دهد، در او کند، در او تغییر مییکیفیّتش را اضافه م
دهد. امروز نسبت به رزّاقیت پروردگار بینش می

بیند بینش دارد، اگر مراقبه داشته باشد، فردا می یک
رزّاقیت عوض شد؛ باز اگر مراقبه داشته باشد، 

نحوۀ  بیند که رزّاقیت خداوند به یکفردا میپس
ال بینید که بیست سدفعه میدیگر جلوه کرد؛ یک

بیند؛ گذشت و بیست سال دارد رزّاقیت مختلف می
بیست سال گذشت و بیست سال دارد علم مختلف 

بیند؛ بیست سال گذشت و بیست سال دارد می
بیند؛ بیست سال گذشت و بیست قدرت مختلف می

بیند. آن چیزی که بعد سال دارد حیات مختلف می
دا بیند، روز اول که برایش نبود، خاز بیست سال می

ن این را به او داد؛ مراقبه کرد، آن را نگه داشت،  ِ
ي 
َ
﴿ل

مۡ﴾
ُ
ك
ا
ن
َ
زِيد

َ َ
مۡ لۡ

ُ
رۡت
َ
ك
َ
 ٢خدا هم آمد و اضافه کرد. ١،ش

                              
 :١٧١، ص ٣. نور ملکوت قرآن، ج ٧( آیه ١٤سوره إبراهیم ) ١
و سوگند به خدا اگر در مقام شکر و سپاس برآیید، من نعمتم را بر شما زیاد »

 «کنم!می
؛ رسالۀ سیر و سلوک منسوب به سید ١١٣رسالۀ لب اللباب، ص  ٢

 .١٥٥آیین رستگاری، ص ؛ ١٥٠بحرالعلوم، ص 
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بینی اصلًا کنی میدفعه نگاه میلذا الآن یک 
کلی رزق، رزق نان و پنیر نیست؛ بلکه رزق،  طوربه

کلی عوض  طورعلم است و اصلًا معنای رزق به
انسان به این تفسیرهایی که راجع به  شود. دیگرمی

خندد؛ به این تفسیرهایی که راجع شود، میرزق می
خندد؛ به این تفسیرهایی که راجع شود، میبه علم می

نویسند، ها میبه صفات جمال و جلال در کتاب
خندد؛ چون معانی و حقایق خندد. به همۀ آنها میمی

بتدا ابداً کند که در ادیگری برایش تجلی پیدا می
توانست این معنا را بفهمد! دقیقاً مثل بچۀ نمی
ای که شما بخواهید لذت ازدواج را به او سالهپنج

فهمد! چون هنوز ظرف او تفهیم کنید؛ او هیچ نمی
ظرف مناسبی نشده است و موقعیت او موقعیت 
مناسبی نشده است. لذا برای رسیدن به صفات 

 جمالیه و جلالیۀ حضرت حق،
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فیت مناسب لازم است، همگونی و هماهنگی ظر
 لازم است، استعداد لازم است.

علت عدم امکان معرفت صفات پروردگار بدون 
 افاضه از جانب خود پروردگار

پس پروردگار متعال این صفات را به این عبد  
کند و به هر مقدار که عطا کرد، این عبد عطا می

کند. مقدار به صفات حق اطلاع پیدا میهمانبه
بنابراین برای رسیدن به صفات حق باید از خود حق 
کمک گرفت و خود او باید اعطا کند؛ غیر او کسی 

تواند بدهد. چون صحبت در این است که حق، نمی
نظر نظر صفات، در مقام اطلاق است؛ از نقطهاز نقطه

نظر کمال، در جمال، در مقام اطلاق است؛ از نقطه
حق   ١عدۀ امکان اشرف،مقام اطلاق است. طبق قا

ه و جلالیه نظر جمیع صفات جمالیباید از نقطه
قیدی  حدّی و به لا اندازۀ اطلاق باشد و باید به لابه

برسد. بنابراین برای رسیدن به صفات حق، باید خود 
کند و انسان خداوند متعال عنایت کند. او عنایت می

                              
ویژه در مکتب ای در فلسفۀ اسلامی و بهامکان اشرف، مفهوم و قاعده ١

تر در سلسلۀ داشتن موجود ضعیف اشراق است که براساس آن، وجود
وجودی، به معنای آن است که موجود برتر در مرتبۀ قبل و مقدّم بر آن، 

 وجود دارد. )محقق(



_________________________________________________________________ 

479 

ر کند؛ بالاتنسبت به صفات پروردگار اطلاع پیدا می
بیند عجب، این قبلی چیزی نبود؛ و بالاتر رود، میمی
 بیند عجب، این قبلی هم چیزی نبود!رود، میمی

]کسانی که خداوند این معرفت را به آنها  
دانید که چه بر سر افراد عنایت نکرده است[ نمی

هراسی  و آورند و مردم بیچاره را به چه هولمی
کنند!! خدا به داد کنند و چه میاندازند و چه میمی

چنین آخوندهایی! این بندگان برسد از دست این
مخصوصاً در مسئلۀ طواف نساء که خیلی خطرناک 

اللَه سبیلاست! حج و عمره خطر ندارد، جهاد فی
خطر ندارد، اما نماز طواف نساء خطر دارد! خطرش 

زنت بر تو »گویند: چیز بالاتر است! میهم از همه
« توانی با او ازدواج کنی!گر نمیشود و دیحرام می

ای هستند که اگر زنشان را از گونهمردم هم به
اند؛ دستشان بگیرند، دنیا و آخرتشان را از آنها گرفته

اگر کوه بر سرشان خراب بشود، بهتر از این است که 
بگویند: زنت بر تو حرام است! آنها دیگر دنیا را 

ب پیش به کار؟! دکتر سجادی چند شخواهند چهمی
 گفت:من می
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در اعمال حج، آمدم و گفتم: در نمازم شک کردم 
و یک رکعت بعد از نماز خواندم؛ آن آخوند 

صاد را »بعد گفت: « نمازت باطل است!»گفت: 
خلاصه، من « کنی و....هم اشتباه تلفظ می

هشت بار یا دوازده بار نماز طواف نساء را 
دیگر پایم خواندم! قسم خوردم که تا عمر دارم 

 را در مکه نگذارم!
گفتم: نمازت درست است؛ چون شکّ بعد از  

فراغ است و نباید به شکّ بعد از فراغ عمل بشود. و 
شود؛ چون براساس جهلت این قسم تو منعقد نمی

بوده است. بعد گفتم: جان من، بیا و یک عمره با من 
بجا بیاور؛ من را بردار و با خودت به مکه ببر!! قبول 

« رویم.شاءاللَه میحتماً، سال دیگر إن»رد و گفت: ک
گفتم: بیا تا لذت حج را بفهمی، لذت طواف را 

 گفت:بفهمی. می
کش را مقابل پیشانی به خط»گفتند: آقا به من می

موازات کعبه بگذار، اگر یک میل تخطّی کردی، 
کردیم. و ما مدام طواف می« طوافت باطل است!

ودم، دستم را بلند کردم و جا که ایستاده بهمان
گفتم: خدایا، اگر این حجّی که من دارم انجام 

دهم، همان حجّی است که پیغمبرت آورده می
 است، من این پیغمبرت را قبول ندارم!
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واقعاً این چه جنایتی است که دارند انجام  
دهند؟! آقاجان، نماز طواف مثل همان نماز صبح می

ت؛ نه مخرج است، مثل همان نماز مستحب اس
خواهد، نه جلو مخرج می غیرخواهد، نه می
خواهد، نه صادِ کذا خواهد، نه عقب میمی
اید؟! هایی است که درآوردهخواهد. این چه بازیمی

اید؟! این چه حجّی است که برای مردم درست کرده
شما اگر در طواف، سه دور هم دورخودتان بچرخید، 

است که در  طوافتان درست است؛ چه کسی گفته
ها ها به موازات باشند؟! این حرفطواف باید شانه

از کجا درآمده است؟! اگر کاملًا هم بچرخید و 
طواف کنید، درست است. اینها دین مردم را از بین 

برند، دنیای مردم برند، آخرت مردم را از بین میمی
شود برند؛ همین کارها است که باعث میرا از بین می
ند و دین پیغمبر را مسخره کنند. البته اینها برگرد

خوب است که قبل از حج، آن مسئول و روحانی 
کاروان بیاید و تا حدود امکان، حمد و سورۀ افراد را 

 درست بکند؛ درست شد شد، نشد نشد دیگر.
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اختلاف ادراکات افراد در توجه به خداوند متعال 
 هنگام نماز

آن اینکه از نماز است، و  ۀتازه این یک مرتب 

انسان باید همین مسائل توضیح المسائل را رعایت کند، 

را درست بگوید، « الحمد»را درست بگوید، « اللَهبسم»

قنوت را درست بخواند، ارکان را طبق ظواهر شَع 

بعد، انسان با خودش فکر  ۀبجا بیاورد. در مرتب

کند که آخر من تا کی باید این الفاظ را تکرار کنم و می

حالت تکراری و اعتیاد  فهمم؟! آیا این یکچیزی ن

خورد، باید به درد نمیگویند: این نماز بهنیست؟! می

کند و این معانی را معانی نماز توجه کنی؛ شَوع می

شود که تمام ذهنش مرتبه متوجه میفهمد. بعد یکمی

آید، متوجه مقدار بالاتر می متوجه معانی بوده است؛ یک

آلیّت دارند نه موجودیت،  ۀجنب شود که معانی هممی

حکایی دارند نه اصول موضوعه و مفروضه، و  ۀجنب

نظر  عنوان حکایت لحاظ کرد و درباید اینها را به

گیرد؛ یعنی نظر می آید، خدا را درگرفت. بالاتر که می

نظر حکایی است و به معانی از نقطه« اللَه»توجه فقط به 
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 کند.نگاه می

رسد که دیگر تا به جایی میآید، آید، میمی 
آید؛ نماز خود خدا هم در این نماز به یادش نمی

خواند، ولی مخاطبش در نماز چه کسی است؟ در می
کند، معانی اینجا دیگر مخاطب در نماز فرق می

بیند تا با او کند، مخاطبی نمیتفاوت پیدا می
 وگو کند.گفت

اگر این مطلب را در وهلۀ اول به انسان  
گذارد! گردد و کنار میبگویند، انسان از دین برمی

دهد و کم به او میآید و کمولی عنایت خداوند می
تر کند، دوباره او را دقیقمدام معرفت او را زیاد می

کم کند؛ بعد کمکند و تجردش را بیشتر میمی
دهد؛ باز او را صورت معانی را برای او جلوه می

برد و جنبۀ صورت در معانی را تقلیل جلوتر می
برد تا او به معانی کلّیه دهد؛ باز او را بالاتر میمی
کند؛ بعد به معانی کلّیۀ رسد و از صورت عبور میمی

خواهد از رسد؛ بعد میصفات جلالیه و جمالیه می
آنجا عبور کند و به معنای واحد برسد، که آنجا دیگر 

نا، معنای صفت کلی است که همۀ صفات درون مع
خواهد عبور کند و دیگر آن هست؛ از آن هم می
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معنایی را نفهمد و از معنا بگذرد، که آن دیگر مقام 
 ذات است و آنجا دیگر حتّی معنا هم نیست، مثلًا
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آید، خواند ولی دیگر معنایی در نظرش نمینماز می

 
َ
 ن
َ
اك  وَ إِيا

ُ
عۡبُد

َ
 ن
َ
اك ﴾﴿إِيا نُ عِي 

َ
گوید ولی آنجا دیگر می ١سۡت

ِ رَبر وادی دیگری است،  اصلًً در یک
َّ
 لِلَ

ُ
حَمۡد

ۡ
﴿ٱل

﴾ نَ مِي 
َ
ل
ى
عَ
ۡ
وادی دیگری  گوید ولی آنجا دیگر در یکمی ٢ٱل

وجود، بدون  ۀاست؛ آنجا فقط حقیقت نورانی

وقت ببینید کند، آنگونه معنایی برای او جلوه میهیچ

صورت نماز، چه خواهد شد! تنزل او در عالم کثرت به

عارف در آن هنگام در  آن نماز دیگر چه نمازی است! یک

 شاءاللَه!چه مقام و در چه حضوری است! رَزقَنا اللَه إن

ایم وجود دارد، اگر واقعاً اینهایی که شنیده 
خورد خدا روزی ما کند! جداً آیا انسان تحسّر نمی

ا وجود دارد، که چرا دستش از این مسائلی که در اینج
کوتاه است؟! و آیا انسان فقط باید در این مسائل 
پایین تفحّص و غور کند؟! مگر ما چقدر عمر داریم 
و چقدر از عمرمان باقی مانده است؟! خودمان را هم 

                              
 :١٦٢جرّد، ص . روح م٥( آیه ١سوره فاتحه ) ١
 «طلبم!کنم و از تو استعانت میمن فقط تو را عبادت می»
 :١٠٦، ص ٢. اللَه شناسی، ج ٢( آیه ١سوره فاتحه ) ٢
جمیع مراتب حمد و ستایش اختصاص به خدا دارد که پروردگار عالمیان »

 «باشد.می
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دانیم که مسائل و توانیم گول بزنیم، بالإجمال مینمی
مطالب دیگری هست. واقعاً باید از خداوند بخواهیم 

ش و با عنایت خودش، آن معرفت خودش که خود
 را به ما عنایت کند؛ وإلّا امکان ندارد!

تفاوت معرفت از راه افاضۀ اشراقیۀ حق متعال در 
 نفس با معرفت از طریق برهان صدّیقین

انسان و عارف نسبت به  بنابراین، معرفت یک 
صفات حق، عبارت است از: کیفیّت عنایت و افاضۀ 

نفس سالک و در نفس عارف، اشراقیۀ صفات حق در 
 که هست، ببیند.طوریوقت آن را آنکه آن

این معرفت غیر از برهان صدیقین است. در  
برهان صدیقین، صحبت در این است که چون هیچ 
چیزی از دائرۀ وجود جدا نیست، پس هر چیزی که 

این  ١دلالت بر وجود کند باید از خود وجود باشد.
 است؛ گرچهنحوۀ برهان از راه معرفت 

هم تشابه و ارتباطی هم دارند. چون  اینها با
حضرت حق دارای صفت اطلاق است، و این صفت 

                              
جهت اطلاع بر مفاد برهان صدّیقین و طریقۀ استدلال آن بر توحید ذات  ١
؛ توحید ٢٨٦، ص ٢وعزّ، رجوع شود به اللَه شناسی، ج دس الهی جلّاق

 ، تعلیقه.٢٤٠علمی و عینی، ص 
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اطلاق در غیر حضرت حق مستحیل است، و چون 
همه متعیّن هستند، پس رسیدن به صفات اطلاقیۀ 
حق، باید به افاضۀ از طرف خود حق باشد. اینجا 

انسان است که ادراک عارف از صفات حق، با ادراک 
فهمد. چیز دیگری می او یک کند وتفاوت پیدا می

چون آن مقام تجرد که لازمۀ صفت اطلاقی حق 
است، در نفس عارف تجلّی پیدا کرده است؛ صفت 

مقیّد در نفس عارف تجلی پیدا کرده است؛  غیر
متعیّن در ظهورات و در  مقیّد و غیر رحمت غیر

 مظاهر، در نفس عارف تجلی پیدا کرده است؛
قهّاریت، رزّاقیت، لطف، عنایت، رحیمیت، عقل، 

تعیّن و  نحو عدمنحو اطلاق و بهتمام این مطالب به
تقیّد در نفس عارف تجلی پیدا کرده است. لذا  عدم

عارف در اینجا با صفات مجردۀ حضرت حق، به آن 
 کند.صفات نگاه می

 کیفیّت معرفت ذات حق
رسیم اما مطلب از اینجا هم بالاتر است. می 

به آنجایی که در آنجا مقام، مقام ذات است؛ مقام، 
مقام صفات نیست. با توجه به اطلاق حضرت حق، 

تواند به ذات حضرت حق که مطلق چگونه انسان می
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شود که است برسد؟! اینجا هم با این بیان روشن می
عنایت حضرت حق، ذات انسان را از تعیّن به 

 «.بکَِ عَرَفتُکَ »شود: یکند؛ اینجا متعیّن تبدیل می لا

یعنی آن تغییر و تحول  «بکَِ عَرَفتُکَ »پس  

واسطۀ عنایت حضرت ماهوی در ذات انسان که به
شود، و لذا ذات انسان از مرحلۀ تعیّن حق پیدا می

رسد. آنجا حد می تعیّن و لا آید و به لابیرون می
مقام، مقام فنا و مقام ذات است؛ و در آنجا وحدت، 

بکَِ »فرماید: وحدت بالصّرافه است؛ لذا حضرت می

 «به ذات تو من تو را شناختم.فتُکَ؛ عَرَ 

بکَِ »انسان تا فانی در خدا نشود، معنای  

شود. پس حضرت سجاد برایش روشن نمی «عَرَفتُکَ 

خواهد بفرماید: من از صفات با این عبارت می
گذشتم، از نعوت گذشتم، از اسماء گذشتم، از افعال 
گذشتم، همۀ مراتب توحید افعالی و صفات و اسماء 

رسیدم، و تو را به تو  «بکَِ عَرَفتُکَ »طی کردم و به را 

 شناختم و به مقام ذات
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و تو خودت مرا و أنتَ دَلَلتَنی عَلیکَ؛ »رسیدم. 

یعنی ذات تو مرا به تو دلالت کرد. « دلالت کردی
ذات تو آمد و ذات مرا از من گرفت و یک ذات شد؛ 
و وقتی یک ذات شد، خدا شد؛ و وقتی خدا شد، 

ب یکی شد، و قائل و مقول یکی شد، و عارف مخاط

و تو خودت و دَعَوتَنی إلیکَ؛ »و معروف یکی شد. 

أدرِ  أنتَ لم و لولا« »مرا به خود دعوت و طلب کردی.

دانستم که تو چه اگر تو نبودی، من نمیما أنتَ؛ 

بردن به خصوصیّات، صفات،  یعنی پی« هستی.
تو بود و واسطۀ وجود اسماء و مقام ذات، فقط به

واسطۀ عنایت تو است. البته چون لازمۀ مقام به
امامت، فناء در این مرتبه است و خود حضرت سجاد 

علیه در این مقام هستند، همه  سلامُه و اللَه صلوات
کنند. این معنا در اینجا را به این مقام دعوت می

 روشن است.

 افاضۀ تمام عنایات و توفیقات از جانب حق
یم از این نکته تنازل کنیم، دیگر اگر ما بخواه 

در اینجا صحبت بسیار دارد که هر عنایتی که انسان 
واسطۀ پروردگار است، حالا بیند، آن عنایت بهمی

خواهد باشد، آن به ای که میانسان در هر رتبه
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اش همین پروردگار اختصاص دارد. بالاترین مرتبه
، معرفی ذات به ذات است، دلالت ذات به ذات است

دعوت ذات به ذات است و وجود ذاتی که دلالت بر 
تر از او هم مقام است. پایین کند؛ این یکذات می

توانیم این مطلب را خواهیم باشیم، میهرچه می
دهیم گسترش بدهیم که هر عمل خیری که انجام می

رویم، کنیم و هرجا که میو هر توفیقی که پیدا می
 است. تمام اینها از ناحیۀ پروردگار

 افق دید اولیای الهی نسبت به ماه مبارک رمضان
بریم و دیگر در اینجا ما مطلب را به پایان می 

خواهیم که بالأخره یک ماه رمضان از خداوند می
گذشت و واقعاً نتوانستیم لیاقت برای وفود به آن 
حریم را در خودمان پیدا کنیم. و واقعاً بزرگان مثل 

آقا و...، ماه رمضان را حضرت آقای حداد، مرحوم 
ترین هدیه ترین پاداش و بزرگدر طول سال، بزرگ

دانستند؛ و اتمام با توفیقِ آن ترین نعمت میو بزرگ
کردند و را به معنای هدیۀ بزرگ پروردگار تلقّی می

که خود مرحوم آقا طوریبه شکرانۀ این هدیه، همان
 اند،در کتاب روح مجرّد نوشته



492 

  



_________________________________________________________________ 

493 

عنوان شدند و بهدسه مشرّف میبه مَشاهد مق
تشکر از آن ذوات مقدس، به این اماکن مسافرت 

دیدند و چه احساس واقعاً اینها چه می  ١کردند.می
بینیم؟! کنیم و چه میکردند، و ما چه احساس میمی

ما غیر از خسران و غیر از شرمندگی و شرمساری 
من نسبت به خودم عرض  ای نداریم ـتوشه

ه لایق برای مقام پروردگار باشد، و ـ ک کنممی
بخواهیم به حضور و پیشگاه مقدس ربوبی تقدیم 
داشته باشیم. لذا واقعاً باید از خداوند بخواهیم که از 

 باب:

أُحِبُّ الصّالحیَن و لَستُ منهم *** لَعَلَّ الَلَه 

 ٢یَرزُقُنی الصَلًحا

توانیم مدّعی بر آن باشیم، همین آنچه ما می 
بزرگان و محبت این اولیا است، ولو  محبت این

مجازاً؛ و اینکه ما واقعاً آنها را دوست داریم، راه آنها 

                              
 .٣٣روح مجرّد، ص  ١
ادریس شافعی نسبت داده شده است. شرح فقراتی از دعای این شعر به ابن ٢

 :٢٤٣، ص ٢ابوحمزه ثمالی، ج 
ستشان دارم، من صالحین را دوست دارم، امّا خودم از صالحین نیستم؛ دو»

 «لعلّ اینکه خدا هم مرا صلاحی عنایت کند.
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را دوست داریم، مسیر آنها را دوست داریم. گرچه 
توانیم به مقام منیع دست ما کوتاه است و ابداً نمی

توانیم آن عوالمی را که در این آنها برسیم و حتّی نمی
قول خیّل خودمان بیاوریم؛ و بهکردند، به تماه طی می

 فرمودند:مرحوم آقا که می
توانم آنچه را از این مرد احساس اصلًا من نمی

توانم کردم، به قلم بیاورم! من چه چیزی می
 ١بگویم؟!

او چه کسی بوده، و اینها چه مسائلی بوده است 
توانستند بیان کنند؟! با توجه به مطالبی که که نمی

شود که آنچه ایشان احساس میعرض شد، فهمیده 
کردند، خودشان هم متحقق بودند؛ یعنی واقعاً می

توانستند کردند که نمیاینها در چه افقی حرکت می
توانستند روی کاغذ بیاورند! و به قلم بیاورند و نمی

 گویند؛دانیم که اینها گُتره نمیما می
  

                              
 .١٤روح مجرّد، ص  ١



_________________________________________________________________ 

495 

 مطالبشان، مطالب حق و صحیح است.
ماند، فقط دست نیاز و آنچه برای ما می 

گونه افراد و این احتیاج و التجاء ما است به دامن این
بزرگان، و اینکه اینها با طهارت خودشان و با حقیقت 

کران پاک و مطهّر خودشان، نَمی از آن یمِ بی
خودشان را در ما افاضه کنند و ما را از آن عالم 

و ما را همگون و بیاورند  بهیمیت و حیوانیت در
جا و در همۀ لون با خودشان قرار بدهند و در همههم

وقت، ما را مشمول عنایت حضرت حق قرار بدهند؛ 
 صورت، واقعاً کار ما خراب است!که در غیر این

خواهیم خطایا و زلاتّ ما را در از خداوند می 

این ماه به لطف و کرم خودش ببخشد، و به مقام 

خودش بر ما نظر کند و با عدل و رحمانیت و رحیمیت 

داد و قسط بر ما ننگرد و با فضل و لطف و عنایت 

خودش با ما عمل کند؛ إنّه هو المُجیب و هو الغفّار! و 

همیشه، در دنیا و آخرت، دستمان را از دامان اولیای 

 خودش کوتاه نگرداند!

نثار روح اموات از شیعیان امیرالمؤمنین  

اضرین، مخصوصاً بزرگان و السّلًم بالأخص ح علیه
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بربسته، خصوصاً حضرت اولیای از این جهان رخت

مرحوم سید هاشم حداد و حضرت علًّمه آیةاللَه والد، 

 رحِم اللَه مَن قرأ الفاتحةَ مع الصّلوات.

 محمّداللَهمّ صلی علّٰ محمّد و آل 
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 ١٤١٩رمضان المبارک 
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 مجلس سی و چهارم: حمد خدا بر سرعت
 اجابت دعا
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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

الصّلًةُ و السّلًم علّٰ أشَفِ المرسلیَن و خیِر النبَیّیَن 

 محمّدٍ و آله الطیّبیَن الطّاهرین

 و اللّعنةُ علّٰ أعدائِهم أجمعیَن إلٰی یوم الدّین

  

اجابت فوری پروردگار در قبال تمام دعاهای 
 بندگان

الحمدُ للّهِ الّذی أدعوهُ فیُجیبُنی و إن کُنتُ بَطیئًا حیَن 
حمد برای پروردگاری است که هرگاه او » 1یَدعُونی؛

 «کند.را بخوانم، او فوراً مرا اجابت می

مضارعی است که دلالت بر  «أدعُوهُ فیُجیبُنی» 

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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ی مقتضای حال خداوند و کند؛ یعناستمرار می
طور است که هرگاه او را خصوصیت خداوند این

« أدعُوهُ فیُجیبُنی»کند. در اینجا بخوانیم، او اجابت می

استقبال نیست؛ معنایش این نیست که من او را 
خوانم و او یک سال دیگر یا دو سال دیگر جواب می
 دهد.می

. آیدمی« إنّ »، «قال» ۀگویند: بعد از مادمی 

پیدا کرده « قال»بعد از  ۀدر سه صفح« إنّ » نفر یک یک

“ إنّ ”چرا »خوانده بود! گفتند: « إنّ »بود و آن را 

، باید “قال” ۀگویند بعد از مادمی»گفت: « خوانی؟!می

خواند؛ تازه هرچه جلوتر برود بهتر است، چون “ إنّ ”

در اینجا هم معنای « کند!بعدیّت بیشتر صدق می

خوانم؛ بلکه نیست که بعداً او را می این «أدعُوهُ »

 کند و حال هم به مقتضایدلالت بر حال می «أدعُوهُ »
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کند. استمرار سیاق، دلالت بر استمرار حالی می
حالی یعنی موقعیت حال در ابد و ازل استمرار دارد 
و همیشه حال است و همیشه این صفت برای 

 شود.وقت از او جدا نمیشخص ثابت است و هیچ
 پس این صفت، هم برای او هست و هم برای ما.

حمد، مخصوص آن خدایی »فرماید: می 
است که وصف او این است که هرگاه او را بخوانم، 

حالا اینکه او چه جوابی « دهد.جواب مرا می
گذارد و چیزی جواب نمیدهد، بماند؛ بالأخره بیمی
 گوید، حال یا بر وفق مراد یا بر غیر وفق مراد!می
 طور نیست که گاهی چُرت بزند: این

ٞ
ة
َ
 ۥسِن هُ

ُ
ذ
ُ
خ
ۡ
أ
َ
 ت
َ
﴿لَّ

وۡمٞ﴾
َ
 ن
َ
﴾  ١.وَ لَّ

ٞ
ة
َ
به معنای چرت است؛ یعنی  ﴿سِن

گیرد و هرگاه کسی او را چرت و خواب او را نمی
وَرِيدِ﴾بخواند: 

ۡ
يۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱل

َ
رَبُ إِل

ۡ
ق
َ
حۡنُ أ

َ
 ٢،﴿وَ ن

 دهد!جواب او را فوری می

اولیای الهی با سایرین در تفاوت حالات ائمه و 
 اجابت دعوت خداوند به ملاقات با خود در نماز

                              
 .٢٥٥( آیه ٢سوره بقره ) ١
 :٨٧، ص ١. معاد شناسی، ج ١٦( آیه ٥٠سوره ق ) ٢
 «تریم.و ما نسبت به او از رگ گردن او به او، نزدیک»
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ولی مسئله  «و إن کُنتُ بَطیئًا حیَن یَدعُونی!» 

طرف، هر وقت او ما را بخواند، اینجا است که از آن
دهیم، ما بطیء هستیم، ما سستی ما جواب نمی

 کنیم!فردا می و کنیم، ما امروزکنیم، ما تکاهل میمی
گوییم: می« به فقیر کمک کن!»گوید: می 

بلند شو و نماز »گوید: می« شود.حالا ببینیم چه می»
 «شود.دیر نمی»گوییم: می« بخوان!
وقت اذان، وقت دعوت او است؛ این  

گوید، اکبری که فوراً مؤذن در اول وقت میاللَه
دعوت او است. پیغمبر هر وقت که با افراد مشغول 

دند و نفس حضرت از ارتباط با صحبت و... بو
فرمودند: گرفت، میکثرت، مقداری ملال به خود می

؛» این « ای بلال، ما را راحت کن!  ١أرِحنا یا بلًِل

ارتباط با کثرت، نفس ما را گرفته است و نفس ما را 
که صدای مؤذن بلند به ملالت آورده است. همین

 شود، دعوتمی
بیایید! الآن  بندگان، رسد که: ایپروردگار می

خواهد به تمام عوالم وقتی است که فیّاضیت من می

                              
 .١٨٢؛ مفتاح الفلاح، ص ٢٩٦، ص ٢، جزء ١إحیاء علوم الدّین، ج  ١
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کثرت تنازل کند؛ الآن وقتی است که جود من 
خواهد سرازیر بشود؛ الآن وقتی است که رحمت می

خواهد سرازیر بشود! این موقع، موقع اذان من می
 است.

من خودم با بعضی از بزرگان مثل مرحوم  
دیدم که  ـکه بودم، می علیه اللَه رضوان آقای حدّاد ـ

اینها در یک ساعت آخری که به وقت نماز مانده 
است، انگار مدام منتظر رسیدن وقت نماز بودند و 

کردند. آنها که توقع داشتند و مدام به ساعت نگاه می
طور بودند؛ ما کثرت و وحدت برایشان یکی بود، این

که مرخص هستیم! این مطلب شوخی نیست؛ 
و حقیقتی است که آنها در ادراک این  واقعیت یک

طور نگران دیدند که همینوقت، چه مسائلی را می
رسیدن وقت زوال بودند و نگران غروب شمس 

 بودند.
السّلام داریم:  در احوالات امام مجتبی علیه 

عادی از آن  شد، حالات غیرکه موقع نماز میهمین
 ١کرد!حضرت بروز و ظهور پیدا می

                              
 .١٥١عدّة الدّاعی، ص  ١
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ر این است که دیگر موقع دعوت خاطاین به 
خدا آمده است؛ حسنقلی یا مشتی فلان که دعوت 

خواهد به نفر می نکرده است! فرض کنید وقتی یک
جمهور جمهور یا بالاتر از رئیسدیدن یک رئیس

برد که در فلان بیاید، از یک هفته قبل خوابش نمی
اند، اسم ما را اند، به ما کارت دادهروز وعده داده

خواهیم به دیدن فلان شخص برویم. اند که میشتهنو
خواهند بیایند، اسامی آن کسانی را که می»گویند: می

کنند که چند نفر سه دفعه تلفن می دو« ثبت کنید.
پایین سؤال  و هستید و از خصوصیّات و بالا

سه روز قبل، مدام در حال انتظار  کنند. او از دومی
لان، با یکی از است که روز فلان، در ساعت ف

خواهید با مقامات کذایی دیدار دارد! موقعی که می
شخص بزرگی از همین مقامات دنیوی ملاقات کنید 

افتد، اگر هم اتفاق شاءاللَه که برایتان اتفاق نمیإن ـ
شاءاللَه با وحدت توأم باشد، نه با کثرت؛ افتاد، إن

تند  طور قلبتان تندـ، همین اش آن استعمده
که او شخصی مثل خودتان است؛ حالی د! درزنمی

 افکار و کارها و اندیشه و فکرش مثل خودتان است.
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مقدار از تخیلات و  پس قلب شما برای یک 
مقدار از عناوین و اعتبارات  مقدار کثرت و یک یک
زند. این آقایی که امروز قلب شما دارد برای دیدن می

رفت و ه میزند، دیروز در همین قم راو زیارتش می
کردید؛ دیروز در همین اصلًا او را نگاه هم نمی

کرد! او رفت و کسی نگاهش هم نمیطهران راه می
که همان است و فرقی نکرده است، چیزی هم به او 

کیلو بوده، الآن  ٧٥اضافه نشده است؛ اگر مثلاً وزنش 
کیلو است! پس قلب شما دارد برای  ٧٥هم 
آدم ظاهری  نه برای یک زند،عنوان و اعتبار می یک

بینید که شب خواهید به دیدنش بروید. لذا میکه می
شوید و خودتان را آماده خواب ندارید، صبح بلند می

کنید که چطور با او برخورد کنید، چطور حالت می
ادب و احترام به خود بگیرید، چطور سلام کنید، 

آدم  خاطر یکچطور جواب بدهید و...؛ همۀ اینها به
 مولی مثل خودتان است!مع

حال فرض کنید که به شما بگویند:  
تازه اگر  خواهید به دیدن شخص بزرگی بروید ـمی

خواهید به ـ یا به ما بگویند: می معرفت داشته باشید
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پا  از السّلام بروید، اصلًا سر دیدن امام علیه
شناسیم! آیا اصلًا برای ما قابل تصوّر است که نمی

رت بنشینیم؟! چطور در چطور در حضور حض
 حضور حضرت، رعایت آداب داشته باشیم؟!

خواهید به دیدن حال اگر به ما بگویند که می 
خدا بروید؛ اینجا دیگر آنجایی است که فکر به آنجا 

السّلام است که این  راه ندارد! فقط امام مجتبی علیه
کند. فهمد و این مطالب را ادراک میمسائل را می
شد، از حضرت سؤال ت نماز که میلذا نزدیک وق

حضرت « شوید؟!گونه میچرا این»کردند: می
خواهم دانید که الآن میآخر شما نمی»فرمودند: می

 1«به ملاقات چه شخصی بروم!
عدم اجابت بندگان نسبت به دعوت الهی با 

 وجود عجز و نیاز بندگان
عجیب اینجا « و إن کُنتُ بَطیئًا حیَن یَدعونی!» 

پا نشناسیم؛  از که ما باید برای چنین دعوتی سراست 
اما در اینجا قضیّه برعکس شده است! او دارد دعوت 

گذاریم و کند و ما دست روی دست میمی
 شود، فعلاً گوییم: حالا ببینیم چه میمی

                              
 .٣٢٤، ص ١همان؛ عوالی اللّئالی، ج  ١
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شاءاللَه بعد، فعلًا این مهمانی را افطار کنیم تا إن
کجا است؟! چرا  راه بیندازیم، فعلًا...! این مسئله از

طرف ناز و جای اینکه از آنطور است که بهاین
کرشمه و عشوه و استکبار و کبریائیت و... باشد، اما 

که بینیم فوراً اجابت است؟! عجیب است! همینمی
 ربّ، لبیک او آمده است؛ ربّ، قبل از یا گویی یامی

گفت آن اللَهِ تو لبیک ماست *** ]وآن نیاز و درد 
 ١پیک ماست[و سوزت 

و لبیک آمده است؛  «یَُیبُنی»ربّ نگفتید،  هنوز یا

طرف که همه بیچارگی و عجز و نیاز است، اما از این

گوییم: ما آمده است! و خیلی باحوصله می« بطیئًا»

مقام کبریائیت داریم، ما به این زودی که 
آوریم! خدا هم باشد باید برای ما کارت نمی فرو سر

شوم بفرستد! مگر ما به این زودی از  و نامۀ فدایت
 کنیم؟!این مقاممان تنازل می

واسطۀ اجابت دعای بندگان با حمد خداوند به
 استغنای ذاتی الهی وجود کبریائیت و

السّلام در اینجا  پس حمد امام سجاد علیه 

                              
 .٣٥٢مثنوی معنوی )مهدی آذر(، دفتر سوم، ص  ١
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الحمدلِلّه الّذی...؛ »فرماید: خاطر همین است. میبه

در جایی حمد « حمد مخصوص آن خدایی است....
گویند که ستایش و مَحمِدت و ارزشی هست. می

پس ارزش اینجا است که آن کسی که ناز و 
رد و هستیِ او واجب احتیاج و استغنای ذاتی دا عدم

است و تمام مَحامدِ در عالم وجود اختصاص به ذات 

کند. است و فوراً اجابت می «فیُجیبُنی»او دارد، 

ل که از حااین به این جهت است که با «الحمدلِلّه»

طرف، فقر و بیچارگی و کثرت و اتّکای به او و این
امکان ذاتی است و هیچ صفتی از صفات کمالیه 

بطیئًا حیَن » اینکه منشأش از او است، ولی نیست الّا

است، یعنی تکاهل و سستی است! آیا این  «یدعونی

 خدا جای حمد ندارد؟!
فرض کنید در همین قم یا در همین ایران و یا  

در دنیا، شخصی با چنین خصوصیّاتی وجود داشته 
باشد که تمام ثروت عالم در خزانۀ او باشد، تمام 

م منحصر به او باشد، تمام صفات جمالیۀ در عال
 ها مختصّ به او باشد تمام علوم عالَمارزش
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که هر طوریاختصاص به او داشته باشد، به
نحو شخصی در این دنیا به هر علمی که نیاز دارد، به

گونه سؤالی را که هیچطوریاتمّ و اکمل و به
پاسخ نگذارد، در اختیار او باشد؛ شخصی که  بدون

در دنیا وجود دارد، در جیب او و در  ایهر سرمایه
نظر زیبایی، اختیار او قرار دارد؛ شخصی که از نقطه

یوسف کنعان را به یک کرشمه آزاد کند؛ کسی که از 
مقابل او  ترین از اقویا درنظر قدرت، قوینقطه
خورده هستند؛ شخصی که دیگر از اوصاف زمین

، ما طرفمحمدۀ هستی چیزی کم ندارد. امّا از این
شاگرد  اندازۀ یکیک قِران پول در جیبمان نداریم، به

اندازۀ برداشتن کلاس اول ابتدایی سواد نداریم، به
لیوان قدرت نداریم، و هر جهت و صفت ضعف  یک

و نقصانی را که شما تصور کنید، آن صفت نقص و 
تا را کنار  خلل در ما وجود دارد. حالا شما این دو

ه او به این کیفیّت است که شما هم بگذارید و ببینید ک
هر وقت سراغ او بروید، او پشت در ایستاده و منتظر 
شما است؛ و هنوز در نزده، پشت در منتظر شما 
است، اما هر وقت او سراغ شما بیاید، شما از داخل 

خیزم! حالا باشد اکنون برمی»رختخوابتان بگویید: 
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« سم!رشود! بعداً خودم خدمتتان میببینم چطور می
گذاریم؟! یعنی ما برای ما اسم آن شخص را چه می

توانیم تعریف چنین فردی چه لغت و تعبیری را می
پیدا کنیم غیر از جلال، غیر از کمال، غیر از عظمت، 

اگر مرد  غیر از کبریائیت، غیر از مردانگیِ مطلق ـ
ـ، غیر از آن مناعت ذاتی، غیر از آن حمد مطلق  باشد

و او را به آن تعریف بنامیم؟! آیا  که لایق او باشد
چنین شخصی سزاوار حمد نیست؟! آیا چنین 

 شخصی سزاوار ستایش نیست؟!

تأثیر اتصاف به صفات الهی یا شیطانی در ایجاد 
 حال توحیدی یا ظلمانی

نفر، موقعیتی پیدا کند،  در این دنیا اگر یک 
پست پیدا  کند! اگر یکدیگر فردا به کسی نگاه نمی

مثلًا معاون فلان ساختمانی بشود که از آجر و کند، 
سنگ و... است، یا معاون امور فلان بنا و فلان 

شود این آقا را پیدا وزارتخانه بشود، مگر دیگر می
شود، کرد و به سراغ این آقا آمد؟! رفتارش عوض می

کردنش  شود، طرز صحبتحالاتش عوض می
چه عنوان پیدا کرده است؛  شود! فقط یکعوض می

شود که این عنوان، عنوان خبر است؟! پس معلوم می
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طور نیست. اگر شما شیطان است؛ چون خدا این
موقعیت رسید و حالش  دیدید که شخصی به یک

 عوض شد، این حال با حال
  



_________________________________________________________________ 

513 

تا است. حال توحید این حالی است  توحید دو

الحمدلِلّه »کند که: السّلام بیان می که امام سجاد علیه

این صفت، صفت توحیدی « .عوه فیُجیبُنیالّذی أد

پروردگار است؛ این صفت، مَحمدت است نه 
منقبت. حال  مذمت؛ این صفت، منقبت است نه غیر

منقبت؛ اگر این  شود غیرکه منقبت شد، ضدّش می
 شود شیطانی.رحمانی شد، ضدّش می

شدن  پس اگر شخصی را دیدید که با عوض 
تکلمش با افراد موقعیتش، صحبتش و حالش و نحوۀ 
خواهد به افراد عوض شد و وقت ملاقاتی که می

کند بدهد دیگر فرق کرد یا صحبتی که با افراد می
معطّلی بگویید این شیطان است! تغییر پیدا کرد، بی

اصلًا معطّلی ندارد؛ چون این، خلاف کلام امام 
طوری معرفی سجاد است. امام سجاد خدا را این

 است.« أدعوه فیُجیبُنی»خداوند،  فرماید:کند؛ مینمی

السّلام چطور بود؟ قبل از  امیرالمؤمنین علیه 
رسیدن به حکومت و بعد از رسیدن به حکومت چه 
تغییری در حضرت پیدا شد؟! در امیرالمؤمنین 

السّلام اصلًا اختلافی بین دو موقعیتش پیدا  علیه
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گیرد و پیرزن را می شود و اسباب یکنشد. بلند می
کند تا آن چیزی را که خریده بود به را کمک میاو 

گوید: رود و به او میمنزل ببرد. بعد در منزل او می
ها را نگه دارم تا شما نان بپزی، یا شما آیا من بچه»

گوید: او می« داری و من نان بپزم؟ها را نگه میبچه
« توانم نان بپزم.ها را نگه دار، من بهتر میشما بچه»

آیا   1شود.ها میکردن بچه ل سرگرمحضرت مشغو
این عمل، عمل شخصی است که در کثرت است یا 
عمل شخصی است که در وحدت است؟! این عمل 

بزند؟ آن کسی که در  تواند سراز چه شخصی می
قدر برای خودش رسد، آنکثرت است و به جایی می

قدر دربان درست کند و آنحجاب درست می
تو زندگی  در های توغرفهها و کند و در پردهمی
کند و خودش را با حُجّاب و مانعین و حُرّاس، می

شود کند! او با امیرالمؤمنینی که بلند میمحفوظ می
کند، رود و این کار را میو در حال حکومتش می

واسطۀ رسیدن به حکومت، چه فرقی دارد؟! او به
کند؛ اما خود را از صفات رحمانی جدا می

 امیرالمؤمنین
واسطۀ رسیدن به حکومت، خود را به صفات به

                              
 .١١٦، ص ٢السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل ١
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کند و خود را در مقابل مردم، تر میرحمانی نزدیک
کند! این تصنّع نیست؛ چون تصنّع فایده تر میپست

طور است که خود را در ندارد. حال تکوینیِ مولا این
 کند.مقابل مردم، پست و متواضع می

 فرماید:حضرت عجیب می 
أُشارِکُهم  یُقالَ أمیُرالمؤمنیَن و لا بأن أقنعَُ مِن نفسی أ

هرِ؟!  1فی مَکارِهِ الدَّ
آیا من اکتفا کنم به اینکه به من بگویند »

امیرالمؤمنین و این را به خود بگیرم؛ اما در 
های روزگار، خودم را با آنها شریک قرار ناراحتی
 «ندهم؟!

انسان حرّ بیرون  این کلام، از قلب یک 
که از هویٰ و هوس آزاد شده است و آید؛ انسانی می

کند، آزاد شده است. او به این از هرچه او را مقیّد می
گوید: آید و میعباس میخندد! ابناوضاع می

علی، در این کوران و این مسائل، آیا داری  یا»
این آدم اصلًا در این   ٢«کنی؟!کفشت را وصله می

                              
 .٧٢، ص ٣البلاغة )عبده(، ج  نهج ١
؛ أنوار ٧٦؛ نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص ٢٤٧ص  ،١الإرشاد، ج  ٢

 :١٤٠، ص ٢الملکوت، ج 
کرد، در وقتی که آن حضرت به بصره برای دفع اصحاب جمل حرکت می»

زدن به نعل خود بود. حجّاج  در ربذه فرود آمده و در خیمۀ خود مشغول پینه
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 عالم نیست!
السّلام  یهای که امام سجاد علصورت مسئله 

البته معانی دیگری در باطن این عبارت  فرماید ـمی
ـ این است: ذاتی که هستیِ مطلق است، تمام  هست

جمال به او اختصاص دارد، تمام کمال به او 
 اختصاص دارد، تمام هستی به او اختصاص

  

                              
را سؤال که از مکه مراجعت کرده بودند، آمده بودند تا از آن حضرت مسائلی 
کشیدند. کرده و آن حضرت را ملاقات کنند، و در بیرون خیمه انتظار می

علی، قسم به خدا این  یا”عباس داخل خیمۀ آن حضرت رفت و گفت: ابن
“ ترند از آنکه در خیمه بنشینی و کفش خود را وصله بزنی!امّت به تو محتاج

د را پینه زد، و سپس امیرالمؤمنین به کلام او هیچ اعتنایی ننمود تا کفش خو
عباس، بگو ببینم این یک ای ابن”دو لنگه را پهلوی هم قرار داده و گفت: 

“ درهمٌ أو نصفٌ.”عباس گفت: ابن“ جفت نعل چقدر قیمت دارد؟
قسم به خدا، ارزش این یک جفت نعل در نزد من ”امیرالمؤمنین فرمود: 

، مگر آنکه بتوانم کنیدبیشتر است از این حکومتی که مرا به او دعوت می
 «“پای دارم، یا باطلی را دفع کنم!حقّی را به
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دارد، تمام شوائب هستی به او اختصاص دارد، و 
کمال و بهاء او قدرت مطلق است، علم مطلق است، 

مطلق است، تمام صفات مطلق و صفات محمدۀ 
طرف  اطلاقی به این ذات اختصاص دارد، این یک

قضیّه است؛ اما طرف دیگر قضیّه ما هستیم که حرف 
نداریم! از صفات کمالیِ ما فقر مطلق است، از 
صفات کمالی ما جهل مطلق است و از صفات کمالی 

 ما ظلمت مطلق است!

ری در بیان فقر وجودی شعر مرحوم شبست
 ممکنات

رویی ز ممکن در دو عالم    ***    جدا هرگز نشد سیه

 ١و الُلَه أعلَم

این شعر از شیخ محمود شبستری است؛ خدا  
ایشان را رحمت کند. شیخ محمود شبستری از 
اعاظم اولیا و بزرگان این راه بوده است. قبرشان در 

طرف مرز بههشت فرسخی تبریز، در شبستر و در راهِ 
خواست و است. خیلی وقت است که دلمان می

خواهد که مزار ایشان را زیارت هنوز هم دلمان می

                              
 .٢٢گلشن راز، ص  ١
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 کنیم؛ چون ایشان حقّ خیلی بزرگی بر گردن ما دارد.
خیلی از این بزرگان بر گردن ما حق دارند.  

حافظ حقّ خیلی »فرمودند: مرحوم آقا بارها می
ه باید برویم و او را بزرگی بر گردن ما دارد! بالأخر

سفر حج، در همان  اینکه در یک تا« زیارت کنیم!
ها را سالی که این قضایای مکه اتفاق افتاد و ایرانی

ای را از بین بردند، مرحوم آقا زدند و عده
خلاصه آنجا ما دیدیم که باید »فرمودند: می

بنای شیراز را از همان سفر « شیراز برویم. یک
دند و دیگر آمدند و به مزار حجّشان گذاشته بو

خواجه هم رسیدند. البته من خدمتشان نبودم، ولی 
 مشخص بود که چه مطالبی بوده است.

مولانا هم یکی از آنها است که بسیار بر گردن  
ما حق دارد و الحمدلِلّه ما امسال توفیق پیدا کردیم 
که به زیارت ایشان مشرّف بشویم و تقریباً یک شب 
و دو روز را هم در همان شهر قونیه بودیم، و مزار 

عکسِ حافظ که بسیار پُر ابّهت و جلالی دارد! به
د، مولانا خیلی قوی خیلی حال بسط و سبکی دار

است و مزاری بسیار قوی دارد و آثار جلال و عظمت 
 در مزار مولانا کاملًا مشهود است.
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خواستیم به ها بود مییکی از افرادی که مدت 
مزار او برویم، همین شیخ محمود شبستری بود که 

ایم. ایشان هنوز توفیق زیارت مزار او را پیدا نکرده
و از عرفای نامی اسلام است  بسیار مرد بزرگی است

و حقایقی را در مکاتیب خودش، اعمّ از اشعار و 
های دیگری اشعار، بیان کرده است. ایشان رساله غیر

هم دارد و حقایق بسیار عالیةالمضامینی را هم بیان 
 کرده است.

رویی ز ممکن در دو عالم *** جدا هرگز سیه
 نشد و اللَهُ اَعلَم

نور ندارد، هستی ندارد،  ممکن، فقر است و فقر
تمام أعدام بر ماهیات ممکنۀ اشیاء صادق هستند و 

رویی از این ماهیات ممکنۀ اشیاء هرگز جدا سیه
 شود.نمی

بودن  سبب غناء ذاتی الهی و بطیءاجابت دعا به
 سبب فقر وجودیاجابت ممکنات به

پس صورت مسئله به این کیفیّت است که  

طرفش وجود مبارک  یک طرفش خداوند متعال، و یک

این فقر،  ۀما که سراسر فقر و جهل و... است! و لازم

نکردن و  طلبی و تکاهل و مسامحه و حرکتکثرت



_________________________________________________________________ 

521 

پنداشتن و واقعیات را جدّی نگرفتن است؛  شوخی

این عالم است. لذا این امر و این مسئله  ۀاینها لازم ۀهم

 الحمدلِلّه»طرف طبیعی است که آن ۀمسئل امر و یک یک

و إن کنتُ »طرف باشد و این «الّذی أدعوه فیُجیبُنی

باشد. حال آیا ممکن است که این  «بَطیئًا حین یَدعونی

و إن کُنتُ سریعًا حین »شود متبدّل بشود؟! آیا می

باشد؟! این صورت قضیّه است: چرا ما بطیء « یدعونی

الإجابه هستیم و چرا او سریع است؟ چرا ما سریع

 عِبَادِي فرماید: شَیفه می ۀنیستیم؟ آن آی
َ
ك
َ
ل
َ
ا سَأ

َ
﴿وَ إِذ

عَانِ﴾
َ
ا د

َ
اعِ إِذ

ا
 ٱلد

َ
عۡوَة

َ
جِيبُ د

ُ
رِيبٌ أ

َ
ي ق

إِبنر
َ
ي ف

 ١،عَننر

مۡ﴾
ُ
ك
َ
جِبۡ ل

َ
سۡت
َ
ٰٓ أ ي ِ

عُوبن
ۡ
آن  ۀها لازماین اجابت  ٢؛﴿ٱد

 وجود است. دعاها و

روایات و آیاتی که در این زمینه هستند، 
کنم های آتیه حضورتان عرض میشاءاللَه در شبإن

و اگر خداوند توفیق بدهد، راجع به آن صحبت 

                              
 :٢١٥، ص ٢. أنوار الملکوت، ج ١٨٦( آیه ٢سوره بقره ) ١
و زمانی که بندگان من از من سؤال کنند، پس من به آنها نزدیکم؛ اجابت »

 «کنم دعای دعاکننده را در زمانی که مرا بخواند و دعا کند.می
 :٢٢٠، ص ١. نور ملکوت قرآن، ج ٦٠( آیه ٤٠سوره غافر ) ٢
 «مرا بخوانید تا جواب شما را بدهم!»
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 شود.می

بنابراین نفس این مسئله موجب محمدت است.  

حمد اختصاص به ذاتی دارد که دارای علم مطلق است، 

مطلق است؛ ذاتی که قدرت مطلق است، ذاتی که غنای 

چیز خوابیده غنای مطلق از هر چیزی! در این غنا همه

نقصی در او وجود  ۀبالذّات، یعنی هیچ نقطاست. غنیّ 

ندارد که به فعلیت برسد؛ چه از نظر علم، چه از نظر 

 ۀقدرت و چه از نظر جمال، از هر جهت، هیچ نقط

استعدادی در او نیست که آن نقطه بخواهد به فعلیت 

شود غنیّ بالذّات؛ یعنی ذاتاً غنی است. می برسد. این

طرف چنین موجودی مستوجب حمد است. اگر ما این

قضیّه بودیم، باز او مستوجب حمد بود؛ یعنی اگر 

و »صورت قضیّه و صورت مسئله به این نحو بود که: 

کرد ، وقتی که او دعا می«إن کنتُ سریعًا حیَن یَدعونی

هم او مستوجب حمد کردیم، باز ما سریع اجابت می

ایم و باید هم سرعت داشته بود. چون ما هنر نکرده

بالذّات ما بالذّات او است و محتاجباشیم؛ چون غنیّ 

هستیم، فقر ذاتی را ما داریم و غنای ذاتی را او دارد! باید 
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خواند، ما زود اجابت کنیم! هم هر وقتی که او ما را می

اید برای ما ناز طبیعت قضیّه است که او ب ۀاین لازم

اینکه ما برای او ناز کنیم. پس اگر صورت کند، نه

مسئله به این کیفیّت هم بود، باز حمد اختصاص به او 

داشت، چه برسد به اینکه ما بطیء هستیم! یعنی علًوه 

آییم و کنیم و نمیبر اینکه سرعت نداریم، تکاهل می

م خواند و ما مداکنیم. او مدام ما را میحرکت نمی

 کنیم.سستی می

این پیغمبر چقدر خودش را برای مردم به  
زحمت انداخت! پیغمبری که صحبت با ملائکه 
موجب ملال او است، پیغمبری که تکلم با ملائکه 

شود؛ منتها کثرت موجب تنازل او به کثرت می
نورانی، نه کثرت ظلمانی. پیغمبری که صحبت 

اغ جبرئیل موجب ملال او است، این پیغمبر سر
ابوسفیان و ابوجهل و... آمده است؛ اما اینکه با چه 

 شب. شاءاللَه برای فردانیتی آمده است، إن

 محمّدٍ اللَهمّ صلی علّٰ محمّدٍ و آل 
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 ١٤١٩رمضان المبارک 
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مجلس سی و پنجم: حقیقت اجابت پروردگار، 
 بودن افراد و علت بطیء
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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

لًم علّٰ أشَفِ المرسلیَن و خاتمِ  الحمدُ للّه و السَّ

 النبَیّیَن محمّدٍ و آله الطّاهرین

 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علّٰ محمّدٍ و آل

  

سرعت اجابت الهی با وجود کاهلی بندگان در 
 پذیرش دعوت پروردگار

لّذی أدعوه فیُجیبُنی و إن کُنتُ بَطیئًا حیَن الحمَد للّه ا
 یَدعونی.

ستایش مختصّ خدایی است که هرگاه او را »
کند؛ اگرچه وقتی او مرا بخوانم، مرا اجابت می

 «کنم.بخواند، من در اجابت کُندی و کاهلی می
و الحمَد للّه الّذی أسألُه فیُعطینی و إن کُنتُ بَخیلًً 
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 1حیَن یَستَقرِضُنی.
مد و ستایش مختصّ آن خدایی است که ح»

کند؛ هرگاه از او مسئلت کنم، به من عطا می
کند و قرض اگرچه وقتی او از من استقراض می

 «خواهد، من بخیل هستم.می
در مجلس قبل نسبت به فقرۀ اول عرض شد  

که دعوت از جانب انسان، اجابتش خیلی سریع 
بطیء است؛ اما دعوت از جانب پروردگار، اجابتش 

اید فرصت است. دیده آهسته و سرِاست، آهسته
کار در ادارات دارید، همان موقع که  وقتی که یک

اندازند، بلکه کنید، کارتان را راه نمیمراجعه می
یک هفته دیگر « برو یک هفتۀ دیگر بیا!»گویند: می
برو در دفترخانه وارد کن و دو »گویند: آیی، میمی

 «هفتۀ دیگر بیا!
  

                              
 عای ابوحمزه ثمالی.ای از د، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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 «برو سه هفتۀ دیگر بیا!»گویند: اره میدوب
 گویند:از باب مزاح می 

نفر  اش را در خانۀ یکهای خانهای برفهمسایه
دیگر ریخته بود. این شخص رفته بود و شکایت 

اش رسیدند که ایّام کرده بود. زمانی به پرونده
بیا ببینیم اینکه برف »ماه تابستان بود! گفتند:  تیر

اش به کجا رسیده ند، پروندهات ریختدر خانه
 «است!

 طور نیست.اما خدا این

رابطۀ سرعت و کندی با مجرد بودن یا مادی 
 بودن

گویند: سرعت مراتبی دارد و حدود آن می 
نسبی است؛ یعنی کم و زیاد سرعت را با سرعت 

سنجند و حرکتی را با حرکت دیگر دیگر می
عت نظر فیزیکی، محدودیت سرسنجند. از نقطهمی

به آن حدّی است که از جسم چیزی باقی نماند و به 
انرژی تبدیل شود. هر چیزی در حرکت خودش 

دهد، و اگر در مقدار از انرژی را از دست می یک
حدّی برسد که هیچ اثری از او باقی نماند سرعت به

اش به انرژی تبدیل بشود، آن را آخرین حدّ و همه
نور است و  نامند که این سرعت، سرعتسرعت می
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هزار کیلومتر بر ثانیه است. این را معیار  تقریباً سیصد
 دهند.برای سرعت قرار می

حالا این سرعتی که خدا در اجابت دارد  
اندازۀ نور است؟ یعنی آیا چقدر است؟ آیا به

محض اینکه انسان خدا را بخواند، او در یک چشم به
ن کند؟! ایتر اجابت میزدن، بلکه نزدیک هم بر

مقدار از زمان را به خود  سرعت هرچه باشد باز یک
صورت،  هر دهد ولو یک لحظه! دراختصاص می

مقدار از زمان مربوط به این آمدن است. شما  یک
وقتی کلید برق یا ژنراتور را در فلان نیروگاه بزنید، 

طرف دنیا باشد و دور زمین اگر این نیروگاه آن
هزار  سیصد هزار کیلومتر باشد، با سرعت چهل

کشد پنجم ثانیه طول می و هفتاد کیلومتر، حدود ده
قدر تا این انرژی و کهرُبا از آن مولّد به ما برسد؛ این

کند! ولی بالأخره خود همین سریع حرکت می
زمان است. فاصلۀ  پنجم ثانیه هم یک و هفتاد ده

زمین تا خورشید هشت دقیقه و سیزده ثانیه است؛ 
کنیم که از الآن ما مشاهده مییعنی این نوری که 

 خورشید بر روی زمین است، همان لحظه
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که از خورشید نیامده است، بلکه هشت دقیقه و 
سیزده ثانیه قبل آمده است و الآن ما داریم این نور را 

کنیم. پس بالأخره هرچه روی زمین مشاهده می
دهد. اما ما باشد، زمانی را به خود اختصاص می

م که از این هم بالاتر است، و آن سرعت داری یک
زمان است که اصلًا قابل مقایسۀ با  حرکت در لا

 حرکت در زمان نیست!
پدیدۀ  پدیدۀ مادی است، کهربا یک نور یک 

مادی است؛ اینها حرکت در کمّ دارند، حرکت در 
کنند، مثل امواج هستند. مکان دارند، مکان را طی می

را این فرستنده  مُرسِل دارند که امواج امواج یک
قابل، جهاز و  آید و به یککند، بعد میارسال می

کند. هر رسد که این امواج را قبول میدستگاهی می
تر از چقدر هم که این ارسال سریع باشد، حتّی سریع

زدن، بالأخره زمانی در اینجا  همپلک چشم به
هست. اگر کسی الآن در آمریکا بخواهد صحبت 

گذرد تا صوت او به انرژی می بکند، مقدار زمانی
برقی و کهربایی تبدیل شود و بعد به امواجی تبدیل 
شود و با این اقمار صناعی فرستاده شود؛ چون 
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ها( هستند که آن امواج را قمرهای مصنوعی )ماهواره
های ما این کنند. بعد دستگاهسمت زمین ارسال میبه

نرژی گیرند و انرژی الکتریکی را به اامواج را می
اینکه گوش ما آمادۀ شنیدن  تا کنندصوتی تبدیل می

باشد. وإلّا شما اگر فقط سیم را درِ گوشتان بگذارید، 
آید؛ چون باید فهمید و فقط غلغلکتان میچیزی نمی

اینکه موج ایجاد کند  به انرژی صوتی تبدیل بشود تا
واسطۀ این عصب شنوایی به مغز انتقال و آن موج به

کردن و تبدیل  مام این اعمال، از صحبتپیدا کند. ت
هزار  ٣٥هایی که در به امواج و فرستادن به ماهواره

کنند و بعد آمدن به کیلومتری زمین حرکت می
زدن  همکردن، از یک پلک چشم به دستگاه و گوش

توانید تر میکمتر است! آیا شما چیزی را از این سریع
 تصوّر کنید؟!

ه از این سرعت سرعت داریم ک اما ما یک 
مادی هم بالاتر است، و آن سرعت در مجردات 
است. سرعت در مجردات، اصلًا در زمان 

ا گنجد! نمی ما ةٖ مر
َ
فِ سَن

ۡ
ل
َ
أ
َ
 ك
َ
ك  رَبر

َ
 يَوۡمًا عِند

ا
﴿وَ إِن
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﴾
َ
ون

ُّ
عُد
َ
خداوند از باب ضیق خِناق و ضیق مجال  ١؛ت

 و از باب
یک روز قیامت از هزار »تشبیه و تمثیل فرمود: 

؛ وإلّا بیشتر از این است. یعنی «سال بیشتر است
مقیاس عوالم ماوراء ماده با مقیاس عوالم ماده تفاوت 

 کند.می
مثال شما در عالم برزخ که کمترین و بابمن 
ترین و اقرب عوالم به ماده است، حرکت نزدیک

شاءاللَه خدا إن روید ـاللَه میکنید و به حجّ بیتمی
دهید، ـ و حج و عمره انجام می قسمت همه بکند

روید، اعمال کنید، به عرفات و منا میطواف می
گردید، و شش دهید، بعد برمیعرفات را انجام می

ها، کشد. بعد از این حرفماه سفرتان طول می
شوید، ساعت را نگاه دفعه از خواب بیدار مییک
بینید پنج دقیقه از خوابتان گذشته است! کنید، میمی

حالا در خواب شش ماه حرکت کردید، اما در اینجا 
خاطر این است که پنج دقیقه گذشته است. این به

                              
 :٢٤٨، ص ٨. معاد شناسی، ج ٤٧( آیه ٢٢سوره حج ) ١
که یک روز در نزد پروردگار تو مانند هزار سال است از درستیو به»

 «آورید!هایی که شما به شمارش درمیسال
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. اصلًا در آن عالم، سرعت و کندمقیاس تفاوت می
شود آن حرکت و نحوی است که نمیحرکت به

سرعت را با این عالم مقایسه کرد! آن منطبق با 
گویم، اتفاق افتاده صورت مثالی است. اینهایی که می

 گویم.طور نمیاست و من که همین

 مقایسۀ شدت و دوام لذات روحانی و جسمانی
، هرچه انسان طبق قاعدۀ کلی و برهان فلسفی 
نظر فعل و انفعالات و تأثیر و تأثرات، از ماده از نقطه

دورتر شود، عُلوّ و اعتلا و قیمت آن حادثه و آن 
فعلیت در او اقویٰ خواهد بود؛ و هرچه انسان به ماده 

تر شود، آن قوّت و آن سرعت کمتر خواهد نزدیک
بود و در عالمِ لذات نیز آن لذت و آن ارزش و 

کمتر خواهد بود. نهایت لذتی که شما ها قیمت
غذا ببرید، در همان آنْ و در همان  توانید از یکمی

وقتی که این غذا در دهان شما هست، این لذت برای 
که این غذا از این حلقوم شما وارد شما هست؛ همین

معدۀ مبارک شد، دیگر هیچ اثری از آن لذت غذا در 
کنید، ل میدهانتان نیست! لقمۀ بعدی را که تناو

که ذائقۀ شما با این غذا در تماس است، این وقتی تا
که دوباره این لقمه پایین رفت، لذت هست؛ همین
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 شود. اما وقتی شمالذت تمام می
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خورید، لذت بینید که دارید غذایی میخواب می
خوردن تا یک هفته در ذائقۀ شما هست؛ این  آن غذا

اید. و شدهخاطر این است که از ماده دور به
 طور سایر لذات.همین

ای سینا در این باب، بیان خیلی گستردهابن 
دارد. ایشان در آنجا وقتی کیفیّت لذات روحانی را 

کند که چگونه لذات روحانی دهد، بیان میشرح می
اینها اصلًا   ١با لذات جسمانی قابل مقایسه نیست.

قابل مقایسه نیستند؛ خشم و غضب روحانی با خشم 
غضب جسمانی قابل مقایسه نیست؛ مهر و رأفت  و

و عطوفت روحانی با مهر و رأفت جسمانی قابل 
مقایسه نیست؛ آن لذات در هر مرتبه و در هر قضیّه 
با این لذات قابل مقایسه نیست. بعد وارد بحث علم 

اصلًا »گوید: شود و میو لذت حاصل از علم می
ایسه اینجا لذتی است که با هیچ لذتی قابل مق

خاطر این است که انسان از تمام اینها به  ٢«نیست!
ارتباط با ماده دور شده است و به آن جنبۀ معنا 

شود؛ به همین مناسبت، خصوصیّات نزدیک می

                              
 .١٣٦الإشارات و التّنبیهات، ص  ١
 .١٤٠و  ١٣٩همان، ص  ٢
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گذارد. آثار و وجود، اثر بیشتری در او باقی می
شوائب وجود، نسبت به وجود مادی، دارای اثر 

حرکت کنید بیشتری هستند؛ و بر همین قیاس، شما 
و جلو بروید. یعنی این ارتباط بین ماده و بین برزخ 
را در ارتباط بین برزخ و بین ملکوت مقایسه کنید؛ 
در ارتباط بین ملکوت با جبروت مقایسه کنید؛ در 
ارتباط بین جبروت با لاهوت مقایسه کنید. یا جای 
اینها را با عوالم بالاتر عوض کنید؛ یعنی همین 

نسبت به خود، ملاحظه  ١مرتبۀ عُلیای مقیاس را با آن
 کنید.

بنابراین نهایت سرعتی که در عالم ماده تصوّر  
حساب کنند و آن سرعت را مرز برای عدم بهمی
آورند، آن مرزی است که ماده به انرژی تبدیل و می

فانی بشود. حالا شما ببینید که این سرعت در عالم 
 سهمثال به چه نحو است؛ اصلًا قابل مقای

  

                              
دارد و باید تأنیث و تذکیر را « ة»ا غلط است، چون در اینج« مرتبۀ أعلیٰ» ١

اید. رعایت کنیم. فرق بین مؤنث حقیقی و مؤنث مجازی را که خوانده
 )مؤلّف(



540 

نیست! حالا ببینید که این سرعت در عالم ملکوت 

به چه حساب است، و این سرعت در عالم جبروت به 

 جرّا. هَلُمَّ  چه حساب است، و

تناسب سرعت اجابت خداوند با مرتبۀ وجودی 
 بندگان

امر قلبی است. ما  دعوت و درخواست، یک 

، گوییم: اللَهمّ إنّی أسألُکَ قضاءَ حاجَتیظاهر میبه

اللَهمّ إنّی أسألُکَ خیَر الدّنیا و الآخِرَة، اللَهمّ إنّی أسألُکَ 

شفاعةَ محمّدٍ و آلهِِ الطیّبیَن الطّاهرینَ؛ اما در ماوراء این 

کند. آن لفظ، آن دل و آن نفس است که دارد طلب می

نفس، ماده نیست؛ آن نفس دارای مراتب عِلِّّ برزخی، 

حاء ذاتی در ذات ملکوتی، جبروتی، لاهوتی، و انم

قربان حقیقتت بروم که هیچ »پروردگار است. گفت: 

 ١«از آن خبر نداری!

از آنجایی که انسان دارای مراتب مختلفۀ در  
وجود است، خواست و طلب هرکدام از افراد هم 

ای است که با پروردگار در آن مرتبه منطبق با آن مرتبه

                              
 ، با قدری اختلاف.١٧٠تذکرة المتّقین، بهاری همدانی، ص  ١
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نفر  یکارتباط دارد. چون همۀ افراد یکسان نیستند؛ 
مقدارِ سعۀ تفکراتش، تفکرات برزخی است و در 

نفر مقدار سعۀ تفکراتش،  عالم تخیّلات است؛ یک
نفر تفکراتش، تفکرات  تفکرات ملکوتی است؛ یک

نفر هم با سرّ ارتباط  معنا و جبروتی است؛ و یک
 دارد.

تلازم اجابت خداوند با درخواست بندگان در 
 تمام مراتب وجودی

قرار بر این باشد که خداوند  بنابراین اگر 
متعال بر همۀ مراتب وجودی ما احاطه داشته باشد، 

آمد و إتیان و مَجئ و ردّ  و باید ما سرعتی را در رفت
و رجوع تصوّر کنیم که اصلًا قابل مقایسه با سرعت 

هزار کیلومتر در ثانیه نباشد؛ یعنی این  ماده و سیصد
باطی است که ارتباط دل انسان با مقام ربوبی، ارت

برگشت  و آید. سرعت رفتاصلًا در تصوّر نمی
اینکه این بخواند و او اجابت کند، اصلًا قابل تصوّر 

هزار کیلومتر در عالم ماده است،  نیست. سیصد
خصوصیت عوالم دیگر نیست و اصلًا ارتباطی به 
عوالم دیگر ندارد. حالا این اجابت در عالم برزخ 

اش در ملکوت یبرزخ چطور است؟ صورت غیر
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چطور است؟ صورت آن حقیقت در معنا چطور 
است؟ این تبدل صورت و... اصلًا دیگر از بحث 

 شود.خارج می
  



_________________________________________________________________ 

543 

صورت دارد  کند، یکاین طلبی که انسان می 
حقیقت نهفته است،  معنا و یک که در باطن آن، یک

شود، بعد آن نور نور مجرد تبدیل می بعد به یک
شود و تعیّن پیدا تبدیل مینور کذا  مجرد به یک

تعیّن. پس هر طلب و  رسد به لاکند تا میمی
خواست و فکری باید این مراتب را طی کند. این 
رفت و برگشت، این اتیان و رجوع و این کیفیّت، در 

 صورت اصلًا قابل تصوّر نیست.
حالا آیا چنین خدایی با چنین وضعی قابل  

او ندارد که حمد نیست؟! و آیا حمد اختصاص به 
اینکه اجابتش آید؟! نهاجابت او اصلًا به تصوّر نمی

آید! معیار داشته باشد، بلکه اصلًا به تصوّر نمی
ماشین هر چقدر هم سرعت داشته باشد، مثلًا  یک

کیلومتر، یا  ٢٥٠کیلومتر، یا  ٢٠٠کیلومتر، یا  ١٢٠
هزار کیلومتر  ١٠ماشین را تصوّر کنید که  یک

بیش از این که سرعت  د؛ دیگرسرعت داشته باش
شود! اما سرعت کنید اصلاً غیب میندارد! تا نگاه می

آید! اجابت پروردگار اصلًا در تصوّر انسان نمی
من خدا را خواستم، حالا خدا کِی اجابت »نگویید: 
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لازم نیست که شما جواب را بفهمید؛ « کند؟!می
رسد، جواب آمده است. که خطوری از شما میهمین

ین جواب در پرونده وارد شد و این طلب شما در ا
پرونده ثبت شد؛ هر دو بسته شد و تمام شد. نگوییم: 

 خوانیم، ولی اکنون سر خدا شلوغ است!ما خدا را می
خواست به نجف برود. یکی از آشنایان می 

حاج عبدالجلیل، از دوستان ما، به او سفارش کرد که 
شدی، بگو: حاج وقتی به حرم امیرالمؤمنین مشرّف 

عبدالجلیل حاجت و تقاضایی دارد، شما عنایت کن! 
این »ایشان رفت. وقتی آمد، حاج عبدالجلیل گفت: 

بله؛ اما سر علی شلوغ »ایشان گفت: « کار را کردی؟
« صدا فهمید یا نه! و بود، نفهمیدم که در این سر

 ایشان خیلی صاف و ساده بود!

 تقدم اجابت الهی بر دعای بندگان
آمد  و پس فهمیدیم که در اینجا قضیۀ رفت 

چقدر سریع است. حالا یک مرتبه از این بالاتر است 
و آن مرتبۀ اجابت قبل از سؤال است؛ این دیگر اصلًا 

شود قبل از اینکه شما عجیب است! اصلًا چطور می
خاطر این سؤال کنید، او جواب داده باشد؟! این به

نظر حادثه و ز نقطهکنید، ااست که سؤالی که شما می
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 وجودای که در عالم ماده بهفعل و پدیده
  



546 

اینکه  سلسله از عوالم عِلّّ را طی کرده تا آید، یکمی

 ۀسلسل در عالم تحقق پیدا کرده است؛ یعنی براساس یک

منطقی و فلسفی، ما هر فعلّ که بخواهیم انجام بدهیم، 

ء و از آن عالم أعلّٰ حرکت کرده است و در عالم اسما

اینکه در عالم  صفات و بعد در مراتب دیگر آمده است تا

مثال و بعد در عالم ماده ظهور و بروز پیدا کرده است. 

ای نیست که هر عمل و در این مطلب هیچ شک و شبهه

و فعل مادی در این عالم، حتمًا باید از آن عوالم بگذرد تا 

لُ  یُرَدُّ و لا به این عالم مادی برسد؛ لا لقَضائه و تَقدیره  یُبَدَّ

 و مَشیّتهِ.

پس قبل از اینکه این عمل در عالم ماده تحقق پیدا  

تنها اطلًع کند، آن مبدأ از این عمل اطلًع دارد؛ نه

دارد، بلکه خود او علت برای وجود و حدوث و 

طور فعلیت این عمل در عالم خارج است. وقتی که این

؟! این دهداست، چطور علت بعد از معلول جواب می

است و حالت منتظره در مبدأ اول محال « حالت منتظره»

است. خداوند متعال نسبت به طلب بندگانش حالت 

دانیم؛ منتظره ندارد. ما حالت منتظره داریم، ما نمی
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خواهید شوید و میمثلًً شما وقتی وارد اینجا می

آیا »گویم: سؤال از بنده بکنید، بنده خبر ندارم و می یک

بله آقا، من فلًن »گویید: می« ارید؟ بفرمایید!مطلبی د

شود حالت این می« مطلب را با این خصوصیّات دارم.

منتظره. حالت منتظره، حالت جهل است و حالت 

جهل، حالت استعداد است؛ در خداوند هم جهل محال 

است. پس خداوند متعال حالت منتظره ندارد. در 

فعلیت،  خداوند متعال فعلیت، فعلیت تامه است.

فعلیت بَعد الإنتظار و بَعد الإستعداد نیست؛ فعلیت، 

فعلیت ملکه است. یعنی همیشه این فعلیت با او است؛ 

اینکه فی زمانٍ دونَ زمانٍ آخر و فی ظرفٍ دونَ ظرفٍ نه

 آخر.

حالا که همیشه در خداوند متعال فعلیت تامه  
است و حالت انتظار ندارد، پس خود او قبل از اینکه 

سؤال کنیم، این سؤال را در ما ایجاد کرده است؛  ما
وقت چطور ممکن است که بعد از سؤال ما جواب آن

بدهد؟! اصلًا چطور ممکن است که خود او سؤال را 
وقت بعد از سؤال در دهان ما گذاشته باشد، آن
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جواب دهد؟! اینکه محال است. اگر خودش سؤال 
ودش آورده را در دهان ما گذاشته، جواب را هم با خ

است؛ پس جواب، قبل از سؤال ما آمده است. این 
 خاطر ترتب علّیتبه
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است. در ترتب عِلّی، دیگر اصلًا سرعت معنا 
ندارد. سرعت در دو امری است که یکی بر دیگری 
مترتب باشد؛ ولی علت بنفسِه و بطبیعتِه بر معلول 
مقدّم است و در اینجا اصلًا سرعت معنا ندارد. نفس 

کند، از ناحیۀ علت آمده است، لی که دارد میسؤا
 آید.اجابت هم از ناحیۀ خودش دارد می

فلسفۀ دعا و علت القاء استدعا و طلب در بندگان 
 از جانب خداوند

السّلام دربارۀ  پس اینکه امام سجاد علیه 

الحَمد للّه الّذی أدعوه »فرماید: صفات خداوند می

و اینکه همۀ اینها از ناحیۀ علت و از ناحیۀ « فیُجیبُنی

پروردگار است، به این معنا است که اصلًا سؤال و 
اجابت در آنجا یک فعل واحد است؛ دو فعل نیست. 

بینیم، ما در اینجا ما در اینجا دو فعل و دو امر جدا می
بینیم؛ اما در بینیم و این را لیوان میاین را فرش می

ت، یک امر واحد است که از یک آنجا سؤال و اجاب
آید و دو ظهور و بروز دارد. یک تجلی و منبع می

ظهورش در مقام استدعا و تجلّیات مبدأ در مخلوقش 
خواهد مخلوقش را در حال نطق و است؛ یعنی می
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مناجات ببیند. تجلی دیگر، در مقام اجابت و 
انبساطی است که در آن ظهورش نسبت به مظهَر پیدا 

 آنجا دیگر بیا و ببین چه خبر است!کند؛ می
خدا رحمتش  مرحوم حاج هادی ابهری ـ 

زد و مرحوم آقا هم این مطلب ـ مثال خوبی می کند
 گفت:کردند؛ او میرا از او خیلی نقل می

گیرند و در اید که این بلبل و قناری را میدیده
البیت این کنند؛ هدف صاحبقفس نگهداری می

ر قفس بخواند و او صدای است که این پرنده د
خواهد این را اذیت کند، ولی این را بشنود. نمی

برای اینکه صدای این بلبل و این قناری را 
دهد. او از هزار تومان پول می بشنود، هزاران

آید و شنود، خوشش میاینکه صدای این را می
خواند، برد. بعد وقتی که این پرنده میلذت می

ریزد. دوباره این یخرده دانه جلویش میک
کند؛ شود و شروع به خواندن میگرسنه می

مقدار  اینکه دوباره یک خواند تاطور میهمین
اش او را ریزد. خدا هم از اینکه بندهدانه می

اش آید. دوست دارد که بندهبخواند خوشش می
او را بخواند و از او طلب کند و او را صدا کند و 

 جای دیگر نرود.
 گوید:یخداوند م 
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عَانِ﴾ 
َ
ا د
َ
اعِ إِذ

ا
 ٱلد

َ
عۡوَة

َ
جِيبُ د

ُ
رِيبٌ أ

َ
ي ق

إِبنر
َ
 ١،﴿ف
روی؟! چرا کج و جا هستم، کجا داری میمن همین

طرف طرف و آنروی؟! چرا اینبه بیراهه می
زنی؟! اصل قضیّه در اینجا است، شما کجا دارید می
 روید؟!می

برای چه نماز »به پیغمبر اکرم عرض کردند:  
خوانی؟ آیا برای ترس از جهنم است یا برای می

 ٢أکونُ عَبدًا شکورًا؟! فَلً أ»حضرت فرمود: « بهشت؟

برای اینکه خود را عبد شکور پروردگار احساس 
این مقامی است که هزار بهشت و هزار مراتب « کنم!

 رسد!نعمت پروردگار به پای آن نمی

واسطۀ دوری کاهلی و نسیان انسان در اجابت به
 ز مبدأ و توغّل در عالم کثرتا

طرف است؛ اما این اجابت و این سؤال، از آن 
که خداوند طوریطرف، ما بَطیء هستیم. آناز این

الإجابه نیستیم؛ الإجابه است، ما سریعمتعال سریع
چون لازمۀ کثرت و لازمۀ ابتعاد از مبدأ و توغّل در 

                              
 :٢١٥، ص ٢. أنوار الملکوت، ج ١٨٦( آیه ٢سوره بقره ) ١
 «را بخواند و دعا کند.کنم دعای دعاکننده را در زمانی که ماجابت می»
 .٩٥، ص ٢؛ الکافی، ج ١٧٠مصباح الشّریعة، ص  ٢
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 .کندکثرت، نسیان است و اینکه انسان فراموش می
 گوید:شعر هست که می یک 

]خونِ دلم از دیده روان است از آنک[ *** از دل 
 ١برود هرآنچه از دیده برفت

اگر دو نفر هر روز همدیگر را ببینند، از  
کنند؛ اما اگر یک هفته همدیگر را یکدیگر یاد می

ندیدند یا یکی از آنها برود و همدیگر را یک سال 
روند. ما هم زمانی کم از یاد هم مینبینند، دیگر کم

آید که کجا در جایی بودیم، البته الآن یادمان نمی
 بودیم. گفت:

فردوس برین جایم بود *** آدم من ملک بودم و 
 ٢آبادمآورد در این دیر خراب

همه میوه، سیب، گلًبّ، هرچه خدا گفت: این 

هلو، هندوانه و خربزه هست، ولی این گندم را نخور؛ 

هرچه  ٣،«الإنسانُ حَریصٌ علّٰ ما مُنعَِ »اما از آنجایی که: 

 دهد، لذا رفتبه او بگویند که نکن، او همان را انجام می

                              
 .٤٤دیوان معزّی، رباعیات، رباعی شمارۀ  ١
 .٣١٧دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ٢
؛ کنز ٣٣١، ص ١؛ الجامع الصّغیر، سیوطی، ج ٢٣٥، ص ١امثال و حکم، ج  ٣

 ، با قدری اختلاف.١١٣، ص ١٦العمّال، متّقی هندی، ج 
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و همان گندم را خورد! آخر این گندم که چیز خیلّ 

همه برای شما نعمت قرار دادیم، مهمّی نیست. ما این

همه حورالعین صف انواع فواکه قرار دادیم، این

خواهی در این دنیا بیایی اند و...، پس چرا میکشیده

که فقط یک زن بگیری و تا آخر عمرت هم هر روز 

اشد، و او ناز این را بکشد و دعوا و اخم و قهر و... ب

این ناز او را بکشد؟! این از عدم علم است. در قرآن 

﴾داریم:  حََى
ۡ
ض
َ
 ت
َ
 فِيهَا وَ لَّ

ْ
ا
ُ
مَؤ

ۡ
ظ
َ
 ت
َ
اصلًً در آنجا » ١؛﴿لَّ

اما گوش نداد « شوی!شوی و نه تشنه مینه گرسنه می

و سراغ گندم رفت و گندم را خورد. خدا گفت: حالا 

اینها  ۀدر این دنیا! البته هم که گندم را خوردی، برو

مثال و تشبیهات و تمثیلًت است، وإلاّ اگر او این کار 

رسیدیم و هنوز در مقام کرد، ما به فعلیت نمیرا نمی

ماندیم؛ ما اینها را از باب شوخی بیان اجمال باقی می

 کردیم. گفت:

پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت *** 

                              
 .١١٩( آیه ٢٠سوره طه ) ١
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 ١ی نفروشمناخلف باشم اگر من به جُو
لازمۀ آمدن در این دنیا نسیان است؛ انسان  

کند که در کجا بوده است، آن مبدأش را فراموش می
کند، آن حالت انبساط را لذات را فراموش می

کند و به مسائل بسیط و مسائل دنیای فراموش می
 کند.دنیّ اشتغال پیدا می

پذیری انسان به میزان قرب به مبدأ و جنبۀ حق
 وحدت

انسان به همان مقداری که در ماده و دنیا توغل  
پیدا کند، طلب و خواست او نسبت به مبدأ و مسائل 

شود. انسانی که هنوز به ریاست نرسیده آن کم می
 است، زودتر

  

                              
 .٣٤٠دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ١
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اینکه برود و در  رود تامی حرف در گوش او فرو
امر طبیعی است،  آن ریاست مستقر بشود. این یک

. انسانی که هنوز مال و منال کندچون نسیان پیدا می
پیدا نکرده است، مواعظ و نصایح در گوش او زودتر 

میلیون  اینکه فرض کنید پانصد رود تامی فرو
دست بیاورد؛ در آنجا دیگر مسائل در سرمایه به

رود و نصایح را دیرتر می گوش او دیرتر فرو
کند، چون دور شده است و این پذیرد و قبول میمی

مسئله  یعی است. انسانی که نسبت به یکامر طب یک
از مسائل دنیا دلبستگی پیدا نکرده است، زودتر 

اینکه دلبستگی پیدا بکند. آن  پذیرد تاحقایق را می
ای که هنوز از مسائل دنیا سالهساله یا هشتبچۀ ده

چیزی را متوجه نشده است، زودتر به مرگ و موت 
ای که سالهشصتساله یا دهد تا آن مرد پنجاهرضا می

این زندگی و حیات دنیا برای او استقرار پیدا کرده 
است؛ چون او هنوز تعلق پیدا نکرده است و وقتی 

 کند.تعلق ندارد، زودتر گذشت می
ها چیزی را که دارند، زودتر به اید بچهدیده 

بچه برلیانی  دهند؛ مثلًا اگر شما به یکدیگری می
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شته باشد و به او میلیارد قیمت دا بدهید که صد
گوید: ، می«این برلیانت را به رفیقت بده»بگویید: 

میلیارد است،  قیمت این صد»گویی: می« بیا بگیر.»
هم  بیا برای تو، با»گوید: می« برلیان است! این یک

خرده خرده دست تو باشد و یککنیم. یکبازی می
گوید: اگر هم رفیقش گریه کرد، می« دست من.

چون تعلّق ندارد. « اصلًا این برای تو! گریه نکن؛»
کند که قطعنامه را امضا کردند، وقتی تعلق پیدا می

یو سیبعد بروید بیمارستان را نگاه کنید: بخش سی
داد، بیچاره  داد، اموالم نصف شد! ای ای»پر است! 

بدبخت، تو برای این مال هستی یا مال برای « شدم!
 او تعلق دارد. تو است؟! اینها برای این است که

ای آتش گذشتیم، خانهجا می روز از یک یک 
خانۀ بیچاره با زنش در سر خود گرفته بود. صاحب

خندیدند! انگار، می نه ها انگارزدند؛ اما این بچهمی
رفت، اینها بیشتر کف هرچه این آتش بالاتر می

زد خندیدند! او داشت بر سر خود میزدند و میمی
وای، فرش و  ام رفت! ایام زندگیوای، تم ای»که: 

کرد و اما این بچه نگاه می« ام سوخت!کاشانه
این بچه به « به، عجب آتشی، بالاتر برو!به»گفت: می
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 وحدت
  



558 

آتش برای خدا  تر است؛ چون آتش و غیرنزدیک
نظر ربوبی، آتش یکی از کند. از نقطهفرق نمی

ت آتش هم یکی از مخلوقا مخلوقات خدا است، غیر
تا  خدا است، هر دو یکسان هستند؛ ما در اینجا دو

 بینیم.می
اینها حقایق است. خیلی مشکل است که  

انسان خودش را به این حقایق متبدل کند؛ به همین 
کنیم و راحت رد اش را میآسانی هم نیست! ما خنده

برد. باید از خدا بخواهیم! امام شویم؛ ولی کار میمی

او « مد لِلّه الّذی أدعوه فیُجیبُنیالح»فرماید: سجاد می

الإجابه است. باید از خدا طلب کنیم که این سریع
حقایق را در وجود ما متحقق و متجلی کند. در آنجا 

نگرفتن یکسان است و  گرفتن و آتش دیگر آتش
 کند!هیچ فرقی نمی

کند و خود رفت و قنات میامیرالمؤمنین می 
انداخت و با خاک و گل و... بالا سختی میرا به

شد، فوراً قلم و کاغذ آمد. بعد که آب جاری میمی
کرد آورد و آن قنات را وقف فلان قبیلۀ فقیر میمی

مژده باد اقوام مرا که از این قنات نصیبی »گفت: و می
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رت چیست؟ چون منظور و هدف حض  1«ندارند!
امیرالمؤمنین حق است و متحقق به حق شده است، 

گوید: این قنات، چه برای من باشد و چه برای می
برم؟! لاأقل برای غیر، من چه فایده و چه نفعی می

بینیم، نفر باشد که نفع ببرد. ما نفع را در تعلق می یک
هم جمع  بیند؛ و این دو باتعلقی میعلی نفع را در بی

توانیم با علی جمع بشویم! اصلًا شوند. ما نمینمی
دو مبنا و دو طرز فکر و دو قِسم است: ما در حیازت 

بیند؛ چطور این حیازت می بینیم و علی در عدممی
 شوند؟!تا با همدیگر جمع می دو

لذا کسی نتوانست با علی بسازد، وإلّا  
آشتی  ساخت و با همه سرامیرالمؤمنین با همه می

سهم »طلحه و زبیر هنوز نیامده بودند، گفتند: داشت. 
 در ٢«ما را بده!

این دستگاه، دیگر طلحه و زبیر جایی ندارند؛ 
چون دستگاه علی دستگاه حق است، دستگاه 

حیازت است، دستگاه  تعلق است، دستگاه عدم عدم

                              
؛ مناقب الإمام أمیرالمؤمنین ١٧٣، ص ٢الکامل فی اللّغة و الأدب، مبرّد، ج  ١

؛ مستدرک الوسائل، ج ٨٢، ص ٢السّلام، محمد بن سلیمان الکوفی، ج  علیه
 .٦٢، ص ١٤

؛ کمال الدّین، ج ٩٤عقده کوفی، ص السّلام، ابن علیه فضائل أمیرالمؤمنین ٢
 .٢٣٢، ص ١الحدید، ج أبی؛ شرح نهج البلاغة، ابن٤٦٣، ص ٢
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دیدن  جلب منافع است، دستگاه توحید و برابر عدم
 فرماید:است. حضرت می

یافتید[ حکومت در به تحقیق که درمی»] ١تُم دنیاکم هذه أزهدَ عندی مِن عَفطَةِ عَنیزٍ؛و لَألفَی
 «تر است،بز پست نزد من از آب بینی یک

ا أو أَدفعَ باطلًً[؛ ]إلّا أن مگر اینکه احقاق  2أُقیمَ حقًّ
 «حق ]یا دفع باطل[ بکنم!

گوید، دروغ که حضرت واقعاً راست می 
تگوتر از حضرت وجود ندارد؛ گوید! اصلًا راسنمی

 چون او توحید است.

 معیار نزدیکی یا دوری از حق
بنابراین بُطئی که ما داریم، لازمۀ وجود ما  

ایم و از آنجا است؛ چون ما مبدأ خود را نسیان کرده
ایم. ایم و ارتباط خود را با آن قطع کردهغفلت کرده

 .ایم، بطئش بیشتر استبه هر مقدار که قطع کرده

حجاب و این های بّید بعضی از این زنادیده 

صحیح قرار  هایی که در تحت تربیت غیرجوان

کنند، کنند، زود حرکت میاند، زود انفاق میگرفته

شوند کنید خیلّ زود متحوّل میوقتی با آنها صحبت می

گردند و از ما أسرع هستند؛ اما ما مدام توقف و برمی

                              
 .٥٠نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ١
 .٧٦همان، ص  ٢
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قلتُ قلتُ و إنیم، إنکنکنیم، مدام صبر میمی

تراشیم. این کنیم و مدام بهانه میآوریم، قبول نمیمی

خاطر أقربیّت آنها به حق است، یعنی اگرچه آنها ظاهر به

ای دارند، اما باطنشان به حق نزدیک است؛ ولی آشفته

ایم. شخص تا ناف ریش دارد، یک طبَق ما دور شده

ر است که هیچ قدر از حق دوعمامه هم دارد، اما این

دَم امام  تواند او را برگرداند مگر شمشیر دوچیزی نمی

 زمان!

این لازمۀ « و إنی کُنتُ بطیئًا حین یَدعونی؛» 

وجودی ما است. بنابراین انسان هروقت دید که 
نفس او تمایل و گرایش بیشتری در اجابت پروردگار 

 دارد، بداند که
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شخص  تر است. اگر دیدید به یکبه حق نزدیک
، ولی «بیا و فلان کار را انجام بده»پیشنهادی کردند: 

او نشست و صبر کرد و فکر کرد و به محاسنش 
مقدار تأمل کرد و بعد گفت:  دست کشید و یک

و از « شودشاءاللَه در اطراف موضوع صحبت میإن»
طریقی رد کرد، بدانید ]که از ها زد و بعد بهحرفاین

 حق دور است.[
السّلام در فقرۀ بعدی  علیه امام سجاد 

 فرماید:می
طینی و إن کُنتُ بخیلًً  الحمد لِلّه الّذی أسألُهُ فَیُعی

خواهم، موقعی که من از او می» 1حین یَستَقرِضُنی؛
خواهد، دهد؛ اما وقتی که او از من میاو به من می

 «کنم.من امساک می
  

َ
ا ف
ً
ا حَسَن

ً
رض

َ
َ ق
َ
ذِي يُقرِضُ ٱللَ

َّ
ا ٱل
َ
 ۥ﴿مَن ذ

ُ
ه
َ
عِف

ى
يُض

رِيم﴾
َ
جرٌ ك

َ
 ۥأ
ُ
ه
َ
 ۥوَ ل

ُ
ه
َ
آقا فلان »گویند: نفر می به یک ٢.ل

خرده صبر یک« مورد الآن نیاز به چنین پولی دارد.

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
، ص ١ی أبوحمزه ثمالی، ج . شرح فقراتی از دعا١١( آیه ٥٧سوره حدید ) ٢

٩٢: 
الحسنه بدهد تا اینکه خدا به او در دنیا و کیست که بیاید به خدا قرض»

یعنی خیلی عالی )علاوه بر مزد و ثواب کریم ! آخرت مضاعف برگرداند؟
 (.«برای او بوده باشد
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این « دهم.شاءاللَه میباشد، إن»گوید: کند، میمی
آقا »گوید: گویند، او مینفر دیگر می مطلب را به یک

گوید: د، میگویننفر دیگر که می به یک« بفرمایید.
اینها مراتب « به من نگفته، از حسابم بردارید.»

مختلفی است. هروقت دیدید که این صفات 
تر است، بدانید شخص قوی پروردگار در وجود یک

که میل او نسبت به این صفت بیشتر از دیگران است 
معیار کلی است. انسان  تر است. این یکو او نزدیک

سمت تبدل این د را بهباید مجاهده کند و دائماً خو
صفات به صفات حقیقی و واقعی بکشاند؛ اوست که 

 تر است.از بقیه نزدیک
شمسی، مرحوم  ٤٢در جریان انقلاب در سنۀ  

کردند؛ به عبارت آقا با آیةاللَه خمینی همکاری می
طبق این مبنا، وقتی  دیگر، با ایشان همگام بودند. بر

همۀ مساجد  ایشان را دستگیر کردند، قرار شد که
ها را تعطیل کنند. مرحوم آقا طهران و شهرستان

آقا »فرستادند که: افرادی را نزد این ائمۀ جماعات می
 ها فوریبعضی« مساجد را تعطیل کنید!
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خاطر هوای نفس ها بهکردند و بعضیتعطیل می
کردند! خاطر منافع، تعطیل نمیخاطر هوس و بهو به

دی که با ایشان ارتباط که بعضی از افراجایی تا
رفتند و آنها داشتند و جزء فدائیان اسلام بودند، می

خاطر این تهدید کردند و آنها هم بهرا تهدید می
خدا  کردند. یکی از این فدائیان اسلام ـتعطیل می

رحمتش کند، با مرحوم آقا هم خیلی ارتباط داشت 
ـ از پیش خودش رفته  و چند سال پیش از دنیا رفت

تیر درآورده بود و به یکی از آنها گفته د و هفتبو
تیر را دیده او تا این هفت« کنی؟!تعطیل نمی»بود: 

بله، چشم تعطیل »بود، با حال ترس گفته بود: 
شود کاری کرد. وقتی دید اینجا دیگر نمی« کنم!می
بینید که الآن باید تعطیل بشود و باید کمک بشود، می

خواهید زیر بار حق را نمیکنید و چچرا تعطیل نمی
اش هم بروید؟! ریشش هم سفید شده است، عمامه

بسیار بزرگ است، عصای سیاه و نعلین زرد و عبای 
قیطانیِ نجفی و امثال اینها، همه مرتب و منظم و 
اطوکشیده است، اما این باطن چقدر نزدیک به حق 
است؟! همه باید امتحاناتشان را پس بدهند، و همه 

نشان را پس دادند؛ و همۀ آنهایی هم که هم امتحا
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اند. از بالا تا اند، از این دنیا رفتهامتحانشان را داده
پایین و از کوچک تا بزرگ، به هر اندازه از کم و زیاد، 

روند، ولی وقتی که رفتند چه بالأخره همه می
 موقع را بکنیم.کنند؟! باید فکر آنمی

شاءاللَه امیدواریم که خداوند دست ما را إن 
بگیرد و خودش ما را بر قبول و پذیرش دعوتش 

داند، موفق کند! و به آنچه برای ما صلاح و رضا می
 شاءاللَه بقیۀ مطالب برای بعد.موفق کند! إن

 محمّدٍ اللَهمّ صلی علّٰ محمّدٍ و آل 
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 ١٤١٩رمضان المبارک 
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مجلس سی و ششم: سرعت اجابت الهی 
 واسطۀ نظر ابوّت به بندگانبه
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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 الحمد لِلّه ربّ العالمینَ 

و الصّلًة و السّلًم علّٰ سیّد المُرسَلیَن محمّدٍ و آلهِ 

 الطَیّبیَن الطّاهرینَ 

 ائِهم أجمعین إلٰی یومِ الدّینو اللّعنةُ علّٰ أعد

  

ستایش پروردگار به جهت اجابت دعای بندگان 
 بدون لحاظ نحوۀ فرمانبرداری آنها

الحمدُ للّه الّذی أَدعوهُ فیُجیبُنی و إن کُنتُ بَطیئًا حیَن 
 1یَدعونی.

ستایش و حمد اختصاص به پروردگاری دارد »

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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که همیشه اجابت او پیروِ دعوت و طلب من 
هر وقت او طلب کند و مرا بخواند، من  است، و

 «بطیء و کُند و متسامح هستم.
فرماید: ستایش مختصّ خدایی وقت مییک 

است که علم دارد، حمد مختصّ خدایی است که 
قدرت دارد، حمد مختصّ خدایی است که جمال 
دارد، حمد مختصّ خدایی است که کمال دارد؛ اما 

خدایی  حمد مختصّ »فرماید: اینجا حضرت می
الإجابه است، است که این صفت را دارد که سریع

نظر، از این نقطه« الإجابه هستیم. که ما بطیءدرحالی
حمد اختصاص به خدا دارد. حضرت سجاد 

گوید: حمد مختصّ خدا است، هرچه طور نمیهمین
 مثل ما که عادت «أدعوهُ فَیُجیبُنی.»شد؛ و بعد بگوید: 
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« شاءاللَهإن»ییم، یک گوداریم هر چیزی که می
گوییم که فردا گوییم؛ مثلًا میهم بعدش می

آییم! ولی از روی قصد و اراده شاءاللَه میإن
 گوییم.نمی

« بسم اللَه الرّحمنٰ الرّحیم»عدم تفاوت حقیقت 
 های مختلف قرآندر سوره

بسم اللَه الرّحٰمن »بعضی از آقایان معتقدند: این  

ره است، متعلق به نفس آن که در اول سو« الرّحیم

دالّ بر « بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم»سوره است. چون 

حق است و با این  ۀافتتاح اسماء صفات جلًلیه و جمالی

شود؛ پس یک وجه آن، افتتاح، سوره باز و شَوع می

که متعلق به هر « بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم»این است: 

در آن لحاظ شده افتتاح همان سوره  ۀسوره است، نحو

بابِ این  است، یعنی به نفس افتتاح و عنایت به فتح

مسائل و مطالبی که در این سوره هست، خداوند متعال 

بسم اللَه الرّحٰمن »کند. پس این این سوره را شَوع می

از  ١افتتاح در سُوَر دیگر تفاوت دارد. ۀبا نحو« الرّحیم

                              
 .١٦، ص ١جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به المیزان فی تفسیر القرآن، ج  ١
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بسم اللَه » تواند در نماز بگوید:این باب، انسان نمی

ای و بعد فکر کند که اکنون چه سوره« الرّحٰمن الرّحیم

ای را داشته را شَوع کنم؛ بلکه باید از اول، نیّت سوره

نظر دلیل باشد. این یک قول است؛ البته آنها از این نقطه

 آورند، بلکه دلیل آنها چیز دیگری است.نمی

رسد، این نیست؛ بلکه اما آنچه به نظر حقیر می 

این است که نفس افتتاح در سوَر یکسان است. یعنی 

سوَر حکایت از مبدأ و حقیقت واحده  ۀچون هم

کنند، گرچه در مضامین و مطالبی مختلف هستند، می

موارد و  ۀپس خود نفس افتتاح منافاتی با افتتاح در بقی

« بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم» مظاهر ندارد. بنابراین گرچه

مختصّ به  ۀآید، ولی نه آیحساب میعنوان یک آیه بهبه

ای که این آیه باید در ابتدای عنوان آیهآن سوره، بلکه به

یک سوره واقع بشود. لذا هیچ اشکالی ندارد که انسان 

عنوان یک آیه بگوید و به« بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم»یک 

 ا شَوع کند.ای ربعد سوره

واسطۀ سرعت اجابت دعا با حمد خداوند به
 وجود تسامح بندگان
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گوییم و بعد می« بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم»ما یک  

مدّثّر و  ۀقدر بخوانیم یا سور ۀکنیم که آیا سورفکر می

گوید: تکویر؛ اما امام سجاد که در اینجا می ۀیا سور

طور الآن همین ، مقصودشان این نیست که«الحمدلِلّه»

 بگوییم، بعد بنشینیم و بگوییم« الحمدلِلّه»یک 
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خاطر علمش، و قادر است این خدا عالم است به
گوید: خاطر قدرتش؛ بلکه حضرت که میبه

خاطر آن مضمون بعدی است که ، به«الحمدلِلّه»

 خواهد بگوید.می

های دیگری هم هست که با این « الحمدلِلّه» 

خاطر فلًن خصوصیت، الحمدلِلّه بهارتباطی ندارد؛ 

خاطر قدرت او، خاطر علم او، الحمدلِلّه بهالحمدلِلّه به

الحمدلِلّه بجهةِ جمالهِ، الحمدلِلّه بجهةِ کمالهِ، الحمدلِلّه 

اینها حمد است  ۀبجهةِ رحمتهِ، الحمدلِلّه بجهةِ رأفتهِ. هم

و درست هم هست و اختصاص به خدا هم دارد؛ ولی 

ای دارد، و آن در کلًم امام سجاد نکته« مدلِلّهالح»این 

بودن  الإجابهبه جهت سریع« الحمدلِلّه»این است که این 

اوست، مع أنّا بطیءُ الإجابة إذا هو یَدعوننا؛ یعنی إذا 

هو دعانا نحن بطیءُ الإجابة، و إذا نحن ندعوه هو 

سریعُ الإجابة، و لهذا الحمد لِلّه. پس برای این جهت 

ه هر وقت او ما را بخواند، ما دست روی دست است ک

فردا  و گذرانیم و امروزگذاریم و به تسویف میمی

کنیم که اگر امروز شد شد، نشد نشد؛ فردا شد شد، می
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نشد نشد، امروز کار کردیم کردیم، نکردیم نکردیم! اما 

اگر ما بیچاره بشویم و سراغ او برویم، او فوراً اجابت 

 «.الحمدلِلّه»همین خاطر کند؛ بهمی

گونه بود، ما او را حمد خدا هم کسی این اگر غیر 

کردیم. یعنی اگر فرض کنیم موجودی غیر از خدا می

این خصوصیت را داشت که هر وقت ما او را 

کرد و هر وقت او ما را خواندیم، فوراً اجابت میمی

له بود؛ ولی کسی  رفتیم، این موجود الحمدُ خواند نمیمی

گونه نیست. این فقط اختصاص به ذات از خدا اینغیر 

فرماید: عنوان حصر میاحدیّت دارد! و لذا حضرت به

ما « چنین خدایی است.حمد فقط برای همالحمدلِلّه؛ »

اللَه، خودت بیا بسم«! الحمدلِلّه»گوییم: بیخود که نمی

دلیل  و ببین؛ خودت بیا و تماشا کن. ما ادّعای بدون

ایم تا بعداً بخواهیم طور حرف نزدها همینایم؛ منکرده

توجیه کنیم. ما نیاز به توجیه نداریم؛ این هم دلیل آن. 

 بینی دیگر!الحمدلِلّه خودت داری می

بودن خداوند و  الإجابهجهات تکوینیِ سریع
 بودن انسان در اطاعت از حق بطیء

الإجابه است و ما حالا چرا او سریع 
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هستیم؟ در مجلس گذشته عرض شد که  الإجابه بطیء

 گردد:این مسئله به دو جهت تکوینیِ قضیّه برمی

یک جهت اینکه: آن جنبۀ عِلّی و جنبۀ  
 مَبدئیّتِ حق نسبت به افعال و نسبت
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به حوادث در عالم تکوین است که لازمۀ آن، 
 سرعت است و بلکه مافوق سرعت.

جهت دوّم: جهت نقص و خلأ در معلول و  
آن  جهت امکان خودش ـن است؛ ممکن بهممک

 ـمانع  جهت ابتعاد و دوری از مبدأ و توغّل در کثرات
از آن است که بخواهد به حقیقت خود که همان 

الإتصال باشد. این حقیقت نوریّۀ وجودیّه است، دائم
شود، نه در اتصال در عالم شعور و ادراک حاصل می

انسان در عالم تکوین و خلق و ثبوت؛ چون طبعاً 
الحضور نیست. لازمۀ الإتصال و دائمعالم اثبات، دائم

کدورت و توجه به عالم نفس و ماده این است که او 
دارد. منظور از ماده، نه مادۀ می را از توجه به مبدأ باز

 مقابل صورت است، بلکه منظور عالم دنیا است. در

عدم تأثیر ایمان و کفر افراد در سرعت اجابت 
بودن خداوند از دواعیِ  سبب منزّهبه پروردگار

 نفسانی
توانیم برای این مطلب یک جهت دیگر می 

نظر بگیریم، و آن این است: خداوند متعال در  در
مقام رحمت و عطوفت نسبت به خلق، داعی نفسانی 

دهیم، بر ندارد. کارهایی که ما در این دنیا انجام می
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ه کسی آید و بشخص می اثر دواعی است. وقتی یک
کند، همان کند و صحبت میمحبّت و انس پیدا می

روید و جهتی کنید، میدفعۀ اول که شما او را نگاه می
کنید که او تا دیروز به را در این ارتباط جستجو می

کرد، برای چه الآن رفته و با او این شخص اعتنا نمی
کاسه است! ای زیر نیمگرم گرفته است؟! حتماً کاسه

آهان، این آقا مسئول یک اداره است و کار بینید می
او هم در آنجا گیر کرده است؛ و او تا دیده است که 
این آقا مسئول آن اداره است، فوراً آمده و کنار این 

خاطر داعی نشسته و با او گرم گرفته است! این به
بینید شخصی در کنار این آقا نفسانی است. یا می

پایین  و گیرد و بالاینشسته است و دارد با او گرم م
بینید این شخص کنید میکند و...؛ نگاه میمی
خواهد ازدواج کند و متوجه شده است که ایشان می

پیش ایشان برویم و »گوید: ای دارد، میصبیّۀ مرضیّه
بینید یا می« گرم بگیریم، شاید دخترش را به ما بدهد!

شخصی کنار دیگری نشسته و با او گرم گرفته است، 
یا اگر « تواند گرهِ کار ما را باز کند.او می»گوید: می

آید و با او هم هیچ چیزی نباشد، برای رفع تنهایی می
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 گیرد.گرم می
خیلی وقت پیش ما در مسجد گوهرشاد با  

یکی از رفقا نشسته بودیم. نمازمان را خوانده بودیم 
خرده که آقایی آمد و در کنار ما نشست. دیدم یک

 ا نگاهطرف راین
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طرف را نگاه کرد، فهمیدم که ظاهراً کرد، و آن
گردد تا ساعتی را با او بگذراند. دارد دنبال کسی می

حادثه من بدبخت و بیچاره را پیدا کرده است،  از بد
من در یکی از آیات »آمد قرآن را درآورد و گفت: 

طور گفتم: کدام آیه؟ همین« قرآن حرف دارم!
گفت، گفتم: آقا، اگر تنهایی پرت  و مقدار چرتیک
هایی که گردی، برو نزد آن شیخدنبال یک نفر میو به

آنجا هستند؛ من عجله دارم! طرف فهمید که دستش 
ام، سرش را پایین انداخت و ما هم بلند را خوانده

 شدیم و رفتیم.
ها هم در سفر هستند و بالأخره بعضی 

قتی خواهند همدمی داشته باشند، و بعد هم ومی
شوند. ما در این شود، جدا میمسافرت تمام می

سفرها سفری که به عتبات مشرّف شدیم، همۀ هم
غریبه بودند، حتّی یک آشنا هم در میان ما نبود؛ ما 
هم به کار خودمان مشغول بودیم، و آنها مدام سراغ 

آمدند که آقا، این صحبت را بکن، آن صحبت ما می
کرد کوتاهی قتضا میرا بکن! ما هم تا جایی که ا

کردیم اش فرار میحال همهکردیم؛ ولی درعیننمی
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رفتیم. های خودمان میدنبال کارها و برنامهو به
گشتیم، در اینکه وقتی داشتیم به ایران برمی تا

فرودگاه که نشسته بودیم، این بندگان خدا وقتی 
دیدند ما در کناری نشستیم، خیلی محبت کردند و 

کس را هم ند. همه بازاری بودند و همهکنار ما آمد
 دیده بودند. یک نفر از آن بندگان خدا گفت:
بینید، تا رفقا، این حاج آقای طهرانی را که می

که برود، دیگر ورودی هواپیما با ما است؛ همین
کند! شما کاری کردید که اصلًا به ما نگاه هم نمی

 کند.جا از همۀ شما خداحافظی میاو از همین
شاءاللَه خدمت فتم: نه آقا، ناراحت نباشید، إنگ

شاءاللَه حال توفیق پیدا نکردیم؛ إنبه رسیم! و تامی
 خدا توفیق بدهد!

ذرّه کاندر این ارض و سماست *** جنس ذرّه
 ١خود را همچو کاه و کهرباست

ها ها مختلف است، ذوقبالأخره سلیقه 
با شود مختلف است، افکار مختلف است؛ لذا نمی

جای اینکه همه بود. شخص به کربلا آمده است و به
رود که ببیند ها میبیاید و زیارت کند، سراغ دکان

                              
 .٦٠١مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر ششم، ص  ١
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فروشند تا بتواند از یک از اینها دوچرخه میکدام
ایران دوچرخه صادر کند! من به آن مسئول کاروان 
گفتم: آخر آقای فلانی، آیا شما به من اعتراض 

گیری[؟! خودت اصله میکنی که چرا ]از بقیه فمی
نگاه کن و ببین چه اوضاعی است! شخص 

وقت ساله بلند شده و به عتبات آمده است، آنشصت
تواند از ایران دوچرخه صادر گیرد که آیا میسراغ می

گونه کند؟! و آیا اینجا نفعش بیشتر است؟! مردم این
 هستند.
تمام روابطی که در این عالم هست، براساس  

دی و هدف دنیایی است؛ حتّی روابط یک هدف ما
پدر با پسر، مادر با پسر، برادر با برادر، خواهر با 

که وقتی خواهر، براساس اهداف مادی است. تا
انسان نیاز و احتیاج دارد، به طرف روی خوش نشان 

دهد؛ وقتی که آن احتیاج برطرف شد، شما می
 کم در وضع او هم تغییر پیداکنید که کممشاهده می

 خاطر دواعیِ مادی است.شود. چون این بهمی
اما خداوند براساس چه داعی با ما ارتباط  

دارد؟ آیا او به ما احتیاج دارد؟! اصلًا احتیاج ندارد! 
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گذارد؟! آیا کفر آیا ایمان ما در خداوند تأثیر می
انسان در ذات مقدس پروردگار اثر منفی ایجاد 

ست و وجود کند؟! ابداً! چون خودش علّت امی
خودش مبدأ و منشأ همۀ این کمالات است؛ پس 
چطور ممکن است که ایمان زید و کفر عَمرو، در 
وجود خداوند تأثیر اثبات و نفی بگذارد؟! اصلًا 

 استحاله دارد!
من نکردم خلق تا سودی کنم *** بلکه تا بر 

 ١بندگان جودی کنم
*** از طرف خداوند اصلًا داعی وجود ندارد.  

طور نیست که شما تصور کنید نظر لطف ابداً این
خداوند نسبت به یزید کمتر است از نظر لطف او 

السّلام! و یا نظر لطف و  نسبت به امام حسین علیه
مرحمت خداوند نسبت به معاویه کمتر است از نظر 

لطف و محبت او نسبت به امیرالمؤمنین 
 السّلام! خدا که براساس دعاوی نفسانی لیهع

  

                              
 .١٤٩همان، دفتر دوم، ص  ١
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نفر  با مخلوقش ارتباط ندارد. اینکه چون یک
نفر  قشنگ است، خدا دوستش داشته باشد، و یک

که قشنگ نیست، خدا از او بدش بیاید؛ اصلًا این 
ها نیست! خلق و مخلوقات در نزد خداوند حرف

 متعال یکسانند و همۀ اینها مخلوق او هستند.
گناهکاری در زمان حیات یکی از  شخص 

رود. درِ خانۀ این نبی اسرائیل از دنیا میانبیای بنی
این شخص از دنیا رفته »گویند: آیند و به او میمی

من »گوید: او می« است، شما برای تشییعش بیایید.
و به نظر استخفاف نگاه « آیم!تشییع آدم کذایی نمی

استخفاف نگاه  چرا تو آن شخص را به نظر ١کند.می
وقت مکلّف هستی و تکلیف به عدم کنی؟! یکمی

جنازه داری، این مطلب دیگری است؛ اما  تشییع
کنی، این غلط اینکه او را به نظر استخفاف نگاه می

اعتنایی اعتنایی؛ بیاست! نظر استخفاف یعنی نظر بی
مقابل او. این بنده گناهکار است  دیدنِ در یعنی خود

ده است، به تو چه ارتباطی دارد؟! خمر کر و شرب
کار کنم، چرا تو به او نظرِ دانم با او چهمن خودم می

                              
 .٤٤٦، ص ٢شجره طوبی، شیخ محمّد مهدی حائری، ج  ١



584 

استخفاف داشتی؟! نبی هستی خب باش، پیغمبر 
هستی خب باش؛ اما اگر قرار باشد در مقام تجلّی 

دانستن  ظهورات، خود را از او برتر بدانی، این برتر
وخی موجب سقوط تو خواهد بود! و خدا با کسی ش

 ندارد و با کسی رحِمیّت ندارد!

ارتباط افراد با اولیای الهی براساس دواعی 
 نفسانی

پس خدا بر اثر دواعی نفسانی با کسی ارتباط  
طور هستیم. از این ندارد؛ امّا ما در این دنیا این

خواهیم کنم، میمطالبی که دارم خدمتتان عرض می
همۀ اینها را  به نتایجی برسیم. در زمان مرحوم آقا، ما

کردیم، آقا دیدیم، شما هم دیدید! مجلس درست می
کردیم؛ حالا اگر آقا بیایند، مان دعوت میرا به خانۀ

شویم، اما اگر مجلسمان گرم است و خوشحال می
گوییم: چرا آقا به مجلس ما نیامدند؟! آقا نیایند، می

خب شاید آقا مریض بودند که نیامدند، یا اصلًا آقا 
افتاد که مرحوم تند که بیایند. خب اتفاق مینخواس

رفتند؛ حال نداشتند، آقا در بعضی از اوقات نمی
تا گرفتاریِ دیگر. بعد ما رسماً  مریض بودند و هزار

شنیدیم که چرا آقا به خانۀ ما نیامدند؟! اعتراض می
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 و ما در این
  



586 

افتادیم که باید پاسخ بدهیم: آقا به می وسط گیر
به آن دلیل نتوانستند بیایند؛ که شاید این این دلیل و 

آقا رضایت بدهد یا رضایت ندهد! و مطالب ما را به 
حُسن نظر بپذیرد، یا باز هم محلّ اعتراضی باشد! 

اند؟! چه کسی در جانم، مگر برای شما نامه فرستاده
اینجا طلبکار است و چه کسی بدهکار است؟! مثل 

طرف و از آناینکه قضیّه خیلی عوض شده است! ا
اگر دستور آقای حداد نبود، یک ساعت از »گوید: می

این آقا از   ١«گذراندم!عمرم را با یک نفر نمی
طرف ناراحت و طلبکار است که چرا آقا به این

اش نیامده است! اینها هم این مطالب را خانه
 کردند.سبیلی رد می دیدند و زیرمی

خت داند و خر را همی راند خموش *** بر رُ
 ٢پوشخندد برای روی

بودن نظر اُبُوّت خداوند نسبت به همۀ  یکسان
 بندگان

خداوند متعال نظرش نسبت به بندگان، نظر  
اُبوّت است، نه نظر بُنوّت و اُخوّت و سایر اقسام 

                              
 .٥١٥، ص ٢رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  ١
 .١٣٦اول، ص مثنوی معنوی، به کوشش مهدی یزدی، دفتر  ٢
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نسَب و سبب. منظور از أب، أب تکوین است. نظر، 
نظر علّت است نسبت به معلول، نظر فاعل است 

عِل، و نظر واجب است نسبت به ممکن. نسبت به مُنفَ
خدا این را انتخاب کرده، آن را انتخاب کرده، »اینکه 

، اصلًا «خواهدخواهد، دلش آن را میدلش این را می
کند! در آنجا وجود ندارد و اصلًا برای او فرقی نمی

اینها برای ما است؛ ما در این حال و اهواء داریم سیْر 
خوشش آمده و این را انتخاب کنیم که خدا از این می

آمدن  آمدن یعنی چه؟! بد کرده است! اصلًا خوش
یعنی چه؟! اصلًا مقام اختیار، مقامی است که در 

گنجد! ما براساس همین عِلَل و عوامل تصور ما نمی
کنیم؛ اما اینکه او چه مادی داریم مسائل را قیاس می

تصوری دارد، چه مشیّتی دارد، چه نحوه اختیار و 
فهمیم که فهمیم! چون نمیای دارد، اصلاً ما نمیاراده

کند و در چه مقامی او در چه مقامی دارد اختیار می
گیرد. اصلًا ما اینها را اراده و مشیّتش تعلق می

فهمیم که اکنون بخواهیم با این مسائل و قیاسات نمی
عالم دنیا و عالم ماده مقایسه کنیم. نظر او نسبت به 
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 ١السّواء است.علَی همۀ بندگان

نظر در مورد دیگران  بینی و اظهارآفت خودبزرگ
 در سلوک راه خدا

مرحوم آقا یکی از دوستان و رفقای خود را  
واسطۀ بعضی از مسائل، با بعضی از بزرگان ارتباط به

داده بودند. این بندۀ خدا عوضی فهمیده بود؛ خیال 
از این برو و  و کرده بود که دیگر کسی است که بیا

من در خودم »روز به من گفت:  د. یکها دارحرف
شاءاللَه به إنگفتم: به« بینم که به مقام فنا برسم!می

مبارک است! هر وقت رسیدی، دست ما را هم بگیر! 
یک از به نظر شما کدام»روز دیگر گفت:  یک

خواست که من او می« تر است؟شاگردان آقا قوی
ن کسی که خودش را از بگویم: تو. ولی من گفتم: آ

تر ببیند! بعد گفتم: آقاجان، اینها همه ضعیف
تخیلات است و این تخیلات، آخر کار دست تو 

طور دهد! و کار هم دستش داد. ما همیشه همینمی
بودیم، لذا با ما خیلی خوب نبود و با ما خیلی 

آشتی نداشت. خب نداشته باشد، فرقی ندارد،  سر

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون کیفیّت رابطۀ پروردگار با مخلوقات، رجوع  ١

 .١٣٣، ص ١ شود به اللَه شناسی، ج
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طور است و مسائل مینمشکلی نیست. الآن هم ه
 هیچ فرقی نکرده است.

ای از رفقا که حدود هفده نفر سال عده یک 
بودند، با مرحوم آقا به حج رفتند. در میان آنها از 

گونه افراد حضور داشتند؛ قِسم و همههمه
سفید، معمّر، مخدّرات، بزرگان، ریش

ای را دیده کشیدگان راه و افرادی که عدهزحمت
نفر بود که  . یادم است که در میان آنها یکبودند و...

شد. اینها با هم به مکه رفتند خیلی توجّهی به او نمی
و برگشتند. در سفر تابستانی که ما به مشهد مشرّف 

سفره نشسته بودیم که من  شب سر شده بودیم، یک
سؤال از مرحوم آقا راجع به  به مناسبتی یک

ن سایر ائمّه السّلام در بی خصوصیت امام رضا علیه
پرسیدم. ایشان جواب ما را دادند و بعد مسئله به 

نحو به سفر مکه کشیده شد، مرحوم آقا  یک
در این سفر مکه، فلانی خیلی استفاده کرد »فرمودند: 

هجده نفر  یعنی از میان این هفده« و فایده برد!
سفید و آنهایی که یک محلّه را دارند و یک شهر ریش

برو  و پایین و بیا و هستند و بالارا دارند و کدخدا 
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 و...، آن شخص فایده برد.
ها نیست؛ اینها برای جان من، به این حرف 

کنده به شما این دنیا است. خیلی رُک و پوست
حال چیزی در سرمان بود، دور به گویم؛ اگر هم تامی

بریزیم. حرف اول و آخر را زدم! بیخود خودمان را 
 سال حیران ومعطل نکنیم! پدر ما سی 
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خاطر رضای خدا، بیاییم و سرگردان ما بود! به
این دو روز را درست فکر کنیم. بیاییم بنشینیم و 

 واقعیت را بسنجیم.
کنم که با همین دو من در اینجا اعتراف می 

چشم خودم دیدم که هر کسی در این راه در مقام ادّعا 
من چه کسی »بود، سقوط کرد! کسی که ادّعا کرد: 

ستم، من چه کسی خواهم شد، من بالا هستم، من ه
، سقوط کرد! و هر کسی که صدایش «پایین هستم

چیز کار  رفت و به هیچآمد و مینیامد، آرام می در
نداشت، او بُرد! آن کسی که خودش را نخود وسط 

کند، آن کسی که خودش را فضول هر آشی نمی
کند، آن کسی که تکلیف کارهای دیگران نمی

دهد و به بقیه کار ندارد، او را انجام می خودش
برد. حرف را به شما زدم! نگویید: به ما نگفتی! می

برای چه »گوید: شود و میاما آن کسی که بلند می
شما اینجا رفتید؟ برای چه شما این کار را کردید؟ 

این را بدانید که « برای چه شما این حرف را زدید؟
ها تخیّل و این حرفماند! به جا میصد سال همان

گویم: من با همین دو چشمم تجربه نیست؛ می
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ام! به ما چه مربوط است که اینکه شنیدهام؛ نهکرده
دهد؛ خودش زید بن اَرقم دارد فلان کار را انجام می

 داند.تکلیفش را می
آن چوبی که ما بعد از مرحوم آقا خوردیم،  

حدّ  برای همین بود. برای این بود که افراد به
خودشان قانع نبودند؛ خیال کردند که متولّی 
شریعت، سلوک، عرفان و راه خدا هستند! انگار خدا 

اند! عیب ندارد که خدا هم در را در جیبشان گذاشته
جیب تو باشد و هم در جیب بقیه. نود درصد در 
جیب تو، و ده درصد هم بین افراد دیگر پخش کن؛ 

صد درصد را در  بگذار یک درصد به بقیه برسد.آخر
شود که بگویی امام جیب خودت نگذار! این نمی

زمان دربست برای ما است و به بقیه کار نداشته 
باشی! امام زمان برای همه است. امام زمان، امام و 

 ولیّ همه است.
این حرف کسانی است که خودشان را متولّی  

کردند. دانستند و بقیه را طرد میمکتب عرفان می
دانی که الآن در ذهن ط است! تو چه میاین، سقو

این بدبختِ بیچارۀ مسکین دردمند ناراحتِ دنبالِ 
گذرد؟! وقتی من خبر ندارم، چرا چیز، چه می فلان
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بیایم و بکوبم؟! چرا بیایم و طرد کنم؟! چرا بیایم و 
 از خودم دفع کنم؟! تمام اینها برای نفس
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کثرت است؛ نفس در مقام کثرت، اگر عزّت را با 
 آید.توأم کند، چیز خوبی از کار درنمی

خاطر این بُرد که به هیچ چیز آقای حداد به 
شما به کربلا برو »کار نداشت. آقای قاضی گفته بود: 

و در همان کربلا بمان و به کار خودت مشغول 
و ایشان هم با یک نفر ارتباط نداشت! راحت  ١«باش!

ر خودش و به بود، نه بیایی و نه برویی، سرش به کا
آهنگری خودش و به عبادت خودش و به همان زن 

اش مشغول بود؛ والسّلام! او رفت و بُرد. بارها و بچه
رضوان اللَه  و بارها من خودم شنیدم که مرحوم آقا ـ

ـ به بعضی از همین افرادی که اسمشان را در  علیه
اند و نسبت به مرحوم آقای حداد روح مجرّد برده

 گفتند:می ٢کردند،یاحترامی مبی
کار دارید؟! شما این آقا، شما به کار دیگران چه

استاد را داری، این مولا را داری، این ولیّ را 
داری، دیگر بیا و برو! آخر به تو چه مربوط است 

رود؟! تو بیا آید و میکه چرا دیگری در اینجا می
و کار خودت را بکن! اگر او برای تو کم 

تو کم گذارد، اعتراض کن؛ ولی او که برای می

                              
 .١٢رجوع شود به روح مجرّد، ص  ١
 .٥٤٢روح مجرّد، ص  ٢
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گذارد، پس به تو چه مربوط است که چرا نمی
 رود؟!آید و میاین آقا در اینجا می

دیدم که بعضی از نشستم و میمن در آنجا می 
های بدی هم آمدند و اتفاقاً آدمآقایان نجف می

القدر بودند؛ اگر اسم ببرم، همه نبودند، سید و جلیل
ه هر شناسید. خدا رحمتشان کند. ولی بالأخرمی

توانیم بگوییم که همه کسی طلبی دارد؛ ما نمی
درصد، هزار درصد، ده درصد یا بیست درصد  صد

طلب دارند. تو که خودت مدّعی هستی، بگو چقدر 
طلب داری؟! و واقعاً در اینجا چقدر مایه گذاشتی؟! 

برای چه »کرد که: آمد و اعتراض میاین شخص می
این آقای حداد « ؟!آیدشود و به اینجا میاو بلند می

اینجا نشسته است و خودش زبان دارد که به او 
بگوید: بیا، یا نیا! اینها هیچ نصیبی نبردند! و بعداً هم 

 دیدید که سقوط کردند و به ته جهنم رفتند!
یکی از رفقای نسَبی ما و سببی خود بنده که  

 خدا رحمتش از دنیا رفته است ـ
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ـ نسبت به آقا همین اعتراض را داشت.  کند
آیند، در آن روزهای اول جالب اینکه وقتی اینها می

ای گویند و قشنگ در گوشههیچ چیزی نمی
گذرد، نشینند و.... یک ماه، دو ماه، سه ماه که میمی

کم شروع شوند و کممقداری آشنا میطبعاً یک
کردن و  نظر کردن و اظهار عقیده کنند به اظهارمی

کردن. چه خوب است که ما تا  خط و طریق ترسیم
آخر، مثل همان روز اوّلی که آمدیم باشیم! این 

چرا ایشان با مرحوم »کرد که: شخص اعتراض می
مطهّری ارتباط دارد ولی با آقای کذا که الآن هم 
حیات دارد و در یکی از مساجد شمال طهران 

من »گفت: می« جماعت است، ارتباط ندارد؟! امام
طور طور است و آنشناسم، اینآقای مطهّری را می

حال، به گفتم: ببخشید، مثل اینکه ما تا« است.
دنبال دنبال آقا بودیم؛ بهتر است از فردا بهاشتباهی به

شما بیاییم! شما هم بلند شو و بیا حقّت را بگیر! ولی 
مقدار ریشت را خرده ریشت کوتاه است؛ یکیک

و عبایی هم بینداز و عصا و نعلینی هم بلند بگذار 
شود! بردار! آخر با این قیافه و ریش کوتاه که نمی

بیایی!! تو که هنوز  جان من، صبر کن از تخم در
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کنی؟! گفتم: برو جنین هستی چرا اظهار نظر می
زنی؟! همۀ این ها چیست که میآقاجان، این حرف

 ها برای این است که اینها درد ندارند!حرف

ارتباط خداوند با بندگانش براساس میزان ادراک 
 آنها نسبت به عجز و بیچارگی خود

مسئله از ناحیۀ خداوند تمام است و آنجا  
گوییم: کنیم و میوخویشی نیست. نگاه میقوم

خدایا، تو روی چه حسابی با ما ارتباط داری؟! خدا 
بینی؟ ببین گوید: ببین آیا در خودت عجز را میمی

بینی؟ اگر خودت بیچارگی و بدبختی را می آیا در
دیدی، بدان من اینجا هستم. اما اگر در خودت علم 
دیدی یا در خودت قدرت دیدی، من پایم را آنجا 

گذارم که او در گذارم! من پایم را آنجایی نمینمی
خودش علم احساس کند، قدرت احساس کند و 

گوید: کنم! خدا میکمال احساس کند. شوخی نمی
کنم، روز سوم از او دو روز سرش را گرم می

اش گیرم؛ اگر مال دارد، یک دزد را از دیوار خانهمی
رود فرستم، و او خیلی راحت داخل خانه میبالا می

این تسلیم « هرچه داری خالی کن!»گوید: و فوراً می
رود. اگر دارد و میشود و او هم همه را برمیمی
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دوتا میکروب و  جمال دارد، بدون هیچ مشکلی
آرای فرستیم، آن جمال دلویروس در خون او می

شود، به چهرۀ جذامی کریه تبدیل می کذایی به یک
 ها گود افتاده، وضع چشمچهرۀ مغموم که چشم یک
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ای گونهعوض شده و صورت زرد شده است، به
توانید به او نگاه کنید! آن جمال که اصلًا شما نمی

وستان یک شعر طنز و کجا رفت؟! بعضی از د
 خواندند که:دار میخنده

کرد *** چهره که بر حور و پری تف میآن پری
 ١کرددیدمش ریش درآورد و زغال پف می

اینها برای همین دوران جوانی است. خیلی 
رود، گذرد و سن بالا میعجیب است، مدتی که می

قدر کند. دیگر در اینجا ایندیگر کسی به او اعتنا نمی
 دانید.ایات و عِبَر هست که شما بهتر از ما میحک

نگاه مشفقانه ائمۀ اطهار و اولیای الهی نسبت به 
 مردم

بنابراین، نظر خداوند متعال نسبت به  
بندگانش همین نظر است. حالا آن کسی که از 

نظر تجلّیِ صفات ربوبی، مظهریّت اسماء و نقطه

                              
 چنین است:مشهور این ١

کرد *** خدایی می چهره که دعویِآن پری
 کرددیدمش ریش درآورده گدایی می
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م نسبت صفات پروردگار را پیدا کرده است، نظر او ه
طور است. او هم جهت نسبت و جهت به بندگان این

سبب و جهات مادی و دنیوی را در انتساب نگاه 

 ١؛«أنا و علٌّّ أَبَوا هذه الأمُّة»فرماید: کند. لذا مینمی

اند. چون هر دو مَظهرِ ظهور صفات حق شده
السّلام مظهر ظهور صفت  امیرالمؤمنین علیه

فت عطوفت است، رحمانیّت است، مظهر ظهور ص
مظهر ظهور صفت و اسماء جمالیه و جلالیۀ حق 
است. امیرالمؤمنین دیگر نفس ندارد تا با دواعی 
نفسانی به مردم نگاه کند. نزد امیرالمؤمنین، فرزندش 

 کند.نفر غریبه هیچ فرقی نمی و یک
دست تا وقتی امیرالمؤمنین بود، چیزی به 

ور بود. تازه طآمد؛ بعدش هم همینفرزندانشان نمی
آمد، همه را به فقیر دستشان میآن چیزهایی هم که به

السّلام آمد  دادند. فقیری درِ خانۀ سیدالشهدا علیهمی
 و گفت:

کَ مِن دونِ  لَن یَِب الآنَ مَن رَجاکَ و مَن *** حَرَّ

                              
من و علی، دو : »٢٢، ص ٧. امام شناسی، ج ٢٦١، ص ١مال الدّین، ج ک ١

 «پدر این امّت هستیم.
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 ١بابکَِ الحلََقةَ 

برو و ببین چقدر از »حضرت به قنبر فرمودند:  

او هرچه پول بود را برداشت و  «پول باقی مانده است.

آورد. حضرت تمام آن پول را از میانِ در به آن فقیر دادند 

اینکه روی او را نبینند! آیا شما کرامتی بالاتر از این  تا

اش آید و تمام داراییبرای امام حسین سراغ دارید که می

خواهم روی تو می»گوید: دهد و میرا به یک فقیر می

ابُ »گوید: د آن فقیر می؟! بع«را نبینم کیف یَأکُلُ الترُّ

ها را کنم که چطور خاک این دستجودَک؛ تعجب می

 ٢«دهد؟!در خودش جای می

روز در حکومت امیرالمؤمنین، میهمانی  یک 
السّلام آمد و حضرت غیر از  برای امام حسین علیه

نان چیزی در خانه نداشتند. حضرت، قنبر را 
المال هست که ن چیزی از بیتفرستادند که برو و ببی

عنوان قرض برای ما بیاوری تا اکنون میهمان را راه به
بیندازیم و بعداً جایگزین کنیم؛ بالأخره ما هم یک 

                              
حال به آن کسی که به تو امید دارد و درب خانۀ تو را زده است، تا»ترجمه:  ١

 )محقق(« خوار و ذلیل نشده است.
 .٦٥، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل ٢
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سهم داریم، اکنون سهم خود را از آن عسلی که قرار 
است امیرالمؤمنین تقسیم کنند، برداریم. او هم رفت 

تاده بودند، مقدار از عسلی را که از یمن فرسو یک
داخل ظرفی ریخت و به منزل امام حسین 

السّلام برد. بعد آن میهمان راه افتاد و رفت.  علیه
امیرالمؤمنین آمدند و نگاه کردند، دید درِ آن ظرف 

چه »عسل باز شده است! قنبر را صدا زدند و گفتند: 
یا علی، »گفت: « کسی درِ این را باز کرده است؟

بود و من برایش مقداری  برای حسین میهمان آمده
بگویید که او »امیرالمؤمنین فرمودند: « عسل بردم.

آید، با امام حسین آمد؛ حالا که دارد می« بیاید!
کار بکند؟! خواهد چهگوید: پدرمان میخودش می

« چرا از اینجا عسل برداشتی؟!»حضرت فرمودند: 
عجیب است که این قضیّه در زمانی اتفاق افتاد که 

اینکه بچه بود! آدم بچه داشت؛ نه و سین زنامام ح
زده جدّاً به این عدالت و به این عظمت، بُهت

 شود! گفت:می
أبا، فهمیدم که ما هم از این عسل سهمی  یا

داریم و این داریم؛ گفتم که از سهم خود برمی
اندازیم، بعد وقتی که شما میهمان را راه می

 تقسیم کردید، به ما چیزی ندهید.
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 ضرت فرمودند:ح
درست است که شما سهمی دارید، ولیکن چرا 
سهمت را زودتر از سهم بقیۀ افراد گرفتی؟! 

های تو را دیدم که پیغمبر لباگر نمی
بوسیدند )تازه به احترام پیغمبر( الآن با می

 1زدم!تازیانه تو را می
امیرالمؤمنین دارد به امام حسین این حرف را  

کند. خواند، اصلًا باور نمیمیزند! آدم وقتی که می
وقت این روایت را خواندم، باور نکردم؛ ولی من یک

بعد دیدم که امیرالمؤمنین اگر بخواهد علی باشد، 
طور باشد! این امیرالمؤمنینی که نظرش باید این

تواند گونه است، آیا مینسبت به بندگان و خلق این
ن تفاوت بگذارد؟! هیهات، هیهات که بخواهد بی

فرزندانش و بین بقیه فرق بگذارد! چون این علی 
تواند مَظهر تجلّی صفات حق شده است، دیگر نمی

 فرق بگذارد.
آله  و علیه اللَه لذا رسول خدا صلّی 

ما پدران این أنا و علٌّّ أبَوا هذه الأمُّة؛ »فرماید: می

یعنی همۀ افراد برای ما یکسان هستند. یک « اُمّتیم.

                              
 .٢٥٣، ص ١١الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن شرح نهج ١
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کنند؛ هم این برایش تفاوت نمی پدر، فرزندانش
فرزند اوست، هم آن. حال، خود فرزند باید از این 
حُسن التفات پدر نسبت به خودش استفاده کند و 

کدام کوتاهی خود را جلو بیاورد. پدر نسبت به هیچ
کند؛ چون همه فرزندش هستند و همه یکی نمی

ای خُردهدانستیم که چه شیشههستند. ما خودمان می
 ریم؛ و بیخود هم تسلیم آقا نبودیم!دا

چنین کسی در مقام عطوفت، همیک 

کند که ما الإجابه است. بنابراین فرق نمیسریع

یا بگوییم:  «الحمد لِلّه الّذی أَدعوه فیُجیبُنی»بگوییم: 

سول؛  جُلِ الّذی...، الحمد لإمام، الحمدُ للِرَّ الحمدُ للِرَّ

تجلّّ همین صفاتی  چون او هم همان است، او هم مَظهر

خاطر همین صفات، او را حمد شده است که ما به

و چون  «.الحمدلِلّه»، پس «أَدعوه فیُجیبُنی»کنیم. می

امیرالمؤمنین و امام مجتبی و حضرت سجاد و حضرت 

گونه هستند، حمد برای آنها باقر و سایر ائمّه و اولیا این

 نیز هست. ولی از باب ادب
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یم حمد مختصّ اینها است؛ بلکه گویو...، ما نمی
گوییم: حمد اختصاص به خدا دارد، و اینها مَظهر می

 حق هستند.

اشتیاق اولیای الهی به هدایت افراد با وجود 
 بطیء بودن آنها در سلوک إلی اللَه

آیند تا اما از طرف ما، هرچه اینها سراغ ما می 
ما »گویند: ما را هدایت کنند، ما بطیء هستیم. می

خواهیم شما را هدایت کنیم، واللَه چیزی گیر ما می
اما ما بطئ « آید، این برای خود شما است!نمی

اید که قضیّه از هستیم؛ چون جاهلیم. آیا دقت کرده
دهد، ذکر و دستور می آیدچه قرار است؟! آقا می

این کار را بکن، این کار را »گوید: دهد و میمی
نشینیم و آییم و جلوی آقا میما هم می« نکن.

احمق، او « ما به مطالب شما عمل کردیم!»گوییم: می
برد؛ ندادن به تو نفعی نمی دادن یا ذکر که از این ذکر

خواهی برای خودت محسوب تو چه افتخاری را می
 گوید:آید و می! آن کسی که میکنی؟

من که ملول گشتمی از نفسِ فرشتگان *** قال و 
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 ١کشم از برای تومقال عالمی می
وقت ما بلند بشویم و بیاییم و در مقام اینها آن

واقعاً ما « ایم!ما دستورات شما را انجام داده»بگوییم: 
چه چیزهایی در زمان آقا دیدیم که عجیب، عجیب 

 !و عجیب بود
: گویدمی! مولانا قضیۀ خیلی عجیبی دارد 

گذشت، نگاه کرد و دید جا می سواری داشت از یک
مار آمد و در دهانش  شخصی خوابیده است، و یک

عنوان مثال گفته مار را به)اش شد رفت و وارد معده
نظر بگیرید، بعضی اوقات  است؛ شما زالویی در

مار او را الآن این : »با خود گفت(. افتداتفاق می
کند مکد یا سم وارد بدن او میکشد، خونش را میمی

کند و شروع لذا او را بیدار می!« بردو او را از بین می
طور با اسب به کند؛ همینزدن به او می به تازیانه

ای گونهزند، منتها بهدود و به او تازیانه میدنبال او می
هم فرار  که او مدام به زمین بخورد و بلند شود؛ او

آخر برای چه داری مرا : »گویدکند و میمی
ای خدا مرگت بدهد، من که کاری ! زنی؟می

                              
 .٤١١دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ١
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شود باز بلند می. زندولی دوباره او را می!« امنکرده
آخر بگو چه گناهی از من سر زده : »گویدو می

تو باید : »گویددهد و میاو گوش نمی!« است؟
 و روددوباره راه می!« تازیانه بخوری
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رسد و از جا می خلاصه، به یک زند.تازیانه می
افتد. از همان خار و گیاه شدت گرسنگی و عطش می

دارد و جا بود برمیو آب و چیزهایی که در همان
دهد و خورد، حال تهوّع به او دست میمی

مار از  بیند، عجب، یکدفعه میگرداند. یکبرمی
ب است، پس عجی»گوید: آمد! آنجا می معدۀ او در

دانستی این مار در معدۀ من رفته است و برای تو می
زدی که این مار از دهان من دربیاید! همین من را می

ولی من به تو بد گفتم، من تو را سبّ کردم، من به تو 
 «دشنام دادم، من تو را اذیّت کردم!

ای خداوند و شهنشاه و امیر *** من نگفتم، جهلِ 
 ١من گفت، این مگیر

زدم، اما ها را میچون جاهل بودم این حرف من
گفتم؛ تو مرا ببخش و تو مرا عفو کن من خودم نمی

مُردم، تو ضرر و از تقصیرات من بگذر! اگر من می
کردی؛ ولی تو خودت را به تعب انداختی و نمی

 دنبال من دویدی!به

بودن اولیای الهی از دواعیِ نفسانی در  منزّه

                              
 .١٥٢مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر دوم، ص  ١
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 ادهدایت و دعوت از افر
قضایای مرحوم آقا خیلی عجیب بود! ما  

کنند، آیند و به افراد امر میدیدیم که ایشان میمی
کنند، چه شوند، دعوا میکنند، اذیّت مینهی می

طوری؟! ای بابا، چرا این»گفتیم: کنند، بعد ما میمی
شدیم که بعداً متوجه می« طوری؟!ای بابا، چرا آن

دست ایشان  چیزی بهاینها برای ما بوده است، وإلّا
اند، آیا از اینکه مدام گفتند: آمد. الآن ایشان رفتهنمی

دستشان ، چیزی به«این کار را بکن، این کار را نکن»
چیز امر  آمد؟! وقتی پدری فرزند خودش را به یک

کند، اگر او انجام ندهد، چیز نهی می کند یا از یکمی
وقتی دهد. رود و انجام میخب شخص دیگری می

، او باید انجام «صلاحِ تو بر این است»گوید: که می
بدهد؛ اگر انجام ندهد، هیچ چیزی از این کم 

استاد و مربّی اخلاقی دارد موارد  شود. یکنمی
این کار »گوید: بیند که میصلاح و فساد را در او می

زند که: می ؛ اما او مدام غُر«را بکن، این کار را نکن
طور طور گفتند، چرا آقا به ما آناینچرا آقا به ما »

اگر آقا بخواهد با ما این کار را »گوییم: می« گفتند؟!
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دهیم؛ اگر بخواهد فلان کند، بکند، این جواب را می
 عجب اوضاعی است!« کنیم.آن کار را می
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آید، او هم از روی بزرگواری صدایش درنمی
وید: گگوید. میاندازد و هیچ نمیسرش را پایین می

گوید، فهمد، از روی جهل دارد به ما بد میاین نمی»
دهد، از روی جهل از روی جهل دارد به ما دشنام می

طور نباشد که وقت ولی این« کند.دارد به ما سَبّ می
بگذرد و بعد آدم متوجه بشود! آدم باید همان موقع 

 بفهمد!
مرحوم آقا از همان وقتی که پیش آقای حداد  

کرد. آدم خودش را بدهکار فرض می رفت، همیشه
وقت کند و هیچوقت اعتراض نمیبدهکار هیچ

کند؛ چون همیشه خود را قلت نمیقلتُ و إنإن
بیند، و از کسی طلب ندارد. حالا اگر آقا بدهکار می

رفت، آقای حداد چه ضرری پیش آقای حداد نمی
 گوید:کرد؟! آقای حداد که میمی

دارد *** گر نیاید برون  اش صنمهر که در خانه
 ١چه غم دارد؟!

نفر مثل آقای علّامه سید محمّدحسین  اگر یک
حال تنها به طهرانی پیش او نرود، خب نرود! او تا

                              
 .٣٠٣روح مجرّد، ص  ١
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وسط، گذراند. در اینبود، بقیۀ عمرش را هم تنها می
آقای سید محمّدحسین فایده برد؛ او رفت و به مقام 

ان و بقیۀ کذا رسید. همین مطلب هم نسبت به ایش
 افراد وجود دارد.

صبح در زمستان که برای  مرحوم آقا یک 
عروسی آقا سیّد علی به قم مشرّف شده بودند، 

و آن را برای ما که « من دیشب خوابی دیدم.»گفتند: 
در بیرونیِ منزل بودیم تعریف کردند. البته تعبیر 

خواستند صراحتاً صریح به خواب نبود و ایشان نمی
 خواستند بفرمایند:هرچه بود، می بیان کنند.

شود، فلانی، اگر در آن مسائلی که مطرح می
ای دخالت هوای نفس باشد، روز قیامت ذرّه

کنند! که شما روی چه حسابی پوست آدم را می
این امر را با فلان بندۀ من انجام دادی، و یک 

 سوزن منافع خودت در آن دخیل بود؟! سر
اولیا در  اولیا و غیر حالا فهمیدید که فرق بین 

آورد! حساب نمیچیست؟! ولیّ اصلًا خودش را به
من »گوید: این مطلب شوخی نیست. هر کسی که می

 خودم را
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معطّلی او را کنار ، بی«آورمحساب نمیبه
بگذارید؛ چون این یک قضیّۀ تکوینی است. اگر او 

طور نبود، طور است، بسیار خوب؛ وإلّا اگر ایناین
ادّعا است و مسئله مشتبه شده است. ولیّ اصلًا فقط 

آورد، اصلًا خواستی حساب نمیمنافع خودش را به
گیرد؛ هرچه هست فقط نظر نمی برای خودش در

این است، هرچه هست فقط خودش است. اما آنچه 
آید، گاهی اوقات گران است. اینکه برای غیر ولی می

شاءاللَه یم، إنکار کندر اینجا دیگر ما باید این را چه
 باشد برای جلسۀ بعد.

 محمّداللَهمّ صلّ علّٰ محمّد و آل 
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 ١٤١٩رمضان المبارک 
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الإجابه بودن مجلس سی و هفتم: علت سریع
 اولیای الهی
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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 الحمدلِلّه ربی العالَمین

و صلّّ الُلَه علّٰ سیّدِنا و نبیینا محمّدٍ و آلهِ الطَیّبیَن 

 الطّاهرین

 و اللّعنةُ علّٰ أعدائِهم أجمعین

  

 تساوی همۀ خلائق از منظر خداوند
الحمدُ للّه الّذی أدعوه فیُجیبُنی و إن کُنتُ بَطیئًا حیَن 

 1یَدعونی.
در مجلس قبل عرض شد که مقتضای صفات  

کمالیۀ حق، تساوی این صفات برای همۀ خلایق 

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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است. این صفات جمالیه و جلالیه که هر دو برای 
آوردن استعدادها مُلزم  تربیت و برای به فعلیّت در

است، کاشف از جنبۀ رحمانیت و رحیمیت 
نظر برای همۀ افراد پروردگار هستند؛ و از این نقطه

السّواء است و هیچ فرقی با هم حو مساوی و علَینبه
 ندارند.
ذِيرٗا*وَ  

َ
ا وَ ن ٗ

ر
ا وَ مُبَشِّ

ٗ
هِد

ى
 ش

َ
ك
ى
ن
ۡ
رۡسَل

َ
 أ
ٓ
ا
ا
ُّ إِن ي نِّ

ا
هَا ٱلن يُّ

َ
أ
﴿يىٰٓ

ا﴾ ٗ نِث 
اجٗا مُّ  ۦوَ سَِِ نِهِ

ۡ
ِ بِإِذ

َ
 ٱللَ

َ
اعِيًا إِلَ

َ
 ١؛د

 فرماید: یا در آیۀ دیگر می
ا
ف
ٓ
ا
َ
 ك
ا
 إِلَّ

َ
ك
ى
ن
ۡ
رۡسَل

َ
 أ
ٓ
ة ﴿وَ مَا

اس﴾
ا
تو را برای همه فرستادیم، نه برای یک »  ٢؛لِلن

خواهد این برای آن کسی که می« عدۀ مخصوص.
مقدار رشد کند تو را فرستادیم، برای آن کسی که 

خواهد آن مقدار رشد کند تو را فرستادیم، برای می
خواهد مراتب بالاتری را برود تو را آن کسی که می

مرتبۀ خواهد به فرستادیم، و برای آن کسی که می
عُلیا برسد باز تو را فرستادیم؛ یا در آیۀ شریفۀ دیگری 

                              
 :٩٣، ص ١. نور ملکوت قرآن، ج ٤٦ ـ ٤٥( آیات ٣٣سوره أحزاب ) ١
ای پیغمبر، حقّاً ما تو را فرستادیم که بر اعمال و نفوس مردم شاهد باشی و »

سوی خدا با إذن کنندۀ بهدهنده نمودیم * و دعوتدهنده و بیمتو را بشارت
 «دهنده قرار دادیم. و اجازۀ او نموده، و چراغ نور

 .٢٨( آیه ٣٤سوره سبأ ) ٢
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﴾فرماید: می نَ مِي 
َ
ل عى
ۡ
ل
ِّ
 ل
ٗ
 رَحۡمَة

ا
 إِلَّ

َ
ك
ى
ن
ۡ
رۡسَل

َ
 أ
ٓ
ما تو » ١؛﴿وَ مَا

 «را رحمت برای همه فرستادیم.

نگرش و عملکرد افراد براساس اهواء نفسانی و 
 منافع شخصی خود

سبت قیاس این مسئله و قضیّه نسبت به ما و ن 
السّلام و اولیا مختلف است. ما در افراد  به ائمّه علیهم

واسطۀ خصوصیّات و کیفیّت افعال کنیم و بهنگاه می
آنها، و نظری که در ما متمرکز شده و تحقق پیدا کرده 

واسطۀ بصیرتی که نسبت به اوضاع داریم، است، و به
کنیم. برای آن شخص به ضرر یا به نفع او حکمی می

طورند؛ تا وقتی که آن شخص، رفیق و مینو همه ه
دوست انسان است، معایب او برای انسان مجهول 
است و نسبت به معایب او به دیدۀ اغماض نظر 

مقدار موضع آن شخص که یککند، ولی همینمی
نسبت به ما عوض شد، کارهای او را با دقت بیشتری 

کنیم. او که فرقی نکرده است، ما هم ارزیابی می
ایم، ولی دید ما تغییر پیدا کرده است؛ نکرده فرقی

یعنی آن لحاظ صداقت و حیثیّت رفاقت قبلی، الآن 

                              
 .١٠٧( آیه ٢١سوره أنبیاء ) ١
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 منتفی شده است.
کند. تا وقتی بنابراین، معیارها تفاوت پیدا می 

که شخص با انسان رفیق است، اگر عملی را از انسان 
خندد؛ ولی آید و میبسا خوشش میببیند، چه

سالیان سال از این قضیّه گذشت  بینید کهوقت مییک
و اوضاع و احوال متغیّر شد، بعد همان عملی را که 

کرد، الآن سابقاً خود او از این عمل تمجید می
کند. این عنوان عیب پیش دیگران مطرح میبه
کند. خاطر این است که معیارها تفاوت پیدا میبه
واسطۀ رفاقت، یک قضیۀ واحده دو صورت پیدا به

د؛ در یک موقع مستحسن، و در موقع دیگر کنمی
 شود.قبیح شمرده می
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همۀ اینها برای عالم نفس است. قضیّه که  
تغییر پیدا نکرده است، در زمانی بوده و الآن رفته 
است، تکرار هم نشده است؛ چرا آن نظر اوّلی با نظر 
دومی تفاوت دارد؟! این خود نفس است. نفس 

دهد، ترل خودش قرار میآید و مدرکات را در کنمی
گیرد، قوای قوای عاقله را در کنترل خودش می

متخیّله و متوهّمه و واهمه را در کنترل خودش قرار 
شود، قضاوت بینیم حکم عوض میدهد، بعد میمی

شود! اما درجه عوض می ١٨٠شود، قضیّه عوض می
شود و تغییری پیدا برای خدا مسئله عوض نمی

 کند.نمی

ا بزرگان و عرفا براساس هواهای مخالفت ب
 نفسانی

ـ  علیه رضوان اللَه مرحوم علّامه طباطبائی ـ 
شاگردانی تربیت کرد و سالیان متمادی به درس 

ذلک مشغول بود و وجود پر تفسیر و فلسفه و امثال
خیر و برکتی برای حوزه بود. یک روز مرحوم آقا 

کردند و راجع به مرحوم علّامه با ما صحبت می
 فرمودند:می

پرسم: راز موفقیت علّامه یک سؤال از شما می
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طباطبائی در حوزه، و سرّ اینکه توانست با وجود 
های شدید با مکتب فلسفه و عرفان، مخالفت

 دوام بیاورد چیست؟
 بعد خود ایشان پاسخ دادند و فرمودند:

سرّش این بود که کاری به کار کسی از آقایان 
 نداشت!

کاری نداشته باشد، کسی هم با تا وقتی به کسی 
بسا مجالس دهد و چهاو کاری ندارد، درسش را می

آیند رود و افراد پیش ایشان میروضه و فاتحه هم می
گویند، ولی ایشان کار و از این آقا و از آن آقا می

دهد و به کسی کار ندارد. بعد خودش را انجام می
 فرمودند:ایشان می

پیچید، از پای اینها می و اگر مرحوم علّامه به پر
آوردند و دنبال تا اشکال درمی هر خطّ المیزان ده

 گرفتند!آن را هم می
طور گفته ای آقا، ایشان این»گرفتند: اشکال می

خاطر نفس همۀ اینها به« طور گفته است!است! و آن
کردند و حکم به است! بعد هم احکامی صادر می

دند! تمام اینها داذلک مینجاست و کفر و امثال
خاطر این بود که ایشان به سرّ مطلب و سرّ قضیّه به

رسیده بود؛ کاری به کار کسی نداشت، آنها هم به او 
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 کاری نداشتند.
جا را گویند: صیت و شهرت حافظ همهمی 

 تسنّن بهگرفته بود و علمای اهل
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شجاع روز نزد شاه بردند. یکایشان حسد می
گوید حافظ اصلًا کفر می»که:  رفتند و شکایت بردند

چنان دل شجاع هم آنشاه« و اشعارش خراب است!
خوشی از حافظ نداشت، اگرچه حافظ هم اسمش را 

 آورده است:
سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش *** که 

 ١شجاع است، می دلیر بنوشدور شاه
شجاع توقع عنایت بیشتری را داشت و طبعاً شاه

توانست هر چیزی را بگوید. ایشان هم که نمی
او با این »خلاصه، این علما جمع شدند و گفتند: 
 شعر انکار معاد را کرده است:

گر مسلمانی از این است که حافظ دارد *** وای 
 «اگر از پیِ امروز بوَد فردایی

که او نگفته است معادی نیست؛ بلکه گفته درحالی
کند، نمیاین دلالت بر اثبات « وای اگر بوَد!»است: 

حال تردید گذاشته است. گفتند: بلکه مسئله را به
یکی از دوستانش آمد و قضیّه را « باید اعدام شود!»

این شعر را به »برای ایشان تعریف کرد، و گفت: 

                              
 .٢٨٣قزوینی(، غزل دیوان حافظ ) ١



_________________________________________________________________ 

625 

گفت: « ام!گردن دیگری بینداز؛ نگو من گفته
این یک بیت را « خیلی خوب، حرف خوبی است.»

 به آن اضافه کرد:
گفت ه خوش آمد که سحرگه میاین حدیثم چ

 ای با دف و نی ترسایی*** بر درِ میکده
گر مسلمانی از این است که حافظ دارد *** وای 

 ١اگر از پی امروز بوَد فردایی
قربان، یک شعر اضافه بوده و از قلم افتاده »گفت: 

این قضیّه واقعیت  ٢خلاصه، نجات پیدا کرد.« است.
خاطر اینها بهداشته است و شوخی نیست. همۀ 

 نفس است.

تأثیر مراعات منافع شخصی و هواهای نفسانی بر 
 هافتاویٰ و قضاوت

هفته به  بینید نظری در یکلذا شما می 
 شکل است و هفتۀ دیگر تغییر یک

  

                              
 .٤٩٠همان، غزل  ١
 .٣١٥، ص ٣تاریخ حبیب السّیر، خواندمیر، ج  ٢
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 ١خاطر نفس است.کند! این بهپیدا می
نفر تنقید  مجلس بودم که از یک من در یک 

عنوان اینکه این شخص اصلًا مجتهد نیست شد بهمی
گفتند که ما او و اصلًا صلاحیت و قابلیت ندارد و می

ایم! خلاصه، از ایم و ما او را چه کردهرا امتحان کرده
شد! ما صبر آن بندۀ خدا قدح خیلی عجیبی می

به میدان آورد و کردیم تا طرف هرچه داشت خوب 
عنوان یک طلبۀ عادی معرفی کرد. در آخر او را به

فرمایید، با بعد گفتم: آقا، این مطالبی که شما می
آقا به ایشان داده است  اجازۀ اجتهادی که فلان

دانست و منافات دارد! و او اصلًا این قضیّه را نمی
ایشان از مریدان همان آقا بود و کلام او برای ایشان 

گفتم: بله آقا، ایشان اجازۀ « عجب!»م بود. گفت: تما
آقا دارد و این از مُسلّمات است.  اجتهاد از فلان

طرف کرد و بعد گفت: طرف و آنخرده اینیک
مدت که گذشت،  یک« شود.حالا ببینیم چه می»

کم از و بعد کم« کردیم!طور خیال میما این»گفت: 
کند، ولی این حرف برگشت. ظواهر افراد فرق می

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون این مطلب و مصادیق آن رجوع شود به همین  ١

 .١١٥، ص ٢؛ سیری در تاریخ پیامبر اکرم، ج ٧٤، ص ١کتاب، ج 
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 حقیقتاً همه گرفتارند.
از روز در خدمت مرحوم آقا، در مشهد  یک 

شده دیدن کردیم. نشستن ما بیشتر از  اسیر آزاد یک
خدا اسیر شده بود و  نیم ساعت طول نکشید. بنده

عادی بود؛  مدتی بود که آزاد شده بود و حالاتش غیر
چون به دست رژیم عراق خیلی اذیّت شده بود! 

هایش داد؛ و در بین صحبتر شرح میطوهمین
 گفت:می

بردند، کمتر از این به ما اگر ما را به اسرائیل می
 رساندند که در عراق رفتیم!صدمه می

وقتی به منزل آمدیم، مرحوم آقا تب کردند و 
رفت و بعد از آن ملاقاتی که با  ٢١فشارشان روی 

یا این اسیر داشتند، تقریباً یک هفته مریض بودند! آ
دلی بود؟! آیا ایشان آدم منفعلی ایشان آدم نازک

ها بود؟! آخر پدر ما که آدم ترسویی نبود! خیلی
 دانندمی
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 ٤٢و خودشان هم به اقداماتشان در انقلاب سال 
بعد از  ١در کتاب وظیفۀ فرد مسلمان تصریح دارند.

ملاقات با آن اسیر، اصلًا هیچ حرفی با ما نزدند و 
روشن و مشخص بود که اصلًا حال  کاملًا مثل روز

چنان منقلب شده است؛ و اصلًا اوضاعی ایشان آن
رفتیم، و در آنجا جمعه می بود! یا هر وقت به نماز

دیدند که با این بعضی از این جانبازها را می
آمدند، و بعضی از این بندگان خدا با ها میچرخهسه
صلًا شدند، اآمدند و هر دو سوار میهایشان میزن

شد با ایشان حرف شد و دیگر نمیایشان منقلب می
 رفت!زد! و اصلًا دیگر ایشان می

پس همۀ کارها باید روی حساب باشد. کارها  
باید برای خدا باشد. انسان قبل از اینکه به منفعت 
خودش فکر کند، باید به خدا توجه داشته باشد. 

 آید، اگر این فکر راشخص پیش انسان می وقتی یک
کاری انجام بدهم، قافیه بکنید که اکنون من با او چه

نفر پیش ما بیاید و ما بگوییم:  اید! اگر یکرا باخته
آیا این را قبول کنم یا قبول نکنم، به موقعیتش نگاه 

                              
؛ همچنین ٣٨ٰ ـ ٢٠، ص وظیفۀ فرد مسلمان در إحیای حکومت اسلام ١

 لبخندهای زمستان. ٣٥١رجوع شود به همین مجلّد، ص 
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کنم و ببینم آیا این نفعی دارد یا ندارد، قافیه را باختیم 
اثر ندهیم و  و تمام شد و رفت! تازه اگر ترتیب

اثر بدهیم که  ره آن را برگردانیم؛ اما اگر ترتیبدوبا
 دیگر واویلا است و کار تمام است!

خدای متعال با افراد براساس هوای نفس  
کند؛ مثلًا خدا از امام حسین بیشتر از برخورد نمی

آید. هر دو مخلوق زید بن أرقم خوشش نمی
خدایند؛ ولی امام حسین رفت و اطاعت کرد و 

خود خرید و خود را تربیت کرد و ها را به سختی
خود را به مرضای الهی رساند و تمام وجود و هستی 
خود را در طبَق صدق و اخلاص در پیشگاه 

وقت شد امام حسین؛ اما زید پروردگار قرار داد، آن
بن أرقم این کار را نکرد، أنَس این کار را نکرد، با 

 اینکه آنها هم از اصحاب پیغمبر بودند.
کنند و مسائل و قضایا ساتی که اولیا میلذا قیا 

 سنجند، با قیاسات مارا با آن می
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کند و اصلًا تفاوت دارد! آنها قضایا را به فرق می
ای دیگر. اصلًا کنند و ما به گونهگونه نگاه مییک

وضع آنها با وضع ما تفاوت دارد! و ما این معنا را 
حال آنها در ما ای از فهمیم، الّا اینکه شمّهابداً نمی

 تجلّی کند؛ و امکان هم ندارد که بفهمیم!
درنیابد حال پخته هیچ خام *** پس سخن کوتاه 

 ١باید والسّلام
فهمد، حال حالِ شخص پخته را آدم خام نمی

فهمد، حال شخص بزرگ شخص عالم را جاهل نمی
نبات است، دنبال بستنی و آبرا آن کودکی که به

مرغ ما »گفت: ه در اینجا میفهمد. الآن این بچنمی
و اصلًا رعایت « طور شده استطور شده و آناین

فهمد. وقتی بزرگ کرد؛ چون هیچ نمیمجلس را نمی
چنین حرفی همعجب، من یک»گوید: شود، میمی

آن موقعی که « را زدم! من فلان کار را انجام دادم!
شود، اگر بخواهد حال کوچکی خودش را بزرگ می

ولی « او دیوانه است!»گویند: شد، مردم میداشته با
الآن این حال برای او عیب ندارد. الآن اگر این بچه 

                              
 .٥مثنوی معنوی )مهدی آذر(، دفتر اول، ص  ١
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بلند بشود و اینجا پشتک بزند و صحبت بکند، نهایت 
خندیم. اگر کنیم این است که به او میکاری که ما می

کنیم که برای چه آرام بیاید و آرام بنشیند، تعجب می
، بچه که نباید آرام نشسته است؟! عجیب است

بنشیند، باید حرف بزند! اما اگر ما این کار را انجام 
کند. امّا اگر شما در بدهیم، کسی تعجب نمی

کبوتر خانۀ ما »مجلس بلند شوید و بگویید:  یک
او دیوانه شده »گویند: می« جوجه آورده است؟!

این کار برای ما عیب است، ولی برای آن بچه « است!
فهمد. او حال ما را ادراک ون نمیعیب نیست؛ چ

کند و عیب هم ندارد، باید هم کند، لذا بچّگی مینمی
 انجام بدهد.

ای افکار و حال ما نسبت به اولیا مثل حال بچه 
بینید که یک بچه، فهمد. شما میاست که اصلًا نمی

گوید: آورد و میگیرد و میبچۀ دیگری را می
باباجان، این بچه من را زده است؛ تو هم باید او را »

و به غیر از مردن هم راضی « قدر بزنی تا بمیرد!این
گیرد؛ اما این ه را میشود. پدرش گوش آن بچنمی

 فایده ندارد؛ اصلًا»گوید: بچه می
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آیا شما به « خواهم ببینم که او مرده است!می
زنید تا دهید و او را میحرف این بچه گوش می

گویید: دهید، بلکه میاثر نمی بمیرد؟! شما ترتیب
هم بازی  هم رفیق باشید، با تا با آقاجان، شما دو»

کنید، یک آبنبات به این میسرش را گرم « کنید.
دهید و قضیّه را دهید، یک آبنبات هم به او میمی

ای کنید. ما در مسائل و قضایا مثل آن بچهختم می
اما او بالا « بابا، این باید بمیرد!»گوید: هستیم که می

کند، او قضایا را از است، او از افق دیگری نگاه می
تواند براساس یکند، او که نمجریان دیگری نگاه می

اثر بدهد؛ مدام با ما کلنجار  تفکرات ما ترتیب
طرف و خرده ایندهد، یکرود، ما را بازی میمی
کند تا قضیّه از ذهنمان بیرون برود. چون طرف میآن

که طوریکنیم همانفهمیم، خیال میما حال او را نمی
کنیم، او هم باید ما نسبت به قضایا قیاس می

شود، وإلّا او هم ل ما مقایسه کند. نمیطور مثهمین
مثل ما شده است؛ او نباید مثل ما بشود! حُسن و 

های امتیاز او این است که با ما تفاوت دارد. او به بدی
 کند.کند، بلکه از یک افق بالاتر نگاه میما نگاه نمی
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مولانا حکایت حضرت موسی را خیلی عالی  
داشت و آنها را کند که او گلّۀ گوسفندی بیان می

ایشان در  ١کند.برّه از آن گلّه فرار می چراند. یکمی
آنجا راجع به این قضیّه که چطور نحوۀ دید اولیا 
نسبت به افراد با نحوۀ دید ما تفاوت دارد، و اینکه در 

نظر  تربیت افراد چطور مصلحت آن شخص را مدّ
 فرماید:دهند، نه مصلحت خودشان را، میقرار می
اللَه گریخت *** پای موسی دی از کلیمگوسپن

 آبله شد، نعل ریخت
در پیِ او تا به شب در جستجو *** وآن رَمه 

 غایب شده از چشم او
گوسفند از ماندگی شد سست و ماند *** پس 

 اللَه گَرد از وی فشاندکلیم
نوازش  مالید بر پشت و سرش *** می کف همی

 کرد همچون مادرش
می نبود *** طبع تو بر گفت: گیرم بر مَنَت رح

 خود چرا اِستُم نمود
گفت: اگر تو بر من رحم نکردی، چرا بر خودت 

                              
 .٦١٠همان )میرخانی(، دفتر ششم، ص  ١
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 داشتی؟! ستم روا
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با ملائک گفت یزادن آن زمان *** که نبوّت را 
 زیبد فلان همی

مصطفی فرمود که خود هر نبی *** کرد چوپانی 
 چه بُرنا چه صبی

کردن و آن امتحان *** حق ندادش  شبانیبی
 پیشواییِ جهان

تا شود پیدا وقار و صبرشان *** کردشان پیش از 
 نبوّت، حقْ شبان

وار اندر رَعیِ خَود *** او بجای آرَد حلمِ موسی
 به تدبیر و خِرَد

لاجرم حقّش دهد چوپانیی *** بر فراز چرخ مه 
 ١روحانیی

کند که بیان میدهد و طور ادامه میبعد همین
واسطۀ امتحانات و تربیتی که خداوند پیغمبران به

دهد، آن جنبۀ رحمانیّت و جنبۀ برای آنها انجام می
صفات جمالیه و جلالیۀ حق در وجود آنها تجلّی پیدا 

کند، و واقعاً خلق را برای خدا و مصلحت خلق می
دهند. اینها نظر قرار می را برای خود خلق مدّ

                              
 همان. ١
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نظر  تند؛ یعنی اصلًا مصلحت خود را مدّ طور هساین
 دهند.قرار نمی

نظیر اولیای خدا در دیدگاه والا و همت و صبر بی
 هدایت و تربیت افراد

وقت مرحوم آقا از احوالات آقای حدّاد  یک 
 کردند:بیان می

گیری از غمّ ایشان دست و اصلًا تمام همّ
کلی در  طورفرد بود! و اصلًا ایشان به یک

ش هیچ چیزی غیر از آن تجلّی و طلوع وجود
صفات رحمانیّت و صفات جمالیه و جلالیۀ حق 
نبود! و تمام دستورات و اوامر و نواهی ایشان 
برای خود شخص بود و خود ایشان هیچ نفعی 

 برد.نمی
یعنی همان صفت تربیت و هدایتی که در قرآن 

ءٍ فرماید: می ۡ ي
َ

لا شِ
ُ
عۡطََى ك

َ
ذِيٰٓ أ

َّ
ا ٱل

َ
ن ما ﴿رَبُّ

ُ
ۥ ث
ُ
ه
َ
ق
ۡ
ل
َ
خ

﴾ ىى
َ
د
َ
وقت عجیب اینجا است که ایشان امر آن  ١.ه

زند و کند، ولی شخص براساس آن اوامر، غُر میمی

                              
 :٢١٨، ص ١. امام شناسی، ج ٥٠( آیه ٢٠سوره طه ) ١
گفتند: چون فرعون از هارون و موسی سؤال کرد که پروردگارتان کیست؟ »

های پروردگار ما کسی است که به هر موجودی در عالم آفرینش، نیازمندی
سوی کمال الخِلقه آفریده است، و سپس او را بهوجودی او را داده، و تامّ
 «خود رهبری نموده است.
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گوید؛ طرف میطرف و آنزند و ایننق می
 کهدرحالی

 آورد!نمی ایشان صدایش را در
آید و این خیلی عجیب است که شخص می 

طور اینکند که فلانی طرف مطرح میطرف و آناین
بسا طور گفته است، و چهگفته است، فلانی آن

زند، ولی بسا طعنه هم میکند و چهریزی هم می آبرو
گوید و آرام طور با بزرگواری هیچ نمیایشان همین

العملی نشان دهد و عکساست و کاری انجام نمی
بیند این شخص دارد از خاطر اینکه میدهد! بهنمی

 دهد.را انجام میروی جهل خود این کار 
ببینید چه مراحل، کیفیّت و وضعیتی در اینجا  

طرف اُنس و خلوت با پروردگار را  هست. از یک
فیها است؛ از طرف  دارد که برای او ألذّ از دنیا و ما

واسطۀ ارشاد مردم، آن را کنار آید و بهدیگر می
گذارد و خود را از آن اُنس و جذبات و حالت می

آورد و با زید و عمر مجالست و خلوت بیرون می
آید و کند. این یک بلیّه. بلیّۀ دوم میمصاحبت می

نهی، آنها  و واسطۀ این مجالست و مصاحبت و امربه
دهد و آنها را در یک کیفیّت فعل و انفعال قرار می
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کردن و  کردن و اذیّت کنند به صحبتشروع می
قدح  کردن او. بلیّۀ سوم این است که سبّ و ناراحت

شنود و ذلک آنها را میو تنقید و انتقاد و امثال
 آید!صدایش درنمی

حضرت موسی وقتی نافرمانی برّه و اینکه او  
بیند، کند را میخود را از گوسفندان و گلّه جدا می

زند تا او را بگیرد. دود و پایش آبله میدنبال او میبه
کند  حال، آیا برای این است که او را بگیرد و ذبحش

و غذا درست کند؟! نه، برای این است که گرگ او 
اندازد، را ندرد! پس او خودش را به آبله و مرض می

برای مصلحت او و برای اینکه او را از خطر گرگ 
 نجات بدهد:

خر گریزد از خداوند، از خری *** صاحبش در 
 ١پی ز نیکو گوهری

او از روی خریّت مدام دارد از صاحبش فرار 
دود دنبال او میدود، صاحبش هم بهو تند میکند می
اش نکند! این خاطر اینکه گرگ او را ندرد و پارهبه

 خصوصیت،

                              
 .٢٥٩مثنوی معنوی )مهدی آذر(، دفتر دوم، ص  ١
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خصوصیت صفات پروردگار است که این کار را 
طورکه در مجلس قبل عرض دهد؛ همانانجام می

 شد.

خاطر جهل و عدم ادراک عجز ها بههلاکت انسان
 و نقصان خود

یء هستیم، چون جهل داریم. که ما بطدرحالی 
جهل ما است که ما را به بُطئ انداخته، جهل ما است 
که ما را به دوری انداخته است. اگر ما اطلاع داشتیم 

گونه نبودیم؛ پیشاپیش حرکت و علم داشتیم، این
اینکه ی اولیا بودیم، نهکن براصافکردیم و جادّهمی

را صاف کنند. آنها را جلوی خود بیندازیم تا جادّۀ ما 
اینکه شدیم، نهما موجب تسهیل در کار بزرگان می

همیشه آنها را سپر برای کارهای خودمان قرار بدهیم. 
خاطر جهل ما است. آن شخصی که خلأ و اینها به

گردد و راه او را هموار دنبال کامل مینقص دارد، به
 کند.می

دردی دردِ ما درد جهل است، درد ما درد بی 
دردی، دردی است که دوا ندارد. اگر رد بیاست؛ د

رویم، وإلّا دنبال طبیب میاحساس درد بکنیم، به
شود، باید آمپول رویم؛ وقتی بچه مریض مینمی
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داد و هوار بکند. به او بخورد؛ گرچه داد و بی
گوید: می« میری!اگر آمپول نخوری می»گویند: می

 چون درد را« خواهم آمپول بخورم!من نمی»
کند! اگر بر اوضاع خود واقف بود و احساس نمی

دانست که این مرض و این دیفتری موجب اگر می
هلاکت او است، زودتر از پدر و مادر به داروخانه 

گرفت، و جلوتر از پدر و رفت و واکسنش را میمی
رساند؛ ولی مادر، خودش را به دکتر و بیمارستان می

و چون بر درد چون به عواقب قضیّه اطلاع ندارد 
زدن و از آمپول ضدّ  خودش اطلاع ندارد، از واکسن

« خواهم!نمی»گوید: کند و میدیفتری زدن فرار می
چون آمپول و إبرة سوزش دارد، این سوزشِ موقّت 

مقدار دهد. این یکرا بر هلاکت دائمی ترجیح می
شود؛ اما این سوزد و یک ساعت بعد خوب میمی

هلاکت ابدی ترجیح  ساعته را برسوزش یک
 دهد! عجب آدم احمقی است!می

 گفت:وقت یکی از دوستان و رفقا می یک 
بیت من در خدمت مرحوم آقا بود،  روز اهل یک

آقا، من اگر شب تا صبح خدا را شکر کنم »گفت: 
که ما را هدایت کرده و در دست شما قرار داده 
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مرحوم آقا « بیایم! توانم از عهدۀ آن براست، نمی
 اگر تا قیامت»فرمودند: 
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 «بیایی! توانی از عهدۀ آن برشکر کنی، نمی
خیلی هنر کنی، شب تا صبح سه ساعت شکر 

خاطر این نبود که کنی! این کلام مرحوم آقا بهمی
، بلکه صحبت ایشان «چون تو پیش ما آمدی»

واسطۀ خاطر این بود که راه را پیدا کردی؛ حال یا بهبه
نفر دیگر. برای خودشان هم  واسطۀ یکمن یا به

ن خدمت اگر م»گویند: گویند؛ مگر نمیهمین را می
الآخرة  و الدّنیا رسیدم، خَسِرعلّامه طباطبائی نمی

 ١«بودم!
توان از عهدۀ درست است، تا قیامت هم نمی 

طرفِ قضیّه ابدیّت است، شکر آن برآمد؛ چون آن
کار کنید؟! بندۀ خدا، شما خواهید چهابدیّت را می

خرده از مشکلاتش توانید با یکدو روز دنیا را نمی
طرف دیگر قضیۀ یک روز و دو روز نصبر کنید، آ
نهایت است! اضافۀ بیطرف قضیۀ بهنیست؛ آن

چند روزی  ٢«.صَبَروا أیّامًا قَلِیلَةً فأعقَبَتهم راحَةً طَویلَة»

سال عمر کردند و در  ٧٢را صبر کردند! مرحوم آقا 

                              
 .١٧مهر تابان، ص  ١
 :١٠٥جرّد، ص . روح م٩٠، ص ١کنز الفوائد، ج  ٢
اند که در دنبال آن، چند روزی کوتاه در این تنگنای عالم مادّه شکیبا بوده»

 «راحتیِ طولانی را بدرقۀ آنان نموده است.
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دانیم که چه بر سر ایشان آوردیم! و سال می ٧٢این 
ها را ها و این حرفرنجها و ایشان همۀ این زحمت

نهایت به تحمل کردند، بعد از آن چند سال، در بی
نهایت نهایت در بینهایت رسیدند، و به بیبی

رسیدند. آیا ارزش نداشت که انسان این هفتاد سال 
را صبر کند؟! یک تک تومان یا یک آبنبات به آدم 

 کنیم!دهند، این آبنبات را رها نمیمی
اگر تا قیامت »است که: پس راست و درست  

بنده « بیاییم! توانیم از عهدۀ آن برهم شکر کنیم، نمی
کنم که اگر تا قیامت شکر کنم، هم اعتراف می

ها توانم از عهدۀ شکر آن زحمات و آن راهنمایینمی
ها و آثاری که از مرحوم آقا در ذهن و در و تربیت

ن بیایم! و واقعیت هم همی خیال و در نفس دارم، بر
 است.

لزوم احساس عجز و دردمندی جهت سلوک در 
 راه خدا

خاطر اینکه درد را کند بهبچه فرار می 
 فهمد؛ پس انسان اول باید درد رانمی
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بفهمد، موقعیت خود را ارزیابی کند، بفهمد 
طرف و کیست و بفهمد کجاست، بعد برود و این

 طرف گردش کند تا کورکورانه نباشد.آن
شب سوم فوت مرحوم آقا، من به تمام رفقا  

اعلام کردم: رفقا ننشینند، بلند شوند و بروند، لعلّ 
اینکه یک نفر، یک شخص را پیدا کند که ارجح 
باشد. این راه خدا، راه دکّان و دستگاه نیست! اگر 

تواند شخص بهتر می دانید که یکشما می
ت گیری کند، اگر بمانید باید در روز قیامدست

جواب بدهید! این راه شوخی ندارد! راه، راه خدا 
است، راه صداقت است. اگر منظور این است که 
انسان بنشیند و پلو و حلوا و از این بساط باشد، خب 

جا هست و بهتر از این، جای دیگر هم این همه
خواهد هست؛ ولی اگر منظور این است که انسان می

زدن  و گولراه خدا را برود، راه خدا با کلک 
تواند حق را شود. خدا یعنی حق؛ انسان که نمینمی

تواند حق را مُشوّه کند. پدر بپوشاند، انسان که نمی
ما این را به ما یاد داد، او راه حق را به ما نشان داد، او 
تسلیم بودن در برابر حق را به ما یاد داد، او کُرنش در 

حدودی که  برابر حق را به ما یاد داد و او ما را تا
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قابلیت داشتیم، از اشاعات و مَجاز و تصورات و 
ها بیرون آورد. پس ما تخیلات و وهم و این حرف

هم باید آن طریق را ادامه بدهیم. مرام خود ایشان هم 
 همین بود.

دنبال درمان برویم، بنابراین ما قبل از اینکه به 
داریم دنبال درد برویم و باید ببینیم آیا درد اول باید به
 یا نداریم!

دست *** تا بجوشد آب کم جو تشنگی آور به
 ١آبت از بالا و پست

کند، آن کسی که در خودش احساس درد نمی
برود و به فکر بیفتد. آن کسی که موقعیت خودش را 

 کند، برود و ارزیابی کند.ارزیابی نمی
آمدند و افراد زیادی خدمت مرحوم آقا می 

« حالمان کم شده است؛ آقا...! آقا، اخیراً»گفتند: می
فهمید چه خبر است! کرد، میاما وقتی انسان نگاه می

ما در مدرسۀ سعادت طلبه بودیم که یکی از همین 
 افراد به دیدن ما آمده بود. پیرمردی بود.

  

                              
 .٤٨٢مثنوی معنوی )مهدی آذر(، دفتر سوم، ص  ١



648 

انسان چه باید »گفت: هایش میدر میان صحبت
مقدمه به او من هم بی« تر برود؟بکند که راه را سریع

﴾گفتم: 
َ
ون حِبُّ

ُ
ا ت  مِما

ْ
وا
ُ
نفِق

ُ
ى ت ا حَن ا ثِّ

ۡ
 ٱل
ْ
وا
ُ
ال
َ
ن
َ
ن ت

َ
بعد  ١.﴿ل

بله، بهترین »او خودش را به راه دیگر زد و گفت: 
چیزی که انسان دوست دارد، نفس او است؛ باید از 

گفتم: نه جانم، از پولت بگذر، « نفس بگذرد!
خواهد از نفست بگذری؛ آن نفست را برای نمی

دار! خلاصه، گذشت تا شش ماه یا یک خودت نگه
روز در سرمای زمستان  سال به فوتش مانده بود، یک

که برف هم آمده بود، به منزلش در یکی از 
ها رفتیم. زیر کرسی نشسته بودیم که این شهرستان

آقا سید محسن، ما »کرد به من و گفت:  آقا رو
عمرمان را باختیم، مواظب باش که شما عمرت را 

شاءاللَه خدا فهمد که باخته است. إنالآن می« نبازی!
 گیرد!گیرد؛ و دست ما و همه را میدست او را می

مرتبه مرحوم آقا به دعوت رفقای بعضی  یک 
ها از مشهد به طهران آمدند و چند روزی از شهرستان

                              
 :١١٠. روح مجرّد، ص ٩٢( آیه ٣عمران )سوره آل ١
انی که در راه خدا انفاق کنید از رسید، مگر زمابداً شما به بِرّ و نیکی نمی»

 «دارید!آنچه که دوست می
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در آنجا بودند. من همراه ایشان نبودم، ولی ناقل 
 ن نقل کرد:قضیّه که در خود مجلس بود، برای م

روز در منزلِ یکی از همان دوستان و رفقا  یک
آقا، چه کنیم که »دو نفر گفتند:  بودیم. یکی

حالمان بهتر شود و بالأخره این عمرمان را 
طور نگذرانیم و... )از این تعارفات؛ ما این

 «گذاریم(!اسمش را تعارفات می
خرده صبر کردند و از جیبشان مرحوم آقا یک

وردند و یک استخاره گرفتند که میانۀ آ تسبیح در
خوب آمد )میانه یعنی فایده ندارد، خوبش هم 
برای این است که من امشب این قضیّه را برای 

عُ شما نقل بکنم، 
َ
نف
َ
رَىى ت

ۡ
ك
ر
 ٱلذ

ا
إِن
َ
رۡ ف

ِّ
ك
َ
﴿وَ ذ

﴾ نَ مِنِي 
ۡ
مُؤ
ۡ
آقایان »( بعد ایشان فرمودند: ١.ٱل

ا چرا گویند: مگویند: ما چرا نرسیدیم؟! میمی
طور است؟! آقاجان، راه خدا شوخی حالمان این

 دارد،برنمی
راه خدا قابل تمسخر نیست، راه خدا راه صدق 
است، راه خدا راه حق است، مرام باید مرام 
بزرگان باشد! آیا شما که به من این مطلب را 

گویید، به آنچه که ما به شما گفتیم عمل می

                              
 :١٢٧، ص ١. نور ملکوت قرآن، ج ٥٥( آیه ٥١سوره ذاریات ) ١
نمودن برای مؤمنین  خدا دادن و یاد و تو ای پیامبر تذکر بده! زیرا تذکر»

 «بهره دارد.
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فلان، وقتی کردید و به مطلوب نرسیدید؟! آقای 
هزار تومان به فلان  گویم: پنجکه من به شما می

گویید: آیا از پول سید بده، شما در تلفن به من می
خیر، گویم: نهوجوهات بدهم؟! بنده به شما می

از جیب مبارک بدهید! و شما ندادید! آقای فلان، 
گویم: از آن باغی که شما دارید و وقتی من می

یست مترش را به هزار متر است، دو چهار
رفیقت بده، چون او با زن و بچه دارد در یک 

کند، این را به او بده تا آنجا را اطاق زندگی می
بسازد! و شما این کار را نکردید! آقای فلان، شما 

کنید که فلان کار را نکردید و...! شما خیال می
این مطالب از دید ما مخفی است؟! بعد ادّعا 

ایم؟! و چرا حال ما سیدهکنید که چرا ما نرمی
جای اینکه ما بیاییم و با شما خوب نیست؟! به

برخورد و مصاحبت کنیم، بهتر است که برویم و 
های صاف که های پاک و این جوانبا این جوان

الآن در جبهه هستند، مؤانست کنیم! آیا شما به 
کنید، عمل آنچه که ما گفتیم و حالا دارید ادّعا می

گویم: آقا، برو این کار را انجام یکردید؟! من م
کند، بعد بده؛ امّا این شخص آن کار دیگر را می

کند! دعوت ما چه ما را در اینجا دعوت می
ای دارد؟! منظور ای دارد؟! چه نتیجهفایده
خوردن و... نیست؛  نشستن و غذا هم دور

دادن به این مسائل و به این  اثر منظور ترتیب
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نکه بیاییم و بنشینیم و شدها است! ای و آمد
اش مجلس را گرم بکنیم و بعد هم برویم، نتیجه

 «همین است!
 بعد فرمودند:

خواستم جواب شما را بدهم، استخاره من نمی»
کردم میانۀ خوب آمد و لذا جواب دادم؛ وإلّا 

خواستم جواب شما را بدهم! اصلًا نمی
 «خداحافظ شما!

 تند.و بعد بلند شدند و از مجلس بیرون رف
این یک واقعیت است! معنایش این است که  
شاید، نبودید.  و که بایدطوریحال، آنبه شما تا

شما با آقای انصاری بودید، با آقای حدّاد بودید، با 
مرحوم آقا بودید، ولی کجا بودید؟! چند دُنگ را در 

 اینجا گذاشتید؟! چقدر در اینجا مایه
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طور این طور نبوده و ما همگذاشتید؟! این
خاطر این است که درد وجود ندارد. نیستیم! اینها به

شود؛ تا آقا اگر درد وجود داشته باشد، اقدام می
گوید: خواهم، او میگویند که فلان چیز را میمی

کند! گردد و معطّل نمیدنبال آن میبفرمایید! اصلًا به
خواهد مسئلۀ مهم این است که او درد دارد و می

آید کاری ن پیدا کند. از سرِ سیری نمیدردش درما
خواهد خواهد به نتیجه برسد و میرا انجام دهد! می

ثانیۀ عمرش استفاده کند. من که این مطالب  از ثانیه
کنم، خودم پدرم را دیده بودم را خدمتتان عرض می

گویم. پدر ما از سر سیری نرفت و رسید! پدر و می
ست، همیشه دانما همیشه خودش را بدهکار می

دانست، همیشه نسبت به خودش را دردمند می
موقعیت خودش ظنین بود، ظنین بر عمر و حیات 

 کرد.خودش بود؛ لذا تعقیب می

نحوۀ حرکت عشاق و دردمندان در راه وصول به 
 محبوب و مطلوب

کردم، که نگاه می الآن در فهرست مثنوی 
حکایت آن عاشقی را دیدم که شب بر امید وعدۀ 

آمد بدان وثاقی که اشارت کرده بود و معشوق می
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بعضی از شب را منتظر بود تا خوابش بربود و 
 معشوق آمد و جیبش را پُر گِردکان کرد و رفت:

عاشقی بوده است در ایّام پیش *** پاسبانِ عهد 
 اندر عهد خویش

بند وصل ماه خود *** شاه مات و مات ها در سال
 شاهنشاهِ خود

امشب بیا *** که بپختم بهر گفت: روزی یار او که
 تو من لوبیا
شب *** تا بیایم در فلان حجره نشین تا نیم

 طلبشب من بینیم
ها بخش کرد *** چون پدید مرد قربان کرد و نان

 آمد مَهش از زیر گرد
*** بر امید  بُرد انتظار شب در آن حجره همی

 وعدۀ آن یار غار
ربود *** اوفتاد و  منتظر بنشست و خوابش در

 خویش و غُنودگشت بی
ساعتی بیدار بُد خوابش گرفت *** عاشق دلداده 

 را خواب؟! ای شگفت!
 برد؟!آیا تو به دنبال معشوق هستی و خوابت می
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الوَعدانه آن  اللَّیل آمد یار او *** صادقُ بعد نِصفُ
 ودلدارِ ا

عاشقِ خود را فتاده خفته دید *** اندکی از آستین 
 او درید

گِردکان چندش اندر جیب کرد *** که تو طفلی 
 باز نَردگیر این، می
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جهید *** آستین و  چون سحَر از خوابْ عاشق بر
 ١ها را بدیدگردکان

دانید عاشق کیست؟ اینکه عاشق نبود! آیا می
 خواندند:همیشه مرحوم آقا این شعر را می

رنجْ راحت دان چو شد مطلب بزرگ *** گَرد 
 ٢گلّه، توتیای چشم گرگ

توتیا در طبّ قدیم، گیاهی بود که دارای خواصّی 
توانستند زدند، میبود که وقتی آن را در چشم می

ها را در روز ببینند. حال، یا راست بوده یا از ستاره
گفتند که اصلًا کیفیّت دید را عوض باب مبالغه می

هایی کرد؛ و اهل کیمیا در این مسائل از آن استفادهمی
کند، گرد و وقتی دارد حرکت میکردند. گلّه می

کند. گرگ هم که از غباری از خودش متصاعد می
آید، خاک در چشمش پی این گوسفندان دارد می

شود، بلکه تنها خسته نمیرود، ولی این گرگ نهمی
کند و آن خاک را مانند چشمش را بیشتر باز می

خواهد به داند؛ چون میتوتیایی برای چشم خود می

                              
 .٥٤٦مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر ششم، ص  ١
 .١١ائی، نان و حلوا، ص کلّیات اشعار، شیخ به ٢
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فند برسد و گوسفند را بخورد، و این گرد وصال گوس
داند، پس با آن مثل را بشارتی برای رسیدن به او می

 کند. این عاشق است!توتیا عمل می
السّلام در مناجات مریدین از  امام سجاد علیه 

 فرماید:خمسةعشر می
و ألِحقنا بعِِبادِکَ الَّذینَ هم باِلبدِارِ إلَیکَ یُسارِعونَ و 

وامِ یَطرُقونَ.بابَکَ عَلَّ   1 الدَّ
ما را ملحق کن به آن افرادی که در مسابقۀ »

گیرند و بقیه رسیدن به تو، از همدیگر سبقت می
گذارند! ]آنهایی که درب خانۀ تو را پشت سر می

 «آورند.[را دائماً به صدا درمی
اینها کسانی هستند که دردمندند، دردشان را 

اینها دیگر نیاز به شناختند، وضعیتشان را فهمیدند؛ 
راهنمایی ندارند. وقتی کسی درد را بشناسد، دیگر 

 خواهد؛راهنمایی نمی
  

                              
 ، فرازی از مناجات مریدین.١٤٧، ص ٩١بحار الأنوار، ج  ١
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 آید دیگر.خودش می
شاءاللَه امیدواریم که خداوند به ما توفیق إن 

بدهد و ما را مشمول عنایات اولیای عظام و ائمّۀ 
أجمعین، و مصداق  علیهم اللَه معصومین صلوات

 برای این کلمات گهربار ائمّه قرار بدهد!

 محمّدٍ اللَهمّ صلی علّ محمّدٍ و آل 
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 ١٤١٩رمضان المبارک 
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الإجابه بودن در مجلس سی و هشتم: سریع
 مقام استعلاء
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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 الحمد لِلّه ربی العالَمین

بیته و الصّلًةُ و السّلًم علّٰ سیّدِنا وَ نبیّنا محمّدٍ و أهلِ 

 الطَیّبیَن الطّاهرینَ 

 و اللّعنةُ علّٰ أعدائِهم أجمعینَ 

  

بودن از صفات رحمانی پروردگار و  لإجابهاسریع
 اولیائش

الحمد لِلّه الّذی أدعوهُ فیُجیبُنی و إن کُنتُ بَطیئًا حیَن 
 1یَدعونی!

حمد مختصّ الهی است که هرگاه او را بخوانم »

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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کند، و هرگاه و از او طلب کنم، فوراً اجابت می
مدعوّ واقع بشوم و او مرا بخواند، کوتاهی 

کنم و مجامله کنم، مسامحه میکنم، بُطئ میمی
 «کنم.می

***    در مجلس قبل مطالبی به مقدار فهممان از     

عوتی که ما از خداوند مبارکه عرض شد که د ۀاین فقر

کنیم، این دعوت در مقام احتیاج و استدعا و طلب می

الأرباب که از مقام عالی است که عبارت است از ربّ 

 ۀعوالم وجود است و قاهر بر هم ۀعلّت مُفیض هم

ا بِیَدِه،  ١اشیاء است، و عالم بکِلی شَیء، و أزِمّةُ الأمورِ طُرًّ

ما این  ۀناحی مسائل به دست او است؛ از ۀو هم

 او آن خصوصیت. ۀخصوصیت، و از ناحی

الإجابه با توجه به این خصوصیت، او سریع
است. این مسئله نسبت به پروردگار قطعاً حُسن 

شود، نه مذمّت و قدح. آن خدایی که در تلقّی می
مقام استعلاء و علوّ است و مبدأ و علّت و مُفیض 

الإجابه ریعاست، نسبت به بندگان و عبید و إماء، س
صفت رحمانی است، نه  است. پس این صفت، یک

                              
 .٣٥، ص ٢شرح المنظومة، ج  ١
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 صفت شیطانی.
ما همین صفت را در پیغمبران، اولیاء و ائمّه  
کنیم؛ در عین حالی که السّلام هم وجدان می علیهم

آنها در مقام علوّ و استعلاء و رفعت هستند، نسبت به 
الإجابه هستند. یعنی اصلًا مسائل زیردستان سریع

کنند که این شخص در چه خصوصیتی نمیتوجهی 
است؛ آیا ثروتمند است یا فقیر، عالم است یا 

مُکنت؟  عالم، دارای مُکنَت است یا بدون غیر
کنند. این کند، آنها اجابت میقدر که دعوت میهمین

اجابت برای این است که آن صفات رحمانی در 
وجود این ولیّ متجلّی شده است. او دیگر پایین و 

بیند، تمام مخلوقات بیند، صغیر و کبیر نمی نمیبالا
 در نزد او در حدّ سواء هستند.

ضرورت خضوع و خشوع سالک نسبت به 
 زیردستان خود

اما برای اینکه ما به چنین صفت رحمانی  
برسیم، باید این صفت را نسبت به دیگران داشته 
باشیم؛ یعنی اگر معلم است، نباید در توجه به 

لامذه نظر استعلاء داشته باشد؛ اگر پدر، شاگردان و ت
والد و مدیر عائله است، نباید نسبت به زن و اطفال 
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نظر استعلاء داشته باشد. نظر استعلاء، نظر شیطانی 
است. نظر، باید نظر تربیت و مربی باشد. اگر نظر، 
نظر استعلاء باشد، این مخالف با آن صفت رحمانی 

دا هستند و در است. این زن و اطفال، بندگان خ
دست انسان اسیر هستند و امانت هستند. نباید 

گونه نظر کنید که چون من الآن مدیر این عائله و این
خانواده هستم، هر کاری را که دلخواه من است انجام 

روز باید حساب تمام اینها را پس بدهی!  بدهم. یک
برگرد ندارد!  و یک اخم بیخود، حساب دارد؛ برو

 د، امتحان کنید!خواهیاگر می
اصلاً در تربیت اولیا، دستور سلوکی این است  

تر فرض کند. که انسان خود را از همۀ افراد پایین
مرحوم آقا شعر خیلی قشنگی از گلستان سعدی 

خواندند که گُل و وَرد، همان گِل و تراب بود و می
 بین اینها فقط یک فتحه و یک کسره اختلاف
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شدن این است که به  تراب و است. نتیجۀ گِل
شود، بلکه ابتدائاً که گُل نمی  ١شود.وَرد تبدیل می

یکی طی کند؛ چون در فلسفه باید این مراتب را یکی
اول باید خاک باشد، بعد این   ٢طَفره محال است!

شود، و سبزه چوب و شجر خاک به سبزه تبدیل می
است و سفت و محکم است، بعد این شجر به شاخه 

شود، و این فروع نرم و ملایم ل میو فروع تبدی
شود و در آخر به گُل است، بعد به برگ تبدیل می

شود. این مراتب باید از پایین طی بشود و تبدیل می

                              
 گلستان سعدی، دیباچه: ١

بگفتا من گِلی ناچیز بودم   **   ولیکن مدتی با 
 گُل نشستم

نشین در من اثر کرد   **   وگرنه من کمال هم
 همان خاکم که هستم

 :١٥٥، ص ٤اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج  ٢
و آن این است “ طفره در حرکت محال است!”اند: گذشتگان فلاسفه گفته»

ای از قطعات حرکت را بپیماید، قطعۀ سابق وی را آنکه قطعهکه متحرک بی
باشد، قطعۀ اول لًا حرکتی که مرکب از ده قطعه میبه قطعۀ لاحق بپیوندد؛ مث

آنکه هشت قطعۀ وسطی را پیموده باشد. طفره را به قطعۀ دهم پیوند دهد بی
محال است؛ زیرا در مثال نامبرده قطعۀ دهم دارای فعلیّتی است که امکان 

قطعۀ نهم باشد، و تحقق قطعۀ دهم بیالفرض در قطعۀ نهم میوی حسب
فعلیّتی است که پیش از خود امکان نداشته باشد، و امکانی مستلزم تحقق 

 «هم که در قطعۀ یکم موجود است، امکان قطعۀ دوم است نه دهم.
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بالا بیاید تا یک وَرد بشود. انسان نیز باید این مراتب 
 یکی بالا بیاید تا گُل شود.را یکی
روز پیامبر به تشییع جنازۀ شخصی رفتند  یک 

خودشان صورت او را روی خاک گذاردند و تمام و 
کارهای او را انجام دادند. وقتی شخصی خطاب به 

 حضرت فرمودند:« خوشا به حالت!»او گفت: 
گویی که خوشا به حالت؟! شما تو از کجا می

دانید، الآن قبر چنان او را در فشار قرار نمی
داده است که فریادش به هوا بلند شده است! 

اش سختگیری بت به خانوادهچون او نس
 1کرد.می

                              
 :٢٣٦، ص ٣الکافی، ج  ١

عبداللَه قلتُ لأبی: بصیرٍ قالعن أبی»

اللَه صلّّ اللَه و إنّ رسول: ”...؛ فقال:...السّلام علیه

شَیَّعَه سبعونَ  و سلّم خرَج فی جنازةِ سَعدٍ و قد علیه و آله

سلّم  و آله و علیه اللَه اللَه صلّّ ألفَ مَلَکٍ، فرفَعَ رسول

. قال: قلتُ “ رأسَه إلَی السّماء ثمّ قال: مثلُ سَعدٍ یُضَمُّ

جُعلتُ فداک! إنّا نُحدِّثُ أنّه کان یستَخِفُّ بالبَولِ. 

ةٍ فی خُلُقِه علّٰ أهلِه. معاذَ اللَه! إنّما کان من”فقال:  “ زَعارَّ
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این به جای خود، آن هم به جای خود. الآن که 
سازمان هستیم، نباید به  اداره و یک ما مسئول یک

کارمندان و عمَله و عُمّال آنجا نظر استعلاء داشته 
 باشیم.
السّلام عبید و غلامان زیادی  امام رضا علیه 

داشتند؛ خصوصاً زمانی که در مرو بودند. موقع عمل 
شد، وقتی بعضی از همین عمّال تخطّی و کار که می

کردند که چرا کردند، حضرت آنها را مضروب میمی
شد، سفره را ولی موقع غذا که می ١تخطّی کردی؟!

د حضرت انداختند و همۀ غلامان با خومی
ای باید پس هر مسئله ٢خوردند.نشستند و غذا میمی

در جای خودش محفوظ باشد. اینکه من امام هستم 
و این عبد من است، اصلًا این مسئله نیست! این 
صفت، صفت رحمانی است و برای تربیت انسان و 

                              

فقال لها ”قال: “ سعدُ! سَعدٍ: هنیئًا لک یافقالتی أمُّ ”قال: 

تَحتمِی  سعدٍ، لاأمَّ  سلّم: یا و و آله علیه اللَه اللَه صلّّ رسول

 «“.علَّ اللَه
 .٢٨٨، ص ٥الکافی، ج  ١
 .٢٣٠، ص ٨همان، ج  ٢
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سالک  سلوک او عجیب مؤثر است! یعنی یک و سیر
فراد عائله، عمّال، برای تربیت خود، نباید نسبت به ا

معلم نباید نسبت به تلامذۀ  کارمندان اداره، و یک
کلی در هر موقعیتی نباید نسبت به  طورخود، و به
 موقعیت برتر و بالاتر نگاه کند. آنها از یک

کیفیّت إعمال حق بدون حالت استعلاء و 
 قهاریّت

خواهم در اینجا مطلب دقیقی را من می 
نکه: گاهی اوقات خدمتتان بگویم، و آن ای

صد حق با انسان است، ولی در نحوۀ عمل  در صد
خواهد این حق را از مقام استعلاء به افراد تحمیل می

مسئلۀ علمی یا در  کند؛ این غلط است! در یک
مسئلۀ اجتماعی، حق  مسئلۀ اعتقادی یا در یک یک

داند و درست هم هست؛ اما با او است و این را می
خواهد از آن موقعیتش ر دارد که میاو در موقعیتی قرا

برای إعمال این حق استفاده بکند. این باطل است! 
مقدار باطل؛ یعنی بین حقّ مقدار حق است، و ایناین

 و باطل مزج و خلط شده است.
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جمهور یا رئیس رئیس مثال، یکبابمن 
نفر  ای را نسبت به یکخواهد مسئلهلشکر می یک

او است، اما در إعمال این  إعمال کند و حق هم با
کند اش استفاده میجمهوریحق، از قدرت ریاست

اندازد تا حرف او را و آن شخص را به زندان می
توانست فرد عادی بود، نمی گوش بدهد؛ اما اگر یک

این شخص را به زندان بیندازد. این غلط است! تو 
وقت با فرد عادی هستی، آن باید فرض کنی که یک

 صحبت کنی.این شخص 
خواستند بروند و از سابقاً وقتی پادشاهان می 

جا دیدن و بازدید کنند، از یک ماه قبلش  یک
جا برویم که خواهیم فلانگفتند که ما مینمی
نصرت ببندند و شهر را آذین ببندند و صدها طاق

المال خرج کنند و گاو و میلیون از پول فقرا و بیت
جا را دیوار و همه و گوسفندها بکُشند و تمام در

، و مسائل «مقدم فلان مبارک باد»تبلیغات بگیرد که: 
 دیگر!

گویند: وقتی سلمان فارسی به مدائن می 
رفت، سوار الاغش بود. مردم وقتی شنیده بودند که 

خواهد به مدائن بیاید، به بیرون شهر آمده سلمان می
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بودند تا استقبال کنند. در این هنگام دیدند که 
مقدار آید و یکردی سوار بر الاغ دارد میپیرم
خشک هم روی دوشش گذاشته است؛ به او نان

با »گفت: « ای؟!آیا سلمان فارسی را ندیده»گفتند: 
« ایم.به استقبالش آمده»گفتند: « کار دارید؟او چه
 گفت:

خواهید، منم. اگر امیر و اگر سلمان می
غ خواهید، سرادَبدبه و دستگاه می و کَبکبه

 طور هستیم.شخص دیگری بروید؛ ما این
بعد هم سلمان فارسی را تا ورودی دارالإماره 
مشایعت کردند؛ اما او به دارالإماره نرفت، بلکه 

 ١اش قرار داد.دکانی را اجاره کرد و آنجا را دارالإماره
آن حکومت، حکومت سلمان بود. وقتی هم که سیل 

یسۀ نانش را آمد، آفتابه و اِبریقش را برداشت و ک
 روی دوشش گذاشت و گفت:

فون! حالا، شما در سر خودتان بزنید که: ای وای،  ٢خداحافظ همه، ما رفتیم؛ یَنجو المُخفَّ
 دارالإماره رفت!

او رفت ولی همین نام نیک مانده است. اگر  
خداوند قسمت کند و همۀ رفقا به زیارت عتبات 

                              
 .٤٣، ص ١الأنوار النّعمانیة، ج  ١
 .٤٣، ص ١، ج همان ٢
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نزل مشرّف بشوند، در کنار مسجد کوفه و نزدیک م
ای را مشاهده السّلام خرابه و مَزبله امیرالمؤمنین علیه

کنند که از این مزبله و خرابه بوی آب عَفِن و می
نامناسب و کَریه بلند است و همۀ آنجا لجن شده 
است. این دارالإمارۀ جناب عبیداللَه و حجّاج بن 

ذلک بوده است و یوسف و زیاد بن أبیه و امثال
. امّا سلمان هم که به آنجا رفته هایش هنوز هستپایه

طوری رفته بود! این حکومتی که از قبل بیایند بود، آن
بگویند « مقدم گرامی باد»و بروند و اعلان کنند و 

 و...، اینها مخصوص اهل دنیا است.
جا هست به نام  در صحن مسجد کوفه یک 

دکّةالقضاء که حدود نیم متر از سطح زمین بلندتر 
گویند نوان اینکه مشخص باشد. میعاست، فقط به

نشستند و السّلام در آنجا می امیرالمؤمنین علیه
مستحب است که انسان در آنجا  ١کردند.قضاوت می

برود و نماز بخواند؛ و یکی از مواردی که دعا دارد، 
 ٢جا است.همان

                              
؛ الفضائل، ١٠٧؛ نوادر المعجزات، ص ٢٢عیون المعجزات، ص  ١

 .٧٤شاذان، ص ابن
 .١٧٦مشهدی، ص المزار الکبیر، ابن ٢
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جا  خواهد به یکپادشاه می الآن وقتی یک 
تا ماشین از  کنند؛ سیبیاید، از یک ماه قبل اعلان می

کنند تا تا ماشین از جلو حرکت می عقب، شصت
من »دیگر دست کسی به او نرسد که بیاید و بگوید: 

او فقط « فلان درد را دارم، درمانش چیست و...!
ین کار را رود؛ ولی سابق بر این، اآید و میمی

 کردند.نمی
آمد و در شهر کوفه آشنا می امیرالمؤمنین نا 

ماه رمضان که بعد از  ٢١کرد. شب گردش می
السّلام به شهادت رسیدند  غروب، امیرالمؤمنین علیه

و از دنیا رحلت کردند، چند نفر از اصحاب حضرت 
اتفاق اولاد ایشان، امام مجتبی، امام حسین، محمّد به

حضرت ابوالفضل ایشان را تشییع و تدفین  بن حنفیّه،
 کردند. جلوی جنازه خودش بالا بود
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و نیاز نبود که کسی آن را بگیرد؛ اینها فقط عقب 
تابوت را گرفتند. جنازه آمد، و در همین مکان فعلی 
سر تابوت پایین آمد. وقتی آنجا را کندند، دیدند 

ای هست که حضرت نوح هفتصد سال قبر آماده یک
ل از طوفان، این قبر را برای امیرالمؤمنین آماده قب

. عجب اقبالی داشته است! آنها خیلی   ١کرده بود
خواهد که آدم بیاید زرنگ و رِند بودند؛ این رندی می

ها استفاده کند، و امیرالمؤمنین هم به او و از فرصت
 لطف و مرحمت کند!

؛  ٢السّلام عَلیکَ و علیٰ ضجیعَیکَ آدمَ و نُوح
م بر تو و آن دو افرادی که در کنار تو سلا»

 «هستند.
جا قبر حضرت آدم و حضرت نوح هم در همان

است. وقتی دفن کردند، در آنجا حضرت خضر آمد 
 ٣و تسلیت داد و....

خرابه افتاد.  هنگام بازگشت، عبورشان به یک 
ای را شنیدند. وقتی امام حسن و امام صدای گریه

فتند، دیدند پیرمرد و السّلام جلو ر حسین علیهما

                              
 .٣٤٩ ـ ٣٤٨، ص ٢السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل ١
 .١٣٥، ص ٣الإقبال، ج  ٢
 .٣٤٧، ص ٢السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل ٣
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افراد دیگری در آنجا هستند، فقیرند و کسی را 
آنها گفتند: « کنید؟چرا شما گریه می»ندارند. گفتند: 

آمد و برای ما غذا و نان و... نفر می شب یک هر»
آورد، اما سه شب است که نیامده است و ما می

پرسیدند: « کنیم و....برایش دلتنگی می
آن پیرمرد که مسلمان هم « د؟خصوصیّاتش چه بو»

نبوده، بلکه نصرانی بوده است، گفت: 
آمد، خصوصیّاتش این بود که هر وقت به اینجا می»

ها و در و دیوار با او تسبیح ریزهتمام سنگ
او پدر ما بود که به »بعد آنها گفتند: « گفتند.می

 1«شهادت رسید.
رفت طور میامیرالمؤمنین در این مدت، این 

برد، خبر نوز آن کسی که برایش نان و غذا میکه ه
آید و برایش غذا نداشت که چه کسی دارد می

روند. طور دیگری می ها هم یکآورد! بعضیمی
 هرحال، گروهی این و گروهی آن پسندند. اگربه

  

                              
 .٢٣٩اء، کاشفی، ص روضة الشّهد ١
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طور روی امیرالمؤمنین هستیم، علی ایندنباله
دارد؛ اگر هم خودمان و است و شوخی هم برنمی

 زنیم، آن مسیر دیگری است.یه را گول میبق
پادشاهان صفوی برای ترویج تشیع بسیار  

اسماعیل مفید و خیلی مؤثر بودند. یکی از آنها شاه
یکی از  ١صفوی بود که برای تشیع خیلی قیام کرد؛

.آنها شاه خواهیم حالا ما نمی  ٢عباس صفوی بود
 کرد، اماعباس هیچ کار خلافی نمیبگویم که شاه

عباس، ایران یکی گویم که در زمان شاهقدر میهمین
از دو قطب قویِ آسیای میانه بود؛ یکی ایران بود و 

عباس مملکت شیعه را دیگری حکومت عثمانی. شاه
ترین نیرو در قسمت آسیا و خاورمیانه تبدیل به قوی

 ٣کرده بود؛ و دستش هم درد نکند!
قتی ها وگاهی شبعباس، گاهگویند: شاهمی 

بزند و تفحص و تفتیش کند، لباس  خواست سرمی
آورد و لباس درویشی پادشاهی خود را درمی

                              
 .٨١٨رجوع شود به تاریخ کامل ایران، ص  ١
های شیعه در ایران، رجوع شود جهت اطلاع پیرامون کیفیت تشکیل دولت ٢

 .٢٦٨، ص ١٠به مطلع انوار، ج 
 .٨٣٨ ـ ٨٢٧رجوع شود به تاریخ کامل ایران، ص  ٣



_________________________________________________________________ 

675 

یکی به راحتی در شهر برود و یکیپوشید تا بهمی
بزند و او را نشناسند.  طرف سرطرف و آناین
کار نداریم که واقعیت  کنند ـطوری که نقل میاین

ها در شبعباس در یکی از آن ـ: شاه دارد یا نه
آید. متوجه شد که صدایی می و جا دید که سر یک
کنند. آنها تا تا سارق دارند مالی را تقسیم می سه

چشمشان به او افتاد، آمدند او را گرفتند و گفتند: 
 «ببریم. بین چون ما را دیدی، باید تو را از»

درویش و صوفی هستم، فقیرم،  من یک»گفت: 
 «ه شما کمک بکنم.کاری به شما ندارم، حاضرم ب

 «آید.از هر کدام از ما کاری برمی»گفتند: 
 «آید؟کاری برمیچه»گفت: 
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من وِردی دارم که اگر »یکی از آنها گفت: 
اینها تمثیل « شود.بخوانم، درِ بسته به رویم باز می

من اگر اشاره بکنم، چه »است دیگر. دیگری گفت: 
بینم، من هر کس را ب»آن یکی هم گفت: « شود.می

 «رود.دیگر تا آخر عمر از ذهنم نمی
 «تو چه داری؟»گفتند: 
من هر وقت ریشم را بجنبانم، هر مشکلی »گفت: 

 «شود.حل می
 «عجب، خیلی خوب!»گفتند: 

جا آمده گویند ریشی بجنبان، از همیناینکه می
است. خلاصه، این درویش فرار کرد و از دستشان 

 بیرون آمد.
بروید و آنها را بگیرید »: فردا به افرادش گفت 

تا دزد را گرفتند و  آنها رفتند و این سه« و بیاورید!
عباس روی تخت نشسته و که شاهآوردند، درحالی

تاج سلطنت یا عمامه را روی سر گذاشته است. 
که نگاه کردند، همان وقتی این دزدها آمدند، یک

من هر کس را ببینم، تا آخر عمر او را »گفت: 
عباس این شاه»کرد به بقیه و گفت:  ، رو«شناسممی

همان درویش دیشب است که با این لباس آمده 
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قرار بود »وقتی دیدند گرفتار شدند، گفتند: « است.
ایم، که شما ریش بجنبانید؛ ما اکنون اینجا گرفتار شده

عباس آنها را إنعام کرد و آنها هم شاه« ریشی بجنبان!
ها بری و ء همان دوردست از کارشان برداشتند و جز

 ١شدند.
صحبت در این است که انسان نباید از مقام  

استعلاء وارد بشود و حق را تحمیل کند؛ این خیلی 
مهم است! ولو در آن قضیّه حق با انسان باشد، انسان 

رو شود. اگر به باید از غیر مقام استعلاء با قضیّه رو
اد، در إعمال حق، آن مقام علوّ خود را مدخلیّت د

آورد؛ یعنی او را محتاج جا به سر او می خدا در یک
کند که در مقام استعلاء وارد شده همین شخصی می

بود. چون حق، ارزشش به حقّانیت خودش است. 
حق، چون حق است قیمت دارد، نه چون از زبان 

 آید و نهشما بیرون می
  

                              
اختلاف ، البته این داستان را با قدری ١٠٤٧مثنوی معنوی، دفتر ششم، ص  ١

 کند. )محقق(محمود غزنوی بیان میدربارۀ شاه
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چون الآن از این مقام دارد در خارج ظهور و بروز 
کند. حق، همیشه ارزش و قیمت دارد، چه پیدا می

شما بگویید یا نگویید، چه در مقام استعلاء باشید یا 
نباشید، چه در مقام استادی و شاگردی باشید یا 
نباشید، چه از مقام پدر عائله و پدر خانواده مطرح 

 ست.بکنید یا نکنید. حق، حق ا
با توجه به این مسئله، انسان باید این علوّ خود  

فرد  را کنار بگذارد و با طرف و مقابل خود مثل یک
بیند مطلب حقّ او قابل قبول برخورد کند؛ اگر می

نیست، از وسائل و وسائط برای إعمال استفاده نکند 
پذیرد، خب نپذیرد. اگر و بگذارد عادی باشد. نمی

نظر  را در مراقبۀ خودش مدّانسان این نحوۀ عمل 
قرار داد، این مسئله تأثیر خیلی عجیب و زیادی در 

 سرعت سالک و در رفع مسائل و مشکلات دارد.

عدم امکان وصول به مراتب عالی سلوک بدون 
 سعۀ صدر حاصل از صبر و مدارا با اطرافیان

انسان باید همۀ افراد را یکسان ببیند و همه را  
تحمل کند. پیغمبر اکرم به آن موقعیت رسید، چون 
آمد و این جُهّال را در عالم کثرات تحمل کرد. مردم 

اند. این خواستش این است، اند و جاهلهمه اطفال
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آن خواستش آن است، این طلبش این است، آن 
ن کار را بکنیم، گوید: ایتقاضایش آن است، این می

کنند، ا نکنیم، جنگ و جهاد میگوید: این کار رآن می
زنند؛ همۀ کنند، حرف میکنند، اذیّت میدفاع می

اینها برای جهل است. پیغمبر همۀ این مطالب را 
کند. تحمل پیغمبر موجب شد که به آن تحمل می

موقعیت و به آن عظمت و به آن سعه برسد. اگر 
آمد و با این مردم اء بود و نمیپیغمبر در غار حر

کرد، کرد، مسامحه نمیکرد، مدارا نمیبرخورد نمی
شد! یعنی من کرد، دیگر پیغمبر نمیمجامله نمی

خواهم این را عرض کنم که خصوصیتی که می
پیغمبر در زمان وفات خودش داشت، آن خصوصیت 

 را در زمان وحی و نزول آیۀ: 
َّ
 ٱل
َ
ك  بِٱسۡمِ رَبر

ۡ
رَأ
ۡ
ذِي ﴿ٱق

رَمُ﴾
ۡ
ك
َ ۡ
 ٱلۡ

َ
ك  وَرَبُّ

ۡ
رَأ
ۡ
قٍ * ٱق

َ
نَ مِنۡ عَل نسى ِ

ۡ
قَ ٱلۡ

َ
ل
َ
قَ * خ

َ
ل
َ
 ١خ

 نداشت؛
 بعد آن خصوصیت پیدا شد.

                              
 :٢٠، ص ١١. امام شناسی، ج ٣ ـ ١( آیه ٩٦سوره علق ) ١
بخوان به اسم پروردگارت آن که آفریده است * انسان را از عَلَق )خون »

شده و یا سلّولی شبیه به کرم که نطفه باشد( آفریده است * بخوان! و بسته
 «ترین کریمان است.ن و بزرگوارترین و گرامیتریپروردگار تو بزرگ
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برای سالک، ازدواج و تشکیل عائله از  
واسطۀ ارتباط با عائله ترین مطالب است! چون بهمهم

و صبر و مدارای با اطفال و صبر بر زن و مسائل، 
که بدون این مسئله ابداً برای او کند وسعتی پیدا می

بچه،  شود! این مسائل حتماً باید باشد.حاصل نمی
کند، صدا می و کند، سرکند، بازی میبچّگی می

انسان باید مدارا کند. گاهی اوقات مسائلی پیدا 
شود، عیال و زوجۀ انسان ناراحت است، انسان می

ت، باید ای که هسباید با او مدارا کند. انسان در اداره
رعایت آن عمّال، کارمندان و افرادی را که در آنجا 

 هستند، بکند.
در اینجا دو مسئله است؛ باید حساب تکلیف  

را از حساب علوّ و استعلاء جدا کند، وإلّا انسان با 
کند! بقیۀ افراد هم بقیۀ افراد هیچ فرقی نمی

کنند، طورند؛ وقتی که زور دارند إعمال میهمین
برند. ما هم ور ندارند دستشان را بالا میوقتی که ز

کنیم، وقتی همین هستیم؛ وقتی زور داریم تحمیل می
 شویم.که زور نداریم تسلیم می

نحوۀ برخورد اولیاء الهی با انتقادات و سؤالات 
 افراد مختلف
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فرد،  انسان نباید از انتساب به یک 
استفاده کند؛ این خیلی بد است! انسان در  سوء
نه مواقع باید موقعیت خودش را عوض کند؛ گواین

طرف طرف است و این در آنفرض کند که او در این
طرف دارد. وقت ببیند چه تقاضایی از ایناست، آن

کند یا اشکال می آید و به انسان یکشخص می یک
گیرد، اما ایراد می کند یا به انسان یکسؤال می یک

کوبم، م، میزنچون من در مقام استعلاء هستم، می
کنم! آقاجان، دهم و سبّ میکنم، فحش میردع می

او که حرفی نزده است، بیا و جواب بده! فرض کنید 
شما این اشکال را دارید، آیا صحیح است که من 
بگویم که غلط کردی و بیخود کردی؛ تو اصلًا چه 

گیری؟! این کسی هستی که داری به من ایراد می
ن الآن دارم از این ها صحیح نیست؛ چون محرف

کنم. اگر من جایم را با این استفاده می موقعیتم سوء
شخص عوض کنم، چه تقاضایی دارم؟ اگر خود من 

شخص بالاتر بکنم و  بروم و چنین اشکالی را از یک
او به من سبّ بکند و فحش بدهد، آیا من به او 

کنم؟! اگر همین موقعیت برای من اعتراض نمی
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 ای دارم؟!ه مسئلهتکرار بشود، من چ
طور نیستند؛ اولیای خدا اولیای خدا این 

 کند، اگر وضیع ازبرایشان فرقی نمی
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آنها طلب کند یا رفیع از آنها طلب کند، برای آنها 
وضیع از آنها ایرادی  کند. اگر یکهیچ فرقی نمی

رفیع از آنها ایرادی بگیرد، ابداً فرقی  بگیرد یا یک
 دهد.شته باشد، جواب میکند. اگر جواب دانمی

 لزوم اعتراف به خطای خود و جبران عواقب آن
حق  اما اگر ما بعداً بفهمیم که آن شخص بر 

بوده است، برای حفظ موقعیت خودمان حاضر 
نیستیم که بیاییم و تقصیر را بر گردن خودمان 

این شخص تقصیر ندارد، تقصیر »بیندازیم و بگوییم: 
چون قضیّه به ما « م!ما است و ما انجام ندادی

اگر ما عملی « اشتباه کردی!»گویند: گردد و میبرمی
طرف در  را انجام بدهیم و بعد مشخص شود که یک

اینجا مظلوم واقع شده است، صریحاً باید بیاییم و 
ایشان مظلوم واقع شده است و حق با »اعلام کنیم: 

برگرد ندارد! اگر این کار را نکنیم،  و برو« او است.
ایم. چون اولًا: حق را فدای ر اینجا مسئله را باختهد

ایم، و این قابل جبران نیست؛ چون شخصیت کرده
شود! مسئلۀ دوم که حق که فدای شخصیت نمی

صراحت به این  تر است، این است که ما با عدممهم
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مطلب، ظلم مؤکّد و ظلم مجددی را دوباره بر آن 
کار اهیم چهخوایم. این را میمظلوم وارد آورده

که حق از بکنیم؟! چون اعلام نکردیم؛ درحالی
چیز ترفّع دارد. اینجا چیز بالاتر است و بر همههمه

نظر عبور از مسائل است که فرق بین افراد از نقطه
وقت خدا شود. آنعبور، روشن می نفسانی و عدم

 آورد.هم دقیقاً برای انسان پیش می
سلّم در  و آله و یهعل و اللَه پیغمبر اکرم صلّی 

 آخر حیات خود فرمود:
هر کس حقّی بر گردن من دارد، بیاید و طلب 

 کند.
 مردی آمد و گفت:

خواستید با چوبی که در دست شما یک مرتبه می
داشتید به شترتان بزنید، آن چوب را به من زدید؛ 

 خواهم در اینجا قصاص کنم.و من اکنون می
و آمد و شکم حضرت دامن خود را بالا زدند، ا

 برای پیغمبر فرق ١حضرت را بوسید.
کند. رسول خدا است، ولی ممکن است نمی

 نفر خورده باشد. اشتباهاً چوبش به یک

                              
 .٦٣٤الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١
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برم و الآن یکی از آقایان که اسمشان را نمی 
هم حیات دارد و از علمای قم است، داشت برای 

ای را از آقای ـ قضیّه علیه اللَه رضوان مرحوم والد ـ
خدا ایشان را رحمت کند و  جردی ـبرو

 گفت که:ـ می علیه اللَه رضوان
جریان، افرادی نزد آقای بروجردی رفتند  در یک

و از طرف من سعایت کردند. آقای بروجردی در 
العمل بین چند نفر نسبت به این قضیّه عکس

نشان داد. بعد که این قضیّه روشن شد، من نزد 
و براهین و  آقای بروجردی رفتم و با ادلّه

شواهدی ثابت کردم که این مطلبی را که به شما 
گفتند، اشتباه بوده است؛ و ایشان قبول کردند و 

خواهم که این را من از شما معذرت می»گفتند: 
من به آقای « اشتباه فهمیدم و آن مطالب را گفتم!

بروجردی گفتم: این کافی نیست. گفتند: 
این قضیّه  گفتم: شما نسبت به« کار کنم؟چه»

العمل نشان دادید و آمدید و مطرح کردید؛ عکس
 اکنون باید جلوی آنها بگویید که اشتباه کردم!

بسیار خوب، من »آقای بروجردی گفتند: 
و گفتند چون ممکن است آن چند نفر « گویم.می

هم به بقیۀ افراد گفته باشند، آمدند و بالای منبر 
واهی کردند و موقع درس، رسماً از این آقا عذرخ

 «حق با ایشان بوده و ما اشتباه کردیم!»و گفتند: 
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گوییم: ایشان سالک نیستند، و وقت ما میآن 
ایم! اسم ما سالکیم و اسم خودمان را سالک گذاشته

تا  گذاریم، اسم خودمان را هزارخودمان را ولیّ می
توانیم از کمترین و گذاریم، و بعد نمیچیز می

 سئله بگذریم!کمترین و کمترین م
خدا این مسئله را برای هر کسی پیش  

جایی که انسان آورد؛ خدا درست از همانمی
آورد. حالا باید مورد پیش می ضعف دارد، یکنقطه

« آقا، من اشتباه کردم!»امتحان پس داد. باید بگویی: 
گذری؛ و اگر نگویی اگر بگویی اشتباه کردم، می

خوری! و تکان نمی ایستیجا میاشتباه کردم، همان
اگر این کوه دماوند از جایش تکان خورد، شما هم 

ای ندارد! راه خدا، راه خورید! هیچ فایدهتکان می
شود باید همراه حق است. هر قدمی که برداشته می

 با حق باشد؛ اگر نباشد اصلًا قدمی برداشته
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دیوار چین در مقابلش ایستاده  شود. یکنمی
 برود و حرکت کند.تواند است که نمی

این مرام، مرام اولیا است و سالک باید خود  
را به این مرام و به این صفات، متّصف کند. اصلًا 

طوری موقعیت این سالک باید منتظر باشد که یک
اینکه فرار کند. اگر دست بیاید و استفاده کند؛ نهبه

اشتباه بکنیم،  موقعیت پیدا بشود و یک برای ما یک
ای از زیر آن فرار کنیم و آن گونهاهیم بهخوزود می
پایین کنیم. من  و دقتی انجام دهیم و بالارا با بی

خواهم چیز دیگری عرض کنم، و آن اینکه: اصلًا می
چنین موقعیتی برای همسالک باید منتظر باشد که یک

او پیدا بشود؛ اگرنه، برود و خودش فراهم کند! البته 
دنبالش برود، خودش به خواهدکنم، نمیشوخی می
شود. اما اینکه انسان در چه مواردی باید فراهم می

مسئلۀ دیگری است که  برای خودش فراهم کند، یک
که الآن خدا گویم؛ باشد برای بعد. همینفعلًا نمی

کند، لاأقلّ دیگر از این مقدار رد خودش فراهم می
طور پنهانی رد بشوی، خواهی بهنشویم! تویی که می

 زنی یا خودت را؟!یا داری خدا را گول میآ
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تمیکُری  و لا»چند سال پیش دربارۀ فقرۀ شریفۀ  

خواهی به که میهمین ٢صحبت شد. ١«بّ فی حیلَتکَِ 

ُ طریقی فرار کنی،  ۡ ث 
َ
ُ خ

َ
ُ وَ ٱللَ

َ
رَ ٱللَ

َ
 وَ مَك

ْ
رُوا

َ
﴿وَ مَك

كِرِينَ﴾ مَى
ۡ
که یعنی خدا مکرش بالاتر است و همین ٣؛ٱل

کنی، این مکر خدا است و تو داری فرار می
کنی که داری سر خدا کلاه فهمی! تو خیال مینمی
کنی، خدا که وقتی داری فرار میگذاری، درحالیمی

گذارد! اگر خدا سرت کلاه دارد سر تو کلاه می
ایستادی و کردی، بلکه میگذاشت، فرار نمینمی

آمدی و خودت نفع کردی و از امتحان برمیور میعب
بردی. اینجا است که انسان باید مترصّد و مواظب می

های استثنایی که در راه و مسیر باشد و از این موقعیت
شود، استفاده کند. البته باید سلوک برایش پیدا می

 خودش را به خدا بسپارد.

 علامت انقیاد نسبت به حق
ه من داشتم در طهران به چند ماه پیش بود ک 

رفتم که یکی از دوستان من را با ماشینش جایی می

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
 .٤٦ ـ ٣٧، ص ١های معرفت، ج رجوع شود به آموزه ٢
 .٥٤( آیه ٣سوره آل عمران ) ٣
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خواستیم برویم، رساند. در بین به آن مقصدی که می
از کجا بفهمم که تسلیم »سؤال کرد، گفت:  راه یک
 «هستم؟
آیا تو الآن : کنمسؤال می گفتم من از تو یک 

به راه خودت و به مبانی خودت و به اعتقادات 
 «.بله: »ت یقین داری؟ گفتخود

خواهم گفتم: خوب فکر کن، ببین چه می 
دانی این اعتقادات مخالف و این مبانی بگویم! آیا می

مخالف، چه مسائل و مصائب و قضایایی را برای تو 
این را هم »وجود آورده است؟! گفت: و امثال تو به

 «دانم و در آن شک ندارم!می
ت و قطعاً شما های مخالفی هسگفتم: جریان 

دانید و علاوه بر آن، این جریانات را شیطانی می
شود؛ آیا شما حاضرید انسان از این اوضاع متأثر می

 «ابداً!»گونه افراد برخورد داشته باشید؟! گفت: با این
ها را درست زدی، حالا حال حرفبه گفتم: تا 

گیری کنم؛ اگر قرار باشد همین خواهم نتیجهمی
برگردد و آن افرادی که این مبانی، این امشب ورق 

مسائل، این اختلافات، این قضایا، این مصائب، این 
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ها و این ها، این جنجالریزی مشکلات، این آبرو
دفعه به افراد اند، یکوجود آوردهروزگار وانفسا را به

کار صالح متبدّل بشوند، شما در مقابل آنها چه
 کنید؟می

ان باید طبق حال انس»فکری کرد و گفت:  
 «همین موقع آنها نگاه بکند.

گفتم: این علامت تسلیم است! همیشه  
خودت را محَک بزن و همیشه خودت را در بوتۀ 
امتحان مشاهده کن که اگر الآن عوض شد، معطّل 

 نکنی!
کنیم که شخصی در زمان اصلًا فرض می 

آدم صالح تبدیل بشود،  دفعه به یکامیرالمؤمنین یک
نظر قرار  ائل گذشته و جریانات گذشته را مدّآیا مس

دهید یا حالِ الآن او را؟! انسان نباید گذشته را می
نگاه کند؛ باید به حالِ الآن او نگاه کند. هر کاری که 
طرف کرده، خب کرده است، الآن حالش چطور 
است و الآن موقعیتش چطور است! البته فرض بر 

 خص متبدّل شدهاین است که واقعاً بفهمد که این ش
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وقت دیگر باید تسلیم حق باشد و معنا است؛ آن
ندارد که از او جدا باشد. اگر دیدی این آمادگی و 
تهیّؤ را داری، بدان که تسلیم رضای حقّی و همین 

حق هستی. نکته  رساند که تو برحالِ تو می
اینجاست که اگر انسان در وضعیتی باشد که بداند 

کند، در اگر حق برای او منکشف بشود انکار نمی
 همان موقع حق است.

السّلام  هرچه دربارۀ این کلمات امام علیه 
ایم ای از این دریا را هم نتوانستهحرف بزنیم، قطره

بفهمیم! اما دیگر از باب اینکه تطویل موجب ملال 
شویم و از شاءاللَه از این عبارت رد میشود، إنمی

 و الحمدلِلّه»پردازیم: شب به عبارت دیگر می فردا

الّذی أسألُه فیُعطینی و إن کُنتُ بخیلًً حیَن 

 «یَستَقرِضُنی.

 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علّٰ محمّد و آل 
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 ١٤١٩رمضان المبارک 
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 مجلس سی و نهم: دلائل بخل انسان
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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 الحمد للَه ربی العالمین

 و صلّّ اللَه علّٰ سییدنا محمّدٍ و آله الطّاهرین

 و اللّعنةُ علّٰ أعدائهم أجمعین

  

 مقبولیت حُسن جود و قبح بخل
حمد اختصاص به »الحمد لِلّه الّذی أسألُهُ فیُعطینی؛ 

خدای متعالی دارد که هرگاه از او طلب و 
 «کند.درخواست قضاء حاجتی کنم، به من عطا می

؛و إن کُنتُ بَخی ولی از »  1لًً حیَن یَستَقرِضُنی
طرف، اگر او از من درخواستی کند، من بُخل این

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢، ج مصباح المتهجّد ١
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 «کنم.می
یکی از صفات مستحسَن، صفت جود است  

صفت پسندیده و  عنوان یکو در همۀ اقوام و مِلل به
ارزش مطرح است. علت استحسان این صفت  یک

چیست؟ و چرا این صفت، صفت مستحسن است و 
 است؟ بخل، صفت قبیح

حکم فطرت انسانی به مساعدت سایرین برای 
 ادامۀ حیات

جهت استحسان جود این است که انسان با  
افراد و سایر موجودات، اعمّ از حیوانات و نباتات، 
یک وجه اشتراک دارد و آن عبارت است از حیات؛ 
انسان حیّ است، حیوان هم حیّ است، نبات هم حیّ 

 رایکه حقّ حیات بطوریاست. همان
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انسان، حقّ اوّلی و حقّ طبیعی او محسوب 
شود، این حقّ حیات برای سایر افراد، اعمّ از می

حیوان و نبات هم حقّ اوّلی و طبیعی آنها محسوب 
کلی در همۀ ملل و نِحل  طورشود. این مسئله بهمی

 شده است.قبول و پذیرفتهقابل
درخت و حتّی  تواند یکانسان نمی 

جهت از زمین بکند و کنار بیندازد  نعلف را بدو یک
تا خشک شود و نسبت به آن مسئولیت دارد؛ چون 
آن درخت حقّ حیات دارد، حقّ زندگی دارد. انسان 

جهت بکُشد. بزی که  حیوان را بدون تواند یکنمی
طوری آن تواند همینرود، انسان نمیدارد در کوه می

ه و را بکشد، این کار حرام است. اگر منفعت مفید
ای بر این کار مترتب است، اشکال ندارد؛ اما مُحلََّله

بز را در کوه ببیند و خوشش  اینکه صرفاً انسان یک
بیاید که تیراندازی بکند، این کار حرام است و نباید 

 ١انجام بدهد.

                              
 :٤٧٧، ص ٨وسائل الشّیعة، ج  ١

زیادٍ، عن جعفرٍ، عن أبیه عن إسماعیلَ بنِ أبی»

ونَ الصّلًة سبعةٌ لا”السّلام قال:  علیه إلیٰ أن  “یُقصری
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 گفت:شخص موثّقی می 
های اطراف قم، دوستانی در یکی از شهرستان

کوهپیمایی  داشتم که آنها هم اهل کوهنوردی و
اتفاق جمعی از آنها که حدود مرتبه به بودند. یک

آباد های اطراف خرمدوازده نفر بودند، به کوه ده
و بروجرد رفتیم. قصد کرده بودیم که برویم و 

دو روز در آنجا بمانیم و بعد برگردیم.  یکی
راهی رسیدیم  حرکت کردیم و در مسیرمان به دو

طور بود که این درّه بود، و که در وسط آن یک
شد و بعد دوباره به یک این دو راه از هم جدا می

رسید، و در این فاصله درّۀ خیلی عمیقی راه می
وجود داشت و در هر دو طرف پرتگاهی درست 

طرف ما از این»شده بود. چند نفر گفتند: 
طرف ما از آن»بقیه هم گفتند: « رویم.می
 م.دو دسته شدیم و حرکت کردی« رویم.می

مرتبه در مقابل یکدیگر که قرار گرفتیم، یک
 متوجه شدیم آن افرادی که

  

                              

یدَ یُریدُ به لَهوَ الدّنیا”قال:  جلُ یَطلبُ الصَّ  «“....و الرَّ
فقهی شیعه برای کسی که به قصد تفریح به صید رفته در مجامع روایی و 

باشد، حکم به اتمام نماز شده است، و این مسئله مشعِر به حرمت صید به 
 قصد تفریح است. )محقق(
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زنند! نگاه مقابل ما هستند، دارند فریاد می
پلنگ تنومند بالای سر ما دارد  کردیم، دیدیم یک

کند و با ما دو متر بیشتر فاصله ندارد! حرکت می
دیگر مرگ را جلوی چشممان دیدیم! این پلنگ 

سنگ را دور زد و به طرف ما آمد. آمد و آن تخته
دیگر همه در برابر مشیّت الهی تسلیم شدیم و 
عزرائیل و نماینده و وکیل عزرائیل را )همۀ اینها 
وکلای او، و جزء آلات و اسباب و ادوات 
حضرت عزرائیل هستند( جلوی چشممان 
دیدیم! دیگر عزم بر موت داشتیم و اصلًا هیچ 

 توانستیم بکنیم!کاری نمی
این بزرگوار جلو و جلوتر آمد؛ ولی خیلی 

یک طور به یکعجیب بود که وقتی آمد، همین
افراد نگاه کرد که ببیند مأموریت دارد یا نه، و رد 

تا مانده به آخر  شد! شش نفر بودیم و من دو
ایستاده بودم. نوبت من که شد، نگاهی به من 
کرد، با خود گفتم: مثل اینکه من را انتخاب کرده 
است! دیگر ما همۀ پیغمبران را شفیع قرار دادیم 

نگاه به من هم کرد و  و نذر کذا کردیم! اما یک
رد شد. عجیب بود که رفت و به نفر آخری هم 

که نگاه به او کرد و رد شد! همین که رسید، یک
رد شد و به نقطۀ پرتگاه رسید، آن نفر آخر با 

، آمد دور از انسانیتعمل بچگانه و واقعاً به یک
و در یک لحظه که این پلنگ غفلت کرده بود، با 
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پا محکم به این زد و این را از آن پرتگاه عظیم به 
افتاد، پایین پرت کرد! وقتی از آن بالا به پایین می

شنیدیم؛ و صدا و ما صدای برخوردش را می
جا پیچید! خیلی متأثر شدیم ای کرد که همهناله

ما رد شده بود و دیگر و گفتیم: آخر این حیوان از 
طوری کردی و این کاری با ما نداشت، چرا این

 عمل بچگانه را انجام دادی؟!
یک سال از این جریان گذشت. سال بعد، در 
همان موقع که تابستان )یا بهار( بود و هوا خوب 
بود، دوباره گفتیم: رفقا جمع شوید مثل پارسال 

آمدیم  راه بیفتیم و به کوه برویم. حرکت کردیم و
جا رسیدیم، گفتیم: باید مثل پارسال و به همان

طرف بروند دو قسمت بشویم؛ یک قسمت از این
طرف بروند. و مسیر طوری و قسمت دیگر از آن

توانست برود، باید بود که بیش از یک نفر نمی
ای رفتیم. رسیدیم به همان نقطهپشت سر هم می

ا یک که این قضیۀ پارسال اتفاق افتاده بود؛ ب
مرتبه پای همین شخص پیچ خورد و غفلت یک

جایی که آن پلنگ را انداخته بود، سقوط از همان
تر نبود؛ دقیقاً طرفتر و آنطرفکرد! یک متر این

 جا!از همان
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چیز روی حساب است! این حیوان است، همه
وقت  کشی؟! یکجهت این حیوان را میچرا بی

خواهد بیاید و به شما نیش بزند، عقرب است و می
 حرف دیگری است. آن یک
کند که اگر ادامۀ حیات فطرت انسان حکم می 

برای کسی مقدور باشد، انسان باید او را در ادامۀ 
کلی در ارزش این حیات مساعدت کند. این اصل 

 مسئله است.

سبب اشتراک تساوی انسان با تمام مخلوقات به
 در عبودیت پروردگار

اما نکتۀ بالاتر در اینجا این است: ما باید خود  
را در جایگاه عالم هستی ملاحظه کنیم و افراد و 
موجودات دیگر را در این جایگاه، در مقایسۀ با خود 

حساب بیاوریم. در جایگاه هستی، هم ما عبد به
 پروردگار هستیم و هم همۀ افراد دیگر عبید هستند.

خلّق به صفات قرب به پروردگار به مقدار ت
 خداوند

منّت و  خداوند متعال نعمت خودش را بدون 
عوض در اختیار ما قرار داده است. خدا  بدون
عوض آن، چیزی  دهد، درکه به ما نعمت میوقتی
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آورد و هیچ منفعتی برای خداوند دست نمیبه
شود. پس این وصف رازقیّت، وصف حاصل نمی

وصاف اعطاء، وصف رحیمیّت و رحمانیّت از ا
 مستحسنه و جمالیۀ پروردگار هستند.

طبق آنچه در مجالس گذشته عرض شد، آن  
تر است که از ای به خداوند نزدیکعبد و بنده

 ١اوصاف خداوند متعال نصیب بیشتری داشته باشد.
در روایتی ـ که البته سندش معلوم نیست و ممکن 

 تَخَلَّقوا بأخلًقِ »فرماید: است کلام بزرگی باشد ـ می

نظیر این « به اخلاق خداوند متخلّق بشوید.  ٢اللَه؛

مسئله از امیرالمؤمنین روایت شده است که 
 فرماید:می

لیسَ العلمُ فی السّماءِ فیَنزِلَ إلَیکم و لا فی تُخومِ 
الأرضِ فیَخرُجَ لَکُم، ولکنَّ العلمَ مَجبولٌ فی 

بوا بآدابِ الرّوحانیّیَن یَظهَری لکُم  3.قُلوبکِم؛ تَأدَّ
سمت شما تنازل کند علم در آسمان نیست که به»

تا متمتّع بشوید و یا در تُخوم أرض نیست 

                              
 .٢٦٢رجوع شود به ص  ١
 ، بدون ذکر سند و بدون ذکر نام معصوم.١٢٩، ص ٥٨بحار الأنوار، ج  ٢
 .٧٢٨الکلمات المکنونة، فیض کاشانی، ص  ٣
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دست بیاورید؛ اینکه پایین بروید و آن را به تا
 ]بلکه علم
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های شما سرشته شده است.[ شما به در دل
اخلاق روحانیّین متخلّق بشوید تا از آنها 

 «بشوید.
تجرد  ۀکه لازم اخلًق روحانیّین یعنی آن صفاتی

تقرب به حق است؛ پس  ۀمتعیّن، و لازم وجودیِ یک

تقرب به حق، تخلّق به این اخلًق است. از  ۀلازم

هو »صفات خداوند متعال، رازقیّت است، جود است: 

هو »، إعطاء است: «هو الفیّاض»، فیض است: «الجَواد

بساطت وجود است،  ۀاین صفات، لازم«. المُعطی

گونه ه تعیّنی ندارد و هیچگونوجودی که هیچ

چون صفات پروردگار صفاتی هستند . محدودیتی ندارد

گردند و چون وجود الوجود برمیکه به اصل

متعیّن و بَهت و بسیط است، پس  پروردگار، وجود غیر

لحاظ نفس حقیقت وجود و نفس حقیقت صفات او به

پس هر کس به هر مقداری . کنندهستی، ارزش پیدا می

نظر تجرد وجودی، تجردش أکمل و أتَمّ و قطهکه از ن

حق در وجود  ۀأقویٰ باشد، این صفات جمالیه و جلًلی

نظر حقیقت او أقویٰ است؛ و هر شخصی که از نقطه

بعیدتری قرار داشت، از این صفات  ۀوجودی در مرتب
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 .محک است و این یک. پروردگار ندارد

السّلام که شرکت  در مجلس امام حسین علیه 
السّلام باعث نور  کنیم، روضۀ سیدالشهدا علیهمی

رفتن کدورات است.  بین است، باعث زدودن و از
السّلام موجب نزول  ذکر مبارک أباعبداللَه علیه

رحمت است. حالتی که برای انسان در آن مجلس 
دهد، حالت رقّت و حالت انبساط است؛ دست می

ر خاطر ذکر سیدالشهدا است. در آن حال اگاین به
فقیر کمک  آقا به یک»بیایند و از شما تقاضا کنند که: 

دهید؛ ولی شما خیلی راحت از جیبتان پول می« کنید!
جا بروید که ذکر دنیا و مسائل دنیا مطرح  اگر در یک
بینید که برای شما حالت کدورت حاصل است، می

برو »گویید: شود و اگر همان فقیر بیاید، میمی
خوانید، چون هنگامی که نماز مییا « دنبال کارت!به

نماز ذکر پروردگار است و خود ذکر موجب رحمت 
بینید که حالت انبساط و تجردی پیدا و نور است، می

شود، لذا اگر سائلی بعد از نماز یا در حین نماز می
بیاید یا شخصی از انسان تقاضایی کند، انسان 

 دهد؛ اما اگر در کوچهراحتی آن را انجام میبه
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ذلک بیاید و آن حال از بین برود، و بازار و امثال
تواند؛ چون آنجا مقام، مقام دیگر انسان نمی

 روحانیت بود.
بنابراین، این مطلب خیلی مطلب مهمّی است  

که در جریانات، انسان اول کاری انجام بدهد که 
ارتباط خود را با آن وجود مطلق و با آن وجود تامّ، 

خواهد غول آن کار بشود. اگر میتر کند؛ بعد مشقوی
قضاوتی بکند، اول دو رکعت نماز بخواند، بعد 

کند! نسبت به افراد قضاوت کند؛ این خیلی فرق می
خواهد کاری را شروع کند که در آن کار، با یا اگر می

مردم ارتباط دارد، مثلاً دکانش را برای کسب باز کند، 
ید، اول دو خواهد از منزلش بیرون بیاهنگامی که می

رکعت نماز بخواند، بعد برود و دکانش را برای 
کسب باز کند؛ تأثیر این خیلی بیشتر است! چون نماز 

شود و عملی که متعاقَب با موجب تقرب انسان می
تقرب انجام بگیرد، به حقّ أقرب است از آن عملی 

خاطر همین اخلاق که متعاقب آن نباشد. اینها به

وحانیّین، تَکونُوا تَخَ »روحانیّین است؛  لَّقُوا بأخلًقِ الرُّ



706 

 ١«منهم أو تَکونُوا معهم.

 علت تفاوت مراتب اعطاء در نظام جود الهی
خداوند متعال به مقتضای این مسئله و به  

مقتضای تساوی و جنبۀ عامّی که نسبت به همۀ 
مخلوقاتش دارد، فیض و اعطاء و رزق خود را 

کند. جاری میتفاوت، بر همۀ آنها  یکسان و بدون
البته فیض خدا متفاوت است؛ هم فیض عام است و 
هم فیض خاص است، و خود آن خاص هم مراتبی 
دارد. و هر کسی را طبق مشیّت و تقدیر خودش 

روز این را کم و او را زیاد، فردا  دهد؛ یکانجام می
روز این را از  دهد؛ یکاو را زیاد و این را کم می

 کند. همۀ اینهاطرف اعطاء میطرف و او را از آناین
  

                              
 ، تعلیقه:٥٦ص  ١اللَه شناسی، ج  ١
؛ و از طبع ٢١٩ق(، ص  .ه ١٣١٦کلمات مکنونه از طبع سنگی )سنه »

 :٢٤٨حروفی فراهانی، ص 

لیس العِلمُ فی ”السّلًم(:  السّلًم )یعنی أمیرالمؤمنیَن علیه و قال علیه»
السّماءِ فینزِلَ إلَیکم، و لا فی تُخومِ الأرضِ فیخرُجَ لکُم؛ 

بوا بآدابِ الرّوحانیّیَن  ولکنَّ  العِلمَ مَجبولٌ فی قُلوبکِم. تأَدَّ
 «السّلًم ما یقرُبُ مِنه. و فی کلًمِ عیسی علّٰ نبیّنا و آلهِ و علیه“ یظهَری لَکُم.
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برای این است که در این کم و زیاد، آن علم به 
توحید و علم به حقیقت و منشأ و سبب و 

الأسباب برای انسان حاصل بشود. از مسبّب
دهد و همراه با شخص زیاد می طرف به یک یک
دادن، افراد مستمند و محتاج را هم به در  زیاد
شخص  طرف به یک فرستد؛ از یکاش میخانه
کند دهد و بر اثر ندادن، او را به خود متوجه مینمی

کند. و حواسّ و فکر او را به خود متمایل و جذب می
همۀ اینها روی حساب است. اینکه خداوند الآن دارد 

 کند، این اعطاء از کجا آمده است؟!اعطاء می

انعکاس جود و بخل انسان در نظام دقیق عالم 
 هستی

تابعین در زمان امام صادق یکی از  
خواست با السّلام پولی را جمع کرده بود و می علیه

سمت مکه بیاید تا حج آن از کوفه حرکت کند و به
انجام دهد؛ البته حجّ واجب نبوده است. قبل از اینکه 

خرابه  از کوفه بیرون بیاید، در منزلِ اول به یک
دنبال زن دارد به بینید که در آنجا یکرسد، میمی

ای در دست آن زن گردد و ظاهراً میتهچیزی می
ای خانم، این »کند: رود و سؤال میبیند. میمی
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گوید، ولی بعد آن زن در ابتدا نمی« چیست؟
 گوید:می

من عَلویّه هستم و شوهرم مدتی قبل فوت کرده 
است، و ما پول نداشتیم برای اینکه چیزی تهیه 

ی من گرسنه هاکنیم و چند روز است که بچه
هستند. امروز آمدم و دیدم که مرغ و پرندۀ 

ای در اینجا افتاده است، با خود گفتم: همین مرده
 میته بردارم و به منزلمان ببرم. را از باب أکل

این شخص، آن کیسۀ پولی را که برای حجّش 
دهد و به گذاشته بود، به همین خانم و مخدّره می

رای حج نداشته گردد و دیگر پولی بمنزلش برمی
گوید: می« چرا نرفتی؟!»گویند: است. به او می

شب « روم.برایم بَداء پیدا شد و منصرف شدم؛ نمی»
بیند و حضرت به او پیغمبر اکرم را در خواب می

 فرمایند:می
ملَک را  شما فرزند مرا إکرام کردی، من یک

موکِّل کردم که تا روز قیامت، هر سال برای 
سال به مکه  شما یک حج انجام بدهد؛ چه هر

 بروی یا نروی.
روند و کند، وقتی افراد به مکه میاو صبر می

 گویند:گردند، همه به او میبرمی
آقا، حج شما قبول باشد. ما شما را در حاج
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یدیم، شما را در منا دیدیم، شما را کنار عرفات د
 زمزم دیدیم، شما را بین صفا و مروه دیدیم.
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و هیچ به روی خودش « لله الحمد»گوید: می
 ١آورد!نمی

این قضیّه و قضایای دیگر روی حساب  
است. و روی آن حساب، همۀ اشیاء و نظام عالم، 

بت شود. ما خیال نکنیم که اگر نسدارد دقیق انجام می
ماند. به چیزی بخل کردیم، آن چیز برای ما باقی می

طلبه هستم، وظیفۀ من این است که اگر  من که یک
ای از من بپرسد، بخل نکنم و شخصی بیاید و مسئله

وقت تکلیف  رسد بگویم. یکآنچه به نظرم می
مطلب دیگری است؛  کند که نگویم، آن یکاقتضا می

ام، اگر بخواهم مطلب علمی رسیده ولی وقتی به یک
بخل کنم و این مطلب را برای خودم نگه دارم تا 

خیلی خوب، اگر »گوید: کسی آن را نداند، خدا می
مطلب را نگفتی، ما  خواهی نگو؛ اما بدان تو یکنمی

کنیم! میلیون مطلب دیگر منع می هم تو را از یک
آید و انسان یا فلان فقیر می« دنبال کارت!حالا برو به

کند و کمک اند به او کمک بکند، ولی بخل میتومی
به او ندادی، عیب ندارد »گوید: کند؛ خدا مینمی

                              
 .٣٢٨جوزی، ص تذکرة الخواص، ابن ١
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هزار نعمتی که باید به تو  نده؛ اما ما تو را از هزار
توانی برو و به آن برسد، منع کردیم. حالا اگر می

آید و جا کمکی از دست انسان برمییا فلان« برس!
 بار شخص بینوای تواند انجام بدهد، مثلًامی

مستمندی را بردارد و به او کمک کند، ولی انجام 
چنان تو را در عقبات آن»گوید: دهد؛ خدا مینمی

داریم که بیچاره بشوی! آیا تو الآن روز قیامت نگه می
داری و به خانه بار این ضعیف و این پیرزن را برنمی

بینی پیرمرد یا پیرزنی دارد رسانی؟! وقتی مینمی
زنبیل در دستش هست، باید کمک  رود و یکیم

کنی خب نکن، کنی و آن را برای او برسانی! نمی
هیچ مشکلی نیست، اما روز قیامت هم ما هستیم! 

 «کنید؟!کار میآنجا را چه
خاطر این است که عالَم مثل همۀ اینها به 

طرف طرف و آنمَرجی که این و حکومت هَرج
دارد و اگر کسی یک بینید نیست، بلکه نظام می

 خطور هم بکند، حساب دارد!
در یکی از سفرهای مرحوم علّامه طباطبائی  

 ـ به مشهد، علیه اللَه رضوان ـ
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شخصی با ایشان ملازم بود. این بندۀ خدا آدم 
صالح، خدمتکار، معین و مساعد مرحوم علّامه بود؛ 

روز این شخص به منزل ما  خدا به او خیر دهد! یک
 گفت:یکی از رفقا که آنجا بود می دعوت شد.

گرفت، زمانی که این شخص داشت وضو می
خطوری به ذهنم آمد که مثلًا این شخص 

گیرد و خیلی زیاد طول طوری وضو میاین
گفت: بعداً که سر سفره نشسته دهد! میمی

نگاه به من  مرتبه آقا وارد شدند، یکبودم، یک
 کردند که یاد عزرائیل افتادم!

قت در همان نگاه هم فهماندند که چرا در وآن
چنین شخصی این خطور برایت پیدا همحقّ یک

فهمانند کنند و هم به او میشد؟! یعنی هم نگاه می
طوری وضو بگیرد، به تو خواهد اینکه او دلش می

چه مربوط است که بخواهی چنین فکری بکنی! 
گذرد، این قدر که یک خطور در ذهن انسان میهمین

شود؛ اما اگر انسان روی آن خطور در پرونده ثبت می
العمل نشان بدهد و مسائل خطور اقدام کند و عکس

وجود بیاورد که دیگر واویلا است! و خارجی را به
 آن دیگر هیچ!
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 علل بخل انسان
 الحمدلِلّه الّذی أسألُهُ »دلیل بخل ما در فقرۀ:  

ر اینجا سه این است که د« فیُعطینی و إن کُنیتُ بَخیلًً 

 مسئله وجود دارد:
مسئلۀ اول اینکه ما خودمان را با افراد دیگر  

 بینیم؛مشترک نمی
مسئلۀ دوم اینکه ما این مال و ملکیّت را از  

 بینیم؛دانیم، بلکه این را مال خودمان میدیگری نمی
صورت اعطاء، این  مسئلۀ سوم اینکه در 

 دانیم.ملکیّت و مال را قابل زوال می

 ل به علت ترس از زوال مالبخ
روز پیغمبر اکرم داشتند به بیرون مدینه  یک 

این »رفتند، به یکی از زوجاتشان فرمودند: می
گوسفندی را که در منزل هست، بکشید و همه را به 

آیا انجام »وقتی برگشتند، فرمودند: « فقرا بدهید.
« بله، ولی یک کتف از آن باقی ماند.»گفت:  «دادی؟

 حضرت فرمودند:
اش باقی مانده است غیر از آن یک کتف! همه

 شود،آن چیزی که داده می
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 1باقی است؛ نه آن قسمتی که مانده است!
آن قسمتی که باقی مانده، هنوز معلَّق است که 
باقی است یا باقی نیست؛ اگر خودت خوردی باقی 

ر به بقیه دادی باقی است. البته انسان نیست، اما اگ
باید برای خودش هم به اندازۀ کافی نگه دارد؛ در 

ى فرماید: قرآن هم می
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برای خودش و عیالاتش و افراد داشته باشد؛ و نسبت 
 طور است.به سایر مسائل هم همین

 بخل به علت عدم لحاظ مالکیت حقیقی خداوند
 فرماید:آیۀ شریفه می 
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؛ ٢٥٠، ص ٩؛ السّنن الکبریٰ، بیهقی، ج ٤٢٣، ص ١الکامل، جرجانی، ج  ١

 در مصادر.با قدری اختلاف 
 :٥٨، ص ٤. نور ملکوت قرآن، ج ٢٩( آیه ١٧سوره إسراء ) ٢
هایت را بسته و بر مقدار اندک اکتفا مکن که دستقدر در مورد انفاق، بهآن»

قدر هم گشادگی منما تا هرچه داری انفاق کنی، و آنگاه گردنت ببندی، و آن
 «ای بنشینی!دیده در گوشهزده و ملالتحسرت

 :٤٦، ص ٤. نور ملکوت قرآن، ج ٧٧( آیه ٢٨) سوره قصص ٣
 «ات را از دنیا فراموش مکن.نصیب و حظّ و بهره»
 .١١( آیه ٥٧سوره حدید ) ٤
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 «بدهد، و خدا به او مضاعف بدهد؟
ببینید چقدر خدا در اینجا تنازل کرده است! مالی 
که خدا به انسان داده و گفته است که این مال، مال 

از تو درخواست »گوید: خدا میتو باشد، خود 
آید و مؤمن می فقیر یا یک کنم که وقتی یکمی

کند، بیا و از روی جوانمردی و درخواست می
قرض »و در روایت داریم: « گذشت، به او قرض بده!

البته این معنا، معنای  1«به مؤمن، قرض به خدا است.
طور است، ملکیّت در مال است؛ در علم هم همین

طور است، در مسائل دیگر هم هم همیندر قدرت 
 طور است. کیست که به خدا قرض بدهدهمین

و دیگران را از علمش مُنتفع کند و نگوید: این 
م﴾علم مال من است، نگوید: 

ۡ
ى عِل

َ
 ۥعَلَ

ُ
ه
ُ
وتِيت

ُ
بلکه  ٢،﴿أ

درس  شخص وقت بگذارد و به او یک برای یک
 بدهد؟! اگر این کار را بکند، 

َ
 ۥل
ُ
ه
َ
عِف

َى
يُض

َ
﴾﴿ف

ُ
خدا »؛ ه

 «دهد.به او زیادی و اضافه می

قرض، از نظر فقهی عبارت است از: إعطاء  

عَیٍن، سواءٌ کان درهًما أو دینارًا أو غیَر ذلک، بعِوضٍ فی 

                              
 .١٣٠، ص ١الخصال، ج  ١
 .٤٩( آیه ٣٩سوره زمر ) ٢
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أجَلٍ؛ در مقابل، همان عِوَض باید برای انسان باشد. 

دهم ماهه به شما قرض می مثال، من کتابّ را یکعنوانبه

تومان قرض  به من برگردانید؛ یا هزار تا شما آن کتاب را

تومان  ماهه هزار کنید و یکدهم، شما مصرف میمی

گردانید؛ و هَلُمَّ جَرّا. اما مسئله این است که انسان برمی

گیرد، خیلّ راحت شخص قرض می وقتی دارد از یک

گیرد؛ ولی موقعی که دارد قرض را رود و قرض میمی

خاطر همین ند. اینها بهکپردازد، بخل و سستی میمی

عکس که باید بهطلبی است. درحالیکثرت ۀمسئل

خواهد قرض بگیرد، باید باشد؛ یعنی وقتی انسان می

تأمل کند و در گرفتن مسامحه کند و بعد وقتی قرض 

گیرد، دائمًا باید در ذهنش این باشد که من مقروضم، می

اصلًً  بینیمباید بروم و فراهم کنم و بپردازم! ولی می

دیدن و برای  شود! چون هرچه خودمسائل عوض می

 ۀدیدن تقویت بشود، جنب خود انگاشتن و خود را محور

شود؛ حتّی نسبت به آن اعطاء کمتر می ۀجود و جنب

 چیزی که به دیگران مقروض است.

 ۥ 
ُ
ه
َ
عِف

َى
يُض

َ
ا ف
ٗ
ا حَسَن

ً
رۡض

َ
َ ق
َ
رِضُ ٱللَ

ۡ
ذِي يُق

َّ
ا ٱل
َ
ن ذ ﴿ما
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َ
ٰۥٓ أ
ُ
ه
َ
 ۥوَ ل

ُ
ه
َ
رِيمٞ﴾ل

َ
کیست که به خدا قرض بدهد؟  ١؛جۡرٞ ك

کیست که در راه خدا انفاق کند؟ انفاق مال، انفاق 
علم، انفاق رزق، انفاق به عنوان کمک به مردم، انفاق 

عنوان رفع حوائج؛ کیست که این کار را بکند تا به
که یادش مقابل به او عوض بدهد؟ درحالی خدا در

و این علم و این قدرت  رفته است که تمام این اموال
و این جمال و این کمال، از یک مبدأ آمده است. حالا 

این »گوید: گیرد و میآن مبدأ، اینها را ندیده می
حسابی که تو در بانک داری، اگر یک سال هم 

 مراجعه نکنی،
کند هایت در آنجا هست؛ پس فرقی نمیاین پول

ا این ام« که در حساب تو باشد یا در آن حساب باشد!
که فقط از این حساب به کند؛ درحالیآدم قبول نمی

آن حساب رفته و جایش عوض شده است، پول تو 
که از بین نرفته است، بلکه در جیب مردم است. پول 

رود، بلکه از این جیب در آن وقت از بین نمیهیچ
رود، و رود، و از آن جیب در این جیب میجیب می

رود. خاطرتان شهر می طور از این شهر به آنهمین

                              
 .١١( آیه ٥٧سوره حدید ) ١
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رود؛ مگر اینکه آن را جمع باشد که پول از بین نمی
بسوزانند! اگر به کرۀ دیگر هم برود، این پول 

زند و دوباره چرخ می جای خودش هست؛ یک سر
گردد، و اگر هم به اینجا برنگردد، جا برمیبه همان

رود. واقعیتش در پرونده ثبت است و آن از بین نمی
نازل کرده و گفته است که: من این پول را پس خدا ت
ام و چشممان را به روی کرامت خود به تو داده

مقدار شعور داشته  بندیم؛ ولی بالأخره تو هم یکمی
مقدار فهم داشته باش! اینکه الآن  باش، تو هم یک

واسطۀ جهتی از جهات گرفتار ای مثل تو بهبنده
 کنی؟!است، چرا به او کمک نمی

عنوان شرط ضروری صول انسانیت بهرعایت ا
 قبل از سلوک إلی اللَه

کنم، این مسائلی را که من خدمتتان عرض می 
مرحوم آقا در زمان حیات خودشان بارها تذکر 

 دادند.می
اخیراً برای یکی از دوستان مشهدی ما  

گرفتاری پیش آمده است، و بنده یقین دارم که او 
دو هفتۀ پیش  پولی ندارد. در همین سفری که من

 رفتم، او گفت:
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فلان شخص و فلان شخص به من تلفن زدند 
دهیم، وإلّا تا فلان تاریخ به شما مهلت می»که: 

 «دیگر هرچه دیدی، از چشم خودت دیدی!
این قضیّه »گفت: بعد این آقا به من می

گفتم: این دیگر سلوک ناب است!! و این « چیست؟!
این دیگر واقعاً  کشاند وسلوک آدم را به اینجا می

شود عالی است! یعنی دیگر اصلًا بالاتر از این را نمی
تصور کرد! یا فلان شخص به فلان شخص پول 

گیرد و بعد درصد می ٣٠دهد و در إزای آن، بهرۀ می
دهم، و اگر مقدار نمیمن کمتر از این»گوید: می

همین « کنم!کنم و تو را اذیت مینکنی تعقیب می
م، همین مدافعین از حقّ و حقیقت و سُلّاک محتر

 فضیلت و...!!
البته این مسائل در ما نیست، بلکه مختصّ  

 ها است! آقایی داشت بالایغریبه
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زنش « در راه خدا انفاق کنید!»گفت: منبر می
زن،  ای»رفت و هرچه داشت انفاق کرد. او گفت: 

و « گویم نه برای خودمان!من اینها را برای مردم می
 جای تعجب ندارد؛ چون مسئله روشن است. هیچ

گفت که خودش این مطالب را کسی می 
شخصی بود که به این مطالب عمل کرده بود، و  اول

این برای ما تمام است و ما دیگر به کسی نیاز نداریم. 
عمر  سفید و کسی را که یکریش آخر بیاییم و یک

 بیت بوده و ذکر و مدح امامدر این خانه ذاکر اهل
حسین و ائمّه را کرده است، در این موقع پیری به او 

ات را ندهی، تو را به زندان اگر بدهی»بگوییم: 
این دیگر واقعاً شاهکار است و این « اندازیم!می

خاطر دیگر خیلی عالی است! همۀ اینها به
رفتن است. وقتی انسان به بیراهه برود، مسئله  بیراهه

شما آمدید و این کار را شود. اگر به اینجا کشیده می
کردید، خیلی خوب، انجام بدهید؛ اما وقتی سوار 

ماشین  دفعه یکروید، یکماشین هستید و دارید می
شود، تمام آن چیزهایی که آید و از رویتان رد میمی

گرفتید، سه برابر آن را باید بدهید و هیچ هم به 
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 آید!حساب نمی
ا باید با آید، یآخر وقتی انسان در اینجا می 

قبول این معیارها و مبانی بیاید، یا نیاید! شما که 
آیید، باید بدانید که بالأخره اینجا دارید به اینجا می

ای دارد، مقررات و قوانینی دارد؛ برای خودش مبانی
اند! تازه این مطالب، کاغذ که برای کسی نفرستاده

 اینکه مربوط بهاصول اوّلیه و بدیهیِ قضیّه است، نه
سلوک است؛ این مربوط به انسانیت است و اصلًا 
مربوط به سلوک نیست، مربوط به اسلام نیست، 

شود که ما از انسانیت مربوط به تشیّع نیست! نمی
عبور کنیم و به مسائل اسلام و بعد هم تشیع و بعد 

دور هم سلوک بپردازیم! ما از مسائل انسانی به
 ایم، نه از مسائل سلوکی!افتاده

 بخل منافقین علل
 رَسُولِ 

َ
ى مَنۡ عِند

َ
لَ
َ
 ع
ْ
وا
ُ
نفِق

ُ
ت
َ
 لَّ
َ
ون

ُ
ول
ُ
ذِينَ يَق

َّ
مُ ٱل

ُ
﴿ه

رۡضِ 
َ ۡ
تِ وَ ٱلۡ

ى
وَ
ى
مَ ئِنُ ٱلسا

ٓ
زَا
َ
ِ خ

َّ
 وَ لِلَ

ْ
وا
ُّ
ض
َ
ى يَنف ِ حَن ا

َ
ٱللَ

﴾
َ
هُون

َ
ق
ۡ
يَف

َ
نَ لَّ فِقِي 

َى
مُن
ۡ
كِنا ٱل

َى
 ١.وَ ل

گویند: به آنها )منافقین( کسانی هستند که می»
 هایش ازبری و ورپیغمبر و د

  

                              
 .٧( آیه ٦٣سوره منافقون ) ١
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حواریّون و... پول ندهیم و به آنها کمک نکنیم 
اینکه  و از مسائل و وجوهات و... نپردازیم، تا

 «بر اثر فشار زندگی از دور پیغمبر بروند.
اینکه  بیاییم و به افراد دیگر بدهیم تا»گویند: می

ها، این احمق« ها از آنجا بروند.بری و این دور
 ها چیست؟!حرف

نَ  فِقِي 
َى
مُن
ۡ
كِنا ٱل

َى
رْض وَ ل

َ ْ
ماواتِ وَ الۡ زائِنُ السا

َ
ِ خ

َّ
﴿و لِلَ

﴾
َ
هُون

َ
ق
ۡ
يَف
َ
خزائن سماوات ]و زمین[ برای »؛ لَّ

 «دانند.خدا است؛ ولی منافقین نمی
کنم، این مطالبی که من خدمتتان عرض می 

اینکه خیال کنید از سابقاً با گوش خودم شنیدم؛ نه
شود حق را با شایعه مگر میآورم! آخر خودم درمی

شود حق را فروخت؟! و مگر درست کرد؟! مگر می
 شود حق را معاوضه کرد؟!می

ذِينَ 
َّ
 قال ٱل

ُ َ
مُ ٱللَ

ُ
ك
َ
ق
َ
ا رَز  مِما

ْ
وا
ُ
نفِق

َ
ا قِيلَ لهمۡ أ

َ
﴿وَ إِذ

ٰۥٓ 
ُ
عَمَه

ۡ
ط
َ
 أ
ُ َ
ءُ ٱللَ

ٓ
ا
َ
وۡ يَش

َّ
عِمُ مَن ل

ۡ
ط
ُ
ن
َ
 أ
ْ
ا وٰٓ
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
 لِل
ْ
رُوا

َ
ف
َ
ك

ن
َ
 أ
ۡ
﴾إِن ن بِي 

لٖ مُّ
ٰ
ل
َ
ي ض ِ

ن
 ف

ا
مۡ إِلَّ

ُ
 ١.ت

گویند: انفاق کنید! آنها وقتی به آنها می»
گویند: برای چه انفاق کنیم؟! اگر خدا می
کرد! ]شما در گمراهی خواست انفاق میمی

 «آشکاری هستید.[

                              
 .٤٧( آیه ٣٦سوره یس ) ١
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کرد، ولی خدا خواست انفاق میبله، اگر خدا می
خواهد این نعمت نصیب تو بشود. خدا این پولی می

دهد خواهد به آن فقیر بدهد، ابتدا به تو میرا که می
گوید: تو برو از او بگیر! وإلّا خداوند و بعد به او می

تواند همان پول را به او بدهد و جایشان را عوض می
خواهد اینجا بیاید، این مشتری می کند؛ مثلًا وقتی

وقت در این وسط آن مشتری را آنجا بفرستد، آن
دست دست بیاورد، این بهخواهد بهچیزی که او می

 آورد.می

ارزش انفاق به پرداخت مال از روی رغبت در 
 زمان حیات خود

کنند؛ اصلًا ها به ثلث وصیّت میبعضی 
وصیّت به  وصیّت به ثلث غلط است و معنا ندارد!

خواهی در راه خدا پول ثلث یعنی چه؟! اگر می
بدهی، همین الآن تا وقتی زنده هستی در این دنیا 

اید که یکی از صحابی در بده. آن روایت را شنیده
مدینه از دنیا رفت، وصیّت کرده بود که پیغمبر بیایند 
و اموالش را ببخشند. حضرت آمدند و آن خرماهایی 

خرمای له شده در  بود، دادند. یکرا که در انبارش 
 آنجا افتاده بود، حضرت
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اگر این را در زمان »آن خرما را برداشتند و گفتند: 

دادن بعد از  چون خرما  ١«داد، بهتر بود!حیاتش می

موت، روغن چراغ ریَته را نذر امامزاده کردن است. 

رود و دستش نفر دارد از دنیا می بینی که یکاگر می

بگذار وصیّت کنم که این پول »گوید: و می کوتاه است

، بدانید که این روغن چراغ ریَته «را به فقرا بدهند

برد که به آن شخص است. فقط آن مقداری نفع می

رسد؛ اما آن نفع مهم که هزارها برابر ارزش مستمند می

دارد، إخراجُ المالِ مِن نَفسِه است! آن إخراجُ المالِ مِن 

بهِ، در زمان حیات است نه در زمان ممات. نَفسِه و مِن قَل

در زمان ممات، إخراجُ المالِ مِن نَفسِه ندارد. فقط 

قسمت جزئی از منافع و مثوبات، نصیب این  یک

ها میلیون هدر رفته است! شود؛ میلیونشخص می

کنم و از این مالم تا وقت مُردن صبر می»گوید: می

کنم و اضافه یکنم و مدام به آن اضافه ماستفاده می

کنم؛ وقتی که مُردم، دیگر چه به دست وَرثه برسد و می

گوید: می« چه به دست شخص دیگری برسد!

                              
 .١٠١، ص ٣انی، ج لئالی الأخبار، تویسرک ١
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 ۀسوّمش را هم روضسوّمش را به ورثه بدهید، یک دو»

نه « سیدالشهدا بخوانید، یا مساکین را اطعام کنید و....

 جانم، اینکه فایده ندارد!

مسامحه در فرار از پرداخت وجوهات شرعی و 
 سبب بخل ورزیدناتیان فریضۀ حج به

آیند اینها مثل کسانی هستند که پیش انسان می 
کنند و الآن به او خمس و خمس خود را حساب می

دهد! گیرد، ولی چک سه سال دیگر را میتعلق می
الذّمه نخواهد این، یک شاهی ارزش ندارد و برئ

این پول  کند که فعلًا باشد! این با خود حساب می
دست بیاوریم تا جبران آن پولی بشود که منافعی را به

حساب شما خیر جانم، ابداً بهقرار است بدهیم. نه
نخواهد آمد و باید بپردازید! مگر اینکه انسان 

موقع مقتضی هست یا نه، و آیا خودش ببیند که آن
مطلب دیگری  تواند بپردازد یا نه؛ آن یکاصلًا می

شود، بازی موقع سال که می است. اما اینکه
گویند: به طلا ونقره و... در آورند و میدرمی

دارد و به گیرد که فلان باشد. برمیصورتی تعلق می
من این را به تو »گوید: بخشد و میزن خود می
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بخشیدم، وقتی سال خمسی گذشت، دوباره به من 
تمام اینها کلاه شرعی است! تازه کلاه « ببخش!

زند، ت، بلکه دارد خودش را گول میشرعی هم نیس
 شود! خدا کهالذّمه نمیو هیچ برئ
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گوید: زکات بده، باید بدهی؛ معطّلی ندارد. می
﴾ َ

َ
رِضُ ٱللَ

ۡ
ذِي يُق

َّ
ا ٱل

َ
، یعنی وجوهات را ﴿مَن ذ
ٰٓ کردن، یعنی اموال فقرا را دادن.  حساب ي ِ

ذِينَ فن
َّ
﴿وَٱل

لسا 
ِّ
ومٞ * ل

ُ
عۡل  ما

لِهِمۡ حَق ٞ
ى
مۡوَ
َ
مَحۡرُومِ﴾أ

ۡ
ئِلِ وَٱل

ٓ
یعنی   ١،ا

سهم آنهایی را که فقیر و محتاج و مستمندند باید داد. 
اینکه با کلاه شرعی خیال کنید که عوض کردید و نه

 زنید؟!آنها را گول زدید! چه کسی را دارید گول می
يۡهِ 

َ
 إِل
َ
اع

َ
ط
َ
بَيۡتِ مَنِ ٱسۡت

ۡ
 ٱل
ُّ
اسِ حِج

ا
 ٱلن

َ
لَ
َ
ِ ع

َّ
﴿وَ لِلَ

﴾
ٗ
کسی که مستطیع است باید به حج »  ٢؛سَبِيلَ
 «برود!

العقده و گویند: أشهُر حج، شوّال و ذیمی
ها پول حج ام که بعضیمن شنیده ٣الحجّه است.ذی

کنند و یک روز قبل از شوال آن را به پسرشان پیدا می
بخشند که بگویند ما مستطیع برای حج نیستیم! می

چه که یکند! یعنغلط کردی! خدا تو را بیچاره می
مستطیع نیستم! أشهر حج به معنای شرط وجوب 

معنای شرط واجب است؛ یعنی در نیست، بلکه به

                              
 .٢٥ ـ ٢٤( آیه ٧٠سوره معارج ) ١
 .٩٧( آیه ٣سوره آل عمران ) ٢
 .٢٧١، ص ١١وسائل الشّیعة، ج  ٣
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توانید این پول را در موارد مفید ها شما نمیاین ماه
دیگر صرف کنید. تعلقِ استطاعت، شرط وجوب 

 نحو اطلاق است.به
بَيۡتِ﴾ 

ۡ
 ٱل
ُّ
اسِ حِج

ا
 ٱلن

َ
ِ عَلَ

َّ
، یعنی هر کس ﴿وَ لِلَ

ستطیع شد باید به حج برود. اگر شما ده ماه قبل از م
توانید این مال را خرج کنید؛ حج مستطیع شدید، نمی

باید نگه دارید و با آن به حج بروید. منتها شارع به 
مورد ضروری پیش  دهد که اگر یکشما فُرجه می

اینکه بردارید و با پولتان آمد، آن پول را خرج کنید؛ نه
موتور هم برای  زید بخرید، یکماشین برای  یک

چیز دیگری هم برای خالد بخرید  عَمرو بخرید، یک
نحو اطلاق، خودش منجِّز خیر، استطاعت بهو.... نه

برای حج است؛ لذا در أشهر حج اگر برای انسان 
وجود بیاید، دیگر موارد مفیدی از مخارج عادی به

زه در آنجا نباید به آن پول دست بزند؛ اما شارع اجا
داده است که تا قبل از آن اشهر، این مخارج را انجام 
بدهد. و لذا سابقاً بسیاری از افراد بودند که حرکتشان 

کشید. سوی مکه چهار، پنج و یا شش ماه طول میبه
 خانۀ همه که در مدینه
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طرف نفر این طرف دنیا بود، یکنفر آن نبود؛ یک
دند. از رجب آمدنیا بود؛ با هواپیما و موشک که نمی

افتادند، پیاده یا با الاغ و کجاوه یا شعبان راه می
آمدند تا موقع حج بشود. این شخص که می

توانم تواند بگوید: فقط در موقع أشهر حج نمینمی
 خرج کنم.

الآن اشتباهی که فقها در اینجا مرتکب  
اند، این است که أشهر حج را شرط برای شده

؛وجوب می ه شرط برای واجب کدرحالی  ١دانند
است. یعنی در موقعی که ماه حج حلول کرد، دیگر 

اینکه استطاعتی نبوده شود. نهآن استطاعت منجَّز می
است؛ بلکه استطاعت بوده است، ولی شارع به انسان 

دهد که آن پول را در موارد ضروری خرج اجازه می
کند. ولی در موقع حج، دیگر فقط باید این مال را به 

صاص بدهد. تازه این عنوان مُشیر است، نه حج اخت
عنوان استقلال؛ و نسبت به افرادی است که 

القعده حرکت کنند، نه خواهند در ماه شوّال و ذیمی

                              
، به نقل از محقق ٦٥، ص ٣المعتمد فی شرح المناسک، آیةاللَه خویی، ج  ١

 نائینی.
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نسبت به افرادی که از زمان گذشته باید تهیّؤ برای 
 ذلک را داشته باشند.حرکت و زاد و راحله و امثال

د که آقا بینیکنید و میوقت شما نگاه میآن 
گوید: کند و میپول دارد ولی مسامحه می

خواهی شما برای چه می« خواهم اسم بنویسم.می»
میلیون یا  اسم بنویسی؟! شما که الآن ده

میلیون پول داری، واجب است که از طریق  بیست
آزاد بروی! شاید فردا مُردی؛ الآن باید این پول را 

هم بشود  میلیون خرج کنی و به مکه بروی. اگر صد
و تو آن را داری، باید خرج کنی و به مکه بروی؛ 
چون شرط ندارد، محدودیت ندارد. اما اگر رفتن به 

مسئلۀ  مکه منحصر به همین طریق باشد، آن یک
خاطر این است کردن به دیگری است. این مسامحه

رِضُنی.»که:  تَقی وقتی خدا از « و إن کُنیتُ بَخیلًً حیَن یَسی

تراشیم که کنیم و اشکال میما بخل میخواهد، ما می
گوییم: طور شده است و میطور شده و آناین

 بگذارم هوا خوب بشود و فصل مکه مناسب بشود!

 بخل به دلیل جهل به مالکیّت حقیقی پروردگار
خاطر جهل است. وقتی انسان همۀ اینها به 

نسبت به مبدأ جاهل است، وقتی نسبت به منشأ 
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نسبت به منبع جاهل است، وقتی جاهل است، وقتی 
 نسبت به حقیقتِ نزول فیض
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و نزول وجود در این عالم کثرت جاهل است، 
این صفت بخشش و جود و اعطاء در او کمرنگ 

شود. ولی خدا جاهل نیست، اولیای خدا جاهل می
السّلام و پیغمبران جاهل نیستند؛  نیستند، ائمّه علیهم

 مال، مال خدا است. دانند اینچون جاهل نیستند، می

ایم در روایت عنوان بصری همۀ ما خوانده 
کنیم و یادمان ای دو بار مطالعه میشاءاللَه هفتهإن ـ

السّلام به عنوان  ـ که امام صادق علیه رودنمی
تو وکیل  1«همۀ اموال را اموالُ اللَه بدان!»فرماید: می

و امین هستی و این اموال در دست تو است و باید 
ر موقع اعطاء، رعایت تکلیف و رعایت آن موقعیت د

خاص را داشته باشی؛ ولی مال را باید مال خدا 
خروج  و کند که انسان، ورودبدانی. خیلی فرق می

خرج را از یک مبدأ بداند؛ یعنی یک مبدأ  و و دخل
این مال را وارد کرده است و همان مبدأ این مال را 

ی انسان جالب و خارج کرده است. دیگر واقعاً برا

                              
 :٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١

لَه الُلَه مِلکًا؛ لأنّ  أن لا... » یرَی العبدُ لنفَسِه فیما خَوَّ

یکونُ لهم مِلکٌ. یرَونَ المالَ مالَ اللَه، یَضَعونَه  العبیدَ لا

 «حیثُ أمَرَهم اللَه به....
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شود که شود! چقدر برای انسان جمیل میزیبا می
انسان احساس کند مبدأ دخل و خرج، هر دو یکی 

ای نیست. و همین است و او اصلًا در اینجا کاره
شود که آن صفاتِ دیگر کم موجب میقضیّه کم

 توحیدی در انسان تجلّی و ظهور پیدا بکند.
 مطلب طول کشید. 

و به آخر رسید عمر *** ما  مجلس تمام گشت
 ١ایمچنان در اول وصف تو ماندههم

طور شرح اگر بخواهیم این فقره را هم همین

الحمدلِلّه الّذی أدعوه »بدهیم، مثل همان فقرۀ: 

شود. امیدواریم که خداوند ما را از می «فیُجیبُنی

صفات عالم کثرت و أهویّۀ نفسانیّه بیرون بیاورد و 
 صفات روحانیّون را در وجود ما محقق گرداند!

 محمّداللَهمّ صلی علّٰ محمّد و آل 

  
  

  

                              
 گلستان سعدی، دیباچه. ١
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 ١٤١٩رمضان المبارک 
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 مجلس چهلم: شدت قرب پروردگار به انسان
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 أعوذُ باللَه من الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

بیتهِ الطیّبین و صلّّ اللَه علّٰ سیّدِنا محمّد و اهل

 الطّاهرین

 و اللّعنةُ علّٰ أعدائِهم أجَمعین

  

میزان نزدیکی و دنوّ پروردگار به انسان نسبت به 
 هاسایر قرابت
شِئتُ لِحاجتی، و أخلو و الحمدُ لِِلّه الّذی أُنادیه کُلَّما 

 ١بهِِ حَیثُ شِئتُ لسِّری بغَِیِر شفیعٍ فَیَقضی لی حاجَتی.

حمد اختصاص به پروردگاری دارد که هرگاه او »
را برای برآوردن حاجاتم ندا کنم، او مهیّا است؛ 

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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و هرگاه بخواهم با او خلوت کنم تا سرّی از 
اسرار خودم را به او بگویم، بدون اینکه شفیعی 

میان باشد که حضور مرا در بارگاه جلال و  در
جبروت او شفاعت کند، این امر برای من میسّر 

 «کند.است؛ و او حاجت مرا قضاء و برآورده می
رساند، و آن این عبارت یک معنا را می ۀهم 

اینکه این فقره از مقام دُنوّ و نزدیکیِ پروردگار به انسان 

روردگار به حکایت دارد و اینکه هیچ موجودی از پ

اشیاء و  ۀتر نیست و او است که از همانسان نزدیک

تر است. چون اطلًق شیء بر موجودین نزدیک

شیء به   ١«شَیءٌ لا کالأشیاءِ.»پروردگار جایز است؛ 

 معنای المَشِئُ وُجودُه

است؛ یعنی آن چیزی که وجود او مورد مشیّت 
 و خواست است.

اُنس و قرابت مردم با یکدیگر به سبب جلب 
 بینیمنافع دنیوی ناشی از کثرت

هایی که در این دنیا ها و انساما این نزدیکی 
شود. ما پذیرد و تمام میروز پایان می هست، یک

                              
 .١٠٧دوق، ص التّوحید، شیخ ص ١
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در این دنیا با افرادی انس داریم؛ اولًا: میزان این انس 
قدر چقدر است؟ ثانیاً: مقدار و دوام این نزدیکی چ

 ها برای چیست؟است؟ ثالثاً این نزدیکی
ها شده علل و عواملی که موجب این نزدیکی 

حوش و  و است، مختلف است و طبعاً در حول
زند. یکی از این مدار منافع انسان دور می دائر

خاطر رسیدن به مُکنت و مال است؛ ها بهنزدیکی
اینکه بتواند  شود تاشخص نزدیک می انسان به یک

ها در دنیا درصد نزدیکی ٩٠مال او استفاده کند. از 
طوری است. تا وقتی که شخصی مال دارد، مورد این

که مالش تمام شد، او را توجه افراد است؛ همین
 اند:روند. پیغمبر اکرم فرمودهگذارند و میمی

غنی را  کسی که یک» 1مَن تَواضَعَ غَنیًّا لغِِناهُ فَقَد کَفَرَ؛
 «تواضع کند، کافر شده است. خاطر غنایشبه

کند، بلکه دارد چون او به این شخص تواضع نمی
کند. اگر فردا این شخص به آن مال تواضع می

مستمند بشود، هیچ فرقی با بقیه ندارد و مورد طعن 

                              
؛ کشکول ١٣٣، ص ٤؛ کشف الأسرار، میبدی، ج ٢١٧تحف العقول، ص  ١

؛ با قدری ١١١، ص ١٦؛ المبسوط، سرخسی، ج ٢٩٠ ، ص٢بهائی، ج 
 اختلاف در تمامی مصادر.
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اندازند! اگر شود و او را کنار میو دَقِّ افراد واقع می
ها و گاهبینیم دوباره ندوباره بر سرِ مُکنت رسید، می

 کند.ها تفاوت میاحترام
 خاطر دید کثرت است. وقتی دید، دیداین به 

کثرت شد، طبعاً مسائل کثرتی و جنبۀ کثرتی این 
شود. و این مسائل مورد توجه افراد واقع می

ای است که انسان باید به آن خیلی توجه کند! مسئله
شود که اصلًا نحوۀ برخورد انسان با و خیلی دیده می

کند؛ اما فردی که مُکنت ندارد، خیلی تفاوت پیدا می
شخص  که انسان بفهمد این شخص، یکهمین

ثروتمند و از اغنیاء است، اصلًا نحوۀ صحبت عوض 
 علیک عوض شود، نحوۀ سلامٌمی
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کند. همۀ شود، نحوۀ تعارفات تغییر پیدا میمی
 اینها باطل محض است!

طر رسیدن خاها بهیکی دیگر از این نزدیکی 
که آن شخص دیگر هم مقام است؛ درحالی به یک
طور و به همین کیفیّت است، و هیچ فرقی همین

نشستند، شخصی که کند! پیغمبر اکرم وقتی مینمی
یک از این جمع، دانست که کدامشد، نمیوارد می

. طور بود، امیرالمؤمنین پیغمبر این  ١پیغمبر است
ودند و با بقیه فرقی طور بطور بود، ائمّه ایناین

 کردند.نمی

تساوی همۀ افراد با هر موقعیت اجتماعی و 
 های حکومت اسلامی واقعیسیاسی، از شاخصه

واء افراد علَّ  ۀدر حکومت امیرالمؤمنین هم  السی

کنند و هیچ تفاوتی هستند و هیچ فرقی با هم نمی

گونه خواهد بود؛ ندارند. در حکومت امام زمان این

 للَه.اشاءإن

اللَهمّ إنّا نَرغَبُ إلَیکَ فی دَولَةٍ کَریمَةٍ تُعزُّ بها الإسلًمَ 
و أَهلَهُ و تُذلُّ بها النفّاقَ و أَهلَه و تَجعَلُنا فیها مِنَ 

                              
السّلام، راوندی، ص  ؛ قصص الأنبیاء علیهم٣١٦الثّاقب فی المناقب، ص  ١

٢٩٥. 



_________________________________________________________________ 

743 

عاةِ إلٰی طاعَتکَِ وَ القادَةِ فی سَبیلکَِ و تَرزُقُنا بها  الدُّ
 1کرامَةَ الدّنیا و الآخرة.

د من است، اصل خطّیِ این فقرۀ شریفه نز 
آید! و قاب شده است و خیلی هم از آن خوشم می

دوست دارم که چاپ بشود و در دست رفقا باشد. 
نوشتند و در سابقاً مرحوم آقا این تابلوها را می

کردند، و برای علما مجالس و اعیاد پخش می
موقع من کوچک بودم، شش یا فرستادند. آنمی

یشان من را با هفت ساله بودم، خودم یادم است که ا
بردند برای اینکه در خانه خودشان به مسجد می

بردند. خدا شیطنت نکنیم، بعد هم به چاپخانه می
مرحوم حاج سید محمّد کتابچی را رحمت کند، 

فروشی ایشان یکی از برادران کتابچی و مسئول کتاب
و چاپخانۀ اسلامیه بود. مرحوم آقا خودشان به 

                              
لمان در إحیای حکومت اسلام، ص . وظیفۀ فرد مس٤٢٤، ص ٣الکافی، ج  ١

٣٥: 
پروردگارا، ما جمیع گروه شیعیان، با تضرّع و إبتهال به درگاه تو از  بار»

آوری که در آن دوران، ای پسندیده پیشسویدای دل خواهانیم که دوره
اسلام و یاورانش را سربلند فرموده و نفاق و پیروانش را ذلیل و خوار 

برداری و از رهبران آنها به راه خودت قرار به فرمان گردانی، و ما را از داعیان
دهی، و بدین سبب از مواهب عالیه و نفائس خزانۀ جودت در دنیا و آخرت 

 «روزی ما فرمایی!
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 خیابان
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ند و به ساخت کلیشه و نحوۀ رفتناصرخسرو می
هوای  و موقع حالکردند. آنچاپ آن نظارت می

خواسته به ایشان  خدا دیگری بود و ما هم از
روید؟ گفتیم: آقا، امشب به چاپخانه نمیمی
رویم، شب هم می رویم، فرداامشب می»گفتند: می

شب هم  فرداو اگر شیطنت نکنی، اصلًا پس
شدیم تا نه بچۀ خوبی میدیگر ما در خا« رویم.می

ها را ایشان ما را به چاپخانه ببرند. وقتی این دستگاه
 آمد.دیدیم، خیلی خوشمان میمی

این تابلو به خطّ مرحوم سید حسن میرخانی  
نوشته شده بود، و ایشان آن را در روز نیمۀ شعبان، 

البته  ١خیلی قشنگ درست کرده و چاپ کرده بودند.
که اصلًا آن تابلوها در دسترس دانم الآن بعید می

های سابق باشند، ولی شاید بعضی از این مسجدی
در منازلشان وجود داشته باشد؛ ولی اصل آن الآن 

کردند، موجود است. مرحوم آقا که اینها را تقسیم می
اش مقداری از اینها را به ما دادند، و ظاهراً بقیه یک

                              
نامه در وظیفۀ فرد مسلمان در إحیای حکومت اسلام، تصویر این دعوت ١

 آمده است. ٣٦ص 
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 هم باید نزد بقیۀ إخوان ما باشد.
ن فقرۀ شریفه از دعای افتتاح عرضه در ای 

پروردگارا، از سویدای دل از تو تقاضا  بار»دارد: می
و « بده!چنین دولتی قرار همکنیم که ما را در یکمی

آورند! نه از این دار میانشاء بسیار عالی و جان یک
کننده. اصلًا انشاءهای مُمیت، بلکه مُحیی و زنده

گونه هایشان از اینایشان در بیانات و اعلامیه
بردند. یادم است که در همان کار میها بهعبارت

موقع، مهندس بازرگان در مسجد هدایت در خیابان 
اسلامبول سخنرانی کرده ـ در آنجا خیلی تمجید کرد 

 ـ و گفته بود:
همه سکوت، ها انتظار و بعد از اینپس از مدت

را بالأخره یک فریاد از مسجد قائم بلند شد و ما 
 به برقراری حکومت اسلامی دعوت کرد و...!

از اوّلین علمایی که ندای برقراری دولت را داد، 
 ١آقای سید محمّدحسین طهرانی بود!

ها در مسجد قائم و این مسئلۀ پخش اعلامیه 
که هنوز  ٢اتفاق افتاده بود ٤٢بین علما، قبل از سنۀ 

                              
؛ ٣٧ت اسلام، ص رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان در إحیای حکوم ١

 .١٩؛ شرح فقراتی از دعای افتتاح، ص ١٣٤مهرفروزان، ص 
قمری، مطابق با دوشنبه  ١٣٧٨تاریخ انتشار این اعلامیه در نیمۀ شعبان سال  ٢
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 مرد انقلابی موقع ایشان به یکخبری نبود. در آن
مشی این  و خطّ»گفتند: معروف بودند و افراد می

دار است و این مسجد قائم با بقیۀ  آقای طهرانی بو
موقع بعضی دانید که آنشما نمی« کند!جاها فرق می

هایی برای اندازیها و چه سنگاز افراد چه کارشکنی
کردند! اجرای قوانین و اجرای حکومت اسلامی می

هایی جیب بود و خستگیو تاریخ آن زمان خیلی ع
که مرحوم آقا از این افراد کشیدند، خیلی عجیب بود! 
مشروح این مسائل را الآن فقط عدۀ معدودی 

 یکی از آنها حضرت آیةاللَه ١دانند.می

                              
 شمسی بوده است. )محقق( ١٣٣٧چهارم اسفند سال 

، با ٩٩ ـ ٩٥لبخندهای زمستانی )خاطرات رجبعلی طاهری(، ص  ١
 تلخیص:

ل بنده در دروازه دولت و نزدیک مسجد قائم بود، همیشه برای چون منز»... 
رفتم و در آنجا بود که با علامه سید نماز مغرب و عشاء به آنجا می

که نهضت  ١٣٤١ایشان در سال . محمدحسین حسینی طهرانی آشنا شدم
وقتی این . روحانیون آغاز شده بود، منبرهایی در جهت این نهضت داشتند

 .ایشان را دیدم، بیشتر جذب شدم گیری محکمموضع
بار ایشان شخصاً ما را ]به بود که برای اولین ١٣٤٢و  ١٣٤١های حدود سال

ای برای ایشان نوشت و من خدمت رهبر فقید انقلاب[ معرفی کرد و نامه
های ایشان ایرادات اصطلاحی داشت و با ایشان رفتم. آن زمان در اطلاعیه

ردم و ایشان هم به آن تذکرات توجه کردند. ایشان در این زمینه صحبت ک
بردند. آیةاللَه کار میبود که زیاد به“ روحانین”یکی از این ایرادات کلمه 

این یک اصطلاح در دین مسیحی است. در فرهنگ شیعه ”گفتند: طهرانی می
لذا این مطلب که به ایشان تذکر داده شد، ایشان “ و فقه کلمۀ علما داریم.

بیند اصلًا کلمۀ روحانی تا بعد از آن اگر کسی نگاه کند، می قبول کردند.
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اینکه در پاریس و بعد که به ایران آمدند، دوباره یا فراموش  ها نبود، تامدت

 شد یا اینکه گاهی یک لغت فرهنگ آن معنای قدیمی خودش را ندارد.
اللَه زیرمجموعۀ تشکیلات علامه سید محمدحسین طهرانی، حضرت آیت

دین حائری شیرازی بود و از جملۀ کسانی که در تهران هستند، صدرال
شیرازی که نمایندۀ عقیدتی هستند و همچنین به توان به حاج آقا معینیمی

 پسر ایشان، رضایی که در قم روحانی است و مهندس مصلحی اشاره کرد.
طور کلی ارتباط مبارزاتی من از طریق علامه طهرانی آغاز شد. ایشان ... به

کردند؛ یعنی مبارزه در مباحث خود از امام زمان عجل اللَه فرجه صحبت می
 بیند؛ ]ادامه در صفحه بعد[و انتشار و غیره. همۀ اینها را یکی می

]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ یعنی هرچه ما بیشتر برای عدالت تلاش کنیم،  ١
های او حبتظهور را نزدیک کردیم و امام از ما این انتظار را دارد. این ص

کرد و از طرفی این حرکت ایشان اثبات انسان را وادار به قیام و مبارزه می
خواهد. ایشان گونه از شیعیان خود میکرد که در واقع امام زمان اینمی

باره نیز در مجلۀ انتظار، مخصوصاً در شمارۀ دوم تحت عنوان مقالاتی در این
 .چاپ کردند“ الأعمال انتظار الفرجأفضل”

تر شد، به من پیشنهاد در هر صورت، زمانی که با ایشان ارتباطم خصوصی
دادند برای اینکه انقلاب و نهضت به نتیجه مطلوبی برسد، باید حتماً یک 

های ده نفری برای تشکیل جلسات ترتیب داد... کار تشکیلاتی کرد و گروه
ضول زمان الفخوردند؛ شبیه به همان پیمان حلفها باید قسم میو گروه

 پیامبر صلّی اللَه علیه و آله و سلّم.
ای زیر نظر ]رهبر فقید[ در هر صورت، علامه طهرانی تشکیلات مخفی

ایجاد کردند. اصل طرح از خود علامه بود. علامه پیش ایشان رفته و گفته 
کنید، مردم مرتب ]به راه و نهضت شما[ با یک سخنرانی که شما می”بود: 
د؛ ما باید اینها را متشکل کنیم تا بتوانیم نهضت را ادامه شونمند میعلاقه
 ١٣٤٢کنند. در واقع ایشان در سال ایشان هم با این نظر موافقت می“ دهیم.

دار این دهند و علامه طهرانی، عهدهبه آن تشکیلات مخفی اجازه فعالیت می
مرجع شوند و همچنین اجازه قسم را هم به عنوان اینکه ایشان مسئولیت می

 گیرند.است و باید مبارزه ایشان ادامه داشته باشد، می
بار که این کنند. لذا اولینبدین ترتیب، افرادی را در گوشه و کنار جذب می

قضیه را با من درمیان گذاشت، من هم قبول کردم؛ زیرا این مبارزه کاملًا 
برای ادامۀ  مذهبی و مورد تأیید مرجع تقلید بود. از جمله کسانی که با ایشان

اللَه نهضت روحانیت قسم خورده بود سید عبدالحسین دستغیب و آیت
صدرالدین حائری در شیراز بودند. در تهران نیز با برخی افراد از جمله حاج 

آمد و گروهی از اعضای مهدی عراقی که همان زمان هم به مسجد قائم می
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آقای حاج صدرالدّین حائری است و ایشان کاملًا 
 در متن جریان و قضایا بودند.

تُعِزُّ بِها  اللَهمّ إنّا نَرغبُ إلَیک فی دَولةٍ کَریمةٍ » 

در این دولت، اهل اسلام عزیزند.  «الإسلًمَ و أهلَه؛

نفاق در حکومت اسلام « و تُذِلُّ بِها النیفاقَ و أهلَهَ؛»

ذلیل است. هرجا نفاقی هست، اهل آن نفاق، ذلیل و 
پست هستند. این حکومت، حکومت امام زمان 

 است.
هرجا حکومتی دیدید که قبل از آن  پس 

ها و ارتباطات و کردنحکومت و بعد از آن، صحبت
ها تفاوتی نکند، بدانید آن حکومت، حکومت تعارف

حق است. این فقط در حکومت امام زمان 

                              
طهرانی مخفی  مؤتلفۀ اسلامی ارتباط داشت. البته چون تشکیلات علامه

کرد و هیچ گروهی بود، هر مجموعه از آن در ساعت معینی با ایشان دیدار می
 از گروه دیگر اطلاعی نداشت.

الشرایط و فردی مبارز و مجاهد علامه طهرانی غیر از اینکه یک مجتهد جامع
تر معارف بودند، خیلی به علم روز مثل مهندسی و ریاضیات و از همه مهم

هایی که ایشان نوشتند از خدا شناسی، امام یی داشتند. کتاباسلامی، آشنا
های شناسی و معاد شناسی و... هر کدام پانزده جلد است. از دیگر کتاب

خیلی وزین و مستدلّ ایشان وظیفه فرد مسلمان است که من اخیراً قسمتی 
ام و قصد دارم کلّ چاپ کرده 20از این کتاب را در مجلۀ انتظار، شماره 

وظیفۀ ”ب را در شمارۀ آینده و بقیۀ آن را هم بنویسم، چون برای همیشه کتا
یک چیز لازمی است که باید بداند و کتاب هم کمیاب است و “ فرد مسلمان

 «تجدید چاپ نشده است.
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السّلام است و همان چهار سالی که  علیه
امیرالمؤمنین حکومت کردند؛ والسّلام! بقیۀ 

 پایین دارد. و اد و بالازی و ها دیگر کمحکومت

آثار سوء تشکیل خانواده با هدف رفع احتیاجات 
 دنیوی

هایی که در ها و سایر نزدیکیپس این نزدیکی 
کنید، برای رسیدن به ریاسات این دنیا ملاحظه می

است. انسان به تشکیل زندگی و تشکیل خانواده 
رود؛ اگر احتیاج دنبال زن میاحتیاج دارد، لذا به

رفت! دارد راحت نداشت، صد سال دیگر هم نمی
ر درست س گردد، چرا بیاید و برای خودش دردمی

کند؟! زن هم برای حمایت و تشکیل زندگی و 
خانواده نیاز به شوهر دارد؛ اگر نیاز به شوهر نداشت، 

جای خود  کرد، و او هم سررفت و شوهر نمینمی
 نشست.می

خدا گذشتگان ما را بیامرزد که روش آنها با  
خدا رحمتش  کرد. مادربزرگی داشتیم ـالآن فرق می

گاهی که طهران بود و ما گاه ها فلجـ که سال کند
رفتیم، این والد و والدۀ جَدّی را زیارت می
موقع مرحوم حاج آقا معین شیرازی کردیم. آنمی
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 گفت:حیات داشتند و با ایشان بودند. ایشان می
از دست ( موقع کوچک بودندآن)روز  من یک

این آقابزرگت عصبانی شدم و قهر کردم و به 
که وارد شدم، پدرم  وقتی. خانۀ پدرم رفتم

نگاه به من کرد و فهمید، ولی هیچ صحبتی  یک
تابستان بود و کنار حیاط نشسته بودیم . نکردیم

دفعه دیدم بعد یک(. موقع کرمانشاه بودندآن)
. چاقو آورد پدرم رفت و از داخل آشپزخانه یک

تعجب کردم که این چاقو را برای چه 
ۀ درختی خواهد با آن، شاخآیا می! خواهد؟می

 را بکند؟ دیدم مدام دارد این چاقو را به
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کند! کشد و آن را تیز میسنگ حوض می
خرده صبر کردم، با خود گفتم: اینجا مرغ و یک

گوسفندی هم نیست که بخواهد سر ببُرد؛ چرا 
کند؟! گفتم: آقاجان، چرا این چاقو طوری میاین

 دارم این چاقو را»کنید؟! گفت: طوری میرا این
اجازۀ شوهرش کنم که بیبرای آن دختری تیز می

خداحافظی، و من اصلاً بی« به خانۀ پدرش بیاید!
یواش آمدم و در را بستم و فرار کردم! و او هم 
عمداً خود را مشغول کرده بود که مرا نبیند. دیگر 
 تمام شد؛ ما دیگر نه قهر کردیم و نه آنجا رفتیم.

 این است.گویم احتیاج، منظورم اینکه می
کند و به خانۀ اما الآن زن با شوهرش قهر می 

دهد: رود، پدرش هم به داماد پیغام میپدرش می
ای؟! خودمان او را روی خیال کردی کنیز گرفته»

کارش داریم، و خودمان چهچشممان نگه می
ها داری چه دانی با این حرفاحمق، آیا می« کنیم!می

روش، همان روش آوری؟! بلایی بر سر دخترت می
پایین دارد،  و قُدَما بود. زندگی است دیگر، بالا

نشیب دارد. وقتی زن احساس کند که  و فراز
تواند به جایی پناه ببرد، آن مسائل را فراموش می
آید و با کند؛ اما وقتی که دید جایی ندارد، میمی

بیند که سازد. شوهر هم وقتی میشرایط زندگی می
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شوند؛ سازد، با همدیگر گرم مییبا شرایط زندگی م
نفر هم  کنند و یکآیند و صحبت میو بالأخره می

موقع همیشه زند. اما در آنآید با شوهر حرف میمی
کند؛ نقطه اتّکا دارد و این، کار را خراب می به یک

گذارد که تسلیم باشد. و ما در چون آن نقطۀ اتّکا نمی
راجعه و مسائل قدر در محلّ مزمان مرحوم آقا این

آمدند و قرار گرفتیم که دیگر تا دو نفر نزد ما می
کاری که من  دیدیم با هم اختلاف دارند، اولمی
کردم این بود که ببینم آن نقاط اتّکای اینها کجا می

رفتند با هم کردم. و بعد میاست، و آنها را قطع می
 کردند.نشستند و قشنگ زندگی میمی

ی نزد ما آمده بود و دفعه بندۀ خدای یک 
کرد؛ با شوهرش دعوا کرده بود، و بیداد می و داد

خیلی مفصل بود. من در اولین برخورد متوجه شدم 
که پدرش خیلی او را لوس کرده است. به پدرش 

خواهی دخترت با این شوهر گفتم: آقاجان، آیا می
ها گفتم: همۀ اشکال« بله.»زندگی کند یا نه؟! گفت: 

 است، خودت زیر سر خودت
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دفعه که دختر به کنی؛ اینداری کار را خراب می
ات آمد، او را راه نده! قضیّه تمام شد، و آنها خانه

تا بچه دارند.  هم زندگی کردند و الآن سه رفتند و با
اینکه فقط طرف هم با داماد حرف زدیم؛ نهالبته از آن

سره بزنیم و بکوبیم؛ به جای خود، طور یکهمین
اد را صدا کردیم و با او مفصل صحبت کردیم. دام

 ولی اشکال قضیّه در آن بود.
آید؛ اگر خاطر احتیاج پیش میاین مسائل به 

رود. می بین آن احتیاج منتفی بشود، شیرازه از
ای که در آن زندگی بچه هست، قوام آن زندگی

ای که بچه در آن زندگی بیشتر است نسبت به زندگی
خاطر بچه ها بهاری از ناراحتینیست. اصلًا بسی

شود؛ اما اگر نباشد فوراً از همدیگر تحمل می
 پاشد.می

های خدایی و لزوم محوریّت حق در رفاقت
 مسائل خویشاوندی

ها هم تا زمانی که سر آنها به جایی در رفاقت 
که سر بند نشود، این قرابت وجود دارد؛ همین

گذارد و کنار مینفر از آنها بند شد، این رفیق را  یک
رود. و دیگر تمام شد و رفت! و دنبال کار خود میبه
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مشکل  یا اینکه این قرابت تا زمانی است که به یک
مشکل برخورد کنند،  که به یکبرخورد نکنند؛ همین

بهانه  شود و با یککم این رفاقت کم میبینی کممی
مسئلۀ  شود؛ و سر یکفوراً از همدیگر گسیخته می

جزئی، این رفاقت از همدیگر باز و متفرق بسیار 
 شود.می

 
ا
وٌّ إِلَّ

ُ
د
َ
هُمۡ لِبَعۡضٍ ع

ُ
 بَعۡض

ُۢ
ءُ يَوۡمَئِذِ

ٰٓ ا
خِلَّ

َ ۡ
﴿ٱلۡ

﴾ نَ قِي 
ا
مُت
ۡ
دوستان دنیایی در روز قیامت »  ١؛ٱل

 «راهشان از هم جدا است.
ماند که براساس ایمان ای برقرار میآن دوستی 

باشد،  باشد، براساس یقین باشد، براساس محبت
براساس رضایت الهی باشد، و آن دوستی، دوستی 

 ماند.خدایی باشد؛ فقط آن باقی می
تواند حق را فدای دوستی یا لذا انسان نمی 

فدای مسائل خانوادگی کند. اصلًا حرام است که 
انسان حق را فدای مسائل خویشاوندی کند! اگر 

 بخواهد این کار را
  

                              
 :٣٠٦، ص ٤. معاد شناسی، ج ٦٧( آیه ٤٣سوره زخرف ) ١
 «هیزکاران.اند مگر پردوستان و موالی در آن روز، بعضی با بعضی دشمن»
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ر مسائل حق آورد. اگبکند، خدا بر سرش می
بخواهد فدای مسائل خویشاوندی بشود و انسان از 

پوشی کند و آنها را نظر کند و چشمآنها صرف
شخص بشود  نظر نیاورد، مثلًا اگر ظلمی به یک مدّ

خاطر مسائل خانوادگیِ خودش مطرح نکند و و او به
بخواهد موقعیت خانوادگیِ خودش مطرح باشد و 

سد؛ اگر بخواهد رسد برهرچه برای دیگران می
اش را آورد و خانوادهطور باشد، خدا بر سر او میاین

کند! انسان باید حق را برای حق از هم متلاشی می
بخواهد، ولو اینکه علیه او باشد، ولو اینکه علیه 

که انسان اش باشد؛ هیچ تفاوتی ندارد. همینخانواده
بخواهد غیر از حق مسائل دیگری را دخالت بدهد، 

 شود.ای پیدا مینجا مسئلهدر آ
خواستند بسیاری از افراد بودند که وقتی می 

قضاوت کنند و این قضاوت به یکی از افراد و 
نظر شد، از قضاوت صرفبستگانشان مربوط می

کردند کردند و آن را به شخص دیگری واگذار میمی
که مبادا شیطان در اینجا بیاید و وسوسه کند و مطلب 

آن را در ذهن قاضی مُشَوّه کند. لذا  را عوض کند و
از اول، قضاوت را به شخص دیگری واگذار 
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 «شما بیا و قضاوت کن!»گفتند: کردند و میمی
های بسیار نادری بود اعظم امیرکبیر از صدر 

طور هم نیست که بر مملکت ما حکومت کرد و این
فرد  شخص متدیّنی بوده است، بلکه یک که او یک

حدودی تدیّن  زادی بوده است. البته تاخیلی حرّ و آ
اینکه اصلًا نداشته است، منتها هم داشته است، نه

شخص باتقوای کذایی از حالاتش  توقع یک
گذاشته است، به آید؛ اما به دین احترام میبرنمی

دنبال إحقاق حق گذاشته است و بهافراد احترام می
عاً اضافۀ آن کیاست و درایتی که واقبوده است، به

گاهی انسان با مطالعه و مشاهدۀ حالات و گاه
کند! یادم است در خصوصیّات او احساس نبوغ می

وقتی که خدمت مرحوم آقای حداد بودیم، ایشان 
کردند و هایی را از امیرکبیر نقل میگاهی حکایتگاه

خندیدند، و نسبت به این شخص و خودشان هم می
عنوان او به خصوصیّاتش خیلی مُعجَب بودند! و از

 کردند.کند، یاد میشخصی که اقدام بر خیر می
روز حکایت لطیفی را از زمان امیرکبیر  یک 

 خواندم که او شخصی را بهمی
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نفر از آقایان را به طهران  فرستد که یکقم می
آورد، بسیار در ضیق بیاورد. و آن آخوندی را که می

ی به معیشت و... بوده است. منزل و چیزهای دیگر
دهد و او را قاضیِ دارالخلافۀ طهران قرار او می

روز این آخوند پیش جناب امیرکبیر  دهد. یکمی
 گوید:آید و میمی

زاده )یا برادرزادۀ( شما در فردا نسبت به همشیره
شود؛ خواستم نظر محکمه دعوایی مطرح می

 شما را بپرسم تا طبق آن، مسئله را فیصله بدهم.
شود و عمامۀ شنود، بلند میرا می امیرکبیر تا این

کوبد و دارد و بر سر او میآن آخوند را برمی
کردم شو! خیال می سوخته، برو گم پدر»گوید: می

دهد که او را بیرون و دستور می« که تو عادل هستی!
 ١کنند.

 های دنیویسرانجام روابط و قرابت
این افراد، کسانی هستند که دینشان را به دنیا  
اند و ضرر اند و در این تجارت، رِبحی نبردهفروخته

اند؛ چون حق را فدای مسائل خویشاوندی کرده

                              
، ١٢٩؛ امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار، ص ٣٠٨امیرکبیر و ایران، ص  ١

 با قدری اختلاف.
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این نظر انسان باشد، و  اند. حق باید همیشه مدّکرده
خیلی مشکل است! و دائماً انسان باید مواظب و 

 ر خودش محقَّق کند.مترصّد باشد که این معنا را د
هایی که در امور ها و این نزدیکیاین رفاقت 

شود، همۀ اینها دنیوی برای انسان حاصل می
رود. این رفاقت خیلی بماند، تا هنگام می بین از

مرگ است؛ از هنگام مرگ به بعد دیگر مطلب تمام 
است و طور دیگری است. بعضی از این افراد حتّی 

رشان را ببینند! من افرادی از حاضر نیستند جنازۀ پد
شناسم که خیلی هم متموّل فامیل خودم را می

هستند، ولی وقتی پدرشان در بیمارستان فوت کرده 
نفر را  بود، اصلًا نرفتند جنازه را تحویل بگیرند! یک

فرستادند که جنازه را از بیمارستان به پزشک قانونی 
کند! زهرا دفن ببرد، و بعد خودش ببرد و در بهشت

وقتی که برگۀ رسید قبر را آورد و به اینها داد، اینها 
چرا برگۀ رسیدش را به ما دادی؟! پاره »گفتند: 

بفرمایید، این هم تا « ریختی!کردی و دور میمی
 لحظۀ مردن! تازه خاطر شما و ما و
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همه جمع باشد که اگر بخواهند خیلی برای ما 
م نوحه گریه و نوحه و ضجّه بکنند، تا روز سو

 کنند که:می
رفت ز دار فَنا، حجةالإسلامِ ما *** برس به فریاد 

 زمانما مهدیِ صاحب
کنند و بعد هم انگار بیداد می و تا روز سوم، داد

کند و آن کسی را رود و شوهر مینه انگار! دختر می
رود و زن کند، پسر هم میکه بخواهد پیدا می

رود د، زن هم میرواش میدنبال زندگیگیرد و بهمی
ای که مانیم و آن توشهکند. ما میو راحت شوهر می

ایم. دو روز هم عکس ما را در آنجا با خودمان آورده
گذارند و روز سوم هم آن عکس را روی طاقچه می

سپارند، و تمام دست فراموشی میدارند و بهبرمی
شد و رفت! مرد هم همین است؛ وقتی زن بمیرد، 

گیرد. طرفین زن دیگر می رود یکو میشود بلند می
زیاد دارد، ولی  و کنند. البته کمقضیّه فرقی نمی

 متداول و متعارفِ قضیّه همین است.
السّلام وقتی که به بقیع  امیرالمؤمنین علیه 

 کنند:روند، خطاب میمی
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ا﴾
ٗ 
مۡ حَق

ُ
ك  رَبُّ

َ
د
َ
ا وَع م ما

ُّ
هَلۡ وَجَدت

َ
آیا آنچه »  ١؛﴿ف

ده داده بود، آن را صحیح و پروردگار شما وع
 «حق یافتید؟!

 گوید:السّلام به آنها می بعد امیرالمؤمنین علیه
اکنون من آنچه بعد از شما بر سر بازماندگانتان 

گویم: پسرانتان رفتند و زن آمد، برایتان می
گرفتند. دخترانتان رفتند و شوهر کردند. 

هایتان هم که دو روز گریه کردند، رفتند و زن
خاطرتان جمع، افرادی بودند که ) شوهر کردند

! شوهر نماندندبروند و آنها را بگیرند، آنها بی
اموالتان را هم برداشتند (. یگر مشکلی ندارندد

و همه را قسمت کردند 
طرف خبر ما از این(. الصّلوات مع )الفاتحه

طرف چه خبر است دادیم؛ حالا شما بگویید آن
 اید؟و شما چه کرده

 بعد حضرت فرمودند:
شنیدید که اینها اگر اذن برگفتن داشتند، می

 بله، حق است؛ فقط»گویند: می
  

                              
 .٤٤( آیه ٧سوره أعراف ) ١
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گیر تواند در اینجا دستوا است که میتق
 1«باشد!

 اُخوّت واقعی و پایدار
واقعیت و حقیقت همین است و خودمان هم  

بینیم دیگر؛ اصلًا انگار نه انگار که شخصی داریم می
اند! بوده است، و انگار نه انگار که با او زندگی کرده

اما اگر این دوستی و محبت، محبت خدایی باشد، 
کند. محبت خدایی ضیّه در اینجا فرق میوقت قآن

یعنی اُنس، الفت، نزدیکی، رفاقت و مصاحبتی که 
وقت این امر واقعی امر واقعی باشد. آن براساس یک

ارزش دارد؛ چون آن پایدار است و آن در ظرف زمان 

                              
 :١٠٧الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١

عن الصّادق جعفر بن محمّدٍ، عن أبیه، عن جَدِّه »

السّلًم  لمّا أَشََفَ أمیرالمؤمنیَن علیه”السّلام قال:  علیه

ورُ  بَةِ و یا أَهلَ الغُربَةِ! أَمّا الدُّ علَّ المَقَابر قال: یا أَهلَ الترُّ

فَقَد سُکِنتَ و أَمّا الأزَواجُ فقد نُکِحَت و أَمّا الأمَوالُ فقد 

 قُسِمَت؛ فهذا خَبُر ما عِندنا، فما خَبُر ما عِندَکُم؟

تَفَتَ إلٰی أصحَابه فقال: لو أُذِنَ لهم فی الکَلًم  ثُمَّ الی
ادِ التَّقویٰ. وکُم: أَنّ خَیَر الزَّ  «“لَأخَبَرُ
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برود؛ و آن مافوق  بین گنجد که با رفتن زمان ازنمی
زمان، چه  در لا زمان است، چه در زمان واقع بشود یا

مکان؛ و آن قابل ارزش  در مکان واقع بشود یا در لا
است، چون آن متصل به مبدأ و متصل به منشأ و 

 متصل به پروردگار است.
بر این اساس، پیغمبر اکرم آمدند و بین  

اصحاب، عقد اُخوّت جاری کردند؛ یعنی جدای از 
خویشی و رَحِمیّت و أنساب، براساس  و مسائل قوم

مسئلۀ واقعی که عبارت است از انتساب مسئله  یک
به پروردگار، انتساب قضیّه به دین، انتساب مسئله به 
واقعیت، انتساب مسئله به اشتراک در مسیر، آمدند و 
عقد اخوّت جاری کردند. عمر را با ابوبکر برادر 

ذر برادر کردند، و خودشان را کردند، سلمان را با أبی
 ١ر کردند.با امیرالمؤمنین براد

ذرّه ذرّه کاندرین أرض و سماست *** جنس 
 ٢خود را همچو کاه و کهرباست

  
ناریان مر ناریان را جاذبند *** نوریان مر نوریان 

                              
 .١٠٩، ص ٢تفسیر القمی، ج  ١
 .601مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر ششم، ص  ٢
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 ١را طالبند
در جنگ اُحد، عدۀ زیادی از اصحاب پیغمبر  

جمله افرادی که کشته شدند، عبداللَه  کشته شدند. از
. او در زمان حیات پدر جابر بن عبداللَه انصاری بود

خواهرش، بسیار رفیق بود و رفاقتش  خود با شوهر
هم رفاقت الهی بود؛ حتّی بعد از اسلام این رفاقت 
بسیار شدیدتر شده بود. وقتی که اینها از دنیا 

 فرماید:روند، حضرت میمی
إدفَنوا هذَین مُتحابَّین فی اللَه فی قبٍر واحدٍ کَما کانوا 

دو را که دوستی آنها در راه این»یا؛ مُتحابَّین فی الدّن
خدا استوار است، در یک قبر دفن کنید؛ 

که در این دنیا با هم بودند، اینجا هم آنها طوریهمان
 2«را با هم بگذارید!

چون این ارزش دارد؛ اگر در این دنیا محبتشان 
براساس محبت الهی نبود، ارزش نداشت و پیغمبر 

د دفن کنید. پیغمبر که گفتند که در یک قبر واحنمی
 کارش عبث و لغو نیست!

این إجمالی از قرابت، رفاقت و مصاحبتِ  

                              
 .١٨٤همان )مهدی آذر(، دفتر دوم، ص  ١
 ف.، با قدری اختلا٢٦٦، ص ١المغازی، واقدی، ج  ٢
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افراد بود، برای اینکه ما به این مطلب برسیم که امام 
 فرماید:السّلام می سجاد علیه

الحَمدُ لِِلّه الّذی أُنادیه کُلَّما شِئتُ لِحاجتی، و أخلو بهِِ 

 حَیثُ شِئتُ لسِّری بغَِیِر شفیعٍ فَیَقضی لی حاجَتی.

کنیم، دسترسیِ به او میسور چرا وقتی او را ندا می
کنیم، احتیاج به است؟ و چرا هرگاه با او خلوت می

 شفیع و حاجب و واسطه نداریم؟
بقیۀ مطلب را برای فردا  اگر اجازه بدهید، 

بگذاریم که راجع به سرّ و مقامات سرّ و... بحث 
کنم که زمان گذشته است و دیگر بکنیم. خیال می

 دانم!ایم؛ من که خسته شدم، شما را نمیخسته

 محمّدٍ اللَهمّ صَلی علّٰ محمّدٍ و آل 
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 ١٤١٩رمضان المبارک 
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نی مجلس چهل و یکم: مناجات ظاهری و باط
 با پروردگار
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 أعوذُ باللَه من الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 بیتهِ الطّاهرینو صلّّ اللَه علّٰ سیّدِنا و نبیّنا محمّدٍ و اهلِ 

 و اللّعنةُ علّٰ أعدائِهم أجمعیَن إلٰی یومِ الدّینِ 

  

 کیفیّت تخاطب با پروردگار
دیه کُلّما شِئتُ لِحاجَتی و أَخلُو بهِِ الحمَدُ لِلّهِ الّذی أُنا

ی بغیِر شَفیعٍ لی فیَقضی لی حاجَتی.  1حَیثُ شِئتُ لسِِرّ
حمد مختصّ پروردگاری است که هر وقت »

کنم و بخواهم، برای حاجت خودم او را ندا می
گذاشتن سِرّم با  میان هر وقت بخواهم، برای در

کنم، و این خلوت و حضور، به او خلوت می
شفیع و شافعی احتیاج ندارد و او حاجتم را 

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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 «کند.برآورده می
 کند:حضرت موسی به پروردگار خطاب می 

، أَ قریبٌ أنت مِنیّ فأُناجیکَ أم بَعیدٌ  یا ربی
خدایا، آیا تو به ما نزدیک هستی تا »  1فأُنادیکَ؟!

اینکه با تو مناجات کنیم، یا بعید هستی تا اینکه تو 
 «را ندا کنیم؟!

انسان نسبت به کسی که نزدیک اوست داد  
کند؛ اما زند، بلکه همیشه شخص دور را ندا مینمی

گوشی حرف بزند، اگر داد  واهد درِخکسی که می
 مقدار بزند، یک

  

                              
 .٤٩٦، ص ٢الکافی، ج  ١
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از سیرۀ عُقلائیه دور است. اینکه حضرت موسی 
فرمایند، باید ببینیم ایشان در چه مقامی طور میاین

کرده است؟ بوده و خدا را چگونه تصور می
دانیم ایشان چه حالی داشته که حال ما نمی هربه

چه جهتی »ست که: کرده اطور با خدا مناجات میاین
« را رعایت بکنیم؟! آیا داد بزنیم یا آهسته بگوییم؟!

کردن است،  ادبِ در قرب و نزدیکی، آهسته صحبت
 کردن است. و در مخاطبۀ با دور، بلند صحبت

سبب تخاطب ناشایست افراد با پیغمبر اکرم به
 سوءاستفاده از حیا و شفقت ایشان
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 ١.لِبَعۡضٍ أ

اید، صدایتان را بالای ای کسانی که ایمان آورده»
 «صدای پیامبر بلند نکنید...!

زند، پیغمبر نشسته است و دارد حرف می 
زنند و اند و دارند بر سر هم میاینها هم مشغول

طوری گوش کنند و ایشان هم همینبیداد می و داد
خاطر این است که آنها احترام و دهند. اینها بهمی

                              
 .٢( آیه ٤٩سوره حجرات ) ١
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کردند و اصلًا احتشام پیغمبر را رعایت نمی
ان فرد مثل خودش فهمیدند و پیغمبر را یکنمی

 ١کردند.تصور می
من خودم در خدمت مرحوم آقای حداد  

دیدم که ـ بودم و افرادی را می علیه اللَه رضوان ـ
زدند و آمدند و با همدیگر حرف مینزد ایشان می

زدند! آن بندۀ گاهی اوقات اصلًا بر سر همدیگر می
طور سرش خدا، پیرمرد هم آنجا نشسته بود و همین

ود. اسم خودمان را هم سُلّاک را پایین انداخته ب
 گذاریم! اینها همان می

َ
وۡق

َ
مۡ ف

ُ
ك
َ
ت
ى
صۡوَ

َ
 أ
ْ
ا عُوٰٓ

َ
رۡف
َ
 ت

َ
﴿لَّ

﴾ ر
ي نِّ
ا
است. اما در حضور حضرت آقا  صَوۡتِ ٱلن

توانست این ـ اصلًا کسی نمی علیه اللَه رضوان ـ
کارها را بکند و اصلًا جلال و عظمت و ابّهت ایشان، 

ین قضیّه در مورد مرحوم داد؛ ولی ااین اجازه را نمی
آقای حداد نبود و ایشان این موقعیت مرحوم آقا را 
نداشتند و طبعاً عقل مردم هم به چشمشان است. 

المؤونه بودند اضافۀ بر این، ایشان اصلًا خیلی سهل
العریکه بودند و به هر کسی مجال و خیلی لیّن

                              
 .٣١٨، ص ٢رجوع شود به تفسیر القمی، ج  ١
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 استفاده دادند، و آنها از این مجال سوءمی
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. اما مرحوم آقا، نحوۀ برخورد و تربیت کردندمی
و مواجهۀشان طوری بود که اصلًا نفَس را از افراد 

کس در این مسائل گرفتند؛ یعنی اصلًا هیچمی
خاطر کیفیّت تربیت توانست کاری کند! و این بهنمی

ایشان بود که با توجه به آن جامعیت و جهات تکاملیِ 
چنین ، همای که در ایشان جمع شده بودتربیتی

 موقعیتی داشتند.
العریکه بود، با همه پیغمبر اکرم هم خیلی لیّن 

خیلی گرم بود، حییّ و باحیا بود؛ از شدت حیا 
شد که پیغمبر هنگام صحبت با وقت دیده نمیهیچ

نفر نگاه کند، بلکه همیشه سرش  مردم، در چشم یک
نظر اجمالی در چشم افراد  گاهی یکپایین بود و گاه

وقت به رفت هیچنداخت. پیغمبر وقتی راه میامی
کرد، بلکه همیشه جلوی پایش را رو نگاه نمی به رو

داد، الإمکان جواب افراد را نمیحتی  ١کرد.نگاه می
 ٢کرد.بلکه صبر و بردباری می

آمدند و از رعایت ها میها و مسلماناین عرب 

                              
 .٣١٧، ص ١السّلام، ج  عیون أخبار الرّضا علیه ١
 .١٤مکارم الأخلاق، ص  ٢
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گفتند: فهمیدند و میآداب و احترام هیچ نمی

؛سولر یا» ثنا خیال « برای ما قصه بگو!  ١اللَه حَدی

هایی که در قرآن از قضایای لوط و کردند این سورهمی

آید، قصه است هود و صالح و نوح و موسی و عیسی می

آمد. یا اینکه در حضور پیغمبر و خوششان می

کردند و نشستند و شَوع به مشاجره و منازعه میمی

 ٢د.کردنرعایت این مسائل را نمی

مۡ﴾فرماید: آیۀ قرآن می 
ُ
ك
ُ
ل عۡمَى

َ
 أ

َ
حۡبَط

َ
ن ت

َ
؛ ﴿أ

در اینجا خیلی عجیب است! یعنی تمام « حبط»
رود، بین می ادبی ازواسطۀ یک بیهای شما بهعمل

قبال رسول خدا  کردن در واسطۀ یک صدا بلندبه
شمردنِ رسول خدا  رود. این کوچکمی بین از

شمردن خدا است،  نیست، بلکه کوچک
 شمردن واسطۀ فیض است، کوچک

  

                              
 .٢٣٢، ص ٤مستدرک الوسائل، ج  ١
 .٣٣٤٤، ص ١٠حاتم، ج القرآن العظیم، ابن أبی تفسیر ٢
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شمردن مُرسِلٌ مِنَ اللَه إلَی الخلق است،  کوچک

شمردن مقام رسالت و نبوت است،  کوچک

شمردن مقام هدایت و تربیت است؛ و نه  کوچک

شمردن شخصی که دارای خصوصیّات بشری  کوچک

 است.

 أقربیّت پروردگار به انسان
در اینجا حضرت موسی به خدا عرضه  

آیا دور هستی که صدایت کنیم، یا نزدیک »د: دارمی
پروردگار به او « هستی که با تو مناجات کنیم؟!

من نه دور هستم و نه نزدیک، بلکه »کند: خطاب می
 1«در قلب ذاکر خودم هستم.

شخص دیوانه اصلًا چیزی به ذهن خود  
گوید، طور راحت سخن میدهد، همینخطور نمی

ول از قلبش خطور به هرجا رسید؛ ولی عاقل، ا
کند، پایین می و کند، بالادهد، سبک و سنگین میمی

دهد، بعد مطلب نظر قرار می مصالح و جوانب را مدّ
کند و اگر دید بیان آن مطلب موجب را بیان می

ای بیشتر از مصلحت مقتضا است، آن مطلب مفسده

                              
 .٤٩٦، ص ٢الکافی، ج  ١
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کند. او لفظ را از قلب خود عبور را بیان و مطرح نمی
چون قلب بر کلام نفسی سبقت دارد؛ آن دهد، می

وسیلۀ ای که مُنشَأ از ناحیۀ قلب است، بهکلام نفسی
کند. حالا کلام لفظی، ظهور و بروز خارجی پیدا می

فرماید: قبل از اینکه تو آن کلام نفسی را به خدا می
قلبت خطور بدهی، من در قلب تو هستم؛ یعنی یک 

خواهی که میتر از آن نیّت تو هستم پرده عقب
 واسطۀ آن نیّت، مطلبی را بیان کنی.به

يۡهِ مِنۡ حَبۡلِ این همان معنای  
َ
رَبُ إِل

ۡ
ق
َ
حۡنُ أ

َ
﴿وَ ن

وَرِيدِ﴾
ۡ
« تر هستیمما از رگ گردن به شما نزدیک» ١؛ٱل

است. ورید یعنی رگ حیاتی؛ اگر ورید را قطع کنند، 
میرد. چطور ممکن آید که انسان میقدر خون میآن

تر باشد؟ ه خدا از رگ گردن به انسان نزدیکاست ک
رگ گردن موجب حیات برای بدن است. مگر 

شود که شخصی زنده باشد و شریان و ورید می
رگ رگ و سیاهنداشته باشد؟! رگ اصلیِ سرخ

نداشته باشد؟! پس قوام این بدن به آن رگ گردن 
است؛ اگر رگ گردن نباشد، فنا و نیستی و عدم و 

                              
 .١٦( آیه ٥٠سوره ق ) ١
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 نبَوار بر بد
تر از رگ گردن به انسان حاکم است. نزدیک

بدن، خود بدن است که همان ذات شیء است. 
ما از رگ گردن به او »فرماید: خداوند متعال می

؛ یعنی ما همان وجود مُتعیّنه و مُقیّدۀ او «تریمنزدیک
هستیم که از خودِ وسائط و وسائل برای بقاء، به او 

أنا جَلیسُ مَن » أولیٰ هستیم. این عبارةٌ أُخرای:

من در قلب ذاکر خود و کسی که مرا یاد   ١ذَکَرنی؛

است؛ این عبارت است از قرب و « کند، هستممی
 ای که خداوند متعال به ما دارد.نزدیکی

نحوۀ عرض حاجت و تقاضا در مقام التجاء به 
 پروردگار

و الحمدُ لِلّه »حضرت سجاد در این عبارت:  

الّذی أُنادیه کُلّما شِئتُ لِحاجتی، و أَخلُو بهِِ حَیثُ شئتُ 

ی کند؛ یک مقام، مقام بروز دو مقام را بیان می« لسِِرّ

 و ظهور است، و یک مقام هم مقام خفاء و خلوت.
خواهد حاجتی را نزد سلطان وقتی انسان می 

ببرد و عرضه بدارد، حاجتش را که آهسته در گوش 

                              
 .٤٩٦، ص ٢الکافی، ج  ١
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گوید. آن مقام عظمت پادشاه و سلطان، ادشاه نمیپ
گوش او  حاجب است از اینکه انسان برود و درِ

« بیا تا من آهسته این مطلب را به تو بگویم!»بگوید: 
سه متر  کند؛ بلکه با دووقت این کار را نمیهیچ

کند، رعایت ادب ایستد، رعایت بُعد را میفاصله می
با صدای آرام اما رسا به  کند، بعد آن مطلب رارا می

گوید. در اینجا تعبیر به ندا شده است؛ سلطان می
یعنی آن مقام عظمت پروردگار که انسان باید بایستد 
و در آن مقام، عرض حال و عرض حاجت و عرض 
قضا کند، به مقام سلطانی تشبیه شده است. در این 
عبارت هم حضرت سجاد رعایت آداب را در موارد 

 دهد.اضا انجام میاستدعای تق
چطور اینکه مستحب است انسان دعاها را  

مثل نماز جَهریّه که مستحب است ذکر،  ١ظاهر کند؛
اینکه انسان فریاد نه ٢ظاهر باشد و ظهور داشته باشد؛

محمّد ذکر است و کند! لذا صلوات بر محمّد و آل
 ذکر را باید با ظهور و اظهار و ابراز بیان

                              
 .٤٧٦همان، ص  ١
 .٤٠٠و  ٣١٨، ص ١من لا یحضره الفقیه، ج  ٢
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کنند ینیم که الآن مردم فریاد میباما ما می ١داشت؛
صلواتی بفرست که صدایش تا حرم »گویند: و می

و این اصلاً با ذکر، منافات دارد. صلوات ذکر « برسد!
است، احترام است، عظمت است، فرستادن درود بر 

کشیدن منافات دارد. مگر  پیغمبر است؛ این با داد
ه نحوی گفت که نخواهی اذان بگویی؟! باید بهمی

در آن خفاء باشد و نه فریاد و نه چیزی که مُخلّ و 
 ٢مخالف ادب باشد.

خلاف اذان که اصلًا اعلان است. لذا در  بر 
کردن مستحب است، چون  اذان صدا را به فریاد بلند

چون اذان عبارت   ٣سازد؛بودن نمی اعلان با آهسته
اش هم است از اعلام وقت نماز به مردم. آدم در خانه

گویند: بلند شو و بالای د اذان بگوید، ولی میتوانمی
خاطر اینکه وقت نماز منارۀ مسجد برو و اذان بگو؛ به

گفتن منافات دارد  را به مردم برسانی، و این با آهسته
شود گفت! اما اقامه را باید آهسته و اصلًا آهسته نمی

                              
 .٤٩٣، ص ٢الکافی، ج  ١
 .٣٦٥، ص ٢رجوع شود به انوار الملکوت، ج  ٢
 .٤١٠، ص ٥وسائل الشّیعة، ج  ٣
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ای اقامه مسئله ١گفت؛ چون اقامه دیگر اعلام نیست.
است که حتّی بعضی از فقها آن را جزء صلاة 

کنند که ها در آن شبهه میدانند، و حتّی بعضیمی
پس در اقامه  ٢اقامه، مُخلّ به صلاة است. شاید عدم

ای است که دیگر اعلان نیست، بلکه مسئله
اختصاص به مُصلَِّی دارد؛ ولی در اذان، مستحب 

این جهت اعلان در آن است که بلند گفته شود تا 
طور نیست؛ محفوظ باشد. اما در صلوات این

 صلوات عبارت است از ذکر.
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ما هم وقتی ذکر فرستند، شملائکه درود می
 «آید باید درود بفرستید!پیغمبر می

اللَه، ما رسول یا»از پیغمبر سؤال کردند:  
حضرت به همین کیفیّت « چگونه صلوات بفرستیم؟

و   ٤فرستد، بیان کردند.و نحوی که شیعه درود می

                              
 همان. ١
 .٢٠٨، ص ١إدریس، ج رجوع شود به السّرائر، ابن ٢
 .٥٦( آیه ٣٣سوره أحزاب ) ٣
، ص ٦؛ صحیح البخاری، ج ٢٣٦، ص ١السّلام، ج  عیون أخبار الرّضا علیه ٤

٢٧. 
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در بعضی از روایات  ١روایات در اینجا مختلف است؛
 داریم:

ییتَ و بارَکتَ  و آلِ اللَهمّ صَلی عَلّٰ محمّدٍ  محمّد کما صَلَّ
 2علّٰ إبِراهیمَ و آلِ ابراهیم إنِّک حمیدٌ مجیدٌ!

بنابراین در مقام عرض حال و عرض تقاضا،  
آهسته تقاضایی  بزرگ، رود در گوش یکانسان نمی

نظر  بکند و مسائلی را که برای او در این دنیا مدّ
خدایا  خدایا ما گرفتاریم،»است، مطرح بکند که: 

بینید لذا شما می« بدبخت هستیم، خدایا چه هستیم!
السّلام در دعای کمیل و  که خود امیرالمؤمنین علیه

السّلام در دعای  در دعای صباح، یا سیدالشهدا علیه
السّلام در دعای  روز عرفه، یا امام سجاد علیه

حمزۀ ثمالی در سحرهای ماه رمضان و یا امام باقر أبی
السّلام در ادعیۀشان  و سایر ائمّه علیهم السّلام علیه

که راوی طوریکردند، بهاز خداوند تقاضا می
شنیدیم که حضرات معصومین این ما می»گوید: می

و در دلشان و مخفیانه « کردند.ادعیه را بیان می
گفتند؛ چون عرض و تقاضا است. یعنی آن مقام نمی

                              
 .١٣١ ـ ١٢٣، ص ١٥رجوع شود به امام شناسی، ج  ١
 .٢٣٦، ص ١السّلام، ج  عیون أخبار الرّضا علیه ٢
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د، و این اقتضا اننظر آورده سلطان و مقام پادشاه را مدّ
تنها قلب خود را بلکه تمام کند که انسان، نهمی

جوانب و شراشر وجود خود را که عبارت است از 
همان وجود ظاهر و وجود برزخی و وجود قلبی و 
سرّی، تمام آنها را در مقام التجا و مقام تقاضای 

کار بگیرد، دست کار بگیرد؛ زبان را هم بهحاجات، به
کار بگیرد و رو به گیرد، اتّجاه را هم بهکار برا هم به

ذلک. اینها مواردی است که انسان قبله بایستد و امثال
السّلام  لذا وقتی امام سجاد علیه ١باید رعایت بکند.

در موقع عرض حال و تقاضا و حاجت است، 

 و الحَمدُ »فرماید: می

خواهم ؛ میللّهِ الّذی أُنادیه کُلَّما شِئیتُ لِحاجتی

ی را نزد درگاه تو بیاورم و تو را ندا کنم و حاجت
کردن و  حال ندا: یعنی خواندن و عرض« بخوانم.

 زدن. اینکه دادکردن؛ نه تقاضا

کیفیّت مناجات و خلوت با پروردگار در مقام 
 بیان اسرار و رموز باطنی

                              
بیشتر پیرامون شرایط و آداب دعا رجوع شود به انوار جهت اطلاع  ١

 .٤١٢ ـ ٣٥١، نور ملکوت دعا، ص ٢الملکوت، ج 
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طرف؛ اما اگر بخواهم با تو خلوت  این از یک 

ی؛ حیث شئتُ ل»کنم و سِرّم را بگویم،  بخواهم سِرّ

، این دیگر ندا «میان بگذارم اسرار خودم را با تو در

است، باید با تو خلوت  «أَخلو بهِ»ندارد و این دیگر 

زدن ندارد، دیگر عرض حال  کنم. آنجا دیگر داد
ندارد. پس هرگاه بخواهم مطلب دلم و باطنم و اسرار 

میان بگذارم، آنجا دیگر  ام را با تو دروجودی
کنم. آنجا عجیب است و حالات انسان یصحبت نم

وقت  در ارتباط با پروردگار، مختلف است: در یک
انسان باید با زبان با خداوند ارتباط برقرار کند؛ در 

وقت باید بدون صوت ارتباط برقرار کند؛ در  یک
نظر داشته باشد. یعنی  وقت باید آن نیّت را مدّ یک

ورد، خودِ اگر انسان بخواهد ذکر را به زبان بیا
آوردن ذکر موجب انصراف از سرّ به عالم  زبانبه

ظاهر، به عالم برزخ و مثال و به عالم صورت است. 
در آنجا خود آن معانی باید در قلب خطور کند، بدون 
اینکه انسان زبانش به حرکت بیفتد. حتّی در بعضی 
از اوقات باید آن معانی جنبۀ وساطت داشته باشد، نه 

ت. اینها مراتب سرّ است. وقتی که در جنبۀ موضوعیّ
گویید، اللَه می الّا إله سجده ذکر یونسیّه یا ذکر لا
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ها هم بشوند! گذارید تا همسایهبلندگو که نمی
 گوید:سعدی می
نفر با پسر خود نزد پادشاهی رفت. موقع  یک

نماز که شد، نمازی خیلی طولانی خواند. روزه 
دار کمی خورد. هم بود، وقتی افطار آوردند، مق

غذا را »وقتی به منزل آمد، به پسرش گفت: 
جان،  پدر»او گفت: « ایم.تجدید کن که گرسنه

نماز را هم تجدید کن که نمازت را هم برای 
 ١«پادشاه خواندی!

 معنای سرّ 
اینجا مقام، مقام سرّ است و سرّ عبارت است  

از ارتباط بسیار دقیق و ظریف بین انسان و بین 
، یا آن مسئلۀ باطنی است که افشای آن شخص دیگر

شخص  رفتن آبروی یک بین مسئله، موجب از
 کند؛ این را سرّ شود و موقعیت او را مخدوش میمی

  

                              
 .٧١، ص ٧گلستان سعدی )نوراللَه ایزدپرست(، باب دوم، مثل  ١
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ای باطنی گویند. البته به معنای دیگر، مسئلهمی
است که افشای آن ممکن است از جهتی برای خود 

 آن شخص مناسب و ملایم نباشد.
جهت رّ حرام است. بهدر اسلام، افشای س 

اینکه هر شخص نسبت به آن مسائل و جوانب و 
حق است؛ یعنی حق حیثیّات وجودیِ خودش ذی

دارد که وجود خود و حیثیّات وجودی خود را در 
شخص بیاید و  اختیار و تملّک داشته باشد. اگر یک

ببرد، این شخص  بین شخص دیگر را از وجود یک
چرا آمدی و او را »گویند: مجرم است. به او می

« بردی؟! چرا او را به قتل رساندی؟! بین از
طور آن خصوصیّاتی که مرتبط با این وجود همین

است، این شخص مالک آن خصوصیّات است. اما 
ای هست که در مقام ظاهر و بارز وقت مسئله یک

برای همه روشن است، او دیگر مالک آن نیست. مثلًا 
آید، به خیابان می تراشد وشخصی که ریشش را می

الآن او دیگر مالک این چهره و این صورت و این 
ظهور نیست. اگر مالک بود، پس چرا همه دارند 

وقت همین شخص ریشش را  بینند؟! اما یکمی
آید، این زند و بیرون میتراشد و بعد هم نقاب میمی
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شود سرّ؛ چون او نیامده است که این را دوباره می
کند، نیامده است که به کسی نشان برای مردم افشا 

بدهد، بلکه نقاب زده و بیرون آمده است و مردم او 
توانید به بینند. اما شما میرا فقط با همین نقاب می

شخصی که صورت خود را در معرض انظار قرار 
تراشی؟! اگر دهد بگویید: چرا ریشت را میمی

گویید: می« کنی؟!چرا به من نگاه می»بگوید: 
زدی، خواهم نگاه کنم، باید خودت نقاب میمی

آیی؛ اگر طور بیرون میخودت داری این
بودی و این کار را خواستی، در خانه مینمی
مثال، اگر کسی لخت بیرون بابکردی. یا مننمی

آمدن و این حیثیّت  بیاید، دیگر این نحوۀ بیرون
وجودی، از اختیار و تملّک شخصی او بیرون آمده، 

را در معرض قرار داده است؛ حالا اگر  و خودش
چرا داری »کسی بیاید و به او نگاه کند و او بگوید: 

من »تواند بگوید: می« کنی؟!به من نگاه می
خواستی کسی تو را خواهم نگاه کنم؛ اگر میمی

حجابی آن زن بی« آمدی.طور بیرون نمینبیند، این
معرض  واقع دارد خودش را در آید، درکه بیرون می
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دهد و خودش دارد این کار را انجام دید افراد قرار می
دهد؛ پس اگر کسی آمد و او را نگاه کرد، می

 اعتراضی بر او نیست.
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کند، آید و نگاه میاینکه آن کسی که میالبته نه 
کار خوبی انجام داده است؛ اما صحبت در این است 

را به تو چ»که اگر این شخص بیاید و ادّعا بکند که: 
خاطر اینکه چنین حقّی ندارد؛ به« من نگاه کردی؟!

خودش آمده و خود را در معرض دیگران قرار داده 
است. اما زنی که خودش را با پوشیه بپوشاند یا 

نحوی صورتش را بگیرد و بیرون بیاید، کسی به
تواند برود و پوشیه را بالا بزند و بگوید: نمی

کند اگر کسی غلط می« خواهم نگاهت کنم!می»
بخواهد نگاه کند! چون او در اینجا خودش را در 
معرض قرار نداده است، بلکه صورت خودش را در 
ملکیّت شخصی خودش قرار داده است، پس دیگر 
انسان نباید این کار را انجام بدهد. او روی خودش 

 را باز کرده، و این بسته است.
ای پس سرّ عبارت است از اینکه مسئله 
شخص داشته باشد و شخص  ص به یکاختصا

دیگری از این مطلب خبر نداشته باشد؛ حال اگر 
اتفاقاً زید نسبت به این قضیّه اطلاع پیدا کند، حرام 

تواند افشا کند؛ است که برود و آن را افشا کند و نمی
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چون این قضیّه اختصاص به او دارد و این شخص 
غیر از  حسب اتفاق، اطلاع پیدا کرده است. و اینبه

بینند. اگر مسئلۀ واضحی است که همه دارند می یک
انسان برود و آن را نقل بکند، این نه غیبت حساب 

شود و نه خلافی در اینجا هست؛ چون این می
 مسئلۀ واضح و قضیۀ روشنی است. یک

ترین گناه در طریق عرفان و کشف سرّ، بزرگ
 سلوک

آن  توانندطور به مسائلی که افراد نمیهمین 
گویند. مسائل را ادراک کنند و تحمل کنند، سرّ می

چون مسئله در وضعیتی است که افشای آن برای 
عده، قابل تحمل نیست و ممکن است موجب  یک

ترین فساد و تبعاتی بشود. و در طریق عرفان بزرگ
کسی که کشف و افشای سرّ  ١گناه، کشف سرّ است!

ی در عرفان و گیرند! یعنچیز را از او میبکند، همه
در طریق سلوک اگر شخصی گناه و کار حرام انجام 

 اندازۀ افشایبدهد، به

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون لزوم کتمان سرّ رجوع شود به رسالۀ  ١

؛ ١٣١رسالۀ لبّ اللّباب، ص ؛ ١٦٣سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص  و سیر
 .٧٧؛ آیین رستگاری، ص ٥٤، ص ٣ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 
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جهت اینکه اظهار قدر حرام نیست! بهسرّ این
مسئله ممکن است موجب بشود  مطلب و یک یک

شخص بسته بشود؛ مثلًا شخصی  که راه و مسیر یک
که باید بعد از ده سال به این مطلب برسد، شما که از 

تواند تحمل کند و به او گفتید، او نمی الآن
شود. لذا گناهش بر کلی دیگر راهش بسته می طوربه

گردن آن کسی است که آمده و این سرّ را گفته است؛ 
خودش باید بیاید و تمام این مسائل را جواب بدهد! 
و در روز قیامت، همین شخصی که راهش بسته شده 

تو »گوید: می گیرد وآید و جلوی او را میاست، می
بودی که راه مرا بستی! من قابلیت و استعداد داشتم، 

ای که بر من زدی، آن استعداد مرا تو آمدی و با ضربه
 و این شخص مسئول است!« بردی! بین از

گفت، مطالب مطالبی که منصور حلّاج می 
نادرستی نبود، مطالب صحیحی بود؛ ولی اشکالش 

گویند: دروغ حرام د. میکراین بود که آنها را بیان می
گفتن که واجب نیست. آیا انسان  است، ولی راست

تواند هر راستی را بیان کند؟! شما کارهای زیادی می
دهید، آیا فردای آن روز بلند را در منزل انجام می
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کنید که مثلًا بنده آیید و اعلام میشوید و میمی
دیشب به چه نحوه غذا خوردم، به چه نحوه آب 

م، ساعت چند خوابیدم، کی بیدار شدم، کی راه خورد
های راست را رفتم، کی صبحانه خوردم؟! این حرف

گوید؛ آیید بزنید! آدم مطالب مفید را میکه نمی
 آید و بگوید!مطالب لغو را که نمی

گفت: آن یار کزو گشت سرِ دار بلند *** جرمش 
 ١کرداین بود که اسرار هویدا می

کنند که چرا مطلب خلاف به او اشکال نمی
آید و سرّ را گوید؛ اشکال این است که چرا میمی

توانند تحمل کنند، کند؟! چون مردم نمیپخش می
از دین »گویند: و می« کافر شده است.»گویند: می

دهند، و امثال و حکم به قتلش می« بیرون رفته است.
ایستند و می طورجُنید و ثقَفی و ]شبلی[ هم همین

العمل این حرف همین بالأخره عکس ٢کنند!نگاه می
تواند برود و هر حرفی را به افراد است. انسان نمی

 بگوید؛ اگر
گفت، باید پای تبعاتش هم بنشیند. و گاهی 

                              
 .١٤٢دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ١
 .٥١٧و  ٥١١رجوع شود به تذکرة الأولیاء، ص  ٢
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 اوقات تبعاتش، تبعات سنگینی است!
تر تر و محکمآن کسی در این راه از همه قوی 

نظر افشای سرّ از ز نقطهتر است که ااستقامت و با
تر باشد، و با مردم فقط در همین همه کتوم

های عادی و مسائل عادی برخورد کند و از صحبت
شود، هیچ صدایش مسائل و اسراری که مطّلع می

درنیاید! من از شما و افرادی که سالیان سال در 
کنم: آیا کسی از خدمت مرحوم آقا بودند، سؤال می

ای برخلاف تحمل و مسئله مرحوم آقا سرّ یا
برخلاف تعقل افراد شنیده است؟ اگر کسی شنیده 

 است، بیاید و بگوید!
مرحوم آقا در بعضی از جلسات به من  

این دعای جوشن کبیر را ترجمه کن، »فرمودند: می
ما شروع « حدودی بیان، تفسیر و شرح بده. و تا

عدَ کلی یا نورًا بَ ”این فقرۀ »کردیم، و اتفاقاً فرمودند: 

را ١“نُور، یا نُورًا فَوقَ کُلی نور، یا نورًا لَیسَ کَمِثلِهِ نور

و من این نور را به همان حقیقت وجود « بیان کن.

                              
 .٤٠٦البلَد الأمین، ص  ١
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منبسط تعبیر آوردم و فوقیّت و بعدیّت و قبل و بعد 
و علّیت و معلولیّت را توضیح دادم و راجع به این 
قضایا صحبت کردم و بالإجمال آن قضیۀ 

وجود را در مُحصَّل و مفاد این فقره بیان  وحدت
ها تمام شد، شخصی که کردم. بعد از اینکه صحبت

 از دوستان قدیمی ما بود، آمد و گفت:
الآن من نشسته بودم، این آقایی که در اینجا 

این پشتی خدا است و ما »نشسته است گفت: 
دهیم! مواظب باش الآن داریم به خدا تکیه می

 «م!خدا را لگد نکنی
ای که مطرح کردیم، موجب خلاصه، این قضیّه

کلی رفت.  طورکم و بعد بهکم کمشد که ایشان کم
گویم که من در اینجا تقصیر دارم، چون البته من نمی

اصلًا منظور آقا این بود که من به این کیفیّت معنا کنم 
و ایشان از کیفیّت تفسیر ما مطّلع بودند که به ما 

گویند! چون ؛ وإلّا بیخود که نمی«تفسیر کن»گفتند: 
راجع به این مطلب قبلاً صحبت شده بود. پس ایشان 

ای بوده است؟! چه نظری داشتند و چه قضیّه
صحبت در این است که آن بندۀ خدا رفت و با آن 

اینها »علمای مشهد صحبت کرد و آنها هم گفتند: 
 نجس
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و روایاتی هم « اند!وجودی هستند، اینها وحدت
ه او یاد داده بودند. یادم است که این بندۀ خدا ب

إنِّ الَلَه »کرد که: آمد و با مرحوم آقا صحبت میمی

ها بیان از این روایت ١«خِلوٌ مِن خَلقِه و خَلقُه خِلوٌ مِنهُ 

کرد و سرِ هم می کرد و مطالبی را پشتمی
فهمید که اول و آخرِ آن چیست! البته ایشان در نمی
ا هم صحبتی کرد که دیگر بیش از این وقت با م یک

دهیم. خلاصه، این قضیّه موجب شد که توضیح نمی
خواند، سر آقا می کم نمازهایی را هم که پشتکم

کلی خودش را از اقتدا  طورإعاده کند و بعد اصلًا به
دنبال کار خود و از ارادت راحت و خلاص کرد و به

 رفت! اگرچه این مطلب، مطلب سرّ نبود.
]عاقبت منصور حلّاج را به زندان انداختند و  

ها برای او گریه بعد او را دار زدند و کشتند،[ بعضی
خندیدند؛ ]منصور به خواب ها میکردند و بعضیمی

 شبلی آمد[ و گفت:
اینها در بهشت هستند؛ هم آن کسانی که برای خدا من را کشتند و هم  ۀکلًهما فی الجنّة؛ هم

 ٢د برای خدا گریه کنند.آن کسانی که دارن

                              
. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به توحید علمی و ٨٢، ص ١الکافی، ج  ١

 .٣١٢عینی، ص 
 .٥١٩تذکرة الأولیاء، ص  ٢
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 فرمودند:مرحوم آقای حداد می
شب درویشْ در آن پایین داشت  زدند، نصفدر همان شبی که منصور حلًّج را به دار می

« طور و به این کیفیّت انداختی؟ات را اینخدایا چرا این بنده»گفت: کرد و میمناجات می
نا؛ فهذا جزاءُ مَن یُفشِْ سِرَّ أَطلَعناهُ علّٰ سرٍّ مِن أسر»به او خطاب آمد:  ارِنا فَأفشا سرَّ

ما او را بر سّری از اسرارمان مطّلع کردیم، و او آمد و این سّر را برای مردم بیان  ١الملوک؛
 «کرد!

توانستیم به یعنی ما به او گفتیم و خودمان هم می

مردم بگوییم، ولی به او گفتیم و او باید این را برای 

فَهذا جزاءُ »شت؛ امّا آمد و فاش کرد، داخودش نگه می

خونش به گردن خودش است؛ « مَن یُفشِْ سِرَّ الملوک!

 بایست فاش نکند!می

روی این حساب است که در سلوک، افشای  
 حسابترین گناه بهسرّ بزرگ

  

                              
 همان. ١
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واسطۀ آید. اینکه انسان مطلبی را که بهمی
 جریان واسطۀ یکواسطۀ نوری و بهای و بهمشاهده
کند، بیاید و آن را به شخصی که ای ادراک میو جرقه

این مشاهده و این جرقه و... به او نخورده است، 
خورد، تو بیان کند. اگر این جرقه به خودت هم نمی

هم مثل آنها بودی. اکنون این جرقه به تو خورده 
ای؛ پس صبر کن تا این است، این مطلب را فهمیده
عد اگر خواستی به او جرقه به آنها هم بخورد، ب

بگویی عیب ندارد و مشکلی نیست؛ ولی تا وقتی که 
به او نخورده است، از نظر عقلی مردود است و انسان 

هایتان را به خواب»گویند: نباید بگوید! لذا اینکه می
کسی نگویید، مشاهداتتان را به کسی نگویید، 

 ، برای این جهت است.«اسرارتان را به کسی نگویید
ی فرماید: وقتالسّلام می ت سجاد علیهحضر 

میان بگذارم و با تو خلوت  بخواهم سرّم را با تو در
کنم، دیگر آنجا مقام عرض حال و حاجت نیست؛ 
بلکه مقام توجه به آن جنبۀ ربطیِ مطلب است. در 
آنجا دیگر مقام، مقام گفتگو نیست؛ مقام صِرف 

گنجد، آنجا حضور است و در حضور، صحبت نمی
 شود.بدل می و لبْ سرّاً ردّمط
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علت عدم وجود واسطه و شفیع در مقام خلوت و 
 بیان سرّ 

دست آورده و نفر را به وقت آدم یک یک 

خواهد با او انس بگیرد و صحبت کند و آن شخص می

خواهد فرار کند، در اینجا مدام مطلب را طول هم می

 گوید: دهد و میمی
َ
يۡهَا وَ أ

َ
 عَل

ْ
ا
ُ
ؤ
َّ
وَك
َ
ت
َ
ى ﴿أ

َ
شُّ بِهَا عَلَ

ُ
ه

َ فِيهَا مَ  مِي وَ لَِي
َ
ن
َ
﴾  غ رَىى

ۡ
خ
ُ
خدایا، بایست، نرو!  ١؛ارِبُ أ

گوید: خیلّ خوب، فهمیدم که روی؟! خدا میکجا می

گویی: آن عصا است؛ دیگر چه خبر است که می

َ فِيهَا مَ  مِي وَ لَِي
َ
ن
َ
ى غ

َ
شُّ بِهَا عَلَ

ُ
ه
َ
يۡهَا وَ أ

َ
 عَل

ْ
ا
ُ
ؤ
َّ
وَك
َ
ت
َ
ارِبُ   ﴿أ

 
ۡ
خ
ُ
﴾أ َ عَصَايَ﴾که گفتی: ؟! همانرَىى ، فهمیدم! و ﴿هِي

خواهد فرار کند، دائمًا او از ترس اینکه خدا آمده و می

 دارد!دربایستی نگه می او را در رو

وقت مقام، مقام عشق است و  ولی در یک 
 مقام، مقام اُنس است؛ در آنجا

  

                              
 . ترجمه:١٨( آیه ٢٠سوره طه ) ١

کنم و به وسیلۀ آن، شاخ و برگ این عصای من است( که بدان تکیه می»)
« های دیگری هم برای من دارد.تکانم و فایدهدرختان را برای گوسفندانم می

 )محقق(
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خواهد صحبت اصلاً معنا ندارد! از چه چیزی می
خواهد از عصا حرف بزند؟! آیا می صحبت کند؟!

کند و وقتی انسان با افراد غریبه است، صحبت می
کند؛ اما اگر کند و مطالب را بیان میدل می درد

حدّی زیاد بشود که شخص به اُنسش نسبت به یک
زنند. چون از مقام لفظ بگذرد، آنجا دیگر حرف نمی

ای است برای مسائل باطن، و مسائل ظاهر دریچه
ضایای ظاهر قنطره و حکایتی است از حالاتی که ق

شود؛ و او دیگر در آنجا در باطن برای انسان پیدا می
خواهد، پس از الوجود را میالوجود و صِرفنفس

خواهد حرف بزند؟! آیا در آنجا چه چیزی می
خواهد بگوید: خدایا به من خانه بده، خدایا به می

ملک و پول بده، من ماشین بده، خدایا به من باغ و 
خدایا به من زن و زندگی و بالا و پایین و از این 
مسائل بده، خدایا به من سلامتی بده؟! آنجا اصلًا 

اینکه این  گیرد تانظر نمی وجود خودش را در
نظر قرار بدهد.  جوانب و این حیثیّات وجود را مدّ

 طبعاً از این مطالب برای همه پیدا شده است.
سرّ است؛ لذا فقط وصل در این مقام، مقام  

ی»نظر است.  آنجا مدّ لُو بهِِ حَییثُ شِئیتُ لسِِرّ « و أَخی
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یعنی در آنجا فقط وصول به ذات برای من مطرح 
تر مقدار پاییناست، و وصول به آن درجاتی که یک

گنجد و به زبان است؛ درجاتی که در لفظ نمی
آید و مراتب مادون و مراتب باطن است. نمی

یَسعُه ملکٌ  لی معَ اللَه وقتٌ لا»که به آن مرتبۀ: این تا

بٌ و لا رسد. این مرتبه مربوط به می ١«نبیٌّ مُرسَل مُقَرَّ

آنجا است و فقط نفس حضور در آنجا شرط است؛ 
لذا در آنجا هر کس غیر از حقیقت وجود انسان 
بخواهد شفیع واقع بشود، حاجب و مانع بین مُحبّ 

معشوق است. آن واسطه  و محبوب، و بین عاشق و
کند است و این وجود است، لذا آن واسطه را دفع می

کند. دیگر آنجا نه جبرئیل و آن واسطه را رفع می
 تواند شفاعت کند، و نه حاجب و دربانی، و نهمی

کس در آنجا نیست؛ فقط میکائیل و عزرائیل. هیچ

مِن »انسان هست و پروردگار! لذا در آنجا دیگر 

است؛ چون خود شفیع در آنجا حاجب و  «غیِرشفیعٍ 

                              
 :١٤١، ص ١؛ اللَه شناسی، ج ٣٦٠، ص ١٨بحار الأنوار، ج  ١
برای من در خلوتگاه با خدا وقت خاصی است که در آن هنگام، نه فرشتۀ »

مقرّبی و نه پیامبر مرسلی گنجایش صحبت و انس و برخورد مرا با خدا 
 «ندارد.
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 مانع است.
السّلام دو مرتبه از  بنابراین امام سجاد علیه 

 کند:مقام ارتباط انسان با پروردگار را بیان می
مقام اول: مقام عرض حاجت است که انسان  

ها، مسائل، گناهان، دوری و ابتعاد، نسبت به گرفتاری
کند؛ مثل شمنان و... بیان میمشکلات، خویشاوند، د

خوانیم که با ها میای که شبهمین دعای ابوحمزه
 باشد.صحبت و لفظ می

مقام دوم: مقام خلوت است؛ در آنجا سرّ  
گذارد و آنجا دیگر میان می خودش را با محبوب در

 مقام، مقام لفظ نیست.

امکان ارتباط دائمی با خداوند برای مناجات 
یا ارتباط باطنی و بیان  ظاهری و عرض حاجت

 سرّ 
خواهد در السّلام می ای که امام علیهنکته 

توانم هر وقت بخواهم می»اینجا بیان کند این است: 
 «نزد او عرض حاجت ببرم.

بردن  حاجت در دین اسلام، عرض 
اختصاص به وقتی دونَ وقتی ندارد. مثل مسیحیّت 

شنبه و اوقات نیست که اختصاص به روزهای یک
توانید اصی داشته باشد. هر وقت شما بخواهید میخ
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قرآن را باز کنید و خدا با شما صحبت کند. هر وقت 
توانید نماز بخوانید و شما با خدا بخواهید می

 است. «کُلَّما شِئیتُ »صحبت کنید. این معنای: 

جالب اینجا است که اصلًا برنامۀ زندگی  
ن در انسان طوری تنظیم شده است که همیشه انسا

دو »گویند: ارتباط با خدا باشد. اول طلوع فجر می
شما دو رکعت نماز نافله « رکعت نماز بخوان.

خوانید. خوانید و بعد دو رکعت نماز صبح میمی
شود. حدود دو ظهر واجب می شود، نمازظهر که می

شود. عصر می ساعت و نیم بعد، وقت فضیلت نماز
شود. یک مغرب می چند ساعت بعد، وقت نماز

شود. از عشاء می ساعت و نیم بعدش وقت نماز
شب شروع  شب به بعد، نمازهای نصف نصف

شود. یعنی این حالت استمرار نورانیّت، در تمام می
ای بیست و چهار ساعت با انسان هست. فاصله

طولانی نیست که بین این حالت و آن حالت انفصال 
 بیفتد و
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خواهد از ه میکحال انسان متغیّر بشود. همین
این شدت نورانیّت کاسته بشود، وقت نماز بعدی 

 رسد. لذا دستور به تقطیع در صلوات داریم.می
یکی از دستورات سلوکی که همۀ بزرگان و  

عرفا نسبت به تلامذۀشان داشتند، تقطیع در صلوات 
مرحوم علّامه طباطبائی به مرحوم آقا دستور   ١بود.

دند. مرحوم آقا سید تقطیع در صلوات را داده بو
طور. آقا شیخ محمّدتقی جمال گلپایگانی هم همین

لاری، از شاگردان مرحوم قاضی، دستور به تقطیع 
صلوات داده بود؛ ایشان با مرحوم قاضی ارتباط 
داشتند. مرحوم آقا شیخ عباس قوچانی هم 

طور. مرحوم آقای حداد هم دستور به تقطیع همین
وم آقای انصاری هم در صلوات داده بودند. مرح

طور. خود مرحوم آقا تا آخر عمر، همیشه این همین
مسئلۀ تقطیع در صلوات را به شاگردانشان توصیه 

عصر  ظهر را ظهر بخوانید و نماز نماز»کردند که: می
چون انسان هشت رکعت نماز « را در وقت خودش.
رود تا موقع غروب. خواند و میظهر و عصر را می

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون مبانی تفریق صلوات، رجوع شود به مهر  ١

 .١، تعلیقه ٨٧، ص ١؛ مطلع انوار، ج ٢، تعلیقه ٩٢فروزان، ص 
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ا موقع غروب، ممکن است در تابستان از این موقع ت
هشت ساعت فاصله باشد. ولی اگر آمد و موقع ظهر 
با توجّه و با آن خصوصیّات خواند، دو ساعت و نیم 

شود و دیگر تا غروب عصر می بعدش موقع نماز
پنج ساعت  افتد؛ حدود چهارخیلی فاصله نمی

طور، یک ساعت شود. دوباره شب همینفاصله می
طور، و ش وقت عشاء است. دوباره همینو نیم بعد

 این دائماً هست.

یعنی هر وقت بخواهم، ، «أُنادیه کلَّما شِئتُ » 

اش را فراهم کنم. و اصلًا خود خدا وسیلهندایش می
کرده است که همیشه به طرف من بیاید؛ الآن بیا، سه 

 طور بیا.ساعت بعد بیا، پنج ساعت بعد بیا، همین
خواندند که گونه میاین شب را پیغمبر نماز 

خواندند، یک ساعت و نیم اول چهار رکعت می
کردند، دوباره چهار رکعت دیگر استراحت می

 خواندند، دوبارهمی
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یک ساعت و نیم یا دو ساعت استراحت 
آمدند و دیگر آن سه رکعت را کردند، بعد میمی
 ١دادند.خواندند و بعد هم فجر و... را ادامه میمی

حال تذکر  حال ارتباط و دائماً در عنی دائماً دراین ی
بودند. البته این برای آنها بوده است، نه برای امثال 

 ما!

ما دیگر چیزی نداریم جز   ٢«برحمتهِ ترحمون؛» 

 همین عجز ما از شکرت و عجز ما از عبادتت!

ی؛»  آن جنبۀ ربطی  «و أخلو به حیثُ شئتُ لسِِرّ

که به زبان نیاید و به فعل و جوارح نگنجد، که همان 
شود سِرّ بین من و بین پروردگار است، موجب می

کنم و هر وقت که هر وقت بخواهم، با او خلوت می
گذارم. این میان می ام را با او دربخواهم، مسئله

السّلام و اولیا  مطلب به آن مقامات خود ائمّه علیهم
دارد. اما نسبت به خودمان، سرّی را که ما  اختصاص

زبان بیاوریم و به دیگران بگوییم، با خدا توانیم بهنمی
گوییم: خدایا، این گرفتاری گذاریم، میمیان می در

                              
 .٢١١، ص ١دعائم الإسلام، ج  ١
ای از امیرالمؤمنین ، ذیل خطبه٥٢٠، ص ١یحضره الفقیه، ج  من لا ٢

 السّلام در نماز عید قربان. علیه
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من است، این درد من است، این ناراحتی من است، 
ترین رفیق این مسائل من است. شما اگرچه نزدیک

اما بعضی از اسرارتان را  به خودتان هم داشته باشید،
ترین افراد به آنها ها نزدیککنید. خیلیاز او پنهان می

ترین افراد به آنها شوهرشان زنشان است، نزدیک
است؛ اما حتّی همین زن و همین شوهر بسیاری از 

خواهد زنش کنند. او نمیمسائل را از هم پنهان می
ین خواهد شوهر ااین مطلب را بداند، زنش هم نمی

مطلب را بداند؛ ولی همین زن و همین شوهر یا 
کنند، دیگر همین رفیق، وقتی با خدا خلوت می

میان  دربایستی ندارند و سرّ خودشان را با او در رو
بینند که وجودشان از او است، گذارند؛ چون میمی

دربایستی بکنند؟! وجودش از او است،  برای چه رو
واهد و چه نخواهد او بر او احاطۀ عِلّی دارد، چه بخ

داند و او عالم بر خفیّات است. بنابراین دیگر در می
ای وجود ندارد که انسان بخواهد سرّ را اینجا واسطه

 کند، دست اوکه با او خلوت میبرساند؛ همین
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دل کند. و  و باز است برای اینکه این درد
 طور نیست.کس مثل خدا اینهیچ

بدون واسطه و لزوم درخواست از پروردگار 
 شفیع

روایات در اینجا مختلف و زیاد است. یکی  
عمل گناه و حرام  روایت آن شخصی است که یک

انجام داده بود و بعد پیغمبر را شفیع قرار داده بود و 
پیغمبر او را رد کرده بودند، و او به بیرون مدینه رفته 
بود و بعد از چهل روز آمده بود، و بعد خطاب آمده 

خواند، و آمد و تو را خواند؛ اگر از اول مرا میا»بود: 
 ١«نیاز نبود که برود و آن قضایا را انجام بدهد.

روایت راجع به قارون دیده  ها قبل، یکمدت 
دفعه به ذهنم آمد و آن اینکه: بودم که الآن یک

عموی قارون بود. وقتی  حضرت موسی پسر
بیا و »حضرت موسی آمد و به قارون گفت: 

 ۥ»قارون گفت: « ت را بپرداز!وجوهات
ُ
ه
ُ
وتِيت

ُ
 أ
ٓ
مَا
ا
﴿إِن

﴾ مٍ عِندِيٰٓ
ۡ
« ام!دست نیاوردهمن که بیخود به ٢؛عَلَى عِل

اکنون من »بعد قارون افراد را جمع کرد و گفت: 

                              
 .٤٦ ـ ٤٢الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١
 .٧٨( آیه ٢٨سوره قصص ) ٢
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زن بدکاره  رفت و یک« کار کنم.دانم با او چهمی
بیا و در ملأ عام اعلام »آورد و پولی به او داد و گفت: 

ت موسی داشت برای افراد صحبت حضر« کن!
مرتبه این زن بلند شد و گفت: کرد، یکمی

موسی، آیا هر کسی این کار را بکند، فلان  ای»
آن زن گفت: « بله!»حضرت موسی گفت: « است؟

موسی گفت: « پس تو با من فسق و فجور کردی!»
بله، تو با من »گفت: « ام؟!آیا من این کار را کرده»

موسی خیلی ناراحت شد و  حضرت« خلاف کردی.
دیگر زن « ای؟!طور کردهبیا ببینم آیا تو این»گفت: 

این قارون به من »به دست و پای او افتاد و گفت: 
پول داده است که بیایم و این کار را بکنم و این مسئله 

دیگر حضرت موسی خیلی « را به تو نسبت بدهم.
 خدایا، نگاه کن و ببین»ناراحت شد و خطاب کرد: 

« کند!طور در میان افراد مفتضح میکه بندۀ تو را این
ما زمین را در اختیار تو »به موسی خطاب رسید که: 

هر کس با قارون »موسی گفت: « ایم.قرار داده
همه کنار رفتند، فقط « طرف بیاید!نیست، این

 دو نفر که با قارون بودند، آنجا ماندند. یکی
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ا را حضرت موسی نفرین کرد و زمین آنه
موسی غلط کردم، مرا  ای»برد. قارون فریاد زد:  فرو

اما او خیلی عصبانی بود، دوباره نفرین کرد « ببخش!
رفتند. باز قارون فریاد زد و گریه و  و آنها تا زانو فرو

« ایم!ما را ببخش که این کار را کرده»زاری کرد که: 
دوباره نفرین کرد و تا کمر پایین آمدند؛ دوباره مدام 

کرد؛ و بعد دیگر کرد و التماس میبیداد می و داد
برد. پس به حضرت موسی خطاب  زمین آنها را فرو

 آمد:
ای موسی، چقدر سنگدلی! اگر او یک بار مرا 

دفعه تو  کردم! هزارخواند، من اجابت میمی
 1را خواند و جوابش را ندادی!

طور نگاه کنیم که ما باید این مسئله را این 
خواند، من او را اجابت او اگر مرا می»: فرمایدمی
خواهد در اینجا خدا می« کردم، اما مرا نخواند!می

بگوید: آن مقام رحمانیّت من بالاتر از تو است. 
اینکه کار او خلاف بوده است؛ او پیغمبر است و به نه

 دهد.امر خدا انجام می
نظر ارتباطش با پروردگار، پس انسان از نقطه 

                              
 ، با قدری اختلاف.٤٤٧، ص ١تاریخ الطّبری، ج  ١
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خواهد و انسان هر موقع خواست ع نمیاصلًا شفی
بین خود و بین پروردگار خلوت کند و مطلبی را با 

میان بگذارد، درِ آنجا باز است. و در هر وقتی  او در
از اوقات و در هر زمانی و در هر مکانی خواست، آن 

جهت همان در باز است و آن فیض ادامه دارد. این به
ندگانش، وسعت رحمتی است که خداوند برای ب

خصوصاً برای امت پیغمبر آخرالزّمانش قرار داده 
نظر، این امت بر سایر امم است؛ لذا از این نقطه

حدودی راجع به این مسئله توضیح  ترجیح دارد. تا
دادیم؛ تا بعد که خداوند برای ادامۀ مطالب توفیق 

 بدهد.

 محمّداللَهمّ صلی علّٰ محمّدٍ و آلِ  
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 ١٤١٩رمضان المبارک 
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مجلس چهل و دوّم: محرمیّت خداوند به اسرار 
 انسان
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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 الحمدُ للّه ربی العالَمینَ 

و الصّلًةُ علّٰ أشَفِ خَلقِه و أفضلِ رُسلِه محمّدٍ و آله 

 الطیّبین الطّاهرین

  علّٰ أعدائِهم أجمعینو لعنةُ اللَه

  

 ترین شخص به انسانترین و نزدیکخدا محرَم
 فرماید:در این فقرۀ شریفه می 

لو بهِ  الحمدُ للّهِ الّذی أُنادیه کلَّما شِئتُ لِحاجتی و أخی
ضی لی حاجَتی. و  حیثُ شِئتُ لسِّری بغَیر شفیعٍ فیَقی

یَره أدعو غَیَره، ولو دَعَوتُ غَ  الحمدُ للّهِ الّذی لا
أرجو  یَستَجِبی لی دعائی. و الحمدُ للّهِ الّذی لا لم
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لَفَ رجائی.  1غَیَره، ولو رَجَوتُ غَیَره لأخی
صحبت به اینجا رسید که از همۀ افراد، آن  

تر است که مَحرم اسرار شخصی به انسان نزدیک
کند که آن شخصِ محرم سرّ، انسان باشد؛ فرقی نمی

سان باشد، عیال انسان برادر انسان باشد، خواهر ان
باشد، شوهر انسان باشد، پدر و مادر انسان باشد یا 
رفیق انسان باشد. هرچه این محرمیّت سرّ بیشتر 

تر است و شود که او نزدیکباشد، معلوم می
تر اش با او کمتر است و با او راحتدربایستی رو

 تواند باتر میاست و راحت
  

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢، ج مصباح المتهجّد ١
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میان  او صحبت کند و مطلب خود را بهتر در
ها در مشکلاتی هستند بگذارد. گاهی اوقات انسان

توانند مطالبشان را به هر کسی بگویند؛ لذا که نمی
مان با شما دربایستی چون رو»گویند: آیند و میمی

توانیم تر میکمتر است و با شما رُک هستیم و راحت
میان  را با شما در صحبت کنیم، آمدیم تا این مشکل

ها هم محرم سرّ دوطرفه هستند، بعضی« بگذاریم.
های دوطرفه که هم برای این کشور مثل جاسوس
کنند و هم برای آن کشور! نزد این جاسوسی می

رود. گیرد، بعد نزد آن یکی میآید و مطالب را میمی
ای وانمود گونهبا اینکه مخالف این است، ولی به

 و محرم است.کند که با امی
تر باشد، پس شخص هرچه به انسان نزدیک 

محرمیّتش بیشتر است. البته در بعضی موارد ممکن 
است خصوصیّات تفاوت کند؛ مثلًا انسان با عیالش 

طور دیگر طور محرمیّت دارد و با رفیقش یکیک
محرمیّت دارد. یعنی ممکن است بعضی از مطالب را 

، و بعضی از مطالب نفر بگوید صلاح نداند که به یک
را صلاح بداند که بگوید؛ اینها دیگر تفاوت دارد. اما 

نحوی باشد اید که شخصی با محرم سرّش بهآیا دیده
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که هیچ نوع مطلبی را از او کتمان نکند؟! گمان 
چنین چیزی برای کسی اتفاق همکنم که یکنمی

بیفتد؛ یعنی اصلًا و ابداً وجود ندارد! بالأخره انسان 
چه هم با او رفیق باشد، بعضی از مطالب را هر

اصطلاح، دیگر سیر تا پیاز مطالبش را گوید، یا بهنمی
 گذارد.میان نمی با او در
فرماید: السّلام در اینجا می اما امام سجاد علیه 

ای از انسان برای او آن کسی که دیگر هیچ مسئله
مخفی نیست و چه انسان به او بگوید یا نگوید، او 

حال آیا به داند، او خدا است. تاودتر از انسان میز
وقت شده است که ما از خدا خجالت بکشیم؟! هیچ

کنیم و نه، خیلی با شهامت و با سرافرازی گناه می
اصلًا برایمان مهم نیست! چون خدا را محرم سرّ 

دانیم. شما هر رفیقی هم داشته باشید و هرچه می
خره اگر آمدید و نسبت به او نزدیک باشید، بالأ

خواهید او این کار شما کار خلاف کردید، نمی یک
را بشنود؛ توقع این کار را ندارد و ممکن است 

کنید. اما خاطر بشود، لذا آن را مخفی میرنجیده
وقت نشده است که ما گناهی بکنیم و حال، هیچبه تا
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جهت  بعد بیاییم و از خدا مخفی کنیم. البته این یک
 آن جهت حسن این است که فقط حُسن دارد؛
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دانیم. حتّی این حالت را نسبت خدا را مَحرم می
دانیم امام السّلام هم نداریم، اگرچه می به امام علیه

چنین آن ولیّ بر همۀ اوضاع ما اطلاع دارد؛ و هم
خدایی که نسبت به همۀ لحظات و شراشر وجود 
انسان إشراف دارد، چون آن ولیّ با امام فرقی 

 کند.مین

علم باطنی ائمۀ اطهار و اولیای الهی به اسرار 
 انسان، در عین حفظ مقام ستاریّت

موجود بشری  السّلام را یک ما امام علیه 
هایی که کنیم توقعات و اُمنیّهدانیم و لذا خیال میمی

در ما نسبت به جریانات هست و آن 
ها در هایی که نسبت به حوادث و پدیدهالعملعکس

وجود ما هست، در وجود امام هم هست. و خیال 
از آید، امام کنیم که امام از فلان چیز خوشش میمی

آید، امام نسبت به این قضیّه اظهار تنفّر او بدش می
کند! چون کند، امام نسبت به این قضیّه تعریف میمی

خودمان در این وادی هستیم، همین حالت خود را 
دهیم، و چون خودمان السّلام سرایت می به امام علیه

کنیم متأثر از این صفات و ملکات هستیم، خیال می
ا متأثر از این مسائل و صفات است! که امام هم مثل م
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 کشیم.و لذا خجالت می
عمل  خواهد یکدزد می فرض کنید که یک 

خلاف انجام دهد یا دزدی کند، اگر در همان لحظه 
گوسفند در  کند، یککه دارد درِ صندوق را باز می

کنارش با زنجیر و طناب به دیوار بسته شده باشد، 
کشد؛ چون میوقت از این گوسفند خجالت نهیچ

گنجد اصلًا این عمل او در مَشاعر این گوسفند نمی
و حُسن و قبحی نسبت به او در تخیلش پیدا 

شود. چطور اینکه اگر خود گوسفند هم بخواهد نمی
کشد؛ کاری انجام بدهد، از ما هیچ خجالت نمی

ایستد و قضای حاجت طور جلوی ما میهمین
محترم ممیِّز یا  انگار که راعیِ نه کند، و انگارمی

کند و بعد کند، کارش را میبالغی دارد نگاه می
که او طوریرود. همانخوردنش می دنبال علفبه

نسبت به ما این بینش را دارد، ما هم نسبت به او این 
دهیم بینش را داریم؛ لذا هر کاری جلویش انجام می

و اصلًا برایمان مهم نیست که اکنون گوسفندی دارد 
که بد است که انسان قضای کند. درحالیینگاه م

 حاجت کند یا کار خلاف و... انجام دهد.
السّلام در افقی قرار  باید بدانیم که امام علیه 
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العمل ما در مسائل، گذشته دارد که از محدودۀ عکس
زند، می که در مسائلی که از ما سرطوریاست! همان

 بچۀ اگر یک
  



822 

حضور داشته  حیوان جاندار شیرخوار یا یک
ینها فقط کشیم، چون اباشد ما خجالت نمی

جاندار هستند و هیچ نوع قوّۀ تمییزی ندارند و  یک
کند؛ امام وجود و عدم آنها برای ما تفاوتی نمی

افقی است که اصلًا وجود و  السّلام هم در یک علیه
عدم این اوصاف و مَلکات برای او تأثیری ندارد و 

العمل و واکنشِ و عکس اصلًا از محدودۀ ترتّب
نسبت به این قضایا بیرون آمده است. البته تا این حال 

فهمیم که او در چه حالی برای ما پیدا نشود، نمی
تا مثال زدم که قضیّه  است؛ ولی من از باب تشبیه، دو

مقدار روشن بشود. پس با توجه به این قضیّه آیا  یک
ز امام اگر انسان دوباره کار خلافی انجام داد، ا

کشد؟! هیچ خجالت ندارد؛ چون او بر خجالت می
خواهد چیز اطلاع دارد دیگر! از چه کسی میهمه

داند و به تمام شراشر خجالت بکشد؟! او خودش می
وجود و به تمام بطون و به تمام خفیّات اطلاع دارد. 

 خجالت دیگر معنا ندارد.
 گفت:نفر از دوستان می یک 

و خانواده خدمت مرحوم آقا بیت اتفاق اهلما به
یکی اسم رفته بودیم و آقا شروع کردند و یکی
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خانم فلان، حال شما »برده و سؤال کردند: 
چطور است؟ خانم فلان، حال شما چطور 

نفر از ما رسیدند که اسمش  بعد به یک« است؟
خیلی مناسب نبود، اسمش را نیاوردند و گفتند: 

را به آقا  با اینکه اسم او« خب شما چطورید؟»
گفته بودند. او فهمید که اسمش خوب نیست، و 

بندۀ خدایی که  البته اسمش را عوض کرد. یک
ساله بود، خیلی هم سن نداشت و حدود بیست
شعر آمده  شب قبلش حافظ خوانده بود و یک

کردند، یکی سؤال میطور که یکیبود؛ همین
دانم، دفعه با خنده و شوخی که مثلًا من نمییک

خب خانم، شما بگویید ببینم، »او گفتند:  به
 «معنای این شعر چیست؟

داند معنایش این است که آخر آن آقایی که می
بیند! ای، بقیۀ کارها را هم میدیشب چه فالی زده

بیند، آمدن بیند؛ رفتن را میزدن را که نمی فقط فال
بیند، عمل خلاف را بیند، عمل صالح را میرا می

بیند. شب بخوانیم، همه را دارد می نماز بیند، اگرمی
السّلام هم  اینکه دیگر جای تأمل ندارد. امام علیه

 بیند.تمام این خصوصیّات را دارد می
جریانی را که بین مرحوم آقا و بین مرحوم  

 پدربزرگ ما، حاج آقا معین شیرازی،
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در جدّه اتفاق افتاده بود، خدمت رفقا تعریف 
ین جریان، شانزده یا هفده ساله من در ا  ١ام.کرده

ها را با رمز بودم. ]مرحوم آقای حداد[ تمام آن حرف
قضیّه  و اشاره از اول تا به آخر گفتند. مثلًا یک

شود؟ البته گفتند که این چه میگفتند، بعد میمی
سِرّ و  و همۀ اینها برای ما بود، آنها با هم سَر

د که بقیه مطّلع رازی داشتند. اینها برای این بو و رمز
بشوند و ما بفهمیم. ]مرحوم آقای حداد[ در این یک 
ساعت ملاقات، تمام آنچه که بین ایشان و پدربزرگ 

بدل شد و  و ما اتفاق افتاده بود و مسائلی که ردّ
جهات نقص و ایرادی که وارد بود و بعضی از 
مشاهداتِ او و بعضی از چیزهای دیگر، همه را با 

لطیف مطرح کردند و بعد هم بیان عجیب و  یک
 دستور اخلاقی و سلوکی فرمودند: عنوان یکبه

راند خموش *** بر رُخت  داند و خر را همی
 ٢پوشخندد برای روی

لبخند  گوید: رفتی و فلان کار را کردی. یکمی

                              
 ، تعلیقه.١٧٠، ص ٢رجوع شود به مطلع انوار، ج  ١
 .١٣٦مثنوی معنوی )مهدی آذر(، دفتر اول، ص  ٢
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کند و شوخی هم می زند و یکهم به تو می
کند که مسئله را بپیچاند. جُک هم تعریف می یک

ام ستّاریت او است که در این ولیّ یا در این این مق
کند. تجلّی ستّاریت او به السّلام تجلّی می امام علیه

شود و او هم این کیفیّتی است که در اینجا پیدا می
آقا با ما »گوید: کند که این خبر ندارد. میخیال می

آهسته هم از آن میان بیرون « خندید و نفهمید.
خبر ندارد که تا ناف، به سرش  آید؛ اما بندۀ خدامی

کلاه رفته است! آدم باید زرنگ باشد، آدم باید رِند 
همه از اشعار حافظ که راجع به رند باشد. این

کند، منظور کسی است که کار خودش را صحبت می
سرّ او خبر نداشته  و کس از سَرانجام بدهد و هیچ

کس از او خبر ندارد، باشد. رند کسی است که هیچ
کند، مسائل بیداد نمی و کند، دادکرنا نمی و ر بوقد

های مناسب العملدهد، عکسرا خوب تشخیص می
دنبال حرف و نقل که مردم بهکند؛ درحالیاتخاذ می

 و اینکه این چه کرد و آن چه کرد، هستند.

پرداختن و عدم توجه به مسائل دیگران  خودبه
 شاخصۀ سالک دردمند

قا هم همین مصیبت را ما در زمان مرحوم آ 
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 داشتیم؛ الآن هم داریم و من بارها
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کنم که هست؛ و ام که الآن هم مشاهده میگفته
شک هر  گویم: آقایان، رفقا، دوستان، بدونلذا می

کدام از ما، یعنی من، شما، ایشان، ایشان، ایشان و... 
قدر مصیبت و بدبختی داریم که اگر بخواهیم به این

خاراندن هم نداریم! ولی ما  رصتِ سرآن بپردازیم، ف
ایم و فقط چشممان همۀ این مصائب را کنار گذاشته

کند! و من کار دارد میایم به اینکه فلانی چهرا دوخته
جای این را به شما بگویم: هر کس را دیدید که به

اینکه به خود بپردازد، مدام آمد و به کارهای دیگران 
لاف است، قدمش، پرداخت، بدانید که او کارش خ

کار قدم خلاف است. و ما اسم او را آدم بی
جای اینکه به کار کسی است که بهگذاریم. آدم بیمی

چرا این »دنبال این است که: خودش نگاه بکند، به
آقا فلان کار را کرد، چرا آن آقا فلان کار را کرد، چرا 

اش را کج گذاشت، چرا این آقا ریشش این آقا عمامه
طور راه طوری کرد، چرا این آقا در خیابان آنرا آن

رفت، چرا این آقا با فلان شخص داشت حرف 
کار آقا به تو چه مربوط است؟! اصلًا تو چه« زد!می

داری؟! آیا تو مشکلات خودت تمام شده است که 
ای؟! و چقدر ما از این اکنون سراغ این و آن آمده
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رف هزار حال، در زمان مرحوم آقا ضربه خوردیم! ط
رود. در و یک عیب و نقص دارد، سراغ این و آن می

روز شخصی نزد ما آمد و  مشهد که بودیم، یک
 گفت:

نفر  مجلس رفتم و دیدم که یک آقا، من در یک
هم در آنجا بود، و دیدم که دارد با فلان شخص 

برم؛ یکی از همین اساتید دانشگاه که )اسم نمی
 خندد!خیلی هم منحرف است( می

کار ن گفتم: به تو چه مربوط است؟! تو چهم
گفتم: « ام که به شما بگویم.آمده»داری؟! گفت: 

گفتی؟ اکنون خداحافظ شما؛ برو سر زندگی 
خودت! او خیال کرد که ما یقۀ لباسمان را پاره 

دنبال کارت! اصلًا کنیم. گفتم: آقاجان، برو بهمی
برو برای چه آمدی و به من گفتی؟! اگر درس داری، 

درست را بخوان! اگر کسب داری، برو کسبت را 
 بکن!

چقدر مرحوم آقای حداد از این صفت رذیله  
کردند! همین شخصی که و صفت زشت تنقید می

اند، تنها آورده مرحوم آقا اسمش را در روح مجرد
کند، حسین کار میکارش این بود که ببیند حسن چه
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 کند! به تو چه ربطی دارد؟! اصلًا توکار میچه
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دفعه شد که امیرالمؤمنین کار داری؟! آیا یکچه
اللَه، این کسی که رسول نزد پیغمبر بیاید و بگوید: یا

طور است؟! آیا اصلًا در نزد تو نشسته بود، این
ات داریم که امیرالمؤمنین بلند شود و نزد پیغمبر روای

پیغمبر، من خودم دیدم که فلان  بیاید و بگوید: ای
کرد، حواستان به او شخص داشت این کار را می

اید که سلمان این کار را دفعه دیدهباشد؟! آیا یک
 بکند؟! چون اینها خودشان درد داشتند.

بایزید شش سال در خدمت امام صادق  
روز حضرت به او فرمودند:  یک 1السّلام بود. هعلی

سابق درون « فلان کتاب را از داخل آن رَف بیاور!»
هایی بود که در آنها رفتگی دیوارهای منازل، فرو

گذاشتند و بعد از آن، دیوارهای چراغ یا کتاب می
گفتند. ها، رَف میرفتگی قطوری بود؛ به آن فرو

                              
، ٣٢٣، ص ٣، با قدری اختلاف. اللَه شناسی، ج ٥١٩ریاض السّیاحة، ص  ١

 تعلیقه:
شیخ بهائی در کتاب  عالم جامع کمالات، شیخ بهاءالدّین عاملی، معروف به»

راجع به بایزید بسطامی مطالبی دارد  ٨٦کشکول، طبع مصر، در ج اول، ص 
السّلام بوده است بدون  وی سقّای حضرت امام جعفر صادق علیه”و گوید: 

اند، و امام شکّ و اشکال. این قضیّه را جماعتی از اصحاب تاریخ ذکر کرده
ورده است، و سید جلیل اش آفخر رازی در بسیاری از کتب کلامیّه

الدّین علیّ بن طاوس در کتاب طرائف ذکر نموده است، و علامه حلّی رضی
 «“در شرح خود بر تجرید الإعتقاد خواجۀ طوسی آورده است.
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آیا »فرمودند:  حضرت« کدام رَف؟!»بایزید گفت: 
شش سال »بعد فرمودند: « بینی؟!رفِ آن بالا را نمی

دانی که چنین رَفی در اینجا در اینجایی و هنوز نمی
ام، چشمم از وقتی که در اینجا آمده»گفت: « است!

اما  1«غیر از جمال شما به چیز دیگری نیفتاده است!
کنیم و ایم، اول شروع میما هنوز وارد اطاق نشده

کنیم، و اینکه یکی لوسترها و تابلوها را نگاه مییکی
تا ستون  تا مهتابی دارد و چند متر است و چند چند

خانه نشسته است! که هنوز صاحبدارد؛ درحالی
ها با این خصوصیّات، صد سال هم بمانند این آدم

روند؛ سانت جلو نمی ـ یک من مُرده و شما زنده ـ
ی من را بگیرید! این اگر جلو رفتند، روز قیامت جلو

 گویم.گویم، از روی یقین میمطلبی که من می
این آقا کارش این بود که ببیند این شخص  

این کار را کرد، آن شخص آن کار را کرد. افرادی نزد 
آمدند و این آقا مدّعی بود که چرا اینها آقای حداد می
اند؟! آخر به تو چه ربطی دارد؟! این در اینجا آمده

خواهد این را خانه دارد؛ الآن دلش میصاحبخانه 
راه بدهد! مرحوم آقا سید مصطفی خمینی، پسر 

                              
 .١٣٩تذکرة الأولیاء، ص  ١
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این  ١آمد؛مرحوم آیةاللَه خمینی، نزد آقای حداد می
هایی این هم از آن تحفه»کرد: شخص اعتراض می

مرحوم آقا سید « است که فلان شیخ آورده است!
آدم  مصطفی خمینی واقعاً آدم محترم و خوبی بود،

ذاتی بود. من حکایاتی نفسی بود، آدم خوشخوش
از ایشان دارم که حکایت از صدق و صفای ایشان 

آمد و در آنجا دیدم که ایشان میکرد. بارها من میمی
زد و صحبتی هم نشست و حرفی هم نمیمی

گفتند و او ای میکرد، آقای حداد چند کلمهنمی
جواب کرد و ایشان سؤالات خیلی مفیدی می

یاید و شد، اینکه بدادند. و خیلی هم مزاحم نمیمی
بخواهد صبح تا ظهر در آنجا بماند؛ یک ساعت یا 

کرد اش را مییک ساعت و نیم در آنجا بود و استفاده
رفت. خدا رحمتش کند. ولی این آقا، فضولِ و می

شود و به منزل چرا او بلند می»آقای حداد بود که: 
و دیگر متوجه شدید که مآل « آید؟!آقای حداد می

اش به جایی رسید که این شخص چه شد و قضیّه
آقای حداد او را بیرون کرد و دیگر او را راه نداد! و 

                              
 .٣٠٩و  ٦٣روح مجرّد، ص  ١
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دیگر مایل نیستم که »حتّی به اطرافیان گفته بودند: 
خاطر اینکه او به« اسم ایشان را جلوی من ببرید!

شخص  کرد. اگر واقعاً یکنیازی میاحساس بی
دنبال درد یازمند باشد و درد داشته باشد، اول بهن

 گردد.خودش می

سبب احساس استغناء دخالت در امور دیگران به
 دردی در خودو بی

مسئلۀ  ام که اگر شما الآن ببینید یکمن گفته 
دنبال این مهمّی در بدنتان پیدا شده است، به

گردید که چه کسی مریض است و چه کسی نمی
بلکه فوراً خودتان را به دکتر مریض نیست؛ 

 شوید.رسانید و دیگر منتظر نمیمی
بعد از فوت مرحوم آقا، آنچه موجب شد تا  

این بلا و بدبختی بر سر عدۀ زیادی درآید، همین 
نیازی و احساس دردی و احساس بیاحساس بی

 استغنا و فضولی در کار
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طور رفت، چرا بقیه بود؛ اینکه چرا فلان کس این
ن کس با او حرف زد، چرا فلان کس به خانۀ او فلا

طور است، چرا فلان کس رفت، چرا فلان کس آن
دهی که این طور است؟! اگر شما تشخیص میاین

راه درست است، بگیر و سرت را پایین بینداز و برو! 
ای از دوستانمان موقع این مطلب را به عدهمن آن

من این مطالب فهمیدند! گفتم، ولی آخر اینها نمیمی
تجربۀ علمی و  ام؛ در یکدست نیاوردهرا آسان به

عملی نزد آقای حداد و مرحوم آقا و آقای انصاری 
وقت داشتم مفت و مجانی ام، آندست آوردهو... به

گذاشتم، ولی اینها این مطالب را در اختیار آنها می
گفتم: آقاجان، کردند. میفهمیدند و قبول نمینمی

عنوان پیغمبر قبول داری، شخص را به کشما اگر ی
کند؛ این قضیّه بین خودت و بین کسی ممانعت نمی

کار داری و به خدا است. دیگر به کار دیگران چه
عنوان دیگران چه مربوط است؟! تو ایشان را به

پیغمبر قبول داری، خب بگیر و جلو برو! شما هم که 
ر و جلو دانی، خب بنده را بگیبنده را آدم عادی می

برو! اما اینکه شما آمدی و مدام در کار این و آن 
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 دخالت کردی، اول خودت از راه افتادی!
حدود چهار سال از فوت مرحوم آقا گذشته  

اند! است. الآن بیاییم و ببینیم اینها چقدر رشد کرده
قدر به فهممان اضافه شده بیایند و به ما بگویند که این

ان اضافه شده است. عیب قدر به بصیرتماست و این
ندارد، آنچه دارند به میدان بیاورند! بالأخره ما هم 

ها بودیم، حالا دیگر کنار وقت در این حرف یک
 ایم.ایم و به اعتبار ماسبَق، دور افتادهرفته

ای که بعد از آقا به جریانِ سلوک آن ضربه 
خاطر فضولی بود! همۀ گرفتاری ما همین خورد، به

بیش وجود دارد. آدمی که  و ن هم کماست، و الآ
خواهد برای زید اش است، آیا میهشتش گروِ هجده

گفتیم: و عمرو و بکر تعیین تکلیف کند؟! دائماً ما می
کار داری؟! رها کن، به خودت باش، به دیگری چه

معنا ندارد »گفتند: طور! اما میطور، شما آنشما این
« ام؟!کارهجا چهکه او این کار را بکند! پس من این

قدر خودمان گرفتاری داریم، به گفتیم: ما که این
کار داریم؟! اینهایی که خودشان را در دیگران چه

دانند و بیشتر از شما سنگ آقا مسیر و ممشای آقا می
گذارند، چطور ما زنند و بیشتر مایه میرا به سینه می
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توانیم بگوییم که این آقا جهنمی است؟! چطور می
 توانیم بگوییم که این آقا کدورتمی
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دارد؟! اینها بیشتر از زید و عمرو دارند در اینجا 
گذارند، بیشتر از آنها حاضرند از همۀ مایه می

ها بگذرند. پس مواهبشان بگذرند و از همۀ نعمت
اشکال سر جهل بود؛ جهل به مسیر، جهل به 
موقعیت، جهل به واقع، جهل به طریق، و جهل به 

ی خود. ما خودمان خیلی درد داریم، ولی دردها
نسبت به این دردها جاهل بودیم. پس این قضیّه را 
جهل پیش آورد. اگر آن مسئله الآن هم وجود داشته 

 کند.باشد، الآن هم مثل آن موقع است؛ فرق نمی

توانیم برای هایی که ما مییکی از شاخصه 

دارد و  دست بیاوریم که چه کسی مایهزدن افراد به محک

چه کسی ندارد، چه کسی درد دارد و چه کسی درد 

درد خورد و چه کسی بهدرد میندارد، چه کسی به

خورد، این است که نگاه کنید اگر کسی را دیدید نمی

طور کرد، آن آقا این آقا این»دنبال این است که: که به

، بدانید که اصلًً مِن عبادِه المُرخَصین «طور کردآن

ام و به من وحی شده آیه را من درآورده است! این
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﴾فرماید: است!! آیه می نَ صِي 
َ
ل
ۡ
مُخ

ۡ
ِ ٱل

َ
 ٱللَ

َ
 عِبَاد

ا
 ١،﴿إِلَّ

آیه هم برای من نازل شده است: إنّهم مِن عبادِ اللَه  یک

نفر را دیدید که سرش به کار  المُرخَصین! اما اگر یک

برده و به  خودش است و سر در گریبان خویش فرو

خندد گوید و میآید و میرود و میدارد، میکسی کار ن

کند، ولی به کسی کار کند و شوخی میو صحبت می

دنبال ندارد، بدانید که او هرچه نباشد، چیزَکی دارد و به

دنبال دوا و مداوایی است. و مطلوبّ است و به

 ای خواهند رسید.نقطه ها بالأخره به یکگونه آدماین

نسبت به خداوند به احساس بیشترین محرمیت 
 دلیل عدم وجود واسطه و دوئیّت در مرتبۀ تعیّن

ترین افراد السّلام محرم این اولیا و ائمّه علیهم 
ای ندارد! اما هستند؛ یعنی دیگر هیچ مسئله

تر حال، با توجه به این قضیّه، باز خدا محرمعین در
واسطه است. امام است؛ چون او دیگر بی

باشد، باز معلول و مخلوق است؛ السّلام هرچه  علیه
پرده و بدون واسطه و بیاما آن محرمی که بی

                              
 .٤٠( آیه ٣٧؛ سوره صافات )٢٤( آیه ١٢سوره یوسف ) ١
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گونه تعیّن با انسان مصاحبت و مقارنت دارد، هیچ
ذات اقدس پروردگار است. لذا ولو آدم، آدم 

عارف و از افراد عامی باشد، اگر با امام  غیر
کشد و سرش السّلام برخورد کند، خجالت می علیه

 کند،اندازد؛ اما با خدا که برخورد میرا پایین می
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کشد، چون انسان بین خود و بین خجالت نمی
کند و اصلًا هیچ خدا اصلًا احساس دوئیّت نمی

دوئیّتی وجود ندارد! یعنی حتّی در مرتبۀ تعیّن، 
دوئیّتی وجود ندارد. فلذا اولیا و خود ائمّه 

ئله را السّلام در توجه و اتّجاه به مبدأ، این مس علیهم
 کردند.لحاظ می

لزوم توجه آلی و غیر استقلالی به پیغمبر اکرم و 
 ائمۀ اطهار

تعاریفی را که مرحوم آقا نسبت به آقای حداد  
اند، در کتابت و تألیفاتشان و در کتاب روح داشته
حال بالاتر از این تعبیرها را از به اید. ما تادیده١مجرّد

                              
 :٣روح مجرّد، ص  ١
حدّاد، تو پیوسته دریایی بودی که بر  روح مجرّد، ای نور مطلق و ای ای»

طالبان حقیقت و پویندگان سُبُل سلام، از سرشاری و فَیَضان و مَلآن خود 
 نمودی!ریزش می

کرانه، توحید و معرفت بود. و موالید و امواج این دریای ژرف و بی
های فراوان آن، حجّت و برهان، روشنایی و ایقان، کشف های آبفرآورده

زد و با آن، نور و علم، و شهود، و بصیرت و إتقان )که چون دریا موج می
ندگان شد و واقعیتش را بر جویروشنی و ایضاح، بینایی و عرفان نمودار می

 داد.(راه حق و سالکان سبیل فناء و اندکاک در ذات اقدس احدیّت نشان می
حِلم و بردباری، صبر و شکیبایی، تحمل و استقامت، و تمکّن در شدائد و 
مصائب، در حکم دو کناره و دو ساحل این شطّ وسیع و دریای عریض بود 

خروش و  پرکه حافظ و نگهبان و پاسدار و مرزبان این دریای موّاج و 
ها بیرون بریزد، و کثرت علم طغیان گذاشت آبسرشار از علمت بود که نمی

دست برود، و گفتاری یا کلامی را مافوق طاقت اهل عالم بر  کند، و زمام از
 آنان تحمیل نماید.
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ایم! کسی که بخواهد شخصی را تعریف کند، ندیده
شاگرد  ای که یکترین مرتبهیعنی بالاترین و عالی

بخواهد استاد خود و مولای خود را تعریف کند، این 
تعریفی است که مرحوم آقا در روح مجرّد از 

قای سید اند. همین آحضرت حداد آورده
محمّدحسین با این خصوصیّات که شما تعریفش را 

 ایم.اش را دیدهاید، ما مشاهدهدیده
قضیّه از خودم تعریف کنم. آن سالی که  یک 

مرحوم آقای حداد به ایران تشریف آورده بودند، به 
همدان رفتند، اصفهان رفتند و مشهد رفتند. ما 

دیم که ساله بوموقع کوچک بودیم و حدود یازدهآن
ساله خیلی بچه است دیگر! رفتیم. یازدهبا ایشان می

 ما هم
  

                              
و آنچه در زمرۀ جواهرات و اشیاء نفیسه و درّ و مرجان و مروارید این دریا 

بهای حاصل این بحر عمیق بود، همانا تقوا و گرانآمد و گوهر شمار میبه
ترین ارمغان عنوان صافیطهارت و نور و عرفان بود که بر جهان انسانیّت به

شد. فَالسَّلامُ عَلیکَ یَومَ وُلِدْتَ وَ یَومَ مُتَّ وَ یَومَ تُبْعَثُ ملکوتی ارزانی می
 «حَیّاً....
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جا بروند و ما  فقط ذوقمان این بود که ایشان یک
ها در حیاط بازی کنیم. آنها هم برویم و با بچه

رفتیم رفتند و مشغول جلسه و... بودند، ما هم میمی
 کردیم!و بازیمان را می

حداد  روز مرحوم آقا در کنار آقای یک 
نشسته بودند. افرادی که شاهد قضیّه بودند، برایم 

 تعریف کردند:
. شخصی آمد و مطلبی در گوش مرحوم آقا گفت

حال یا )خب آقای حداد هم متوجه شدند دیگر 
تا آن حرف را زد، (. ظاهر از طریق ظاهر و یا غیر

مرحوم آقا بلند شدند که به حیاط بیایند و شما را 
صدا کنند و تنبیه کنند یا اینکه بیاورند و در 

سه قدم آمدند،  که دوهمین. مجلس بنشانند
آقا، به آنها کاری : »دفعه آقای حداد فرمودندکی

که همین!« نداشته باشید؛ آنها بچه هستند
طور برگشتند و آمدند فرمودند، مرحوم آقا همین

جایشان نشستند و اصلًا  مجسمه سر و عین یک
 .کلام حرف نزدند یک

طور که در رسد! اینجایی می این آقا به یک
ستادش مانند میّت بین قبال ا اند، درها نوشتهکتاب

دست غسّال بود. این خصوصیت و کیفیّت، چیزی 
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کردیم، و شما هم در بود که ما مشاهده می
 اید.هایشان دیدهنوشته

روز من راجع به  در اواخر عمرشان یک 
مطلب از آقای حداد سؤالی کردم که: آیا شما  یک
 طور بودید؟! مرحوم آقا فرمودند:این

قتی که با آقای حداد بودم، آقا سید محسن! من و
کردم؛ ولیّ به او نگاه نمی عنوان یکمستقلاًّ به

 کردم!بلکه به نظر آلی به او نگاه می
چنین همچنین شخصیتی و یکهمیعنی حتّی یک

من به او »گوید: موقعیتی که تمام وجود او است، می
آیا متوجه « نظر آلی داشتم، نه نظر استقلالی!

خواهم بگویم؟! یعنی انسان فقط یشوید که چه ممی
باید یک نفر و یک مبدأ در نظر قرار بدهد. این همان 
توحیدی است که خود آقای حداد آورده است؛ یعنی 
در عین حفظ رعایت کثرت و ادب و احترام و اهتمام 
در سرحدّ أعلیٰ، اما در باطن، حالی دارد که فقط به 

بدأ به این یک مبدأ توجه دارد. اگر بخواهد از آن م
تا  ظاهر منصرف بشود، با روش آقای حداد دو

 آید.درمی
اینجا است که انسان نباید حتّی به امام 
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 السّلام و حتّی به پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و علیه
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سلّم هم نظر استقلالی بیندازد. نظر، فقط  و آله
نظر آلی است و فقط به یک مبدأ است و فقط یک 

بیضا که  و د. پیغمبر با آن یدحقیقت، وجود دار
نزول تعیّن است و تمام عوالم  ممکن و اول اول

واسطۀ رَشَحات فیض پیغمبر مُلک و ملکوت به
خواهد نظر بیندازد، موحّد می است، ولی وقتی یک

باید فقط به مبدأ توجه داشته باشد و بس! 
طور به پیغمبر نگاه السّلام این امیرالمؤمنین علیه

نی نظرش نظر استقلالی نبود. اگر نظر، کرد؛ یعمی
نظر استقلالی بود، دیگر امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین 
نبود، قاطی داشت، خَلط داشت، مزج داشت، ترکیب 

رود و داشت. آن توحیدی که مو، لای درز آن نمی
آن توجهی که هیچ شائبۀ کثرت و تعیّنی در آن راه 

نین هست. ندارد، آن توحیدی است که در امیرالمؤم
اللَه آن توحید، فقط توجه به یک مبدأ است. رسول

فقط واسطه است، آلت است، وسیله است، تعیّن 
 کرد.است؛ اگر نبود، به همین مقدار هم تنازل نمی

ضرورت توجه تام به ذات پروردگار و عدم 
 السّلام ای غیر از ائمه علیهمتنازل به واسطه

 گوید:فارض میابن 
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ا و إن شِئتَ مَزجَها *** فَعَدلُکَ عن علیک بها صِِفً 

 ١ظَلمِ الحَبیبِ هو الظُّلمُ 

علیک »کنم: اول، من توصیه می ۀیعنی در مرحل

بها؛ فقط آن ذات محبوب را و فقط آن ذات معشوق را 

یعنی: ما « داشته باشید که همان ذات احدیّت است!

طور رفتیم! اما اگر ما اسممان را موحّد بگذاریم، این

وقت آخرالزّمان شده است، و این از علًئم ظهور آن

گوید: ما اینجا است که به ما بگویند: موحّد! ایشان می

هیچ چیزی را « علیک بها صِِفًا»رفتیم، تو هم اینجا بیا. 

با توحید خلط نکن، هیچ چیزی را با توحید مخلوط 

خواهد خواهد باشد و هر کسی مینکن؛ هرچه می

خواهد باشد و در هر حدّی که باشد و هر تعیّنی می

ای که باشد، با توحید مخلوط نکن! باشد و در هر مرتبه

حالا اگر زورت رسید و خدا توفیقت داد، زهی 

سعادت؛ اگر زورت نرسید و دیدی او خیلّ بالا و در 

خرده خیلّ أعلّٰ است و بالأخره خواستی یک ۀمرتب

                              
 .١٨٤فارض، ص دیوان ابن ١
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 از تعیّنات را با توحید
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تر بیایی! اید از ائمّه پایینمخلوط کنی، دیگر نب

مِ ”فارض از منظور ابن»فرمودند: مرحوم قاضی می ظَلی

ظَلیم: یعنی آب دهان. دیگر   ١«، ائمّه هستند.“الحَبیب

آقایان تفسیر کنند که چرا در اینجا ظَلیمِ الحَبیب آورده 

 شویم.چون از بحث خارج می ٢است،

گوید: در وهلۀ اول، فقط ذات فارض میابن 
را داشته باش! همان چیزی که مرحوم قاضی 

 فرمودند:
های آقای حداد در توحید صِرف، مثل سنّی

متعصب است و غیر از توحید هیچ چیز دیگری 
 ٣داند!نمی

؛ یعنی حدّاقل از این تعیّن که «و إن شِئتَ مَزجِها» 

تر نیا و جمیع مسائل را السّلًم است دیگر پایین امام علیه

 ۀاینکه دیگر سراغ بقیحصر کن! نهفقط در امام من

کثرات، از زید و عَمرو و بالا و پایین و استاد و... 

السّلًم و  بروی؛ اینها چه کسی هستند؟! فقط امام علیه

                              
 .٣٤٥روح مجرّد، ص  ١
 .٣٤٤جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به روح مجرّد، ص  ٢
 .٢٠٨و  ١٣روح مجرّد، ص  ٣
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بس! اگر دیگر بخواهی از امام تنازل بکنی، به خودت 

ای و دیگر برای تو خسران حاصل شده ظلم کرده

 است!

قره تمام کنیم و دیگر مطالب را نسبت به این ف 

اجع به فقرات دیگر، اگر خدا شاءاللَه صحبت رإن

های دیگر بماند. ما هم از خدا این توفیق داد، برای شب

خواهیم که: خدایا، در این ماه مبارک رمضان بر را می

ما تفضّل کن و آنچه را به آن اولیای خاصّت إعطا 

کنی، به ما هم عنایت کن! وقتی که قرار است او می

اجابت کند، چرا ما کم بگذاریم؟! وقتی که قرار است 

علیک »داریم: خدایا، همان او درست کند، عرضه می

 را به ما بده که آن مورد نظر آنها است!« بها صِِفًا

 محمّداللَهمّ صلی علّٰ محمّدٍ و آلِ  
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 ١٤١٩رمضان المبارک 
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مجلس چهل و سوّم: اجابت دعا مختصّ بارگاه 
 ربوبی

  



_________________________________________________________________ 

853 

  
  
  
  
  
  

 أعوذ بالِلَه من الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 الحمدُ للَه ربی العالَمین

 و الصّلًةُ و السّلًمُ علّٰ سییدنا و نبیینا

 القاسمِ محمّدٍ و حبیبِ قلوبنِا و طبیبِ نفوسِنا أبِّ 

 بیتهِ الأطیَبیَن الغُری المَیامینو علّٰ أهلِ 

 و اللَّعنةُ علّٰ أعدائِهم أجَمعین

  

اصل ثابت و لایتغیّر عدم امکان استجابت دعا در 
 غیر از درگاه ربوبی

أدعو غیَره، ولو دَعَوتُ غیَره  الحمدُ للّه الّذی لا
 یَستَجِبی لی دُعائی؛ لم
حمد اختصاص به خدایی دارد که غیر از او را »

ر توانم بخوانم و استطاعت خواندن غیمن نمی
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ای خدا را ندارم؛ و اگر غیرش را بخوانم فایده
 «کند.ندارد و دعای مرا اجابت نمی

أرجو غیَره، ولو رَجَوتُ غیَره  و الحمدُ للّه الّذی لا
 1لَأخلَفَ رجائی؛

طور حمد اختصاص به پروردگاری و همین»
توانم به غیر از او امیدوار باشم؛ و دارد که نمی

شم، امید مرا به یأس فرض که امیدی داشته با بر
 «دهد.کند و غیر از آن را انجام میمبدّل می

این دو فقره مشابه هم هستند. در اینجا  
 به معنای حکایت و« خوانمنمی»

  

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره٥٨٢، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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إخبار نیست؛ بلکه به معنای این است که عدم 
خواست و عدم دعوت و دعا، ناشی از عدم امکان و 

 عدم استطاعت است.
طور است؟! چرا افرادِ دیگر به داد چرا این 

رسند؟! چرا افراد دیگر آرزوی انسان را انسان نمی
کنند؟! چرا اگر ما غیر از خدا را بخوانیم، برآورده نمی

کنند؟! چه اشکال دارد که آنها استجابت نمی
استجابت کنند؟! چه اشکال دارد که انسان بیاید و 

، دعوت شخص مؤمن را برآورده کند دعوت یک
دیگری را برآورده کند؟! یا اینکه اگر شخصی به 
انسان امیدی بسته است یا آرزویی دارد، چه اشکالی 

 دارد که انسان کاری را برایش انجام بدهد؟!
عنوان السّلام این مطلب را به امام سجاد علیه 

مسئلۀ ثابت که با  عنوان یکقضیّۀ مستمرّه و به یک
فرمایند؛ یعنی است، بیان میفعل مضارع آورده شده 

کند. استمرار دلالت بر طبیعت حکایت از استمرار می
 کند و مقتضای اوّلی در قضیّه این است.قضیّه می

اصل اولیۀ ثابت در هر مسئله و اصل ثانویۀ متغیر 
 و متأثر از شرایط

ما دو اصل داریم؛ یک اصل ثابت و اولی  
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گویند: می داریم، یک اصل متغیّر و ثانوی داریم.
اصل اوّلی در روابط و در مسائل اجتماعی، ایثار و 
انفاق و گذشت و رسیدن به حاجات، براساس آن 
استعدادات فطری است که خداوند در وجود انسان 
قرار داده است و جزء فطریّات است. استعدادات 

کند که انسان نسبت به فطری و فطرت، اقتضا می
اری از دستش نوع خودش کمک کند و وقتی کهم

آید، برود و انجام بدهد. همۀ اقوام و ملل این را برمی
پذیرند و هر شخصی در وجدان خودش و به می

ـ  که آلوده نشده باشددرصورتی فطرت خودش ـ
مراجعه کند، این اصل اوّلی را در وجود خودش پیدا 

واسطۀ تربیت و بینیم بهکند. البته بعداً ما میمی
مان و مکان، این اصل اوّلی جای واسطۀ شرایط زبه

دهد. آن اصل ثانوی اصل ثانوی می خودش را به یک
 فرماید:همان است که امیرالمؤمنین می

لَی الفسادُ علَّ الزّمانِ و أهلهِ فأحسنَ رجلٌ  إذا استَوی
ر؛ الظَّنَّ برجلٍ فقد  اگر» 1غرَّ

دیدی که فساد بر اهل زمانی غلبه کرده است، 
 «ا غلط است.ظنّ به اینهحُسن

                              
 .٤٨٩نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ١
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بردار وقتی که اکثر مردمِ اهل زمان فاسد و کلاه
کنند، برادر به برادر اند، در معاملات غِش میشده

کند، رفیق سر کند، پسر به پدر رحم نمیرحم نمی
ظنّ داشته گذارد، نباید به اینها حسنرفیق را کلاه می

 باشیم.
گفتند: اگر شخصی از فلان ولی سابقاً می 

خرید و آمد و جنس میبلاد هند به ایران میشهر در 
برو هر وقت »گفت: پول نداشت، انسان به او می

اش بخواهد یک چک اما الآن اگر همسایه« آوردی!
سرم را کلاه »گوید: کند و میبدهد قبول نمی

گذارد! چه کسی دیگر برود دنبالش و آن را می
انه به هر حال متأسف« بگیرد؟! دیگر چه کارش کنیم؟!

البلویٰ شده و دیگر خیلی عجیب دیگر این مسئله عامّ
 است!

ای که مرحوم آقا در مسجد شنبههای سهشب 
قائم صحبت داشتند، متأسفانه الآن دیگر چیزی از آن 

موقع اصلًا نواری نبود، دست نیست؛ آن مطالب در
ها شد. بعداً سالضبط نبود و هیچ یادداشتی هم نمی

گاهی مخفیانه افتادیم که گاه که گذشت ما به فکر
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نوارهایی از ایشان برداریم و خب الحمدلِلّه تا 
حدودی هم موفق بودیم. بعضی از نوارها و دعای 
افتتاح و شرح دعای ابوحمزه و بعضی از 

کردند یا بعضی از جلسات هایی که میصحبت
های ماه رمضان که در مشهد مشرّف شده بودند، شب

کردیم که الآن را ضبط میما مخفیانه صدایشان 
و مطالبی هم در آن هست که واقعاً  ١موجود است،
های یکی از این شب[. عالی است]مطالبی بسیار 

... شنبه صحبت از ایثار و گذشت و فداکاری وسه
اند و اصلًا آن بود و اینکه اصلًا مردم عوض شده

هوا دیگر رفته است؛ آن صداقت رفته، آن  و حال
اعتماد رفته، آن یگانگی رفته، اصلًا  صفا رفته، آن

 :فرمودندمی! طور دیگر شده است واقعاً یک
ساز بود؛ دایی داشتیم که در بازار چرم ما یک

موقع عمل کرد. آنکیف و کفش و... درست می
بندها و این چیزها نبود و با چرم از این فتق

کردند. کرد، لذا به او خیلی مراجعه میدرست می

                              
الحمدلِلّه و له المنّة بعضی از این بیانات به زیور طبع آراسته گردیده است،  ١

شرح فقراتی از دعای افتتاح؛ شرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی؛  از جمله:
بیت تفسیر آیۀ نور؛ مبانی اخلاق در آیات و روایات؛ مناقب اهل

 السّلام؛ مبانی تشیّع؛ مباحث فقهی؛ آیین رستگاری؛ سالک آگاه. علیهم
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خوبی بود و شاگرد داشت که همه  آدم بسیار
آمد، نمازخوان و... بودند. وقتی کسی نزد او می

قدر برایم تمام شده است، این»گفت: طرف میبه
آقا »گفت: یکی می« دیگر حالا هرچه دادی!

گفت: او هم می« روی این دو زار استفاده بگیر.
پنج زار »گفت: یکی دیگر می« خدا برکت بده!»

اصلًا « خدا برکت بده!»گفت: هم می او« استفاده.
کرد، فقط راست و صادقانه هیچ تعیین نمی

قدر برایم تمام شده است، آقا این»گفت: می
قدر هم پول قدر هم اجرت شاگرد، ایناین

طوری بود؛ یعنی اصلًا کارش او این« چرم.
آقا »گفتند: آمدند و میها میطور بود. بعضیاین

نده، بردار و »گفت: هم می او« ندارم سود بدهم!
ای هم گرفت! عدهو اصلًا هیچ سودی نمی« برو!
اش آقا اصلًا قیمت اصلی»گفتند: آمدند و میمی

مثلًا ده « باشد.»گفت: می« آید!برایم درنمی
هشت تومان »گفت: تومان درآمده بود، می

دو « همین هشت تومان را بده.»گفت: می« دارم!
آمدند و ها می. بعضیکردتومان هم ضرر می

علاوه بر اینکه هیچ چیزی نداشتند، او به آنها 
نشست و مفصّل برایشان گریه داد و بعد میمی

 کرد!هم می
داد هم این دیگر خیلی عالی بود! هم چرم را می
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سوخت و گرفت و هم دلش برایش میپول را نمی
 کرد.گریه می

به دلیل عدم التزام مردم به سنّت اوّلی مهرالسنّه 
 عدول از مبانی اسلامی و فطری

طوری بودند. دختر شوهر سابقاً اینها این 
آن هم « این کنیز شما است!»گفت: دادند، او میمی
نباتی باشد یک شاخ« این غلام شما است!»گفت: می

اصلًا نه « و اگر خدا خواست او را مکه هم ببر!
هند خوااختلافی بود و نه چیزی. اما الآن وقتی می

دختر شوهر بدهند، از آنجا تا اینجا فقط  یک
گذارند: سال دیگر چه خواهد شروط می و شرط

بری، زمین کجا را شد و دو سال دیگر او را کجا می
گذاری، باید از خانۀ پدر و مادرت اش میدر قباله

طور جدا باشد و کذا باشد، باید قول بدهی که این
ه باشد! و کنی، ایشان در بیرون اشتغال داشت

کنند و قضیّه را سفت و محکم پایین می و بالا
 کنند! چه خبر است؟! واللَه این چیزها را ندارد!می
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 فرمودند:مرحوم آقا می 
خواست دختر شوهر بدهد، آن پدر ما وقتی می

« بیا اینجا!»گفت: کرد و میداماد را صدا می
دید آدم بدی زد و میخرده با او حرف می یک

ببین آقاجان، آنچه ما از »گفت: می نیست،
جو  جو دین و یک خواهیم، یکدامادمان می

غیرت است؛ والسّلام، دیگر چیزی 
 «خواهیم!نمی

شود غیر از این دو رقم صحبت می الآن از همه
شود که با زنت چطور قلم! نه از غیرت صحبت می

بری و کنی؟ چطور او را بیرون میرفتار می
نشانی؟! را سر سفرۀ نامحرم می آوری؟ آیا زنتمی

اگر افراد غریبه در منزل تو بیایند و به زنت سلام 
کنند، آیا او جواب بدهد؟! الآن خانم تشریف 

کنند که برند در کنار آینه و یک ماه تمرین میمی
چطور با مردها برخورد کنند، چطور سلام کنند! اگر 

جّر افتاده و متحاین کار را نکنند، به ایشان عقب
گویند. اینها مسائل امروز گویند! امروزه این را میمی

الصّلوات! دین  مع است؛ و اما دین، الفاتحه
کجاست؟! این هم از غیرت و آن هم از دین! سابقاً 

 طور نبود، الآن تغییر کرده است.این
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ها اضافه الآن متأسفانه شرایطی را به قباله 
 طلاق دارد! اگر شش ماه نبودید زن حقّ: »١اندکرده

از همان اول، « اگر معتاد شدید زن حقّ طلاق دارد!
کشند! اللَه را نگفته، طلاق را وسط میهنوز آقا بسم

تا با هم  خواهید این دواینکه نشد کار! شما می
آورید؟! ازدواج کنند، از اول مسئلۀ طلاق را جلو می

این چه ازدواجی است؟! یعنی از اول، این تیر را در 
گذاشته است که اگر راست بروی شلیک  کمان

اندازم. این ازدواج کنم، اگر چپ بروی برایت میمی
توانست بگوید که طلاق است! آخر مگر پیغمبر نمی

دست زن است؟! مگر ائمّه زبان نداشتند بگویند به
دست زن است؟! چرا از اول گفتند: که طلاق به

از آنها  ؟ آیا فهم شما بالاتر«دست مرد استطلاق به»
توانستند بگویند: این زن است؟! اینها هم می

تواند فلان شرط را بکند! چرا نکردند؟! چون می
 اصلًا از

اول نخواستند اسم طلاق در عقد بیاید، از اول 
نخواستند این مسئله مطرح بشود! البته این مسئله 

                              
 .١٠٩رجوع شود به همین مجلّد ص  ١
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طوری ندیده و... بخواهد طور نیست که همیناین
 بماند.

در لبنان بودم، خیلی از روزها  امسال که من 
کردند. آمدند و سؤالاتی مطرح میمخدّرات می

سه روز با آنها  ای دوچهل نفر بودند، هفته تقریباً سی
جلسۀ سؤال و جواب بود. و طبعاً اغلب روزها 

حوش این  و ها داشتیم، در حولمسائلی که با خانم
 شدمسائل حقوقی خانوادگی بود. اشکالاتی بیان می

و مسائلی که در دنیا مطرح است و شبهاتی که در این 
روز وقتی راجع به  خصوص مطرح است. ما یک

 مَهرالسُّنّه صحبت کردیم، خیلی از آنها برآشفتند:
همین مهرالسُّنّه است که فوراً مرد طلاق 

افتد، زن دیگر می تا چشمش به یک  ١دهد!می
، مَهرش کم است»گوید: کند و میاین را رها می
زن دیگر  رویم یککنیم و میرهایش می

 «گیریم.می
گفتند؛ اما اینها حدودی هم راست می البته تا 

                              
علیه ـ در  اللَه ه طهرانی ـ رضوانجهت اطلاع بیشتر از مبانی مرحوم علّام ١

مبحث مَهرالسنّه و لزوم ترغیب مسلمانان به مهرالسنة، رجوع شود به مطلع 
 .٤٩٩ ـ ٤٩٥، ص ١٠، تعلیقه؛ ج ٢٩٦، ص ٧انوار، ج 
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جواب دارد. گفتم: ببینید ما احکام اسلام را 
توانیم از یک بُعد و یک دریچۀ مخصوص نگاه نمی

نظر نگیریم. اسلام که  کنیم و سایر ابعاد را در
ه عقد کس دیگر دخترت را به مهرالسنّه ب»گوید: می

، این عبارت است از بنای زندگی بر «دربیاور
دانید که اگر شرایط اسلامی. فرض کنید شما می یک

دخترتان را به این شخص بدهید، او دو سال دیگر 
وقت دخترتان را صورت هیچدهد؛ دراینطلاق می

دهید و اگر بدهید دیوانه هستید! اگر شما نمی
که یقین دارید دو سال  دخترتان را به جوانی بدهید

گویند؛ اگر دهد، به شما دیوانه میدیگر طلاق می
دهید؛ بخواهید به او بدهید، به مهرالسنّه نمی

ساله سی میلیون یا چهل  مهرش را دو»گویید: می
چون در عِوَض و مُعوّض باید توازن « میلیون بکن!

 وجود داشته باشد.
یک  امّا مهرالسنّه برای طیفی آمده است که 

 طرف قضیّه امیرالمؤمنین است و
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یک طرف قضیّه حضرت فاطمۀ زهرا 
علیهما است، و برای کسانی است که  اللَه سلام

خواهند بر این اساس سیْر کنند و براساس منهاج می
امیرالمؤمنین و حضرت زهرا حرکت کنند؛ لذا پیغمبر 

 فرمودند:
مهر دخترت »جبرئیل بر من نازل شد و گفت: 

اینکه امّت به تو تأسّی  را مهرالسنّه قرار بده تا
 1«کنند و مهر را کم قرار بدهند.

یعنی در شرایط تأسّی از مرام امیرالمؤمنین و مرام 
 حضرت زهرا.

کارهای اسلام برای جلوگیری از سوءاستفاده راه
 های اسلامیاز سنت

بخواهد از این قضیّه حالا اگر دامادی  
گیرد؛ در استفاده بکند، اسلام جلوی او را می سوء

طور داریم. قضیّه این  ٢«ضِرار ضَررَ و لا لا»اینجا 

نیست که حالا چون مهر زنت مهرالسنّه است، شما 
خواهی توانی بر سرش بزنی! اگر مهرالسنّه را میمی

خواهی طلاقش بدهی، بر سرش بزنی، بزن، و اگر می

                              
 .٣١٣، ص ٢المحاسن، ج  ١
 .٢٩٤و  ٢٩٣و  ٢٨٠، ص ٥الکافی، ج  ٢
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مهری به او بپردازی که ضرری  بده؛ ولی باید یک
حال به متوجه زن نشود! و اینها مسائلی است که تا

مطرح نشده است. به اینها شروط ضمنی در اصلًا 
گویند و اینها تبادل عِوض و معوّض )عوضین( می

 جزء شروط ضمنی است.
جوان  خواهد با یکدختر می وقتی که یک 

کند، نه ازدواج کند، به نیّت دوامِ زندگی ازدواج می
به نیّت دیگری؛ لذا اگر داماد از این شرط ضمنی 

از این شرط ضمنی،  تخلف کرد، به مقتضای تخلف
شود و اگر حاکم شرع تشخیص بر او ضمان بار می

بدهد که این افتراق، تقصیر مرد است، او را مجرم 
گیرد تا خیال نکند شمرد و حقّ دختر را از او میمی

کنند! طوری است! او را بیچاره میکه مَهرالسنّه این
این دیگر وظیفۀ حکومت اسلام و وظیفۀ دادگاه 

 است.
اینکه فرض کنید دختری به عقد متعۀ  یا 

آید و او هم برای این شخص درمی سالۀ یکپنجاه
ساله یعنی دوام، دهد. عقد پنجاهمهرالسنّه قرار می

 اینکه فردا رهایشنه
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کند و برود. البته در عقد متعه حقّ فسخ با مرد 
پنجاه سال را به تو »تواند بگوید: و مرد می  ١است

ن شرط ضمن عقد که شرط ضمنی ولی ای« بخشیدم!
گوید: کند و میاست، در اینجا خودش را مطرح می

من که آمدم و با تو پنجاه سال متعه شدم، به این »
منوال نیامدم که فردا تو من را طلاق بدهی و ببخشی 

کردم به اینجا وإلاّ غلط می“ خوش آمدی!”و بگویی: 
ه سال آمدم! من بلند شوم و بیایم و بخواهم پنجامی

به متعۀ تو دربیایم و بعد هم مهرالسنّه قرار دهی و 
؟! اگر خودت “خوش آمدی”بعد هم فردا بگویی: 

چنین همدختر داشته باشی و کسی با دختر تو یک
دهی؟! طوری میکاری را بکند، آیا دخترت را این

ام. من براساس دست نداده نه! من عقلم را از
سال نگه داری،  شرط ضمنی که تو من را پنجاه یک

ام؛ والّا اگر ام و خودم را در اختیار تو گذاشتهآمده
خواستی سال دیگر رهایم کنی، صد سال می

شدم که آمدم و اصلًا از این محله هم رد نمینمی
 «حالا بخواهم یک سال بروم!

                              
 .٧٦و  ٥٧، ص ٢١وسائل الشّیعة، ج  ١
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کند که زوج پس این شرط ضمنی اقتضا می 
 براساس این شرط ضمنی، حقوق دختر را ایفا کند؛

تواند مهرالسنّه بدهد، اگر تخلف کرد، او دیگر نمی
بلکه باید بیست میلیون بدهد! چون نامردی و خلاف 
کرده است. یا اینکه صحبت نامردی و خلاف و... 
نیست، بلکه صحبت این است که شرایط دیگر اقتضا 

شود زندگی کرد، کند و در بعضی از موارد نمینمی
او زندگی بکند و موانعی تواند با مثلًا مرد دیگر نمی

برایش دارد؛ ولی غرامت ضرر را هم باید بپردازد. 
از اول خودت برای عقد »شود گفت: اینجا دیگر نمی

متعه اقدام کردی و خودت این اختیار فسخ را به 
 «شوهرت دادی.

نظر فقهی این رفقا، متوجه شدید که از نقطه 
شود قضیّه چقدر دقیق است! پس دیگر نمی

طور سَرسری گفت: از اول متعه بوده و در متعه همین
حقوق فلان است، و اختیار فسخ با او است و از این 

 طور نیست.ها! نه، اینحرف
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طوری برای آنها در لبنان که بودم مسائل را این 
طور است؛ وانگهی، پیغمبر مطرح کردم و گفتم این

اجب گویند: مهرالسنّه وفرمایند مهرالسنّه، نمیکه می
طبق و  که شرایط براست! مهرالسنّه درصورتی

عنوان یک سنّت مطرح است؛ اساس اسلام باشد، به
عنوان اما اگر قرار باشد نفسِ همین شرط به

استفاده قرار بگیرد، صد  حربه و آلت، مورد سوء یک
گوید: گوید: مهرالسنّه! میسال هم پیغمبر نمی

هم برایش  تا شرایط مهرش را صد برابر بکن، هزار
 استفاده نشود. خاطر اینکه از سنّت سوءبگذار! به

عۡرِضۡ عَنِ لذا عفو در 
َ
عُرۡفِ وَأ

ۡ
مُرۡ بِٱل

ۡ
وَ وَأ

ۡ
عَف
ۡ
ذِ ٱل

ُ
﴿خ

﴾ نَ هِلِي 
ى
جَ
ۡ
در صورتی سنت اسلًمی و صفت حسنه  ٱل

است که طرف را متجری نکند؛ اما اگر همین صفت 

گوید: نه! حسنه موجب تجری بشود آنجا اسلًم می

وْلَِي همه ما داریم: نای
ُ
أ
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 :٢٧٣، ص ١٢. امام شناسی، ج ١٧٩ه ( آی٢سوره بقره ) ١
صاحبان خرد و اندیشه، از برای شما در قصاص، زندگی و حیات  ای»

 «است.
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حِيمٌ﴾ ورٞ را
ُ
ف
َ
اگر شخصی بزند و کسی را بکشد یا   ١؛غ

توانید قصاص بکنید، و دستی را مجروح کند و... می

جامعه، رشد، نشاط، ترقّی و  حیات جامعه، زندگی

فُوا  ۀصعود هم اینها مربوط به قصاص است؛ اما و إنی تَعی

اما اگر همین « اگر عفو کنید بهتر است.»فَهُو خیٌر لَکُم؛ 

شود و او آن شخص می ۀاستفاد عفو موجب سوء

حالا که »گوید: کشد و میرود و یکی دیگر را میمی

نفر دیگر را  یک کنند، پس ما مشغول بشویم وعفو می

طور نه آقاجان، این« کنند!بکشیم و دوباره ما را عفو می

ملجم. زنند! مثل ابنچنان او را به دار مینیست! آن

ملجم خیلّ عجیب بود! امیرالمؤمنین ابن ۀاصلًً قضی

 به امام حسن وصیّت کرد:

بخشم؛ وإلّا من اگر زنده ماندم، قطعاً او را می
ده است، شما هم حق چون یک ضربت به من ز

دارید فقط یک ضربت به او بزنید، و دیگر او 
 را مُثله

  

                              
 . ترجمه:١٤( آیه ٦٤سوره تغابن ) ١
پوشی کنید و ببخشید، تحقیقاً خداوند آمرزنده و اگر درگذرید و چشم»

 )محقق(« مهربان است.
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و اگر عفو کنید، برای   2و آتش نزنید؛  1نکنید
 3شما بهتر است.

السّلام عفو نکرد؟  اما چرا امام حسن علیه 
کرد، در آن شرایط، این برای امام چون اگر عفو می

کم گفتند: این حاآمد و میحساب میحسن ضعف به
مسلمین با توجه به اینها نتوانست دشمن پدرش را 

خاطر این قضیّه قصاص بکند؛ لذا حضرت به
 ملجم را اعدام کرد.ابن

طور است؛ مهرالسنّه مهرالسنّه هم همین 
ارزشِ والا جزء مسائل و حقوق اسلامی  عنوان یکبه

دار در زندگی خانوادگی مطرح است. این بحث دامنه
استم فقط نسبت به این قضیّه است، منتها من خو

اینکه موارد مشخص باشد که انسان  اشاره کنم تا
حکم خاصّی را به همۀ  تواند در هر موردی یکنمی

 جریانات سرایت بدهد.

ظن و لزوم التزام به اصل اولیه و ارزشمند حسن
 عدول از این اصل در زمان غلبۀ فساد

                              
 .٤٢٢نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ١
 .٢٨٨، ص ٤٢؛ بحار الأنوار، ج ٢١، ص ١الإرشاد، ج  ٢
 .٢٩٩، ص ١الکافی، ج  ٣
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حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام در آن  
در این زمان که فساد غلبه »فرماید: ت میروای
و این « ظنّ به مردم اشتباه است.کند، حُسنمی
مطلب عقلایی است. شما به عقلا نگاه بکنید، به  یک

آمدها نگاه بکنید، به  و ارتباطات نگاه بکنید، به رفت
کنند. مجامع نگاه بکنید و ببینید که همین کار را می

بردار درصد آنها کلاه ٩٠ا ای که همۀ آنها یدر جامعه
طور به آن شخص هستند، آیا شما متاع را همین

روید؟! نه، از او وثیقه و دهید و به منزلتان میمی
گیرید که اگر شخص نخواست پول را ضمان می

 بدهد یا در هر صورت، شرایطی باشد.
ای شد که صلاح بر اهل و اگر زمانه، زمانه» 

« به مردم غلط است.کند، سوءظنّ زمان غلبه می
یعنی اگر انسان بنای ارتباطش را بر سوءظن بگذارد، 
غلط است؛ چون نفسِ همین سوءظن، موجب تخیل 

شود. شخص و تفکر و پیامدهای خلاف می
رود و با می« ظن نداشت!او به من حسن»گوید: می

 کند، با آن یکیمعامله می او یک
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یی که بر نتیجه آن صفا کند، درمعامله می هم یک
واسطۀ سوءظن خدشه افکار جامعه حاکم است، به

 خورد.کند و تلنگر میپیدا می
لذا اگر انسان در محیطی است که احساس  

ظن جریان کند در آن محیط، نسبت به افراد حسنمی
دارد، نباید برود و آن محیط را خراب کند؛ نباید به 

ا چر! طور هستید؟ها، چرا ایناحمق: »آنها بگوید
! به فکر باشید! شودطور میفردا آن! طور هستید؟آن

بلکه ...!« زنیالآن که داری با این رفیقت حرف می
ظن را باید برود آنها را تأیید کند و باید این حسن

نباید برود و مدام خراب کند، نباید نقاط . تقویت کند
ظن ضعف را بزرگ و تشدید کند؛ بلکه باید آن حسن

ارزش است،  ظن یکچون حسنرا تقویت کند؛ 
انسان . خلاف نیست که بخواهد خرابش بکند

ظن در آن حاکم گردد که حسندنبال محیطی میبه
که چنین محیطی هست، آن را  اینکه حالاباشد، نه

این خیلی جای تعجب و جای تأمل . خراب کند
محیط صمیمی و رفیقانه و  انسان وقتی یک! است

نباید زیرآب آن را بزند؛ بلکه کند، ای پیدا میصادقانه
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باید مدام آن را تقویت کند، مدام تأیید کند، مدام به 
درست نباشد، ]آن مواردی که حتّی ممکن است 

حرف  اینکه اگر طرف یکنه[. ظن داشته باشدحسن
درست زده است، او عوضی نقل کند؛ این خیلی 

حرف زده است، ولی آن  این یک! عجیب است
که دوگونه کرده است؛ درحالیبرداشت خلاف  یک

 .شودبرداشت می
وقت در  در زمان حیات مرحوم آقا من یک 

آخوند بالای منبر دارد به آقا  مسجد قائم دیدم یک
تا  زند. این در وقتی بود که مرحوم آقا چندطعنه می

های این کتاب وظیفۀ فرد مسلمان در از سخنرانی
اً به این إحیای حکومت اسلام را کرده بودند و بعد

بینید به رشتۀ تحریر درآمد. ایشان در نحوی که می
« طور گفتم.من به آیةاللَه خمینی این»اند: اینجا گفته

 گفت:این آقا رفته بود بالای منبر و می
گوید )منظورش ایشان نمی« من، من»عارف  یک

« من»بود(! البته حضرت امام بعضی از اوقات 
عارف  صلاح بود؛ ولی یکگفتند و آن هم بهمی

 گوید.نمی« من»وقت هیچ
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آقاجان! آقای مطهری هم نامه برای آیةاللَه  
گوید: خمینی دارد، بروید تماشا کنید؛ در آنجا می

اینکه اشکال ندارد! یعنی  ١«گفتم. من به ایشان این را»
من این حرف را زدم. پس بگوید که ما به ایشان این 

ام دیگر؛ بگویم حرف را گفتیم؟! خب من گفته
که یک نفر نامه داده نفر، درحالی جمعی، هزاردسته

گوید آقای مطهری در است؟! حالا کسی هم نمی
امه خیر، بندۀ خدا ناینجا اظهار منیّت کرده است؛ نه

پس ببینید از « من به ایشان....»نوشته و گفته است: 
« من به آیةاللَه خمینی این حرف را زدم»این عبارت: 
شود برداشت کرد: یکی اینکه از روی دو گونه می

انانیّت و منیّت و تَفَرعُن و اقتدار و محوریّت دارد با 
کند؛ در اینجا جای اعتراض شخص صحبت می یک

معادله است. و اما طرف دیگر هست. این یک طرف 
نحو معادله این است که خواسته است مطلب را به

ما برای آیةاللَه خمینی نامه »عادی بیان کند و بگوید: 
حالا « نوشتیم و به ایشان این را گفتیم و تذکر دادیم.

طرف معادله را چرا شما همیشه باید بیایید و این

                              
 ، تعلیقه.١٤٨، ص ٤رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  ١
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جا نکته بگیرید؟! این چه مرض و دردی است؟! این
است! بالأخره این معادله دو طرف دارد. اینجا است 

شود توانی و میکه میجایی که روایت داریم: تا
 ١حمل به صحت کن!

                              
 :٣٦٢، ص ٢الکافی، ج  ١

عبداللَه عن الحسینِ بن المختارِ، عن أبی»
السّلام فی  السّلام قال: قال أمیرالمؤمنین علیه علیه

یک علّٰ أحسَنهِ حتّیٰ یأتیَک ما ضَعی أمرَ أخ”کلامٍ له: 

تَظُنَّنَّ بکلمةٍ خرجَتی مِن أخیک سوءًا و  یغلبُک منه، و لا

 «“.أنت تَجدُ لها فی الخیر مَحمِلًً 
قدر از وی که آنجایی امر برادرت را بر نیکوترین وجه قرار بده تا»ترجمه: 

طلب به تو برسد که دیگر خلافش بر تو غلبه نماید و یقین نمایی که م
شود، مادامی که خلاف است و به کلامی که از دهان برادرت خارج می بر

 )محقق(« یابی، گمان بد مبر.مَحمِل خوبی برایش می
 :٣٢٣، ص ٦شعب الإیمان، بیهقی، ج 

إذا بلغَک عن ”السّلام:  قال جعفرُ بن محمّدٍ علیه»

سبعین  أخیک الشّْء تُنکِرُه فایلتَمِسی له عذرًا واحدًا إلیٰ 

 «“.أعرِفُه عذرًا؛ فإن أصَبتَه وإلّا قُلی لعلّ له عذرًا لا
هرگاه از برادرت امری به تو رسید که مورد پسندت نبود، برای آن »ترجمه: 

عذری بجوی تا هفتاد عذر. اگر عذری یافتی عملش را بر آن عذر حمل کن، 
و اگر نیافتی با خود بگو شاید برای کار خود عذری دارد که من از آن 

 )محقق(« اطّلاعم.بی
 :٧٠٦السّلام، ص  ، الصّادق علیه٢، قسم ٢٠عوالم العلوم، ج 
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دوستان و رفقای ما از همان دو سه ماه بعد از  
تو چرا »فوت مرحوم آقا به من اعتراض داشتند: 

کنی؟! چرا این طور میکنی؟! چرا آنطور میاین
و من دو سال حمل به صحت « زنی؟!یحرف را م

اش شاءاللَه گربه است، سینهکردم و مکرّر گفتم: إن
آید؛ ولی بعد طوری صدایش درمیکند و ایندرد می

کند اش هم درد نمیطور نیست، سینهدیدیم که این
خواستم و صحیح و سالم است. یعنی من می

که ممکن است، از بقایای آن شخصیت جایی تا
آن مکان رفیع و آن مرتبۀ عُلیایی که مرحوم  عظیم و

آقا وجود داشتند و مانده بود، استفاده کنم؛ ولی دیدم 
خواهند این ارّه را بگذارند و نه، اصلًا انگار می

طرف و گفتند: اینتکه کنند! مدام شنیدیم که می دو

                              
السّلام:  و قال ]جعفر بن محمّدٍ الصّادق[ علیه»

إذا بلغَکم عن مسلمٍ کلمةٌ، فاحملِوها علّٰ أحسنِ ما ”

 «“.تجدوا فلوموا أنفسَکم تِجدون. فإن لم
هنگامی که از مسلمانی مطلبی به شما رسید، به بهترین وجوه »ترجمه: 

وجه خوبی پیدا نکردید پس نفس  یابید آن را حمل کنید؛ و اگرممکنی که می
 )محقق(« خود را ملامت کنید.
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طور طرف، این مسئله و آن مسئله! ولی ما مدام اینآن
لَه مسئله فلان است و مقصود شاءالگفتیم که إن

اصلًا بنا بر این دأب  طور است. امّا دیدیم که نه،این
است و این دأب، دأب مردم است! دیگر آدم خودش 

تواند گول بزند. گفتیم: شما را به خیر و ما را که نمی
کار کنیم؟! وقتی که صلاح را به سلامت! دیگر چه

، نه وقتی غلبه کرد انسان نباید سوءظن داشته باشد
 کند.که فساد غلبه می

استنکاف مردم از اجابت درخواست یکدیگر به 
 علت خودمحوری و احساس دوئیت با دیگران

طور هستند که به دادِ انسان حالا چرا مردم این 
کنند؟! آخر رسند و آرزوی انسان را برآورده نمینمی

ای مردم از کمک به هم و کمک به خلق چه بدی
 بینند؟!می
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نظر باشد، این  های گذشته مدّاگر مطالب شب
دو فقرۀ مبارکه و شریفه هم معنای خودش را نشان 

دهد؛ و آن اینکه: این عدم استجابت دعا و عدم می
محوریِ خود  برآوردن رجاء و خُلف رجاء، به خود

انسان و احساس دوئیّت بین خود و دیگران 
یّت گردد. چون بین خود و دیگران احساس دوئبرمی

کند. چون بین کند، خرجش را از دیگران جدا میمی
منافع خود و منافع دیگران احساس دوئیّت و جدایی 

کند، تا جایی همراه با فرد است که با منافعش می
خواهد تصادم که میتضاد و تصادم پیدا نکند و همین

لَأخلَفَ »دهد. نظر قرار نمی پیدا بکند، دیگر او را مدّ

من به او امیدوارم، ولی او « کند.می ؛ خُلفرَجائی

 بیند.کند؛ چون جدا میخلف می

بنای سلوک بر اتحاد و ایجاد انس و الفت 
 وسیلۀ عدم لحاظ مصالح شخصی خودبه
بیند، ولیّ خدا که جدا اما خدا که جدا نمی 

کند طور به این فرد نگاه میبیند. ولیّ خدا هماننمی
کند! ند؛ هیچ فرقی نمیکاش نگاه میکه دارد به بچه

فرض کنید اگر کسی بخواهد نزد ولیّ خدا برود و 
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ولیّ خدا دختر داشته باشد، برای او اصلًا مطرح 
ای را غیر از صلاح خود این شخص نیست که مسئله

آورد. و اگر بخواهد دختری را برای نظر نمی در
کند ببیند صلاح پسرش پسرش بگیرد، نگاه می

گوید: تر چیست. نمیچیست و صلاح آن دخ
زودتر بروم آن را برای پسرم بگیرم تا شخص »

زودتر بروم این »گوید: نمی« دیگری نرود بگیرد.
گوید: نمی« منزل را بخرم که کسی نیاید بخرد.

زودتر بروم این پرتقال را از این دکّان بگیرم که کسی »
 «نیاید و این را بگیرد.

بینیم ا مییکی از چیزهایی که در خیلی از جاه 
ـ این است که ظرف  طور نیستالبته در اینجا این ـ

گردانند. ما زمان آورند و میدارند و میمیوه را برمی
دیدیم که فلان شیخ نشسته بود و آقای حدّاد می

قدر شیرین آورده بود. او این ظرف لیمو شخص یک
پایین کرد و این را دست زد، آن  و این ظرف را بالا

و یک دقیقه این شخص را ایستاده نگه را دست زد 
داشت تا یک دانه از داخل این ظرف انتخاب کرد و 

کنی، جلویش گذاشت! تو که داری این کار را می
معنایش این است که میوۀ خوب را من بخورم و این 
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آمد و از نخورد! من از بچّگی از این کار بدم می
 کوچکی اصلًا این قضیّه
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طور باشد؟!! ظرف در ذهنم بود که چرا باید این
میوه است و این شانس تو است، دیگر هرچه جلوی 
تو هست همان را بردار و در ظرف خودت بگذار. 

، یعنی شخصی که «من آن را از آنجا بردارم»اینکه 
کنار من نشسته است، آن میوۀ دیگر را بردارد؛ این به 

تر و بزرگ دلالت التزام است دیگر. یعنی این
پسندش را من بردارم که او برندارد. این صفت، عامّه

برادر نسبت به  صفت زشت و قبیحی است! یک
دهد؛ بلکه اگر برادر دیگرش این کار را انجام نمی

دارد و این آید آن را از آن طرف برمیهست می
گذارد، یا حدّاقل از همان خوب را برای برادرش می
 گذارد.دارد و میرمیجلو هرچه قسمتش بود، ب

یکی از این چیزهایی که من از اول بد  
دانم و رفقا هم دیگر این دانستم و الآن هم بد میمی

گویم انجام بدهند، این است که بر سر را که من می
نشینند، کوچک هست، بزرگ سفره افراد متفاوتی می

آورند و اول جلوی آدم هست، بچه هست؛ غذا را می
که اول باید جلوی بچه ند، درحالیگذاربزرگ می

گذاشت! آخر شما روی چه حسابی اول باید جلوی 
این بچه باید »گویند: ها میبنده بگذارید؟! بعضی
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خواهد نه آقاجان، نمی« احترام بزرگ را بفهمد.
بگذارید این بفهمد. این حال انتظاری که الآن این 

آن  ساله دارد، هزار برابر گناهش بیشتر ازبچۀ پنج
خواهی اکرام بزرگ و احترام به ثوابی است که تو می

شخص عالم را به او یاد بدهی! در سر سفره چیزی 
خواهید خواهید بگذارید، غذایی را که میرا که می

خواهید بیاورید، اول ای را که میتقسیم کنید، میوه
وقت بیایید و شروع بروید و به بچه بدهید، بعد آن

و بیایید. وانگهی اینکه اول جلوی ردیف جلکنید و به
چه؟! از ها یعنیحرفتر و... اینتر یا کوچکبزرگ

همان سر سفره شروع کنید و بدهید. آخر این 
ها را ما تا کی باید بزنیم و کسی هم گوش حرف

گویم! وقتی که ندهد؟! من این مطالب را جدّی می
آید، از همان کسی که آنجا از آشپزخانه غذا می

طوری بود، ه است، شروع کنید. پیغمبر ایننشست
طوری بودند، چرا ما نباشیم؟! آخر چرا ما ائمّه این

خواهیم زیر بار دستورات اسلام برویم؟! این نمی
خواهیم بگذاریم؟! همۀ دستورات را برای کی می

اینها غلط است! همه مؤمن، همه برادر و همه مثل 



884 

 د.همدیگرند؛ از همان اول باید شروع کنی
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اینها مبانی سلوک است، مبانی طریق است،  
مبانی راه است، همۀ اینها مسائلی است که موجب 

آید، همه برخیزند و همه اُلفت است. اینکه یکی می
بنشینند و همه فلان کنند و دست به سینه باشند و 
چپ برو و راست بیا، این فرعونیّت است! این اسلام 

ا در اسلام نیست، این نمرودیّت است که شم
نشست، اید. اسلام آن است که پیغمبر میدرآورده

داد که پیغمبر شد، تشخیص نمیوقتی کسی وارد می
کجا نشسته است. این اسلام است. او هم 

توانست مبل بگذارد و یک پایش را دراز کند و می
شَمَد سفید هم روی پایش بیندازد و  یک
کار را چین هم روی سرش بگذارد؛ اما این عرق یک
اللَه بود. کرد، چون پیغمبر بود، چون او رسولنمی

همۀ »کنیم: دهیم و افتخار هم میولی ما انجام می
گویا دیگر تغییر « خاطر عظمت اسلام است!اینها به

 کرده است و همۀ معیارها عوض شده است.

وسیلۀ نحوۀ معیار تشخیص ولیّ الهی به
 ناندیشی او نسبت به مسائل دیگرامصلحت

خواهی نزدش ولیّ خدا او است که وقتی می 
دهد جز نظر قرار نمی بروی، هیچ چیزی را مدّ
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هایشان بیخود صلاح؛ والسّلام! مگر آقا در کتاب
خواهی سراغ کسی بروی، برو اند که وقتی مینوشته

اند؟ یعنی امتحانش کن! این را برای چه کسی گفته
ی یک ممکن است شخص یک ماه یا دو ماه یا حتّ

سال جلوی شما طوری برنامه پیاده کند که شما فقط 
یک مجسّمۀ طهارت و تقوا از او بیابید! اینها میزان 
نیست؛ چون ایشان را فقط در مجلس پلو و مجلس 

کنید، اما در سفر و حضر که نیستید، روضه زیارت می
در داخل منزل که نیستید، در کوچه و بازار که 

فراد که نیستید، در نیستید، در ارتباطش با ا
 محاکماتش بین افراد که نیستید!

فرماید: به السّلام می امام صادق علیه 
برو و ریش و حنای مردم نگاه نکنید! روایت  و بیا

عجیبی است، حتماً مطالعه کنید. در بحار در 
ای به محمّد بن مسلم احوالات حضرت صادق، نامه

روایتی  ٢یگر دارد.ای به افراد دو نامه ١زُهَری یا زُهْری

 تَنظُروا لا»که دارد 

                              
 .١٣١، ص ٧٥بحار الأنوار، ج  ١
 .١٤٨و  ١٤٣همان، ص  ٢
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اینها برای این است  ١«بَل اختَبِروا... ...إلٰی شخصٍ 

دهد. که شخص با وهلۀ اول خودش را نشان نمی
ام؛ شما از من ام در اینجا نشستهخب بنده الآن آمده

یک عمّامه و یک محاسن و عبای خیلی مرتب و... 
دانید که اید و میختهبینید؛ امّا آیا شما من را شنامی

آیم و بسیار هم خوب گذرد؟! میدر من چه می
کنم و خیلی هم برایتان مطلب بیان صحبت می

خواهید کنم؛ ولی این فایده ندارد. شما که میمی
سرّتان و دینتان و ناموستان را به من بسپارید، آیا با 

توانید این کار را همین یک جلسه صحبت می

                              
 :١٠٤، ص ٢؛ الکافی، ج ٢، ص ٦٨همان، ج  ١

عبداللَه عن إسحاقَ بنِ عمّارٍ و غیرِه، عن أبی»

وا بصلًتِِم و لا لا”السّلام قال:  علیه بصیامِهم،  تَغترُّ

جَ بالصّلًةِ و الصّومِ حتّیٰ لو ترکَه فإنّ ال رّجلَ ربَّما لَهِ

لکنِ اختبِروهم عند صدقِ الحدیثِ و أداءِ  استَوحَشَ؛ و

 «“الأمانة.
کند که السّلام روایت می اسحاق بن عمّار از امام صادق علیه»ترجمه: 
بسا فردی چنان به نماز و فریب نماز و روزۀ افراد را نخورید؛ چه”فرمود: 

گردد! ه عادت کرده است که اگر آن را ترک نماید، دچار وحشت میروز
 )محقق(« “داری بسنجید و امتحان کنید.بلکه آنان را در راستی گفتار و امانت
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کار را بکنید دیوانه هستید! بلکه باید بکنید؟! اگر این 
آن مقداری دل بدهید و آن مقداری مایه بگذارید که 

اید و به آن مقدار برداشت به آن مقدار ستانده
اید؛ باید به آن مقداری در طبَق بگذارید که به کرده

گویند: برای اید، نه بیشتر! همه میآن مقدار دریافته
ببرید، باید  یکی پی اینکه شما بخواهید به موقعیت

پایینش کنید، در سفر و حضر  و امتحانش کنید، بالا
تا اختبار و... بکنید، تازه اگر  با او باشید، هزار

تو است! مگر  در قدر این نفْس توبفهمید! این
 شود؟!می

ضرورت بناء مسائل سلوکی براساس مبانی 
 مستحکم و قطعی

 قا آ»گویند: ها میام که بعضیحالا شنیده 
َ
﴿لَّ

سۡ 
َ
مۡ﴾  ت

ُ
ك
ۡ
سُؤ

َ
مۡ ت

ُ
ك
َ
 ل
َ
بۡد
ُ
ءَ إِن ت

ٓ
يَا
ۡ
ش
َ
 عَنۡ أ

ْ
وا
ُ
سؤال نکنید ” ١؛ل

از بعضی چیزهایی که اگر برایتان روشن بشود، 
آیا این آیه مربوط به اینجا « “شوید!ناراحت می

خواهی یک دختر است؟! عجبا! شما وقتی که می
نی؛ کپایین می و شوهر بدهی، تا یک ماه داماد را بالا

                              
 .١٠١( آیه ٥سوره مائده ) ١
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سۡ گویی چرا آنجا نمی
َ
 ت
َ
مۡ   ﴿لَّ

ُ
ك
َ
 ل
َ
بۡد
ُ
ءَ إِن ت

ٓ
يَا
ۡ
ش
َ
 عَنۡ أ

ْ
وا
ُ
ل

مۡ﴾
ُ
ك
ۡ
سُؤ

َ
 قدراللَه این إلی ! هان! یعنی سلوک و سیرت

معنا شده است؟! این آیه مربوط به این است؟! بی
اند: هایشان نوشتههمه در کتابپس اینهایی که این

د شود به کسی سر سپرد؛ بایطور نمیهمین»
اند؟! چیست؟! برای چه کسی نوشته« امتحانش کرد

خیر، آقا اشتباه کردید؛ نه»بروید به آنها یاد بدهید: 
سۡ 
َ
 ت
َ
ءَ﴾  ﴿لَّ

ٓ
يَا
ۡ
ش
َ
 عَنۡ أ

ْ
وا
ُ
چون در « امتحان نباید کرد! ل

شود دیگر، امتحان بعضی چیزها بالأخره روشن می
کند، بالأخره یک مسائلی امتحان و سؤال روشن می

 اند؟!د؛ بیخود نوشتهشورو می
پدر ما گفت که مبانی این است: درست و  

محکم باش، بیخود با شعار جلو نرو، بیخود با مسائل 
من »گفت: کار نداشته باش! ایشان می و مجازی سر

ها که با آقای حدّاد بودم، تازه با او مدت
دانید یعنی چه؟! بیخود حدّاد! می« رفتم!می کلنجار

دحسین نشد! بیخود که این کوه که آقا سیّد محمّ
طلبه که نبود؛ أفضل همۀ  عظمت درست نشد! بچه

قبال  آخوندهای قم و نجف و... بود دیگر! آمد در
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دهم آن در قبال علامۀ آقای حدّاد طوری شد که یک
دیدم که ایشان تعبیری طباطبائی نبود! من بودم و می

طور آورد با آقای حدّاد چهکه از علامۀ طباطبائی می
دیدم. است. این را من بودم، من پسرش بودم و می

علامۀ طباطبائی، آن مجد، آن عظمت، آن رفعت، 
واقعاً مجلسش اصلًا مجلس نور، مجلسش مجلس 

زد، مثل روح بود. اگر این مرد حرف عادی می
، اصلًا حکمت «علیکم حالتان چطور است سلام»

چ بود؛ اصلًا خرد مطلق بود، حکمت مطلق بود. هی
مجلسی نبود که کسی بنشیند نزد علّامه و نگوید من 

چنین همبرداشتی نکردم. اصلًا وجودش یک
وجودی بود دیگر. و آقا واقعاً با چه عظمتی از علّامه 

کرد و کرد! اصلًا خودش را فدای علّامه مییاد می
فدوی علّامه بود. ولی در مورد آقای حدّاد اصلاً قابل 

ی هر شخصی در رتبۀ خودش. مقایسه نبود! این یعن
ملائکه اسم علّامه را »فرمود: درست است آقا می

تعبیر آقا این بود! شما یک موی « برند!وضو نمیبی
روم سر تا پای آن علّامه را الآن پیدا کنید، من می

کنم. واقعاً مجسمۀ تقوا شخص را غرق در بوسه می
و طهارت مطلق بود؛ این درست است، ولی به جای 
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 د.خو
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ای که نوشتم، یک قضیّه در من در این مقاله 
آن نقل کردم و گفتم که برداشت آقا را نسبت به امام 
ببینید و برداشت علّامه را نسبت به امام ببینید. در 
تابستان، یک ماه با مرحوم آقا برای زیارت 

بوسی آن حضرت به الرّضا و عتبه موسی بن علیّ
طباطبائی سه ماهِ  رفتیم. مرحوم علّامهمشهد می

آمدند و هر روز هم مجالس داشتند و ما تابستان می
کردیم و واقعاً رفتیم در مجالس شرکت میهم می

برکتی بود. در یکی از  و خیر مجالس خیلی پر
سفرهایی که ما مشهد مشرّف شده بودیم، من حدود 
نوزده یا هجده سالم بود و مُعمَّم نبودم، اتفاقاً آقای 

به مشهد آمدند. یک روز مرحوم آقای  مطهّری هم
آقا، ما قرار گذاشتیم »گویند: مطهّری به آقا می

فردا با علّامه طباطبائی برویم سبزوار به زیارت پس
حاجی سبزواری، ماشین هم جا دارد، اگر شما 

آقا عذری مؤدبانه « خواهید با هم به آنجا برویم.می
کاری دارم توانم؛ من نمی»فرمایند: آورند و میمی

ایشان با مرحوم علامۀ طباطبائی به سبزوار و « و....
روند و زیارت مرحوم حاجی سبزواری می

 گردند. بعد آقا رو به ما کردند و گفتند:برمی
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آقاجان! کسی که به زیارت 
آید نباید به کس دیگر الرّضا می موسی بن علیّ

الرّضا  موسی بن نگاه کند! اصلاً نباید به غیر علیّ
جای رفتن سبزوار بهتر نیست وجّه کند! آیا بهت

دو ساعت بیایی در حرم بنشینی؟! حاجی 
سبزواری کیست؟! شیخ عطّار کیست؟! بایَزید 
کیست؟! تمام اینها فانی در 

الرّضا هستند! اوست و بس، و  موسی بن علیّ
همه صفر و هیچ! تو زیارت 

الرّضا بیا هزار برابر ثوابش را هم  موسی بن علیّ
دهند که تو بخواهی ه حاجی سبزواری میب

 ١دهند!بروی، هم به تو می
گویم! عذر این عبارت آقا است، از خودم نمی

مؤدبانه آوردند، ولی مسئله از این قرار بود. فرمودند: 
تو به زیارت امام رضا برو، ثوابی که به دیدن حاجی »

چرخد، هزار قدر چرخ ماشینت میروی و اینمی
امام رضا « دهند.تا هم به او می مقابل به تو، هزار

کند! حالا او پخش می دارد؛برای خودش نگه نمی
 ای که امام رضا بهصله

  

                              
 .١١١مهر فروزان، ص  ١
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ای که تو بدهی حاجی بدهد بالاتر است یا صله
طور است، که این و بروی آنجا حمد بخوانی! حالا

گوید: وای به حال ما که بلند شویم برویم! حاجی می
جای اینکه صد سال نخواستم بلند شوی بیایی! تو به

رفتی امام رضا، یشدی مآمدی قبر من، بلند میمی
گرفتم. یک مو از دست او من از دست حضرت می

رفتن هم بالاتر است،  گرفتن برای من از عرش بالا
 که حالا تو بر سر قبر من بیایی!

 علت اجابت مطالبات افراد از جانب اولیای الهی
رساند و این مطلب، این معرفت آقا را می 

راتب دارند و امتیاز بین آقا و غیر آقا بود. بزرگان م
هر کدام در جای مشخصی هستند؛ ولی خلوص و 
 ١خالصی کدام طلا بیشتر است؟ این فلز و این مَتِریال

خالصی  چه مقدار خالصی دارد و چه مقدار غیر
اش نسبت به دارد؟ آن بزرگی بالاتر است که خالصی

درصد است،  ١٠٠اش امام بیشتر است. امام خالصی
ها هم باشد، بعضی ٩٥ن باشد، آ ٩٠ممکن است این 

درصد باشند، ولی زیر بلیط  ١٠٠مثل خود حضرت، 

                              
١ Material.جنس، ماده : 
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طور که از عبارات امام و زیر ولایت امام. این
درصد بود و آقا هم که  ١٠٠آید، آقای حدّاد برمی

شاگرد آقای حدّاد است. مطلب را به شما گفتم. حالا 
چنین ممکن است و احتمال دارد که انسان نزد هم

و دعوتی بکند و او اجابت نکند؟! نه،  شخصی برود
چون دیگر خودی ندارد، آن دیگر اصلًا برای 

او دیگر متحقّق به  گیرد،نمی نظر خودش منفعتی در
حق شده است. لذا هر کسی که این حالت را ندارد، 
وقتی انسان طلبی از او بکند و اُمنیّه و آرزویی را در 

 گیرد.می رنظ او داشته باشد، اول نفع خودش را در
گویند در زمان سابق و زمان شاه، آن می 

مسئولینی که در وزارت بازرگانی بودند، وقتی کسی 
خواست برود تجارت کند، رفت و مینزد آنها می

کردند که چقدر از این آقا گیرشان اول نگاه می
به است، به او اجازۀ  دیدند مُعتناآید؛ اگر میمی

داند؛ ولی اگر  میصدور کالا و اجازۀ ورود کالا
دیدند که نه، خیلی ندارد، او را مدام دور می
گرداندند. اما آن شخصی گرداندند و مدام سر میمی

 کند،که خودش را مطرح نمی
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ها نگاه دیگر یعنی چه که بخواهد به این حرف
داری که کند؟! مثل اینکه فرض بکنید به روزه

ی چیزش ]آماده است[، مقدارافطارش و همه
این را بین چند تا بچه »شیرینی بدهند و بگویند: 

گوید که یکی را برای خودم آیا هیچ می« تقسیم کن.
بردارم؟! نه آقا، او که روزه است! اصلًا هیچ در 

آید: یکی را الآن برای خودم بردارم و به ذهنش می
آنها ندهم؟! اصلًا زمینه برای خوردن ندارد و 

گیرد که ت را در نظر میتواند بخورد؛ لذا مصلحنمی
تا شیرینی به او  تر است دواگر این بچه بزرگ

تر است یک شیرینی به او دهد و این کوچکمی
 رود.کند و میدهد و همه را تقسیم میمی

پروردگار متعال که به جای خودش، اما  
اولیای خدا اصلًا نفس ندارند تا اینکه بخواهند 

نند، بسنجند، کم، زیاد، پایین ک و بگیرند، بالا نظر در
بعد حالا به چه نحو برخورد کنند؛ لذا در این دنیا 

هر کس  انسان هر کسی را غیر از خدا یا ولیّ خدا ـ
 ـبخواهد، هیچ امیدی ندارد به اینکه  خواهد باشدمی

کند؟ آیا منافع او اقتضا کند یا نمیآیا او برآورده می
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بخواهد، آیا او  کند؟ اگر از او طلبی راکند یا نمیمی
رای انسان فقط یک ذات دهد یا نه؟ پس بانجام می

ماند و آن پروردگار است. فقط او است که در می
کند، نه خودش را. ارتباط با انسان فقط ما را نگاه می

بالذّات است و هرچه هم بدهد  چون خودش غنیّ
شود؛ از این جیب در سوزنی از معدن او کم نمی سر

ها عوض شده است، است و مهرهآن جیب ریخته 
 رود.نمی بین از

یکی نزد من آمده بود و شکایت و ناله  
هزار تومان از فلان کس  آقا، پانصد»کرد: می
گفتم: آقا خاطرت جمع؛ « دهد!خواهم نمیمی

جایش است و اصلًا از بین  هزار تومان تو سر پانصد
گفتم: تو اگر این « چطور؟»نرفته است! گفت: 

کردی؟ کار میزار تومان را داشتی، چهه پانصد
خریدی و فلان کار را رفتی گوشت و... میمی
روند برای تو کردی دیگر. الآن هم دارند میمی

خرند و.... همان پول و اسکناس دارد گوشت می
 چرخد؛ هیچ ناراحت نباش!می

حالا شما همین حال را نسبت به بالاتر نگاه  
چرا ناراحتی خورید؟! کنید. چرا غصه می
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کشید؟! فرض بکنید الآن خدا این را از اینجا می
 برداشته و آنجا
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دارد و یک گذاشته است، و این را از اینجا برمی
کرد، آیا گذارد. اگر خدا این کار را میجای دیگر می

ای خدای کذای کذا، »کردید: به خدا اعتراض می
است! ؟! نه؛ چون مال او «پول من را از جیبم برداشتی
کند، منتها خودش را نشان حالا هم خدا این کار را می

دهد؛ پس قضیّه چه فرقی کرد؟! همان است نمی
 دیگر.

واسطۀ غنای بالذّات است و به خدا غنّی 
گیرد می نظر بالذّاتی که دارد، مصلحت انسان را در

آورد. اصلًا نظر نمی و خود را اصلًا مدّ
نظر ک از نقطهآوردن غلط است. پس سال نظر مدّ

اتّجاه در توحید و اتّجاه سیْرِ صحیح خودش نباید این 
نکته را فراموش کند که فقط باید یک مبدأ در نظر 
داشته باشد و بس! و هرچه از او تنازل کند اشکال 

 اش رفته است!ندارد، ولی از کیسه
امیدواریم خداوند متعال ما را متحقّق به این  

بنیان و رات عرشحقایق بگرداند و این عبا
السّلام را به  عالیةالمضامین امام سجاد علیه

 وجه در ما متحقّق کند! احسن

 اللَهمّ صلی علّٰ محمّد و آل محمّد 
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 ١٤١٩رمضان المبارک 
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مجلس چهل و چهارم: وجوب اتکاء بر 
 حق تعالی
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم

 بسمِ اللَه الرّحٰمن الرّحیم

و صلّّ الُلَه علّٰ سیّدِنا و نبیّنا محمّدٍ و آلهِ الطیّبین 

 الطّاهرین

 و اللَّعنةُ علّٰ أعدائِهم أجَمعین

  

 علت لزوم اتکاء و اعتماد بر خداوند
ی إلَی یَکلِین الحمَدُ للّهِ الّذی وکَلَنی إلیه فأکرَمَنی و لم

الناّس فیُهینونی! و الحمدُ للّهِ الّذی تَحبَّبَ إلیَّ و هو 
 1غَنیٌّ عنیّ!

حمد مختصّ خداوندی است که مرا به خودش »
متصل و متوکّل گردانید و به خودش موکول 

اینکه مردم به  کرد. و مرا به مردم موکول نکرد تا

                              
 مالی.ای از دعای ابوحمزه ث، فقره٥٨٤، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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 «من اهانت کنند و مرا پست و ذلیل گردانند.
لُ: به معنای اتّجاه و اتّکاء و اتصال وَکَلَ یَکِ  

اینها معنای وُکول و  ۀاست. تقریباً معنای جامع بین هم

 ١ایکال است.

نیاوردن،  حسابأهانَهُ: یعنی او را به 

وقتی   ٢شمردن؛ این معنای اهانت است. خوار و پَست

کنی، یعنی چرا مرا گوید: چرا به من اهانت میمی

من حساب باز  آوری و رویحساب میپست به

 کنی، ما را درطور صحبت میکنی، با من ایننمی

کنی؛ این معنای اهانت ردیف حیوانات فرض می
 است.

 «و الحمَدُ للَهِ الّذی وَکَلَنی إلیهِ فأکرَمَنی» 

نظر حضرت سجاد در اینجا مطلب را از دو نقطه
تشریع و تکوین، و از دو جنبۀ تربیت و تکوین بیان 

 کنند.می
 نظر تکوین:از نقطه 

                              
 .٧٣٤، ص ١١لسان العرب، ج  ١
 .٤٣٨، ص ١٣همان، ج  ٢
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ةٌ مِن  ا بیَِدِه *** و الکُلُّ مُستَمِدَّ ةُ الأمورِ طُرًّ أَزِمَّ

 ١مَدَدِه

گردد قضایا و مسائل به مشیّت او برمی ۀنخ هم سر

و مبدأِ فیضِ آن لطف خداوند و عنایت خداوند و قضاءِ 

او است. و  ۀصورت مقادیر جزئیّه در عالم، ارادکلّّ به

کند، بالأخره به او ختم  تحقق پیدا میهرچه در این عالمی 

تکوینی است و براساس این  ۀمسئل شود. این یکمی

تکوینی، خداوند متعال بنای تشریع را گذاشته  ۀمسئل

 است.

 بناء احکام تشریع براساس واقعیات عالم تکوین
فرض کنید شما بخواهید از اینجا حرکت کنید  

ارتفاع و در ای بروید که آن منطقه در و به منطقه
کوهستان قرار دارد، مثل ارتفاعات خیلی بلند بالای 

جنبۀ تکوینی دارد و حرکت  یاسوج. آنجا یک
آهستگی جنبۀ تشریعی دارد. آنجا ماشین به یک

آید تا بالا برود، لذا کند و به آن فشار میحرکت می

                              
 :٢، تعلیقه ١٩، ص ١. اسرار ملکوت، ج ٣٥، ص ٢شرح المنظومة، ج  ١
دست توانا و مشیّت او است؛ و تمامی  رشتۀ جمیع امور عالم وجود در سر»

موجودات در وجود و بقای خود از چشمۀ فیَضان رحمت و حیات او 
 «طلبند.استمداد می
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خواهد حرکت کند باید وسیلۀ نقلیه، ای که میراننده
د مسافرین، و نوع لاستیکی که قدرت موتور، تعدا

برای این راه مناسب است، همه را رعایت بکند و 
« تشریع»نظر بگیرد و بعد راه بیفتد. ما به این  در
 گوییم.می

تشریع یعنی رعایت قوانین و مسائلی که ما را  
به آن تکوین برساند. فرض کنید اگر ما بخواهیم به 

ارتفاعات است و منطقۀ اَزنا برویم که خیلی بالا و در 
بندان است، با ماشینی آید و یخدر زمستان برف می

تا هم مسافر  برویم که هیچ زور ندارد و ده
تواند خودش کیلویی داشته باشد، این چطور می صد

را به آن بالا برساند؟! این تشریع با تکوین تطبیق 
رساند کند. یعنی این قوانین، ما را به مقصد نمینمی

 و
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ین مسائل، موصِل نیست و ما را در راه رعایت ا
امور  دارد. حال در این بنای تکوینی که همۀنگه می

متصلِ به آن ذات واحد و به مبدأِ واحد است، آیا 
تشریع باید به آن مبدأ اتّجاه داشته باشد؟ یا اینکه نه، 

نحوۀ دیگری باشد و  ممکن است تشریع به یک
فیّت معامله، مقرّرات، قوانین، کیفیّت عبادت، کی

خلاف آن جنبۀ  کیفیّت ارتباط با مردم، تمام اینها بر
توحیدی، اتّجاه به کثرت داشته باشد؟! اینکه 

 شود.نمی

واسطۀ خلط جهالت افراد نسبت به ائمه و اولیا به
 مقام تشریع و تکوین و جنبۀ ظاهر و باطن

انسان وقتی »گویند: ها میبعضی درویش 
باید در نماز صورت مرشِد  خواهد نماز بخواند،می

این عین شرک است!  ١«خودش را در ذهن بیاورد.
عنوان استقلالی به این که دیگر نماز نشد! اگر به

نظر  مرشد نظر شود و صورت تعیّن خارجی او مدّ
باشد، این عین شرک است. اگر منظور از مرشد، آن 
حقیقتی است که متصل به ولایت است، آن که 

                              
جهت اطّلاع بیشتر، رجوع شود به رسالۀ سیر و سلوک منسوب به  ١

 .١٨٠بحرالعلوم، ص 



_________________________________________________________________ 

909 

خواهید چه صورت ندارد؛ پس دیگر شما می
! این دیگر صورت صورتی را در ذهنتان بیاورید؟

 ندارد.
بندۀ خدایی  یک وقت ما مشهد بودیم، یک 

فلان کس به مشهد آمده است، »نزد ما آمد و گفت: 
آن شخص در طهران « بیا برویم و از او دیدن کنیم.

دانم که الآن از بین افراد به زهد معروف است و نمی
موقع پیرمردی بود که دنیا رفته است یا نه. در آن

اش در داد و همهیت و... تشکیل میمجالس ولا
ها در اش روضه بود؛ و به عبارت دیگر، ولایتیخانه

کردند. من به او گفتم: آمد می و مجالس او رفت
آمده که آمده! چرا ما بلند شویم و به آنجا برویم؟! از 

نه، مجلس او مفید »آیند. گفت: این افراد زیاد می
ل آن شخص برد و و ما را به زور به منز« است و....

تا جوان هم آنجا بودند. دیگر مشخص بود  دو یکی
که این مجالس به چه کیفیّت است. او صحبت کرد 

 هایش گفت:و در میان صحبت
گفت: خواست از دنیا برود، میفلان کس که می

علی  خواهم از دنیا بروم، به من یاوقتی من می»
ر قدتلقین کنید؛ چون مقام و عزّت پروردگار آن
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اللَه بگویم. به من  توانم یابالا است که اصلًا نمی
 «علی بگویید! یا
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طور ساکت نشسته بودیم. گفتم: حالا ما همین
فهمید یا ائمّه با غلط کرد که گفت! او بیشتر می

همه دستوراتی که از ایشان راجع به شهادتین و این
مسائلی که مربوط به احتضار و... است؟! این 

ت؟! اگر منظورش از امیرالمؤمنین مزخرفات چیس
گیرد همین بدن ظاهری است که شمشیر به دست می

حساب خودش مَرحَب را به زمین جنگد و بهو می
وجود مستقلّ تعیّنی  اندازد و...، که او یکمی
یتناهیٰ و اطلاقی  قبال آن وجود احدیّتِ بسیط لا در

چنین هماست؛ علی بیزار است از اینکه شما یک
قبال این مبانی مطرح  قبال خدا و در دی را دروجو

چنین آدمی همنظر نیاورید! او از یک کنید و او را مدّ
بریء و بیزار و مُنزجِر و متنفّر است! و اگر منظور از 
علی، ولایت او است، آن ولایت عین توحید است؛ 

کند؟! چه علی بگویید، چه اللَه بگویید؛ چه فرقی می
المؤمنین حقیقت ولایت او است که اگر منظور از امیر

علی  ولایت، جدای از توحید نیست، چرا دیگر یا
اللَه بگویید تا به دستور هم عمل کرده  بگویید؛ یا

 باشید.
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گویند انحراف! انحراف یعنی انسان به این می 
تر از آش بشود و از آنچه به او دستور کاسۀ داغ

و اینها اند خودش را متولّیِ دین حساب کند. داده
 اش انحراف است!همه

آن شخص این اوضاع را از ما دید، اما آن آقا  
را نزد مرحوم آقا برد. حالا این قضیّه دیگر گذشته 

بینیم! شنیدیم است و ما آثار آن طرز تفکر را الآن می
که آقا هم با او عصبانی شده بودند. او نزد آقا 

وجود مبارک ائمّه »گوید: نشیند و میمی
السّلام اصلًا حدَث ندارند؛ آنها اصلًا نباید  معلیه

خیر، آنها هم نه»آقا هم فرموده بودند: « وضو بگیرند!
او « شوند.باید وضو بگیرند و آنها هم محدِث می

خیال کرده است که چون امام، امام است، حدث 
ندارد. این چه تفکر غلط و نفهمی و جهالت است 

ه این مسائل تنزّل قدر بکه شما مرتبۀ امام را این
امر عادی  دهید؟! این که چیزی نیست؛ این یکمی

میرد. شما اگر دهان است. امام اگر غذا نخورد می
شود. همین امام را بگیرید، بعد از یک دقیقه خفه می

السّلام را نبرید  مگر همین شمر، سر امام حسین علیه
 و خون از
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و همین  ١بدن حضرت آمد و به شهادت رسید؟!
ملجم آمد و با شمشیر بر فرق امیرالمؤمنین ابن

السّلام زد و حضرت به سمّ شمشیر به رحمت  علیه
السّلام با سمّ  همین امام مجتبی علیه  ٢خدا رفت.

ای واقعاً این چه نفهمی ٣پاره شد.معاویه جگرش پاره
است؟! اینها درد است! و خیال نکنید که ما مبتلا 

ان به این قضایا مبتلا نیستیم، ما هم به حساب خودم
عیّات را در دانیم حق چیست، ما واقهستیم؛ ما نمی

این مسائل با فکر بچگانه و کودکانه و این افکار 
مقام رفیع را به اینها  ایم، و داریم یکمنحط آورده

کند یا مثال امام ادرار نمیبابدهیم که منتنازل می
اوریک  سیدادرار امام فلان است! ادرار او هم اوره و ا

 است.
یک شب مرحوم آقا مطالبی فرمودند که تا آن  

موقع نگفته بودند! آن شب خیلی عجیب بود. 
 صحبتشان این بود:
السّلام باید در  کنیم قدّ امام زمان علیهما خیال می

                              
 .٤٢، ص ٢السّلام، خوارزمی، ج  مقتل الحسین علیه ١
 .٢٠، ص ١الإرشاد، ج  ٢
 .٤٦٢، ص ١الکافی، ج  ٣
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ترین حدّ استاندارد باشد، نه خیلی بلندِ مُمِل عالی
و نه قصیرِ مُخل، ابروهای او در وقتی سانت و 

گذاریم باید بهترین باشد، بینی او باید چه میل می
های او فلان باشد، رنگ صورت نحوه باشد، لب

طرف، شرق طرف. از آناو فلان باشد؛ این از این
عالم در دست او است، غرب عالم در دست او 

کند همۀ ملائکه در دست است، وقتی حرکت می
او است. ]اما اگر دیدیم همین امام زمان علیه 
السّلام مسئلۀ خاصی برایش پیش آمد و از ما 

 توانیم قبول کنیم!کمک خواست[ ما نمی
خاطر جهالت ما است. آن بینشی که ما این به

 نسبت به امام داریم، این است.
حالا فهمیدید که چرا در زمان گذشته به ائمّه  

کردند؟! چون ائمّه جلوی چشمشان احترامی میبی
پرستیم، ما امام از راه دور را میبودند. ما امام زمانِ 

 زمانِ 
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کنیم و پرستیم و ستایش میغائب را می
رویم؛ نه امام زمانی که در اش میصدقه قربان

دسترس ما است، نه امام زمانی که هر صبح و شب با 
کار داریم! دیگر بیش از این توضیح  و او سر

خاطر خاطر نادانیِ ما است، این بهدهم. این بهنمی
 حماقت ما نسبت به مقام امام است!

روایت دیدم که سیدالشهدا  من در یک 
ساله بود، شیرخوار و  ساله یا دوالسّلام بچۀ یک علیه

رضیع بود، آمد و در دامن پیغمبر ادرار کرد. پیغمبر 
بلند شدند و رفتند و لباسشان را شستند و تمیز 

از همین افراد کذایی در مجلس دیگری   ١کردند.
شود؟! اصلًا امکان مگر می»اض کردند که: اعتر

ندارد! دروغ است، این روایات از اسرائیلیّات است، 
خب، بچه کوچک است، مزاجش « سند ندارد!

کند، بعد کند و روی لباس پیغمبر ادرار میاجابت می
شوید؛ اینکه رود و میشود و میحضرت بلند می

شود و رشد مشکلی ندارد. همین بچه بزرگ می
شود که تمام شرق و غرب کند و سیدالشهدا مییم

                              
 .١٧؛ مثیر الأحزان، ص ٢١١معانی الأخبار، ص  ١
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ارزد! همین بچه بزرگ عوالم به یک موی بدنش نمی
شود و تمام اوّلین و آخرین را در روز قیامت می

 کند!شفاعت می
خاطر جهالت ما است! کسی که همۀ اینها به 

خبر است، جاهل است و کسی که از مسائل بی
آید و آن مطالب عالی و راقی و عمیق را با خیال می

کند و و مسائل کودکانه و بچگانه مزج و خلط می
مقدار  دهد! اما اگر یکمطالب عجیبی ارائه می

بنا عوض  دفعه زیربدل شد، اصلًا یک و عوض
 شود؛ چون پایه را بر این اساس ریخته است.می

امام »در آن مجلس، آن شخص آمد و گفت:  
گیرد، برای اصلًا حدث ندارد! و وضو هم که می

خیر، نه»مرحوم آقا فرمودند: « گیرد!خاطر مردم می
غلط است! امام هم حدث دارد و او هم باید مثل بقیۀ 

به قرآن وضو تواند دست بیافراد وضو بگیرد و نمی
 بعد همین آقا دوباره ادامه داد و گفت:« بزند.
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الحمدلِلّه از فضلی که خدا به من عنایت کرده، 
 بینم دیگر قدرت بر گناه ندارم!این است که می

 مرحوم آقا فرمودند:
ترین گناهی است که به آن مبتلا این بزرگ

توانی گناه بینی دیگر نمیکه میهستی! همین
ترین گناهی است که دیگر بکنی، این عظیم

 توانی از این چاه بیرون بیایی!نمی
چنین همحالا آن آقا ما را برداشته و نزد یک

 شخصی برده است! این طرز فکر هنوز هم هست.

منافات توجه استقلالی به ائمه و اولیا با مسئلۀ 
 انطباق نظام تشریع بر واقعیّات عالم تکوین

طوری که آن انخاطر این است که هماینها به 
جنبۀ واقعی و حقیقیِ عالم تکوین در جای خودش 
هست، تشریع هم باید با آن منطبق باشد. تکوین 

طور است و به این کیفیّت است، انسان الآن این
سمت آن باشد. لذا انسان در نماز تشریع هم باید به

نظر قرار بدهد؛ اگر قرار  حتّی پیغمبر را هم نباید مدّ
گیرد. قبال هم قرار می و تشریع دربدهد، تکوین 

انسان فقط به یک مبدأ باید توجه داشته باشد؛ چون 
خواهد مردم را به عنوان واسطه است و نمیرسول به

خواهد مردم را به او خود دعوت کند، رسول خدا می
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دعوت کند. یعنی نویسنده رسول خدا است، نامه را 
نامه را نویسد؛ ولی هدف او است. او رسول خدا می

کنیم آورد: ما شما را دعوت میبه درِ منزل شما می
سمت خانۀ خودمان. نویسنده اما به منزل معبود، نه به

پیغمبر است، کاتب پیغمبر است، رسول پیغمبر 
است، مبعوث پیغمبر است، قرآن از نفس پیغمبر 
آمده است؛ ولی مقصد، دیگری است. عرض خواهم 

ر نظر قرار داد. اگ دّکرد که چطور باید همین را م
پیغمبر بیاید و خودش را مقصد قرار بدهد، این 

شود و این قرآن مکتوب دیگر از حجّیت ساقط می
بینیم که همۀ شود. و ما میدیگر از حجّیت ساقط می

طور بودند. اصلًا امام یعنی همین؛ امام یعنی ائمّه این
 دهد، نه به خودش.به دیگری سوق می

در نماز باید صورت »گویند: اینکه اینها می 
 نظر استاد و صورت مرشد را مدّ
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، این شَک محض است! این پرداختن از «قرار بدهیم

دادنِ انسان خودش را  باطن به ظاهر است. این فریب

پرداختن است، چون به آن  ظاهر به ظاهر است. این به

خاطر این است که چون باطن دسترسی ندارد. این به

سوزد، لذا بخواهد به آن حقیقت برسد میبیند اگر می

اینکه نفسش  کند تاخودش را به این مسائل مبتلً می

خاطر این است؛ اینها به ۀخوشی داشته باشد! همدل

وإلاّ آن حقیقت و آن نور توحید هیچ چیز را باقی 

التّوحیدُ نورٌ یُحرِقُ؛ توحید آتشْ است که »گذارد: نمی

گذارد، نی نه استاد باقی مییع« سوزاند.ماسویٰ را می

گذارد، نه بچه گذارد، نه زن باقی مینه رفیق باقی می

گذارد، نه امام باقی گذارد، نه پیغمبر باقی میباقی می

گذارد، نه جبرئیل که دیگر مراحل بعد از امام است. می

 این معنا معنای تشریع است.

در تشریع، تمام عبادات ما، تمام فروع و تمام  
ملاک و  ل، اتّجاهِ به آن مبدأ است. و این یکمسائ

شود برای اینکه انسان بتواند موقعیت افراد مقیاس می
را در آن مراتب معرفتشان تشخیص بدهد که در این 

ها و در این نوَسانات، تا چه حد به کردن پایین و بالا
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کنند یا تا چه حد به خود دعوت غیر دعوت می
 تش چقدر است.کنند و میزان و خصوصیّامی

بینیم که خداوند در این سلسلۀ تکوین، ما می 
متعال مراتبی را برای نزول نور وجود در قوالب 
متعیّنۀ ممکنه قرار داده است. چون این مراتب در 
جایگاه تکوین دارای یک حقیقت و یک اصالت 

نظر بیایند.  هستند، در نظام تشریع هم اینها باید مدّ
ستقلال؛ چون اصالت با استقلال البته در اصالت، نه ا

تا است. اصالت یعنی واقعیت هستند، پوچ  دو
نیستند؛ ولی این واقعیت متدلّی و متّکیِ به آن 
واقعیت اول است. پس اصیل هستند ولی مستقل 

 نیستند.
رعایت پدر و مادر، بعد از عبادت خدا از أهمّ  

مسائل است؛ چون در نظام تکوینِ انسان، پدر و مادر 
اش سخط کند، راه ثر هستند. اگر پدری بر بچهمؤ

شود. اگر مادری از بچه ناراضی باشد، بچه بسته می
بودنِ واقعی،  شود. البته ناراضیراه بچه بسته می

اینکه ناراضی از روی خطا؛ آن مؤثر نیست. چون نه
 ممکن است براساس فکر
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اش ناراضی باشد؛ اشتباه و غلط، مادری از بچه
آقا سید احمد کربلایی که با مادرش  مثل مرحوم

 ١مسائلی داشت.
خداوند در قرآن کریم احترام و رعایت پدر و  

 ٢مادر را در جنب مسائل خودش قرار داده است؛
چون اینها در سلسلۀ تکوین هستند. و این دین، دین 
حق است. دین حق و دین کامل آن دینی نیست که 

آن  و به این»نظر بگیرد و بگوید:  فقط یک جا را در
نظر  لگد بزن و جلو برو، و فقط آن بالایی را در

در عین »گوید: ؛ بلکه آن دینی است که می«بگیر
اینکه هدف و مقصدت او است، باید حقّ اینها را در 
راستای آن حق ادا کنی؛ اگر نکردی، حقّ من را ادا 

مقصد باید در نظرت باشد، هدف باید در « نکردی!
فلت از این، غفلت از آن هدف نظرت باشد، ولی غ

 است. این معنا، معنای دین کامل است.
همۀ ملائکۀ مقرّب در سلسلۀ طولیه هستند،  

آورد. بینید که اسمشان را در نماز میلذا شما می

                              
 .٨٧، ص ١٧نقباء البشر، ج  ١
؛ ١٥١( آیه ٦؛ سوره أنعام )٣٦( آیه ٤؛ سوره نساء )٨٣آیه ( ٢سوره بقره ) ٢

 .٢٣( آیه ١٧سوره إسراء )
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بینید پیغمبر اکرم در سلسلۀ طولیه است، لذا شما می

اللَهمّ صلّ علّٰ محمّدٍ »آورد: که اسمش را در نماز می

یعنی عنایتِ به اوّلین مرتبۀ فیض  «محمّدٍ.و آل

پروردگار است که از وجود مقدّس آن حضرت آمده 
است، و آل او که مراتب فیض هستند؛ باید اسمشان 

السّلًم علینا و »آورده شود. باید اسم ملائکه بیاید: 

؛ اینهایی که نفوسشان در «علّٰ عبادِ اللَه الصّالحین

انسان مؤثر است، اسم  سلسلۀ طولیۀ تربیت و تزکیۀ
همۀ اینها باید بیاید. در دعاها هم که اسامی پیغمبران 

خاطر سلسلۀ طولیه است. ولی آید، همۀ اینها بهمی
 فرماید:حال پیغمبر میعین در

به سه دسته باید احترام کنی: یکی پدر و مادر؛ 
یکی استاد و معلم که نسبت به او باید احترام 

به کسی که تو را  طور نسبتکنی؛ و همین
 1کند.تربیت می

د با خاطر این است که سلسلۀ تشریع بایاین به
تکوین تطبیق بکند. لذا در خیلی از جاها و در خیلی 

بینیم، این نظام تکوین که اتّکای از موارد که ما می

                              
؛ الغدیر، ١٤٠، ص ٣؛ جامع السعادات، ج ٢٦، ص ٢تفسیر روح البیان، ج  ١

 .٣٦٩، ص ١ج 
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همۀ امور به ذات پروردگار است، در این سلسله 
ریع هم نظر مقام تربیت و تشخداوند متعال از نقطه

نظر قرار داده است؛ منتها فرق بین  این سلسله را مدّ
موحّد این است که او به این سلسله نظر  موحّد و غیر

دهد، اما نظر قرار می کند و یک حقیقت را مدّمی
کند و به اینها استقلال موحّد به اینها نظر می غیر
 دهد.می

خاطر مطابقت با لزوم توکل و اتکا بر خداوند به
 ام تکویننظ

الحمد لِلّه »فرماید: حضرت سجاد در اینجا می 

نظر سلسلۀ از نقطه« .الّذی وکَلَنی إلیه فأکرَمَنی

تکوین، خدا بندگانش را به خودش موکول کرده 
است، و چون او مبدأِ فیّاض است و بیرون از 

طلبی و  بغض و نفسانیات و هویٰ و نفع و حبّ
ذلک است، وقتی به خودش محوری و امثال خود

موکول کند، پس زیبندۀ اکرام هم هست و او هم 
 کند.اکرام می

خوشِ نوسانات و دستاما افراد دیگر  
ذلک هستند؛ محوری و امثال بغض و خود و حبّ
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دهند، گاهی اکرام دهند و گاهی نمیگاهی می
کنند، سرشان خلوت باشد کنند و گاهی اکرام نمیمی
، سرشان شلوغ باشد باید یک «داخل بیا»گویند: می

طور هستند دیگر! تا ماه نوبت گرفت. مردم این
خاطر اینکه او سلام کنی به خواستی بهدیروز نمی

آمد، اما الآن یک ماه آدم را پشت در حساب نمیبه

 «کنند.اهانت مییُّینونی؛ »دارد! اینها نگه می

پس اگر انسان به غیر متّکی باشد و اتّکا و  

طور این مردم این« یُّینونی!»توکل به غیر کند، 

جای طور است، چرا انسان بههستند. حالا که این
کای به یکی، بخواهد به دیگران اعتماد کند؟! آن اتّ

بر آدم  و دیگرانی که تا وقتی نفعشان هست، دور
که نفعشان نیست، اصلًا از انسان خبر هستند؛ همین

دنبال کسی گیرند! این فایده ندارد. لذا آدم بهنمی
اینکه هر وقت برود که همیشه از او خبر بگیرد؛ نه

اینکه هر وقت بزند، و نه گرسنه باشد بیاید و در را
 نیاز دارد بلند شود و بیاید. آدم باید دنبال

  



_________________________________________________________________ 

927 

کسی را بگیرد که در سیری و گرسنگی حواسش 
حال وسعت به  حال فشار و در به انسان است و در

 انسان عطوفت دارد.
شما که الآن با »چندی پیش به شخصی گفتم:  

نظر  فلان کس ارتباط دارید، در این ارتباطتان تجدید
کنید! او الآن به شما نیاز دارد که این ارتباط را با شما 

ولی « کند.نیاز شود، به شما اعتنا نمیدارد؛ اگر بی
حرف ما را خیلی جدّی نگرفت. بندۀ خدا کارش به 

متوجه شد که تمام اینها براساس جایی کشید که الآن 
 نیاز است.

ولیّ کامل، دیگر بر این اساس  اما رفتار یک 
نیست؛ از صفات الهی و صفات رحمانی در او هست 

اند و دیگر و افرادی که به او متّکل باشند، محلّ اکرام
طور است. السّلام این شوند. امام علیهاهانت نمی

ف به صفات رحمانی السّلام متّص پیغمبر و امام علیه
هستند و مظهر صفات پروردگار هستند و هر وقت 

بینی در باز است، در سرّاء و درِ خانۀشان بروی، می
نمای بینی او هست؛ چون او آینۀ تمامدر ضرّاء می

پروردگار است و خدا این خصوصیت را دارد و مثل 
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 سایر افراد نیست.
ما امشب قصد نداشتیم که صحبت کنیم،  
در اینجا آمدیم و الحمدلِلّه مدد رفقا ما را راه دیگر 

انداخت. و خاطرتان جمع باشد که این عبارت هم با 
زبان أخرسِ مثل من، معنا و مبیّن نخواهد شد. کلام 
امام سجاد را باید خود امام سجاد تفسیر کند و اینکه 

اللّفظی معنا و ترجمۀ تحت ما بیاییم و بخواهیم یک
ریزی برای ما  شرمندگی و آبرو بکنیم، این غیر از

ای ندارد! لذا به همین مقدار بسنده هیچ نتیجه
اش دیگر میسور نباشد. لذا کنیم؛ چون شاید ادامهمی

جا برای امسال تمام حمزه را در همینفعلًا دعای أبی
کنیم. اگر خدا بخواهد و به ما توفیق بدهد که با می

یم، من خیال حمزه را معنا کناین کیفیّت دعای أبی
کنم که شاید صد یا صد و پنجاه سال یا بیشتر طول می

بینیم عمق کنیم، میبکشد! دیگر واقعاً هرچه فکر می
نحوی است که هرچه ما بخواهیم کلمات آنها به

غوص کنیم، مثل آن غریقی است که دارد در 
جا زند و به هیچپا می و حوش خود، دست و حول

 کند.راه پیدا نمی
واریم که خداوند متعال به برکت آن امید 
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 نفوس قدسیّه که رفتند و رسیدند و
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این معانی را لمس کردند و چشیدند و به این 
معانی متحقق شدند و جزء ذات آنها شد، و بلکه ذات 
آنها شد، خداوند دست ما را هم بگیرد، و ]دست[ ما 
را از آنها کوتاه نکند، و در دنیا و آخرت از شفاعتشان 

ای که آنها سیراب روم نکند، و از آن چشمهمح
 ای بچشاند!شدند، به ما هم جرعه

 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علّٰ محمّدٍ و آل 
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